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و به سفارش: 
مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران 
ه مژلف: 
بواعضن‌یای کمی » با سپاسگزاری از 
ارات جناب آقای جلیل صفری 
حجة الاسلام والمسلمین سید جلال جمالی خانم فریبا نظری پورکیایی 
حجهة الاسلام والمسلمین علیرضا محمدی نژاد حجهة الاسلام والمسلمین خیرالنه غفوری 
حجة الاسلام والمسلمین سید محمذ رفعتی‌پور دکتر محمدرضا سروش 


ححه الاسلام والمسلمین احمد مازنی 


ه با قدردانی از نهادهای 


ه نظارت فنی جغرافیا :دکترعیسی گلوردی 


۰ استا 0 3 
ویراسب خسن حبیبی مرکز تحقیقات ایثار 
محمد علیایی مقدم کتابخانه تخصصی حج و زیارت 
» طراح گرافیک: ابوالقاسم جوپاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 
۱ داره کل فرهنگ و ارشاد استان قم 
ه ناظرهنری:رحیم حسین آبفروش ۳ و 
بنیاد دائرة المعارف اسلامی 


ه اموررایانه و حروف نگاری: احمد جمالی 
ه تیراز: ۰ نسخه 


جاپ: اول ۱۳۹۶ 


«امور یتوترانی»جاپ و مات ی »جع چاپ کر 
ه شابک: ۸-۹۶۴-۳۹۴-۶۵۷-۹ ٩۷‏ 


چشم انداز 
تاریخ و جغرافیای تاربخی 


برای تاریخ تعریف‌های گوناگونی صورت گرفته. شناخت گذشته انسان و 
آگاهی از رویدادهاء احساسات و اندیشه‌هایی که انسان طی ازمنه متوالی و قابل 
ثبت و ضبط داشته است. تاریخ را شکل می‌دهد. بر حسب موارد یاد شده. این 
شناخت می‌تواند تمام جامعه بشری و حیات اجتماعی در زمانی معین یا نوعی 
خاص از فعالیت‌های انسانی را موضوع بحث قرار دهد. 

گذشته از جامع و مانع نبودن این تعاریف نباید از ياد برد که تاریخ وجود 


دارد و حقیقت آن بر واقعیت وقایع و افراد تاثیررگذار» استوار است؛ نه بر سلیقه 
مواوت ا]اسط 9 گگونهآن کف و تعبیر می‌کند. 

باید دانست هر واقعه تاربخی هر چند در گستره مکان و زمان بسیار دوری 
روی داده باشد. باید به شکلی بررسی شود که گویی تاریخ معاصر است و 
طبیعی است که در این گونه بررسی باید به همه ابعاد و شکل‌های متنوع این 


واقعه به دقت توجه داشت. 


در این مسیر حتی اگر نتیجه کوشش‌های مورخ در نگاه نخست ساده و 
پیش پاافتاده به چشم آید» استنتاج‌های منطفی و علمی وی» ما را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. 

فن بازیابی محل حوادث تاریخی نیز به ما امکان تحقیق و توجیه نقاط 
مجهول تاریخ را می‌بخشد؛ روشی که به کارتوگرافی شهرت دارد و با 
پدیدآوردن نقشه‌ها و تصاویر مکان‌های تاریخی» برای محقق و خوانندگان 
تاربخ سهولت فهم و ثبت گزاره‌های گذشته را فراهم می‌کند. به دیگر بیان؛ 
جغرافیای تاربخی به منزله بازسازی تاریخ هر عصری است. 


اثر پیش رو جلد دوم از مجموعه شهدای اسلام با عنوان « شهدای عصر 
علوی » می‌باشد که بر گرفته از کتاب «اطلس تاریخ اسلام» است. در این 
تألیف. تاریخ اجمالی و نحوه شهادت شماری آزیوان,امیرممنان علی 4 از 
آغاز امامت تا شهادت آن بزرگوار با استناا ۱ ۱۱ ۰ گ#یقرن 
اول تا پنجم هجری قمری بیان گردیده است. 

کوشش شده ترتیب زمانی شهادت هریک از شهدای عصر امامت حضرت 
علی علْلٍ رعایت شود. بهره‌وری از دانش,ورابزار جغوافیایی»:ازز جمله نقشه‌هاه 
تصاویر و جدول‌های متعدد. نگاهی نو و جذاب به زاویه‌ای از زندگی نخستین 

نقطه‌یابی مکان‌های نقشهها و تما ت۷9 ۲ 
دقت ممکن, از متن‌های تاربخی و جغرافیای تاربخی صورت گرفته است. 
جدول‌های مندرج در متن نیز به وضوح هرچه بیشتر و رساتر اطلاعات 
یاری رسانده و متن علمی و روان کتاب سبب شده پژوهشگران و عموم مردم 
مخاطبآن نافنند: 

در پایان تلاش و زحمات محققان ارجمند حجج اسلام: سید جلال 
جمالی. سیدمحمد رفعتی پور و علیرضا محمدی نژاد ر که در شکل گیری 
این اثر مهم» پاری نمودند» سپاسگزارم. 

بی تردید دیدگاه‌ها 9 پیشنهادهای علاقمندان مباحث تاربخی» اصحاب 
پژوهش و اندیشمندان محترم زمینه تکامل اثر در ویرایش‌های بعدی را فراهم 
خواهد آورخه 


ابوالفضل بنائی کاشی 
موسسه اطلس تاریخ شیعه 


نشر شاهد در چند سال اخیره گام در راهی گذاشته است که خلاء آن در 


سال‌های پس از هشت سال دفاع مقدس به شدت احساس می‌شد. 

اه موجب شد نشا ۳ تمام اهتمام و تلاش خود را بر این 
ککلارد تا پاستطلات ‏ ۱ 9 انتشار اسناد و آثار شهدا و ایثارگران و 
پژوهش‌های فاخر تدوین نماید. 

ایک آنتشار اسناد و آثار مستند شهدا و ایثارگران و پژوهش‌های مستند 
و تحقیق در این حوزه. سرلوحه کار ما قرار گرفته و انتشار مجموعه فعلی 
گامیست مفید و موثر از سوی نشر شاهد برای حکایت ایثار و فداکاری مردان 
و زنانی که طلیعه ظهور اسلام محمدی (صلی الّه علیه و آله و سلم) را نقش 
زدند و سرلوحه ذهن و جان تمام ایثارگران در طول تاریخ تا به آمروز است. 

این اثر حاصل تلاش مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور 
ایثارگران بوده و جا دارد از همکاری صمیمانه همکاران آن حوزه آقایان دکتر 
محمدرضا سروش رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌ها. سید مرتضی حسینی 
مشاور محترم و سرکار خانم‌ها زینب شیرگوند و سیده فاطمه رضایی تقدیر 
و تشکر نماییم. 

نشر شاهد دست تمام پژوهشگران ایران اسلامی را به گرمی خواهد فشرد تا 
شاهد به با نشستن تلاش‌های چند ساله اخیر و تحقق بخشیدن به آرمان‌های 
شهدا و ایثارگران اين مرز و بوم پرگهر باشد. 


محبوب شهبازی 
مدیرمسئول نشرشاهد 
زمستان ۱۳۹۶ 


فدایی رسول خدا 2 اپ ۳۰ 
برادر رسول خدا 3 موم موم وم موم موم و و موم موم موم موه ۳۴ 


مطیع پیامبر خدات و ددم ۳۴ 
7[ 


تولد 0 
م رگن نگاو ال اک 
مقام فاطمه (٩‏ 
لبلة المبیت ۸ 
زندگی در مدینه ۱۵ 
ازدواج فاطمه ٩ ۳ . ٩‏ زر #8 
زندگی مشترک هی مر همه قروه و ده و همه وه تاه ۳ ۶ز 
عبادت فاطمه هه و مه وم رم هه و رم ۳ ۶ 
فاطمه در عرصه اجتماع ی 
تکمیل دین هم مه وه عم و که موه مه وم 1۶۳ 
بشارت هه مه ام تا اه اه مهف 7۲ 
رعایت حق مه موه مه مهو انم اه که وه تام وی ۳ 
سخنرانی دخت پیامبر خدا :2 اه رتم هم موی و۳ 
وداع آخرین ۸ 
در استانه ملکوت 1 


علل نبرد امام علی با خوارج هو مه میوش دوعوم ٩۲‏ 


فتنه گری‌های معاویه 


جنگ‌های داخلی امیرموّمنان‌علی 
جنگ از دیدگاه اسلام 


شهدای جنگ جمل وی ۳ 
شهدای قبل از جنگ جمل ست4 زو سوم و وی مرج ویو ۱۳۵1 
8 شهیدگمنام (حامل قرآن) جوز سس وج وم و و ۶ 
ابن‌عبدالله بن بدیل هو هو 7 
نمامبن‌المثنی ی 
حارث‌بن‌حسان ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
حارث بن زهیر نود وج تحو هچ[ 
حذیفه بن محدوج ۱۱ 
زهیربن عمرو ۱۱۱۱ 
0 زیدبن صوحان ۱ 
زید و اهل بیت پیامبر مج ...زر 
زید دانشمندی باتقوا ۱۱ 
زید و نقل حدیث رز( 
الطبیخ و ۱۳۳ 
عبدالله بن رقبه سم ۱۱۱ 
عبدالله لیم ...۱۱۳ 
عبدهندین‌پشر و کر ۳ .. ار( 
ایوعبیدةبن راشد ...۰ ۱1۳۰ 
عثمان بن‌خَلف خزاعی ۱ 
علبابنالهیثم شدوسی و وس سس 
8 عمروبن حارث و و و وج ۵ 
هندبن‌عمرو الجملی 1 
0 سیحان بن‌صوحان بو شم وتو 11۶ 
نقش سیحان در نبرد حمل و و توش وی متس 1۴ 
شهادت سیحان تم وی و متس ۱۴ 
الصقعب بن شلیم و مج مرو سا جع هویم رم تمد مه[ 111 
۰۳" عمیت فن خا رنف ۱ 


وهیب بن عمرو 
8 محمدبن‌ابی حذیفه» شهید راه ولایت 


قیام مردم مصر و 
عاقبت محمدبن‌ابی حذیفه ی 


خر کت یاه اماه صلی یه شوج صقیون. وم میت ۱۳٩‏ حذیفه در فتوحات سوه راو و و و و 
بیش تیاه اما یووم و ویو و وی 1۳ یکسانی قرائت قران 7 
ار که وتو و و و وه و جوا موم پیمان برادری و ور وه وم و و وت و و 
یی مومس ۱۵۲ ار ردان دوجو و او مره وا راو و و و 
8 ی بن قیس ...۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حذیفه و ایجاد شهرکوفه 0 
اه توا ان مس ۹۵۳ خلیفة‌خا‌سنانه ی 
[احمر ............۰ ۱۵55777777777777 حذیفه و اهل بیت 83 هه ................ 
08 اویس قرنی ........ ۳ ۰.........۰.......۰۰۰ ۱ نامه امیرمومنان‌علی تا تج مرج یووم ریت 
عبادت آویس ...۰........... ۳ ...................... ۱ فرزندان شهید «ٍ#«ِ« 
بیعت اویس .............. ...۱۱ ۳3 ابوالشفاح البَجَلِی روخن تن ید 
8 بشیربنعمرو ..............................:.....۱۵۸۰ الق سفیان بن‌زید ۱ 
8 شابت‌بن‌عبید....... ...۳ ا ‏ فا یل بن‌شریح و 
۳۹/۳ ینعی .ريس ۱ 8 شتیربن شریح یرصب 
8 دب پن‌زهیر ...۱۱ 8 ابوشمرین برهه دی 
ارت بن شیر ...۱۱۱۱۱ ...9۳| #ققت عافیه بن شداد 7۳ 
حازم بن‌ابی حازم الاخمتی ۱۳ 8 عائذ بن سعید ره 
کون راقر وم موس تمس وی ۲ ۲( در کنر زشدل | 
8 حمزةبن عنبه ....... ...۲۹۳ ۲........ ۶۵ نفلت عبدالرحمن‌بن‌حنبل 9[ 
9 خریمة‌بن‌ثابت ...۰ ۱۳۰.۰ 8 عبدالرحمن بن‌بّذیل 19 
حضور در جنگ جمل و صفی ۱ .... ۳ ۱۳7 8 عبدالرحمن‌بن‌قلع . "«. 
شتها کت ار یی بو سود ی مس عمش و ۱۳ 8 عبدالرحمن بن‌کلدة 1 
اتف اماه اجه مس مس 1۳ پیام عبدالرحمان به امام مک وه وتو وی 
هتزلسته رو این ریم مب هه همه وه ۱۴۸ آمادگی فرار معاویه 4 ها زو وس اسف موی 
ی شروع به نبرد امام ی 
۱ 8 عبدالله بنابی احصین 1 
۸ 8 عبدبن یزید کوک 
شا تیم را ی و وه ۱۷۲ عمروبن یزید ره 
یو و مره و ام موه ۲ ۱۷ مرئدبن شریح 


طالب بن‌کلئوم الهّمدانی 
عائذبنگریب الهلالی .7۳.۰ 
عمارین‌حنظله الکندی وم 
مالک‌بنکعب العامری ی 
واصل‌بن ربیعه شیبانی 0 


المّخارق‌بن‌ضرار همدانی 


ابومُسَبَح بن عمروجهنی 


عبدالثّه‌بن‌النژال ی 


عبدذالرحمن بن‌زهیر مه و و اد ود 
لا مخارق 1 


محیابن سلمة ۱9 
المسیّب بن خداش ود موز و ارو هو وتو 1۳9 
لا دینار عقیصا ۳ 
خبرآب صومه او هو وا ده او و وه و و او و ۳4 
الق حارث بن خلاح و وشوو و وتو نمزم و۳۳8 
فلا شرحبیل بن‌طارق و و ره ردو جیوه ی | ۳9 
غبأس‌پن‌مسروق 1 
مبرقع‌بن الوضاح 0 ۲۰۱۰ 
مسلم بن‌عبد ره یت تاو مر مرو جوز | +۱۲ 
مومل‌بن‌عبید منم ی ی ۲۰۱ 
عجل بن عبدالله بر زوجم مج ون ی | ۳۸ 
سعدبن عبداللّه | 
عبدالله ین‌تاجه و 
خالدبن‌ثاجه و 
عمرو بن‌عویف | 
تا عامربن غویف ...۲۰۲ 
عبدالّه بن حجاج 1 
خلدة بن‌ابی خالد ۸ 
حارث بن عمرو ۱۳ 
٩‏ ۲ ۲ ۴ و ۱ 
جبلبن عطیه 49۳ .................... ۲۰۳ 
سعیدبن‌عبیدطائی و 
معاذین‌حارث ۱ 
نضربن حارث مر سا و تسه ۲۱۲ 
صفربن عمرو و ویو وت ی ۳۰/۲ 
مسلم بن تجی‌بن سلمة وی وت یت ۳ 
۱ ۱ 
عمران‌بن نجی و ت۳۱ 
اسقع‌بن‌نجی وس ۳ 
نعیم بن‌نجی مهو و و و ویو ۳۵۹ 


علی بن‌نجی‌بن سلمه ۱۳ 
حمزةبن‌نجی مج هو اوه و ون و۱2 ۶[ 
دلهم بن‌نمر ۱[ 
ناسین 1 
عبدالله بن‌بٌدیل ی ۱۳ ۱ 
برخورد با عايشه وم روز و و او ول ۳ ۱۲ 
جنگ صفین 1 
هنگام نبرد ص۲۱۳ 
آخرین کلام ۱ 
عبداله بن‌ابی الحصین مت ۱ 
عبداله بن قلع .۱۱ 
عبدالرحمان بن‌قلع نا ی 
عبدالله بنمُنقَذ و ی 9+ 
نلققا عبید (مالک»بن‌تبهان 9 
عبیدالله بن‌جویریه ...ی ۳ 
تقلا عقبةبن جویریه ..ِ«.۰._-.ِ"ِ"_""آا 0[ 
عوف بن جویریه ده .۱ ۱۲ 
علقمةبن‌قیس ۱ 
دانشمند زمان ...۹۲۲۳ . ........ 9۶ 
مترلت روانن ۵ لا 8 5 
جنگ صفین ...9 . ۱7۴ 
عمّارین‌یاسر ود دهع سک وس ۳ 
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آشنایی اجمالی با زندگی امام علی لت 


آمیرمو‌منان 2« ولی خدا 
ابوطالب. و ابوطالب فرزند عبدالمطلب. و او فرزندهاشم وهاشم فرزند 

هاشم بعد از پدرش بزرگ قریش شد. او با سلمی از خاندان بنی 
النجار ازدواج کرد و با اين ازدواج میان عدنانیان و قحطانیان روابط و 
پیوندی ایجاد شد.عبدالمطلب در مدینه زاده شد. چون هنگام به دنیا 
پدرش‌هاشم به پثرب رفت و نزد مادر خود سلمی‌زندگی را ادامه داد. 
عمویش مطلب او ر به ۳9 آورد. مردم به تصور آن که او غلام مطلب 

وی» پس از وفات عمویش مطلب, رهبری قرش را عهده دار شد و 
منزلتی بلند یافت. عبدالمطلب در ترویچ سنت‌های نیکوی ابراهیمی‌بسیار 
کوشا بود» و از زشتی‌های جاهلیت اجتناب می کرد. 

پس از حفر چاه زمزم توسط او و برخوردش با سپاه فیل و نابودی 
آن‌هاء بر عظمتش در میان قبایل افزوده شد. تا جایی که او را ابراهیم 
دوم خواندند. او فرزندان خود را به دوری از ظلم و آلودگی‌های جاهلیت؛ 
سفارش می‌کرد. از برخی سخنان وی می‌توان نتیجه گرفت. که او یکتا 
پرست 9 معتقد به معاد بوده است.خاندان هاشم. شاخه‌ای از عبدمناف 
هر دو خاندان از قریشند.ابوطالب یکی از ده پسر عبدالمطلب بود. 

او مردی تنومند و خوش اندام بود. شکوه امیران و وقار حکیمان را 
داشت. به رغم تنگدستیء سروری قریش را در دست داشت. ‏ ابوطالب» 
همچون پدر گرانقدرش مدافع بیچارگان بود و مردم او را «شیخ ابطح» 
محمد:: به رسالت و پیامبری مبعوث شد. یگانه حامیو مدافع او و 
فراوانی در راه پاسداری از او بهره برد" 

ابوطالب پس از رحلت پدرشء کفالت پیامبر خدا را در هشت 
سالگی بر عهده گرفت و سال‌ها همچون پدری مهربان» از او نگهداری 
نمود.مادر امیرمومنان علی غ2:, فاطمه. دختر اسدبن‌هاشم‌بن‌عبدمناف 
است. فاطمه برای پیامبر خدات». همچون مادری مهربان بود. وی از 
جمله مسلمانان صدر اسلام است که به مدینه همجرت کرد.رسول خد ات 
پیوسته او را گرامی‌می‌داشت و چون از دنیا رفت؛ وی را در پیراهن خود 


کفن کرد. ۲ 


علی ۱2۶ مولود کعبه 

یزیدین‌قعنب می‌گوید: «با عباس بن عبدالمطلب و جمعی از طایفه 
عبدالعزی در مقابل خانه خدا نشسته بودیم که فاطمه دختر اسد نمایان 
ی آثار وضع حمل در او پدیدار بود و درد زایمان او را 
آزار می‌داد. در این هنگام بود» که زبان گشود و گفت: پروردگارا ! من به 
تو و به همه پیامبرانی که از جانب تو برانگيخته شده‌اند» و به کتاب‌های 
آسمانی باور دارم و گفتار جدم ابراهیم خلیل را تصدیق دارم که او این 
به پاس نوزادی که در رحم من است این زایمان را بر من آسان گردان ! 

لحظه‌ای نگذشت که به ناگاه دیدم» قسمت پشت خانه کعبه شکافت 
و فاطمه به درون کعبه گام نهاد و از دیدگان ما پنهان شد و آن‌گاه دیوار 

این امر شگفت انگیز به سرعت در شهر پیچید و مردم حیرت زده در 
مورد آن سخن می‌گفتند. سه روز سپری شد و روز چهارم دختر اسد از 
همان محلی که داخل شده بود بیرون آمد. درحالی که علی را درآغوش 
داشت." حاکم نیشابوری» که خود از بزرگان علمای اهل سنت است در 
کتاب مستدرک خود می‌نویسد: «روایات متواتر دلالت بر این دارد که 
فاطمه دختر اسد. امیرمومنان‌علی‌بن‌ابی طالب (کرم اللّه وجهه )را در 
داخل خانه کعبه به دنیا آورد.» 7 

آنچه در میان تاریخ نوبسان شیعه در مورد تاریخ ولادت آن حضرت 
میان عالمان اهل سنت. عده‌ای این قول را تایید میی کنند.* 


ایمان علی تا 

از دانشمندی پرسیدند در چه تاربخی و سالی امیرمومنان علی 2 
اسلام آورد؟ پاسخ داد: شما بگویید علی در چه زمانی مشرک بود تامن 
بگویم در چه تاریخی مسلمان شد. 

علی بن ابی طالب لیا: از آغاز حیات ملکوتی و معنوی خویش؛ 
مسلمان بود و اين‌که می‌گوبند از مردهاء اولین کسی که اسلام آورد 
غلی بوهه سعتایش آن است که پس از بغفت رسول دعر تسین 
شخصی که اسلامش را ظاهر کرد امیرمومنان‌علی : بود. در حقیقت 
تجدید عهد و بیعت نمود. و نه اسلام آوردن ابتدایی. در منابع تاربخی 
اهل تسنن آنچه شهرت دارد این اسا ی 9 لیرمومنان‌علی ار نح ۱۳ 
مردی است که ابراز ایمان کرد. 


وصی و خلیفه رسول خدا:: 
سه سال از بعئت رسول خد ا7 سپری شده بود. سروش غیبی آیانی 
را بر قلب میارک پیامبر خداع فا: و اندر شیک ۱ 


آن حضرت به علی *2: گفت: خدا فرموده است خویشاوندان نزدیکم 
رابه پرستش او بخوانم. گوسفندی ذبح کنید و مقداری نان و شیر فراهم 
نمایید. امیرمومنان‌علی لا به فرمان رسول خدات عمل کرد و در آن 
روز چهل یا حدود چهل نفر از فرزندان عبدالمطلب گرد آمدند و همگان 
از آن خوردنی‌ها سیر شدند؛ اما همین که رسول اکرم 3 می‌خواست 
سخنان خود را آغاز کند. ابولهب عرضه داشت: او شما را جادو کرده. 
و غوغایی در مجلس ایجاد شد. روزی, دیگر» پیغمبر خداِ آنان را 
دعوت کرد و پس از صرف غذا فرمود: « ای فرزندان عبدالمطلب. گمان 
ندارم جوانی از عرب برای مردم خود. بهتر از آن چه من برای شما معرفی 
کرده‌ام آورده باشد؛ دنیا و آخرت را برای شما آورده ام» سپس رسالتش 
را به خویشاوندان اعلام کرد و فرمود: « کدام یک از شماء مرا در این کار 
پاری می‌کند تا برادره وصی و خلیفه من در میان شما باشد؟» 

همه خاموش ماندند. و علی تلا گفت: «ای فرستاده خدا ! آن شخص 
منم» 

پیامبر خداء از او خواست تا بنشیند و سپس سخن خود را تا سه 
بار تکرار نمود و پاسخی جز از سوی علی *: نشنید. 

انگاه» پیامبر خدات فرمود: « این وصی و خلیفه من در میان شما 
است. سخن او را بشنوید و از او فرمان و اطاعت نمایید.» در این هنگام. 
میت بر خاسعیه و انا که کل گیرم قافن با تسستخم یه ان طالنن 
گفتند: « از فرزند خویش تبعیت کن ! محمد ! او را بزرگ شما قرار 


داد.»۲ 


از آن روزه امیرمومنان‌علی با به جانشینی رسوللخداء: کماشته 
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۲ قال امیر المومنین علی ابن‌ایی الب عه: ابی ساد فقیرا.. تاریخ یعقوبی» ۱۴/۲. 
۳.الکامل ابن‌اثیر» ۶۱۶۲/۲؛ سيرة حلبیء علی‌بن‌برهان الدین الحلبی الشافعی» ۴۵۹/۱. 
۲ لارشاه ی ععرفه حون علی لو محمدبن‌محمدبن‌النعمان العکیری 
البغدادی, ۵۱۱ 

۵ امالی صدوق. (شیخ صدوق)» ص ۱۹۴؛ روضة الواعظین. ص ۷۶ ۷۷؛ کشف الغمهه 
۱ معانی الاخبان شییخ صدوق.ص ۶۲ بحارالانواره ص ٩۸‏ 

۶ المستد رک علی الصحیحین, ۴۸۳/۳ 

۷ ارشاد. شیخ مفید» 4۵/۱ مناقب. ابن‌شهر آشوب. ۹۱/۲٩؛‏ بحارالانوار ۲۳/۲۵. 

۸ سيرة النبویه ابن‌هشام. ۱۶۲/۱؛انساب الاشراف ۱۲۷/۱ و ٩۳۶۴/۲‏ اسدالغابه, ۱۷/۴؛ 
الطبقات الکبری» ۲۱/۳؛ الفصول المهد ابن‌صباغ» ۰۱۷۱/۱ مستد رک حاکم ۱۱۱/۳ 

٩‏ الهدایه الکیری. ابی عبدالله الحسین‌ین‌حمدان الخصیبی. ص ۴۷؛ تاریخ طبری» 
۳۲ مناقب. ابن‌شهر آشوب, ۳۰۵/۱ ۳۰۶. 

۰ تاریخ طبری» همان؛ تفسیر طبری» ۱۴۴/۱۹ تاریخ بعقوبی» ۸۲۷/۲ ۲+دلاثل النبوق 
احمدبن‌الحسین‌ینعلی بیهقی» ۱۷۸/۲- ۱۸۰؛ فرائد السمطینء ۸۶/۱ تاریخ دمشق» 
۲ -۵۰؛ کفایه الطالب. ص ٩۸؛‏ تاریخ ابوالفدا؛ ص ۱۱۶ ۱۱۷؛ کامل, ابن‌اثیر ۶۲/۲ 
و ۶۲+تفسی راب نکثیر, ۳۶۲/۳ و ۳۶۴؛ مجمع الزوائد. ۳۰۲/۸ و ۳۰۳ و ۱۱۳/۹؛ کنزالعمال 
۳ سیر حلبی, ۴۵۷/۱ و ۴۵۸ و ۴۶۰ و ۴۶۱؛ شرح نهج البلاغه ابن‌ابی الحدید. 
۳ ۲۱۱ و ۰۲۴۴ سیره دحلان» ۱۶۵/۱ و ۱۶۶. 


فدایی رسول خدا 3 

ابوطالب بر جان پیامبر خدا:7 می‌ترسید و در برخی از شرایط شب 
هنگام کنار بستر او می‌رفت. او را از جایش بلند می‌کرد و علی را به جایش 
می‌خواباند. ۱ 

مشرکان مکه از تطمیع و تهدید پیامبر خدا: نامید شدند و به آزار 
و شکنجه نو مسلمانان بی پناه پرداختند. اما شمار آنان کم نمی‌شد بلکه 
فزونی می‌یافت. آن‌ها از رواج اسلام در پثرب مطلع بودند و ترس آن را 
داشتند که آن جاء مرکزیت حکه 9 گدیدالتأسیس بشو9ا 

به همین منظور. چاره جوبی کردند و در مجلس مشاوره «دارالتذوه» 
گرد آمدند و پس از گفت و گوی بسیار همکان توافق کردند از هر قبیله 
جوانی نیرومند و شجاع را برگزینند. هر یک از آنان, با شمشیری برنده, 
خود را در مقابل همه قبایل می‌بیند و ناچار به گرفتن خون بها بسنده 
می‌کند. جبرائیل» رسول خداء: را آگاه ساخت که این شب نباید دربستر 

علی غ: پرسید: «اگر من در مکان شما بخوابم. تو در امان خواهی 
ماند؟» گفت: «آری.» امیرمومنان با لبخندی بر لب پذیرفت و سجده 
به جا آورد» و آیه «و من الناس من پشری نفسّه ابتغاء مُرضات اللّه» در 
این زمان نازل شد. " 

رسول‌خدا از مکه خارج شد و از راه‌های مخفی خود را به 
مدینه رساند. بعد از استقراه به وسیله ابوواقدلیثی, نامه‌ای برای 
امیرمومنان علی ن: فرستاد و از او درخواست نمود تا به پثرب بياید. علی 
با فاطمه. دختر پیغمبر خداتا 9 فاطمه. مادر خود. 9 فاطمه. دختر 
زبیربن عبدالمطلب. که تاریخ نویسان از آنان به «فواطم» تعبیر می کنند. 
روانه مکه شد. در میان راه» گروهی از مشرکان مکه راه ۳ بر او بستند. 
امام علی‌بن‌ابی طالبغلثل۱ با آنان مقابله و پیکاری داشت و یکی از آنان 
را به نام جناح. که در پناه حرب‌بن‌امیه زندگی می‌کرد. از پا درآورد و 
سایر آنان فرار کردند و امیرمومنان با همراهان در صحت و سلامتی به 


۱. تاریخ طبری» ۶۲/۲؛ مناقب امیرالمومنین غلا, محمدبن‌سلیمان الکوفی ۲۷۱/۱ 
و ۳۷۳؛ شرالاخبار قاضی النعمان المغربی» ۱۲۲/۱ و ۲۵۰/۲؛ ارشاد. مفید. ۰۵۰/۱ 
امالی. شیخ طوسی. ص ۵۸۲؛ مناقب ابن‌شهر آشوب. ۳۰۶/۱؛ العمده. یحیی‌بن‌الحسن 
الاسدی الحلی» ص۷۷ و ٩۸؛‏ حلیة الابران بحرانی. ۴۴۳/۲؛ بحارالانوان ۱۷۸/۱۸ و 
۱ 

۲ تفسیرتعلبی الکشف والبیان»احمدبن محمدینابراهیمثعلبی نیشابوری. ۱ (۸۹:احیاء 
علوم الدین. ابی حامد محمدبن‌محمد الغزالی. ۲۵۸۷/۲؛ شواهد التنزیل لقواعد التفضیل. 
عبیداللّه‌یناحمد حنفی(حاکم حسکانی) ۱۲۳/۱ و ۱۲۶ ۱۳۲؛ نورالابصانه شبلنجی. 
ص ۱۷۵؛ الجامع لاحکام القرآن» محمدبن احمد الانصاری مالکی مذهب. ۲۱/۲ البحر 
المحیط. محمدبن‌حیان, ۱۲۷/۲؛الفصولالمهمه. مبارکبن‌صباغ؛ ۲۹۵/۱ و ۲۹۶؛تذکره 
الخواصء ص ۴۱؛ تاریخ الخمیس, ۳۲۵/۱ و ۲۲۶؛ مسند احمد. ۲۳۱/۱ امتاع الاسماع» 
احمدبن علی‌بن عبدالقادربن‌محمد المقریزی» ۵۷/۱؛ ینابیع الموده. سلیمان‌بن‌ابراهیم 
قندوزی حنفیء ۲۷۲/۱ و ۲۷۴؛ مستدرک حاکم؛ بعد از مستدرک حاکم؛ سیره مغلطای. 
علاعلدین مغلطای‌بن‌قلیج‌بن عبداللّه البکچری حنفی. ص ۱۵۳+ تاریخ دمشق, ابی القاسم 
علی‌بن‌الحسن بن‌هبه اللّهءبن عبداللّه شافعی(ابن‌عساکر)» 9۶۷/۴۲ ۶۸؛اسدالغابه» علی‌بن‌ابی 
الکرم محمدبن محمدبن عبدالکریم بن‌عیدالواحد شیبانی(ابن‌اثیر» ۵/۴ ۲؛ ثمرات الاوراق. 
ص ۳۰۳؛ حبیب السیر غیاث الدین همام. روح المعانیء ۹۷/۲؛اتحاف الوری؛ نجم الدین 
عمربن‌فهد. ۳۶۲/۱؛ کیمیای سعادت. خواجه عبدالّه انصاری» ۱۷۴؛ شرح نهج البلاغه. 
ابن‌ابی الحدید. ۲۶۲/۱۳ طبقات الشافعیه الکبری» ۴۸/۶ ۳؛التبیان شیخ طوسی» ۱۸۲/۲؛ 
مجمع البیان. ۵۷/۲؛ ارشاد. مفید. ۵۲/۱؛ تفسیر عیاشی» ۱۰۱/۱؛ بحارالانواره ۲۹/۱۹ و 
۰ دلایل الصدقء ۸۰/۲ ۸۲؛مناقب ابن‌شهر آشوب. ۲۳۹/۱ تفسیر البرهان» سیدهاشم 


بحرانی» ۴۴۱/۱ ۴۴۵؛ روضه الواعظین» محمدبنالقتال نیشابوری الشهید» ص ۴ ۱۰. 


۳ 


جمدان توقف کرد ٩‏ 
۰ قاع ۳ 


۳ در نزدیکی این محل بریدة | 


بن‌حصیب بزرگ قبیله 


آسلم به همراه یاران خود ۰ 


نزد رسول خدا رفته و 


مسیرهجرت ر سول خد 
از مکه تا مدینه 


بر اساس توصیفات میدانی عاتق‌بن‌غیث بلادی 


در کتاب «علی طریق الهجزة» 
اقققق مسب رهجرت رسول خدا (مسیرحضرت از منزلگاه 
تا وادی عقیق منطبق با راه دوم مکه و مدینه) 
#ققا راه اصلی مکه و مدینه (معروف به درب الانبیاء 


و درب الحاج) 


تازه مسلمانان مکه با اجازه پیامبر اعظم :2 و قبل از هجرت او 
جداگانه شهر خود را به سوی پثرب ترک کردند. به گونه‌ای که در فاصله 
هفتاد روز(یا سه ماه) میان ن پیما ن عقبه و همجرت رسول‌خدا» بسیاری 
از مسلمانان از مکه به مدینه همجرت نمودند. 

مسلمانان مهاجر. پس 
گزیدند. 

مهاجرانی که از مکه به یثرب آمده بودند. از مردم شمال عربستان و 
از تیره عدنانی بودند و مردم پثرب از جنوب و از قحطانیان بودند.که این 
دو تیره از دیر زمان با یکدیگر رقابت داشتند. 


منازل ۱ 


از ورود به پثرب در 


افزون بر موارد مزبور» پیشینه‌ی رقابت‌های درونی هر کدام از 
مهاجران و یا انصار نیز امکان داشت مشکل آفرین باشد. هنوز مدت 
زیادی از وقوع رشته جنگ‌های خونین میان دو طایفه اوس و خزرج 
نگذشته بود و هنوز زمینه‌های شعله ور شدن. کینه‌های خفته بین 
قحطانیان و عدنانیان وجود داشت. 

همچنین تنگنای معیشتی مهاجران» نیز در حدی بود که بدون 
همکاری انصار حل نمی‌شد. هر کدام از این امور خود به تنهایی 
می‌توانست مشکلات بزرگی را پدید آوود. 

بدین ترتیب. موضوع پیوند برادری از جانب رسول‌خدات مطرح 
شذو هریک از مهلجران ربا مردی از اضار رامر ساخته و علیبرزایی 
طالب 2« را برادر خویش خواند. 

ابن‌هشام در کتاب «سیره» می‌نوبسد: رسول‌خدا::» سید پیفمبران 
و امام پرهیزگاران و فرستاده پروردگار عالمیان بود. همانندی از بندگان 


مطیع پیامبر خدا:3 

امیرمژمنان‌علی *2: پیوسته گوش به فرمان رسول‌خدا:* بود. او در 
جنگ‌ها با رشادت تمام حضور موّثر داشت و در محضر پیامبر خداتت 
بود. در نخستین جنگ. که تاریخ نویسان ی را غزوه بدر می‌نامند. با 
کشتن تنی چند از سران ن سیاه مکه. » پیروزی را نصیب نصیب اسلام و مسلمانان 
کرد. 


خواستگاری از فاطمه 2 

بعد از پیروزی در جنگ بدر و احساس امنیت و آرامش در مدینه, 
دختر رسول‌خدا :1 در خانه حضور داشت. بزرگان مدینه از جمله ابویکر 
و عمربن‌خطاب. یکی پس از دیگری برای خواستگاری او آمدند. ولی 
پیامبر خدا نپذیرفت. اما به محض خواستگاری امیرمومنان‌علی لا 
پیغمبر خدا 9 او را به ازدواج علی‌بن‌ابی طالب غ: درآورد و فرمود: 

خوش آمدی. مردانی از قريش از من رنجیدند که چرا دخترم را به 
ها کفتم که اين کار به اذن الهی است. 


غغلت 

نبرد احد. در شوال سال سوم هجرت رخ داد. ابوسفیان» برای جبران 
شکست بدر با سه هزار مرد و دویست اسب و هزار شتر بعد از یازده 
روز از مکه به مدینه رسید. مسلمانان با اطلاع از حرکت دشمن خود 
را به منطقه احد رساندند. در آغاز نبرده سپاه دشمن عقب نشست و 
سپاهیان مدینه به گردآوری غنیمت مشغول شدند. دسته تیراندازان هم. 
که مأمور نگهبانی دره بودند. برای دست یابی به غنیمت منطقه خود را 
ترک گفت. خالدبن‌ولید از غفلت مسلمانان, استفاده کرد و از آن منطقه 
حمله آورد و سپاه مسلمانان از دو جهت در محاصره ماند. ۱۲۲ نفر به 
شهادت رسیدند و تعداد زیادی پا به فرار گذاشتند و اکثر مسلمانان که 
در معیّت پیامبر خداِ/ بودند پراکنده شدند. بعضی بانگ برآوردند که 
محمد 2 کشته شد. در این هنگام. امیرمومنان‌علی غل. که در کنار 
پیغمبر خدا:!: بود او را از زمین بلند کرد و با کمک ابودجانه مهاجمان 
را از پیامبر دور ساخت. بعد از آن» ابوسفیان دست از جنگ کشید و با 
تلم تکار سال گرا آ خی تک کف 


۱ السيرة النبوية. ابن‌هشام ۳۵۱/۲. 


۰ ۱۳۳۹ 
3 کول سجن سلی ۳ 


پیب 


ضربت روز خندق 

بوسفیان ناچار شد. برای جبران شکست‌های خود "۱۳3۳ 
از قبیله‌های گوناگون فراهم آورد. بهودیان بنی نضیر و بنی قریظه به 
مشرکان پیوستند. شمار آن‌ها را میان هفت تا ده هزار نفر گزارش 
کرده‌اند. در این جنگ. مدینه حالت دفاعی به خود گرفت و به پیشنهاد 
سلمان فارسی» طول بزرگی از قسمت شمال مدینه را خندق کندند؛ تا 
سپاهیان مهاجم نتوانند در شهر حضور پیدا کنند و اگر پیش می‌آمدند. 
تیراندازان آنان را می‌راندند. 

عمُروینعَبُذوده دلیر نامدار مکه. به همراهی عکرمه. پسر ابوجهل 
قصد عبور از خندق را کردند. عمرو بعد از عبور» از سپاه مدینه مبارز 
طلبید اما هیچ کس قدرت مبارزه با او را نداشت. امیرممنان‌علی ۱ 
به جنگ با وی رفت و او را به درک واصل نمود. پیامبر خدا:: در 
باره این ظفرمندی و افتخارآفرینی و فضیلت امام علی غ: فرمود: پیکار 
علی‌بن‌ابی طالب با عمروء پسر عبدود. در روز خندق از عمل امت من, تا 
روز رستاخیر برتر است. ! 


۱.مستدرک حاکم ۳۲۱۳ تاریخ بغداد» ۱۳/۱۹؛مقتل خوارزمی؛ ص ۴۵: فرائد لسمطین: 
۶۸۱ تلخیص المستد رک, ذهبی, ٩۳۲/۳‏ کنزالعمال, ۱۵۸/۶ سیره حلبی؛ ۳۴۹/۲ 
تفسی رکبیر فخر رازی ۹۶/۶ ۱؛شرحالمقاصد. مسعودبن عمربن عبدالّه التفتازانی» ۲۰/۲ ۲؛ 
شواهد التنزیل» حسکانی» ص ۶۵ مناقب. ابن‌شهر آشوب ص ۱۰۴ ۱۰۵. 
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فاتح خیبر 
جنگ خیبر در سال هفتم هجرت رخ داد. بهود شرایط مناسبی 
پیدا کرده بود» و چنان که در و زارش شده اس 
ابوسفیان را در جنگ خندق پاری کردند. آن‌ها قدرت بزرگی را در شمال 
و شرق حجاز ایجاد کرده بودند ۳ حکومت اسا ۳ ۱ 
سیاسی می‌کردند. حرکت‌های ایذایی مسلمانان در خیبر حاکی از آن 
است که مسلمانان مدینه. از اهداف شوم بهود کاملا اطلاع داشتند. 
رسول‌خدا::» بعد از صلح حدیبیه و اطمینان از جبهه جنوبی, به یاران 
خود که تازه از حدیبیه امده بودند دستور داد برای تسخیر خیبر به 
سوی آن جا حرکت کنند. یهودیان ایستادگی کردند. چند قلعه فتح شد 
ولی قلعه قموص(یا نزار) بیست روز در محاصره ماند و در نتیجه پیامبر 
ها فرهو ده فرها ن خیو فر مدش لش کت س ده اد خر 
رسول را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند و با مدال فتح 
و پیروزی باز می‌گردد.» ! 
سران مهاجر و انصار خود را نامزد این ماموربت می‌کردند. مورخان 
شهامت و توانمندی امیرمومنان علی 3 در حور را این کو گزارشن 
کرده اند: در فتح قلعه نزار فرماندهی به ابوپکر و بعد از آن به عمربن 
خطاب سپرده شده ولی تلاش آنان نافرجام ماند. صبح روز بعده رسول 
خدات پرسید: علی کجاست؟ گفتند: درد چشمی‌سخت دارد. فرمود: 
او را بخوانید. علی راء درحالی که چشم‌های خود را بسته بود به حضور 
پیغمبر آوردند و رسولخداع با آب دهان خود چشم او را درمان کرد. 
حسان بن ثابت در این باره این گونه سروده است: 
وک علی امه امن بتّفی 
دوا فلما لم پحس مداویا 
رو ۵ 
فبورک مَرقیاً و بورک راقیا " 
در این جنگ. مرحب. که دلیرترین رزمندگان بهود بود» به دست 
امیرمومنان‌علی *: کشته و مسلمانان به پیروزی و ظفرمندی دست 


۱. در بعضی از نقل‌ها کلمه «لیس بفرار» آمده است. رک: المصنف. ۴۹۷/۷؛ عمدة 
القاری» عینی. ۲۱۳/۱۴؛ فتح الباری» شهاب الدین, ابن‌حجر العسقلانی, ۳۶۵/۷؛ 
مجمع الزوائد ۱۲۴/۹: مسنداحمد. ٩٩/۱‏ سنن الکبری» نسائی» ۱۰۹/۵: المعجم 
الکبیر ۱۳۵/۷ الاستیعاب. ۱۰۹۹/۳؛ الدرر ابن‌عبدالبر ص ٩۱۹۸‏ کنزالعمال» ۴۶۲/۱۰ 
و ۱۲۱/۱۳ تاریخ دهشق, ۱۳۳۳/۱۳ السيرة النبویه. ٩۷۹۷۳‏ سیل الهدی و الرشاد 
فی سیرة الخیر العباد. محمدین پوسف الصالحی» ۱۲۴/۵؛ مستدرک حاکم» ۳۸/۲ 
الخصائص امیرالمومنین» نسائی» ۵۳. 

۲ رسائل المرتضی» شریف المرتضیء ۰۴/۴ ۱؛ ارشاد. مفید. ۹۴/۱؛ اعلام الوری باعلام 
الهدی. طبرسی. ۳۶۵/۱؛ مطالب الستوول فی مناقب آل الرسول تا. محمدبن طلحه 
الشافعی, پاورقی ص ۸؛ کشف الغمه» ۱۴۹/۱؛ الشافی فی الامامه. شریف مرتضیء 
۷۳ غاية المرام, سیدهاشم بحرانی» ۶۱/۵؛ بحارالانواره ۱۶/۲۱ و ۱۵/۳۹ و ۸۷/۴۱: 
الغدیر, ۴۰/۲؛عمدة القاری؛ ۱۶/۱۶ ۲؛الوافی بالوفیات. خلیل‌بن‌ابیک‌بن عبدالّه الصفدی 
الشافعی, ۱۶۶/۵ اعیان الشیعه, ۲۷۲/۱ و ۴۰۶. 


اه 3 فِ 


محل مسجد ثار یخی خضزت‌غلی ۱ 


مسلمانان پس از نبرد 
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پس از فتح مکه و پایان نبرد خنین» رسول‌خدا:* خالد پسر ولید را با 
گروهی برای دعوت مردم به اسلام به بیرون مکه گسیل داشت. اما به آنان 
اجازه جنگ نداد. خالد با گروه همراهش, به قبیله‌بنی جذیمه رفت و فرمان 
رسول‌خدا:* را ندیده گرفت و مردانی از آن قبیله را به قتل رساند. چون 
خبر به پیامبر رسید. فرمود: «خدایا از آنچه خالد پسر ولید کرد بیزارم؛ آن 
گاه علی را خواند و فرمود: «به حضور آن مردم حرکت و در کار آنان‌بنگر و 
کارهایی را که از جانب خالد به ر۵ 0 ملیت رخ داده ۳ ۰ 

امیرمومنان‌علی ۶: با مقداری مال. که رسول‌خدا: در اختیار 
او نهاده بود. نزد آنان رفت. خون بهای کشتگان و غرامت مال‌ها را 
پرداخت و از آنان پرسید: «آیا خون بهای نپرداخته و مالی ادا نشده 
دارید؟» گفتند: نه و به حضور پیامبر خدا 2 باز گشت. آن خضرت فرمود: 
«نیکوکردی و کاری به حق انجام دادی؛ سپس برخاست و دست‌ها را 
رو به قبله گشود و سه بار گفت: خدایا ! از آن چه خالد پسر ولید انجام 
داده است. بیزارم. ! 

مولای آب و آفتاب. علی‌بن‌ابی الب افزون بر پرچم داری در 
غزوه‌هایی که رسول‌خدا! خود در آن‌ها حضور سبز و نستوه داشته 
است. فرماندهی چند سریه(دسته‌ای اعزامی‌از سوی رسول خدا: 7 بدون 
حضور آن حضرت) را نیز به عهده داشت؛ از آن جمله: سریه‌ای است که 
در سال ششم هجری» به سوی قبیله‌بنی سعد به فدک روانه شد. بعد از 
اطلاع رسول‌خدا: از تصمیم یاری دادن خیبربان از جانب اين قبیله, 
علی‌بن‌ابی طالب غث« را به فرماندهی صد نفر به آن جا فرستاد. علی ار 
به جهت مخفی کاری شب‌هاء به سوی فدک حرکت و روزها استراحت و 
کمین می‌کردند. وقتی به آبی به نام «همج» میان فدک و خیبر رسید» 
مردی را مشاهده نمود و حال بنی سعد را از او پرسید. مرد گفت: اگر مرا 
مان فهیته شم راید سراغ آفین برض حون امایش کات آنان را بر سر 
بنی سعد فرود آورد و مسلمانان غنیمت قابل توجهی: تصاحب کردند. ۲ 

رسول‌خدا:. در سال دهم هجرت. امیرمومنان علی : را به 
بنطفه ای در یمن اغزام نموف پیش از آن: خاله سر ولیک را برای دعوت 
به اسلام به آن جا فرستاده بود؛ اما آنان جواب منفی داده بودند. حضرت 
علی غلثا: با نامه رسول‌خداتل: به آن منطقه رفت و نامه را بر مردم آن 


سرزمین خواند. 9 تمام قبیله همدان. در یک روز اسلام آوردند. علی ار 

سلام بر مردم همدان ! سپس مردم یمن پیوسته به اسلام گرویدند 
و امیرمومنان‌علی . این خبر را برای نبی اکرم:7 فرستاد و او شکر 
خدا ۳ بحا آورد. ۳ 

رسولخداِ در سال دهم هجرت. به حج رفت و احکام آن را به 
مردم آموزش داد و در خطبه مشهور خود فرمود: 

«مردم ! نمی‌دانم که آیا سال دیگر شمارا در این جا خواهم دید پا 

هنگام بازگشت از مکه در منزل جحفه(جایی که کاروان‌ه از یکدیگر 
طالب غل: را به عنوان جانشین خود به آنان معرفی کرد و فرمود: «ه رکه 

بنابراین با توجه به مباحث پیشینء جانشینی علی *: سال‌ها پیش 
و سال‌ها از آن می‌گذشت؛ به همین دلیل» در غدیرخم(نزدیک جحفه) 
و حدیث غدیر که رسول‌خدا:*: علی 2۶ را به جانشینی و ولایت بر 
روزه شاعران در باره آن قصیده‌ها سروده اند؛ گرچه بعضی از محدثان. 
برای توجیه کارهای سقیفه. معنای آن را تأویل کرده‌اند. 


۱.السیرةالنبویة»ابن‌هشام. ۸۲/۴.صحیحبخاری»محمدبن اسماعیل بن‌ابراهیم‌بن‌مغیره 
بن‌بردزیه بخاری» ۱۰۷/۵ امالی» شیخ صدوق» ص ۲۳۸؛ خصال صدوق. ص ۵۶۲؛ 
شرح الاخبار القاضی النجمان المغربی. ۲۱۰/۱ المسترشد. محمدبن‌جریرالطبری. 
ص ۲۸۵ و ۴۹۲؛ التعجب. ابوالفتح الکراجکی» ص ۱۰۹؛ الامالی» شیخ طوسی» ص 
۸ مناقب. ابن‌شهر آشوب. ۳۹۵/۱ بحارالانوان ۱۴۱/۲۱ و ۳۲۷/۳۱؛ الغدیر ۰۱۶۹/۷ 
# ات رتست ٩۰۷‏ 

۲قاریم الظیرند ۳ ی ۳۹۰ ار شاد (شیع مقید) امن ۳۷ 

۴ مسنداحمد. چ۱ ص ۱۱۸-الکافی(کلینی) ج۱ ص ۲۹۵. 


در صدر اسلام 


دو حادثه سخت 

رسول‌خدا:! دو ماه پس از بازگشت از زیارت خانه خداء که به 
«حجة الوداع» مشهور است. به جوار رحمت خدا شتافت. در زندگی 
امیرمومنان‌علی غ: دو حادثه بسیار سهمگین بود: رخداد فقدان 


رسول‌خدا:!: که درآغوش علی : جان به جان آفرین تسلیم کرد. و 
چند روز بعد از آن که فاطمه 2 به شهادت رسید. 


واپسین لحظات 

از احمد حنبل نقل شده که ام المومنین, ام سلمه. گفت: به 
پروردگار متعال سوگند» که ۱۰ ۹؟؟؟؟؟؟؟۳؟؟کیکد 
رسول‌خدا:! را مشاهده نمود و با او بود. ما هر چاشتگاه به عیادت 
حضرت رسول ت می‌رفتیم او می‌پرسید. آیا علی آمد ؟ به روایت حضرت 
فاطمه زهرا 2 دختر رسول‌خدایه «کویی رسول‌خداءلة: علی را برای 
کاری فرستاده بود. تا آن که علی آمد و من گمان بردم که با او کاری دارد. 
لذا از اتاق خارج شدیم و بیرون نشستیم. من نزدیک تر از دیگران به در 
بودم. در آن هنگام علی ۱ سر خود را به سوی رسول خداء خم کرد و 
حضرت آهسته با او گفت‌وگو نمود. همان روز: رسول‌خدات: رحلت کرد 
و علی غ آخرین کسی بود که در محضر آن پیامبر رحمت 9 بود. ! 

از خلیفه دوم عمربن خطاب. پرسیدند: رسول‌خدا:*: در هنگام رحلت 
خود چه گفت: پاسخ داد از علی بپرسید. گفتند چه کسی او را سل 
داد؟ گفت: از علی بپرسید. ۲ 

از بیهقی» وصیت دیگری نقل شده است. او با سند صحیح می‌گوید: 
علی ت: فرمود: از جمله مباحث سودمندی که رسول‌خدا:: به من 
گفت آن بود که پس از من این امت پیمانهخی اخداهند شک توا 


غروب خورشید 

روح مقدس پیامبر اسلام7 در روز دوشنبه ۲۸ صفر سال بازدهم. 
به سوی خدا پرواز کرد. آن‌گاه پارچه‌ای یمنی بر روی بدن مبارکش 
کشیدند. شیون و ناله بانوان و نزدیکان رسول‌خدات مردم بیرون از 
منزل فاطمه زهرا ءِج را به فوت آن حضرت مطمتن ساخت و بعد از ان 
همه شهر مدینه از موضوع اطلاع يافتند. 

پیامبر خدا7 فرموده بود که: نزدیک‌تربن کس مرا غسل دهد و 
امیرمومنان‌علی تا بدن مطهر رسول‌خدا :23 را غسل داد و کفن کرد.؟ 
سپس چهره او را باز کرد و درحالی که اشک بر صورتش جاری بود گفت: 
پدر و مادرم فدای تو شوند؛ با فقدان تو رشته نبوت و وحی الهی قطع 
شد. اگر نبود فرموده شما که ما را به شکیبایی در برابر ناگواری‌ها دعوت 
فرموده ایء آن چنان در فراق تو اشک می‌ریختم. که سرچشمه اشک را 
می‌خشکاندم. ولی حزن و اندوه ما در این راه پیوسته است. و این اندازه 
در راه تو بسیار کم است. و جز این چاره نیست. پدر و مادرم فدای تو باد. 
مارا در سرای دیگر به یاد آر و در خاطر خود نگاهدار* 


تجهیز خورشید 

رسولخداغ2 را سل می‌داد. 
انصار در باب خلافت به بحث و جدل با یگدیگر پرداختند. از سوی 
نمرده بلکه به پیشگاه خداوند رفته است؛ همان گونه که موسی تا رفت 
و چهل شبانه رون از قوم خود غایب گردید» پس از آن که گفته شد مرده 
است. دوباره به سوی قوم خود بار آگشت. به خدا قسم. رسول خدا ‏ نیز 
بازخواهد گشت و دست و پای آنان را که می‌پندارند او مرده است قطع 
خواهد کرد. * 

وی در خصوص علت‌های چنین گفتاری می‌گوید: « به خدا سوگند 
چیزی جز آن در درون خود احساس نمی‌کردم که خداوند دوباره او را 
برخواهد انگیخت و دست و پای کسانی را که او را مرده می‌پندارند خواهد 
درید.»۳ 

ابوبکن که هنگام وفات پیامبرت: در مدینه نبوده از شنح (در یک 
مایلی) مدینه آمد و چهره پیامبر خدا:7 را گشود و چشمان مبارک را 
می‌خورد پیامبر نمرده است. گفت: ای سو گند خور آرام با 

او خطاب به مردم کرد و گفت: آگاه باشید که هر کس محمد را 
می‌پرستید» محمد مرده است و هر کس خدا را می‌پرستید. خداوند زنده 
و جاودان است. ابوبکر در ادامه مباحث خویش, این آیه را خواند: «و 
انک مَیّتَ و انهم مَیْتون» " «حتما تو ای پیامبر خواهی مرد و آنان نیز 
خواهند مرد.» <3 ما مُحَمَدُ ۷ ۲ من قبله ال افان 
مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم» ۲ «و محمد. جز فرستاده‌ای که پیش 
از او(هم) پیامبرانی(آمده ۳ کذ‌نشتتت؛ نیست. آیا اگر او بمیرد با کشته 
شود از عقیده خود برمی گردید؟ و هر کس از عقیده خود با زگردد. هرگز 
هیچ زیانی به خدا نمی‌رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش 
می‌دهد. « 

هنگامی که خلیفه دوّم این آیه را شنید به ابوبکر گفت: آیا این آیه 
در کتاب خداوند است؟ گفت: آری| گفت: «ای مردم این ابوبکر و ریش 
ششیه مان ایشا انم نا امیس کین ۱۵ 


عمل به گفتار پیامبر :3 یا قرائت های شخصی 
خدات اتخاذ شده باشد. تعدادی از صحابه پس از رحلت رسول‌خدا ۳ 
و به زعم خودشان, با در نظر گرفتن مصلحت مردم. فرامین حیات‌بخش 
پیامبر خداعل2 را نادیده گرفتند و ری شخصی را بر نص, ترجیح دادند. 

سخن کوتاه! بز رگان صحابه اعتراف کرده اند. که ب رگزاری انتخاب خلیفه 
وداستان سقیفه و نتیجه آن که در لحظه‌های نخستین فوت رسول خدا 7 
انجام شده نه از باب سهل انگاری پیامبر 23 بوده بلکه اخذ به ری خود 
کردند تا از ریختن خون‌ها و ارتدا نومسلمانان جلوگیری ۰ ۲ 
ایجاد هر گونه توازن و عدم تعرض به حاکمیت خود. محافظت از خون‌های 
ساعاتی به نتیجه دلخواه دست يافتند. 
می‌خواستند. انجام دادند. امیرمومنان‌علی غ« را نیز آسوده نگذاشتند 
واز وی بیعت گرفتند. 

او حرمت دین و وحدت و همگرایی مسلمانان را برتر می‌دید و 
(به آن چه کردید). گردن می‌نهم» چند که مرزهای مسلمانان‌ایمن بماند. 

امام علیغ: در طول ۲۵ سال خانه نشینی بسیاری از مشکلات 
مراجعه کنندگان را گشود و از راهنمایی کسانی که پیش از وی» مسند 
خلافت را به خود اختصاص می‌دادند دریغ نورزید» و آن جا که لازم بود 
مصلحت را بیان می‌کرد و آنان در موارد متعددی گفتند: «اگر تو نبودی 
ما تباه می‌شدیم.» ۲ 

امام علی غث: در سال‌های گوشه نشینی به گردآوری قرآن پرداخت 
و آن را چنان که به رسول‌خدا 2 نازل شده بود. فراهم آورد. 


۱. مجمع الزوائد. ۱۱۲/۹ و مستدرک حاکم. ۱۳۹/۲ و البداية و النهاية ۰۲۶۰/۷ 

۲ الطبقات الکبری, ۰۲۶۲/۲ 

۲۳ کنزالعمال. ۲۹۷/۱۱ و البداية و النهاية ۰۲۱۸/۶ 

۴ الطبقات الکبری ۵۷/۲ 

۵ نهج البلاغه خطبه ۰۲۲۶ فیض الاسلام و خطبه ۰۲۲۷ عبده. 

۶ تاریخ طبریء ۰۱۹۷/۳ کتاب بدو الخلق» صحیح بخاری ۰۲۹۱/۲ 

۷ صحیح بخاری» ۰۲۹۱/۲ 

۸ همان. 

.۲۰ زمر: ایه‎ ٩ 

۰. آل عمران: ۰۱۵۴ 

۱ الطبقات الکبری» ۰۲۶۷/۲ 

۳۲. این عبارت از خلیفه دوم عمربن‌خطاب است. الکافی. کلینی ره ۴۲۴/۷؛ من لا 
یحضره الفقیه. شیخ صدوق. ۳۶/۴؛ خصائص الائمه. شریف رضی. ص ۸۵؛ تهذیب 
الاحکام شیخ طوسی ۳۰۶/۶ و ۵۰/۱۰:/ایضاح. فضل‌بن‌شادان ازدی» ص ٩۱۹۱‏ شرح 
الاخبار قاضی نعمان مغربی. ۳۱۹/۲؛ المسترشد. ص ۵۴۸؛ دلائل الامامه. ص ۲۲ 
و ۲۳۶؛ اختصاصء شیخ مفید. ص ۱۱۱ و ۱۴۹؛ بحارالانوانه ۲۳۱/۱۰ و ۵۵/۱۷ و 
۳ ۱۱۱/۳۰؛ استیعاب. ۱۱۰۳/۲؛ شرح ابن‌ابی الحدید. ۱۸/۱ و ۱۴۱ و ۱۷۹/۱۲ 
و ۲۰۵؛ نظم در السمطین. زرندی حنفی. ص ۱۳۰ و ۱۳۲۲؛ المواقف, ایجیء ۶۲۷/۲؛ 
تمهید الاوائل و تلخیص اله لاثل باقلانی. ص ۵۴۷؛ تفسیر سمعانیء سمعانی» ۱۵۳/۵؛ 
تفسیر الرازی» فخرالرازی, ۲۲/۲۱ من حیاه الخلیفه عمرین خطاب. عبدالرحمن احمد 
البکری, ص ۳۱۶: مناقب. الموفق الخوارزمی؛ ص ۸۱: مطالب السوول فی مناقب آل 
الرسول غلیر. 


) فاطمه :** بانوی راستگوی شهید ان فاطمهةً صنيقة شهید؛) 
زندگی شخصیت‌های بزرگ و برجسته تاریخ سرشار از رویدادهایی 

انیت آموزنده و عبرت ام ن چه در این صفحات می‌خوانید گزارش 

حضرت فاطمه زهرام* - اولین شهید عصر علوی- و فروغی از آن چراغ 


هدایت است. 


تولد 

فاطمه ( دختر محمدخ2 ۱ یجه دختر خو ی ۳ 
بن اسد بن عبدالعّزی بن فصّی بن‌کلاب از تیره‌ای نامدار و از بزرگان 
قریش در قبل و بعد از بعئت محسوب می گردد. در جنگ فجار دوم. در 
روزی که به نام شمطه معروف 9 قریش آماده ج ۱ ۲ 
ریاست طاثفه اسد را به عهده داشت. و نیز تنها کسی بود که مانع بردن 
حجرالاسود به يمن شد." خدیجه پیش از ظهور اسلام. از زنان برجسته 
قریش به شمار می‌رفت و در پاکی و ارجمندی ایشان همین بس که 
به او لقب «طاهره و سیده زنان قریش» داده بودند. معروف است که 
او بعد از ازدواج با ابوهاله هندبن‌نباش‌بن‌زراره و عتیق‌بن‌عائز مخزومی 
و جدایی از آنان » با کسی ازدواج نکرد و با آموالی که داشت به تجارت 
مشغول بود. ابوطالب از برادرزاده خویش درخواست نمود که مانند دیگر 
خویشاوندانش به کار تجارت بیردازد و با استفاده از ثروت عظیم حضرت 
خدیجه این کار را تجربه کند. او کاروانی از کالاهای مکه به شام برد و با 
سود و منفعتی فراوان به مکه بازگشت. پس از این سفرء خدیجه در سن 
چهل سالگی" به ازدواج با وجود گرانمایه پیامبر خدات2 مایل گردید و او 
را به عنوان شوهر خود پذیرفت. 

به جز ابراهیم. که از ماربه قبطیه به دنیا آمد» فاطمه لب » قاسم و عبداللّه 
از فرزندان خدیجه و زینب رقیه و ام کلثوم نیز منسوب به او هستند." 

قاسم و عبداللّه در مکه رحلت کردند" اما دختران به مدینه هجرت 
نمودند. خدیجه اولین زن مسلمان بعد از پیامبر اسلام ی است. در 
زمانی که مشرکین مکه رسول‌خدا 2 را آزار می‌دادند و پیروان اندک او 
را شکنجه می‌کردند» تنها حامیان فداکار و مدافعان نستوه وی خدیجه 
و ابی طالب بودند. 

زآن جا که در زمان جاهلیت و سال‌های نخستین ظهور اسلام. ثبت 


اگر حادثه شکوهبار و مورد عنایتی رخ می‌داد آن را با حوادث طبیعی 
قرین می‌کردند. به عنوان مثال» زادروز يا سال وفات اشخاص والامقام و 
بزرگ را با سالی که حمله یا جنگ خاصی انجام می‌گرفت و يا قحطی و 
طاعونی رخ می‌داد یادآور می‌شدند. بدین جهت. سیره نویسان و تاریخ 
نگاران اهل سنت و شیعه در تاریخ تولد حضرت فاطمه جا اختلاف دارند. 
اهل سنت. سال تولد آن بانوی پرفضیلت را پنج سال قبل از بعشت و 
عالمان شیعه. سال پنجم بعئت می‌دانند. 

اما به نشانه‌ای که در حدیث معراج از رسول‌خدا صادر شده است 
۳ 0 اسب‌ترمیباه۷] 

پیامبر خدا: فرمود: در شب معراج سیب بهشتی به من داده شد و 
نطفه‌ی دخترم زهرا از آن میوه به وجود آمد.۲ 

راه معرفت و شناخت چهره‌های برجسته و پرشکوه انسان‌هاء اسامی 
علمای شیعه واهل سنت به گونه‌ای بلندآوازه و وصف نایذیر است که در 

فاطمه زهر؛ صدیقه. مبا رکه طاهره» زکیه. راضیه. مرضیه و محدثه 
نه اسمی‌هستند که علاوه بر روایات شیعه بعضی از اس اسامی. در منابع 
۵ لا از 9۳ 9۵ 

زهرا لیا در خانه نبوت. زندگی خویش را آغاز کرد. خانه‌ای که مکان 
آمد و رفت فرشتگان و مرکز نزول وحی و آیه‌های قرآن بود. مکانی که 

کودک خردسالی با عصمت علمی و عملی که خدا او را از هر آلودگی 
پاک کرده بود. او در خانه همبازی نداشت و توجهش به حق تعالی بود 
ون آن حضرت ازهمان سال‌های گرو لین السوزا زر را تشک 
مساعی می‌کرد؛ روزی که شنید دشمنان» شکنبه شتری را به سوی 
بدر ارجمندش افکنده بودند» دوان دوان خود ر به او رساند و9 با دستان 
کوچکش آلودگی‌ها را پاک نمود. گاهی زخم‌های بدن رسول خدای3 را 
که از آزار نادانان قریش به وجود آمده بود» مداوا می‌نمود. سه سال از 
عمر درخشنده فاطمه ما در محاصره اقتصادی می‌گذرد؛ او نیز مانند 
دیگر مردم بنی‌هاشم در محل حیات خویش, که به «شعب ابی طالب » 
نامبردار بود. محدود می‌شود 9 حق رفت و9 آمد با هیچ کس ر پیدا 
نمی‌کند و به صورت اختری فروزان به فروغ افکنی می‌پرداخت.* 


مرگ مادر 

فاطمه *. در سه سال دوران تبعید» مصایب و مرارت‌های بسیاری 
را تحمل نمود» اما دردناک‌ترین آن‌ها از دست دادن مادر مهربان و 
فداکارش بود. در حدود یک سال پس از مرگ خدیجه. ابوطالب هم 
از دنیا رفت. مادر زهرا تنها غم‌خوار پدر در خانه بود و ابوطالب 
از مدافعان نستوه وپرشهامت رسول‌خدا: در میان اجتماع آن عصره 
رئیس بنی‌هاشم و یکی از بزرگان قریش بود. تا زمانی که ابوطالب در 
قید حیات بود. هیچ‌یک از قریش. قدرت تعرض به جان پیامبر خدا: 
را نداشتند. 

دخت گرانمایه پیامبر 2 همه‌ی این رنج‌ها را به جان خرید. ایشان 
آن قدر در خدمت پدر بود که کنیه‌ی او ۸م/بیه» مام پدر قرار گرفت. 
رسول‌خداء8 با رفتن ابوطالب بارء ۱ ۱ تست 
داد. بعد از آن» دیگر دشمنان» جرئت اهانت و تعرض به پیامبر را پیدا 
کردند: دلجویی‌های فاطمه 2۵ و محبث‌های عملی آن حضرث در شاه" 
موجب شد تا پدرش از او قدرشناسی کند. و خشنودی خود را اعلام 
دارد. این رضایت‌مندی برای برخی از همسران آن حضرت. سخت تمام 


۱ 


مقام فاطمه 2 


محبت رسول‌خدا:: به دختران حاضر در منزل وی یکسان نبود. آن 
حضرت. نسبت به رقیه. زینب و ام کلثوم احترام قایل بود. اما احترام و 
تکریم پیامبر 2 به فاطمه با دیگران متفاوت بود. 

اجه جقدازم سره بای خاعا بهایخای اک حاطش دام 
اقا رواناتی کفدر کتاب‌های فریی کرش شههاسهه فانک یقت 
دیگر است. بزرگی فاطمه 2 در انديشه رسولخداغل و بزرگان اسلام 
در عصر آن حضرت و زمان‌های پس از او دلیل بر مقام خاص آن وجود 
شایکه بانیم مالسا رما میات ماس 

سه سال دوره‌ی تبعید به فرجام رسید؛ دشمنان در مکه با همه 
کوشش خود برای خاموش ساختن فروغ اسلام. توطنه‌های آنان خنثی 
می‌شد. هر روز بانگ دعوت اسلام محکم و استوارتر شد و به گوش 
انسان‌های پاکدل و آزادمنش رسید. 


۱. ایام الفجار : چهار روز از ماه‌های حرام است(محرم. ذی قعده و ذیحجه و رمضان). 
روزهای جنگ‌های فجار را چهار مورد برشمرده اند: نخست. میان قبیله کنانه و هوازن» 
دوم میان قريش و کنانه؛ سوم میان کنانه و بنی نضربن» چهارم میان قریش و هوازن 
بود. فاصله میان این جنگ(چهارم) و مبعث رسول‌خدا:*: ۲۶ سال است. پیامبر 
خداتل در آن جنگ که. چهارده سال به طول انجامید. بدین ترتیب که این جنگ‌ها 
در ماه‌های حرام شروع شدء به فچار معروف شده است(لغت-نامه دهخداء ۱۴۹۷۴/۱۰) 
۲ انساب الاشراف» ۰۱۰۲/۱ 

۳ در مقابل این قول مشهوره سیدمرتضی در شافی و ابن‌شهر آشوب در مناقب(۱۳۸/۱ 
به نقل از بلاذری)می‌گویند: «خدیجه به هنگام زناشویی با رسول‌خدان دختر بوده 
است. و به ابوهاله شوهر کرده خواهر اوست. رک: الصحیح من سیره النبی الاعظم, 
جر مرتضی غاملی: ۰۱۲۱/۲ ۱۲۶ 

۴. درالطبقات/لکبری با استناد به قول ابن‌عباس نقل می‌کند که سن خدیجه هنگام 
ازدواج با محمد 9 بیست و هشت سال بوده است.(همان, ۱۷/۸؛ کشف الغمه. ابن‌ابی 
الفتح الاربلی» ۱۳۳/۲. 

۵ رک: الصحیح من سیره النبی الاعظم ۱۲۶/۲ ۱۳۰؛ بناب النبی» ام ربائبه. 

۶ الاستیعاب. ابوعمر یوسف احمدبن‌عبداللّه احمدبن‌محمد احمدبن‌عبدالبر النمری» 
۴( 

۷ امالی صدوق. ص ۶۸۸؛ خصال صدوق. ص ۴۱۴؛ علل الشرایع» ص ۱۷۸. 

۸السیره النبویه» ابومحمدعبدالملک بن‌هشام ۲۸۲/۱ 

رای 

۶ در جریان جنگ جمل از عايشه پرسیدند. چرا به جنگ جمل برخاستی؟ می‌گوید: 
این داستان را جایی بازنگوبید. به خدا سوگند کسی از مردان جز علی و از زنان جز 
فاطمه نزد پیغمبر خدا :7 محبوب تر نبود. امالی» شیخ طوسی ص ۳۲۲؛ مناقب. ابن 
هر آشوب ۱۱۱۲ 


اارکال رسول خداعل 


اتاق رسول‌خدا23 و حضرت خدیجه 2 


اتاق دختران رسول خدا و مولدالزهراء 2 
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ليلة المبیت 

قریش در این مبارزه هم با شکست روبه رو شد. محاصره شعب ابی 
طالب شکسته شد. قریش در نبود ابوطالب نقشه دیگری را طراحی 
کرد. آن‌ها از همه تیره‌ها برای کشتن پیامبر خداثلة کمک گرفتند تا 
بنی‌هاشم نتوانند قوم و قبیله خاصی را به قصاص محکوم کنند. 

رسول‌خدا:: با آگاهی از اين توطئه تصمیم هجرت به شهر تازه 
مسلمانان. یثرب. گرفت. شبی که بنا بود توطثه قریشیان عملی گردد 
و رسول‌خدا:: به دست گروهی مرکب از همه تیره‌های قربش, کشته 
شود امیرمومنان‌علی ابن‌ابی طالب غلثا: به جای ایشان خوابید و پیامبر 3 
با ابوبکر راه پثرب را در پیش گرفت. 

امیرمومنان‌علی ۱ در آن شب ظلمانی جان خود را فدای پیامبر 
خدات نمود و پیغمبر 2 فرصت پیدا کرد رویداد بزرگی ر؛ که چند 
سال بعد مبداً تاریخ مسلمانان وق بخشد. 


۳ و بح > هر - ۷ مس ۳ / 


زندگی در مدینه 

پیامبرخداء23 قیل از حرکت به یشرب (مدینه کنونی) به امیرمومنان 
علی ۱ دستور داد امانت‌های مردم را به دست صاحبانش برساند و 
خانواده او را به یثرب منتقل کند. 

در این ایام بدگویی‌ها به پدر فاطمه ** و خانواده و فامیل او از یک 
ظ فا ومسقانت مخ مظاوباند ید ری که با م که راشه کیادیق فاساه 
داشت. از سوی دیگر آغاز شد. به یک طرف. ابن‌هشام و دیگر مورخان از 
صدماتی که از ابتدا تا انتهای این سفر برای دختر پیامبر خداع پیش 
آمد سخن‌ها گفته‌اند.۲ 

ما قت ی تن انا مک آندک الک به شور 
پثرب. که بعد از ورود پیامبر اسلام به آنجا مدينة النبی نام گرفته بود. 
سفر کردند تا بی مزاحمت به اعمال دینی خود بیردازند و در خدمت 
پیغمبر خدا 2 قرار گیرند. 


۱. تاریخ یعقوبیء احمدبن‌ابی یعقوب‌بن‌جعفربن‌وهب‌بن واقع» ۱/۲ ۴. 
۲ سيرة النبویة ابن‌هشام ۸۶۸/۴. 


۹۳2 


محل واقعه لبلة المبیت (این بنا که در تصویر با علامت مشخص است به صورت کامل تخریب شده) 


ازدواج فاطمه م 


بیش از دو سال از هجرت مسلمانان» در مدینه سپری شده بود. 
حکومت نوظهور اسلامی به فتوحات چشم گیری دست یافته و قدرت 
افسانه‌ای قریش و مکیان شکسته شده و نیز در مجموع وضع اقتصادی 
مسلمانان تغییر کرده بود. 

در زندگی شخصی رسول‌اکرم :9 نیز تغییراتی پدید آمده بود. عايشه 
و سوده افتخار همسری پیامبر :ها کرده‌اند. مسئول ی 
در خانه کمتر شده است و برات | الثگتکاوانهزیادی آمد ر رف 
می‌کردند. 

علاوه بر مقام نبوت» جایگاه اجتماعی پیغمبر خداثق در ۱۳۳ 
قریش, که سرآمد قبیله‌های جزيرة العرب بودند. ویژگی خاصی داشت. 

دامادهای پیامبر اسلام ::» که قبل از بعئت با رقیّه و زینب و ام 
کلثوم ازدواج کرده بودند» نیز از عناصر شاخص قریش بودند. آنان بر این 
وصلت‌ها خشنود بودند و به خود می‌بالیدند. اگر عناد و دشمنی همسر 
ابی لهب. که دو فرزندش داماد پیامبر خدا2: بودند» ایشان به جدایی از 
دختران پیامبر:*: از همسران‌شان رغبتی نداشتند.! 

آن بانوی برگزیده‌ی جهان هستی. حضرت زهرالج" با وجود سن 
اندکی که داشت دارای ارزش‌های والای اخلاقی و شایستگی‌های 
وصفناپذیر و فضیلت‌های زیادی بود و علاوه بر آن» ایشان فرزند محبوب 
و افتخارآفرین رسول خداطلاز است. 

بدین جهت. خواستگاران زیادی پیدا کرده بود." در کتاب‌های 
تاریخ» نام عمربن‌خطاب و ابوبکر به عنوان نمونه خواستگاران دختر 
پیامبرخدات و رهبر حکومت نوپای اسلامی ذکر شده است. 

رسول اعظم:* در پاسخ خواستگاران. عرضه می‌داشت: فاطمه 
خردسال است. اما زمانی که امیرمومنان علی بن ابی طالب غی! از وی 
خواستگاری کرد. پاسخ مثبت به آن حضرت داد.؟ 

نویسنده طبقات می‌نوبسد: زمانی که ابوبکر و عمر از رسول خدا*: 


پاسخ موافق نشنیدند به علی گفتند. شما برای خواستگاری دختر 
پیامبر اکرم اقدام نمایید! و ابن‌سعد ادامه می‌دهد: برخی از انصار 
۲ الب ناد کفتنا له را خواستگاری کن ! وی به خانه 

- پسر ابوطالب برای چه آمده‌ای؟ 

کت واستگاری فاطما 

- مرحبا و اهلاا و جز این چیزی نفرمود. 

چون علی 1 نزد چند تن انصاری برگشت آنان از امیرمومنان 

- چه شد؟ امام علی تلا عرضه داشت. 

- 6 0 من کی سب لژ 

- همین جمله کافی است. به تو آهل و زحب (خوشی و گشایش) 
1 8 

مرحوم صدوق نقل می‌کند: رسول خدا: به علی ۶: فرمود: مردانی 
از قریش از من رنجیدند که چرا دخترم را به آنان ندادم. من در پاسخ آنان 
کین این از یدامن قفا درک انیت کسی مه ‌خان ع#ظ ارگ 
همسری فاطمه 2 را نداشت ۶ 

امیرمومنان علی ۶: می‌فرماید: نزد رسول‌خدا:: رفتم و در حضور 
ان حضرت ساکت نشستم. زیرا کسی حشمت و حرمت او را نداشت. 
پرسید: ای علی! چه می‌خواهی؟ من همچنان ساکت و خاموش ماندم. 
پیغمبر :7 سه بار سژال خود را تکرار نموده سپس فرمود: 

را ام تایه 

5 آری 

- آن زره که به تو دادم چه شد؟ 

- دارم! آن حضرت فرمود: 

- همان زره را مهریه فاطمه قرار بده.؟ 


ابن‌فتیبه. بهای زره را سیصد و يا چهارصد و هشتاد درهم 
می‌نویسد." بر این اساس؛ مهریه دختر بزرگ مرد عالم انسانیت حدود 
چهارصد درهم بوده و ازدواج شان با سادگی و شادابی انجام شد. 

شیخ طوسی. فهرست جهاز فاطمه * را این گونه نوشته است: 

پیراهنی به قیمت هفت درهم. چارقدی به قیمت چهار درهم. 
قطیفه مشکی بافت خیبرء تخت خافته از برک خرما ۳ 
که روبه‌های آن کتان سبز بود؛ یکی را از لیف خرما و دیگری را از 
پشم گوسفند پر کرده بودند. 

چهار بالش از چرم طائف» که از گیاه بوریا پر شده بود. پرده‌ای از 
پشم. یک تخته بوربای بافت بحرین, آسیاب دستی. لگنی از مسء 
مشکی از چرم. قدحی چوبین. کاسه‌ای گود برای دوشیدن شیر 
مشکی برای آب. مطهره(آفتابه» سبوئی سبز و چند کوزه گلی." بعد 
از تهیه جهاز: نوبت به خواندن خطبه عقد رسید. و بعد از مدتی؛ 
فاطمه ی به خانه علی‌بن‌ابی طالب غاد رفت. 

مولف کتاب «اخبار موفقیات» می‌گوید: عبدالّه‌بن‌ابی بکر نقل کرده 
است: امیرممنان علی 1 گفت: وقتی خواستم با فاطمه عروسی کنم 
رسول خدا:*: به من مقداری پول داد و فرمود: برای مهمانی عروسی 
خود طعامی فراهم نمایید. من نزد محمدبن‌مسلم انصاری رفتم» و از 
او خواستم به همان مقدار غذا تهیه کند. او هم پذیرفت و از من مبلغ 
را نگرفت ۳ 

رسول‌اعظم 20 درباره فاطمه ۴ و علی لا دعا کرد: خدایا این 
پیوند را بر این زن و شوهر فرخنده و مبارک گردان ! خدایا فرزندان با 
کرامت و خوبی به آنان عنایت فرما!! 

بعد از آن» پیغمبر خدا:7 دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و 
انصار را فرستاد تا عروس و داماد را تا منزل آنان همراهی و استقبال 


۱ البته ام کلثوم پس از جداینی از همسرش به همسری عثمان‌بن‌عفوان» مرد مالدار 
و با منزلت قریش؛ و زینب به همسری پسرخاله خود ابوالعاص‌بن‌ربیع درآمد. 
اب الافیراف» اد بو یبن باب بلاوی‌یی( ۳۷۹۱ (ورالسیرة)؛ الطبقات الکبری» 
مین يم هی ۱39۲ 

۲ تاریخ یعقوبی؛ ۴۱/۲+تنری لابیاه علیبن‌الحسن الموسوی, سیدمرتضی ص ۲۲۰. 
ی سای آعماوه قعیت معا بویت ای ۴۲۶ حاکن ییحی 
نسائی» ص ۱۱۴؛ صحیح ابن‌حیان» علالدین علی‌بن‌بلبان الفارسی, ۳۹۹/۵. 

۴ فاد و مرخب ماخوق از فازی: کوش آمدین, حای بو فراخ انست: افلا بعتی آمی 
تو اهل و اقربای خود راه سهلاً یعنی سیر کردی تو زمین نرم را به اهل و جای فراخ 
رسیدی؛ پس الفت پذیر و وحشت مگیر و مأنوس شو. لغت نامه دهخدا. 

۵ الطبقات الکبری» محمدبن سعد. ۱/۸ ۰۲ 

عیون اخبرالرضاابی جعفر محمدین علی‌بن الحسین بابویه القمیالصدوق, ۲۰۳/۲ 
۷ الاخبار الموفقیات» زبیربن‌بکان ص ۳۷۴-۳۷۵. 

۸ عیون الاخبار ابی محمد عبدالّه بن مسلم ابنقتیبه الهینوری. ۷۰/۴؛ مکتبه التجاربه, 
قاهره ۱۳۷۲ هدیق. 

وتان یت طبض ی 

۰ اخبار الموفقیات, ص ۳۷۶- ۳۷۵. 

۱ مناقب آل ابی طالب. محمدبن علی‌بن‌شه رآشوب‌بن‌ابی نصرین‌ابی حبیشی سروی 
انیت ان ۱۳۱۱۳ 


زندگی مشترک 

زندگی برای ما الگو و سمبل پایداری و برافراشتگی است. 
چون او معصوم از هر گناه و آلودگی است.برای الگو بودن, باید مانند دیگران 
زندگی نمود. با مردم زندگی می‌کند مانند مردم راه می‌روده در 
خوراک و پوشاک شبیه به هم عصرانش می‌ماند و تفاوتی ندارد. اما تفاوت 
عمده او با دیگران در نیت‌ها و سرشتش بود. نگاه آن بانوی والامقام به عالم 
آلهی و رفتار و افکارش در جهت رضایت پروردگار متعال بود. 

اعمال + درمان ناپاکی‌ها و کردار زشت مردم بود. آن 
حضرت و خانه‌اش معیار فکر و عمل صحیح برای پیروان مکتب اسلام 
به شمار می‌رفتند. 

برتری و شخصیت ملکوتی و آسمانی را در تن پروری و زیاده گویی 
نمی‌دانند. در دوری از منیّت آن جنان پیش رفتهاند: که به جر خقا 
نمی‌بینند. و در زندگی با مردم دیگر من و تو نیستند. بلکه مایند. 
در تفاهم و همدلی تا آن جا پیش رفته‌اند که گرسنگی انسانی در 
دوردست‌ترین نقاط دلیل گرسنه خوابیدن شان است. 

کوثر قران حضرت محور فضایل و عملش نمونه و الگوی 
زنانی است که خواهان زندگی الهی و آرمانی هستند. 

در نیمه رمضان سال سوم و اولین فرزندث ۳ ۱ 
را به دنیا آورد. با این تولد قلب رسول‌خدا:!: شادمان گشت. اما دیری 
نیایید که مکیان به انتقام شکست خود در جنگ بدر به مدینه حمله ور 
شدند و مسلمانانء به عکس سار شکست خورد ی ۱۱ 
شدن آن‌ها دو چیز بود: روی گرداندن عده‌ای از خدا و توجه به دنیا (و در 
پی غنیمت رفتن) و دوم؛ نبود وحدت و جدا شدن عده‌ای از مسلمانان 
(به تحریک عبدالله بن ابی) از سپاه در حال اعزام شدن به ۳ 

با این وصف تعداد بسیاری از مسلمانان به شهادت رسیدند. حمزه. 
سردار بزرگ اسلام. به گونه فجیعی به فیض شهادت نائل آمد. 

به فاطمه زهرا میک خبر دادند. سنگی به چهره پدر ارجمندش آسیب 


رسانده است. او با عده‌ای از زنان خود را از مدینه به پای کوه احد 
رساندند و با آب و غذایی که به همراه داشتند زخمی‌ها را سیراب کردند 
و جراحت آنان را مداوا نمودند. 
به حضور پدر گرامی خویش رفت و بعد از شست وشوی 

! جراحت به کمک امیرموّمنان علی . با سوزاندن گیاه بوریا و ریختن 
خاکستر آن روی زخم خون را تا می‌آورد. " 

پیامبر خدا:*: بر بالین شهدای احد حاضر می‌شود و بر مصیبت شهادت 
آن‌ها و حمزه آرام گریه می‌کند و هم کنار به سوگ می‌نشیند. 

بعد از آن» رسول‌خدا:!: گاه به گاه در مزار شهیدان جنگ احد حاضر 
,339999955۹99 الهی را برای آنان طلب می‌کرد. 

به نقل از مغازی هر دو پا سه روز یک بار خود را به منطقه 
که آن زماهفاصله زیادع؟9ه علی 8:۶( داشت» می‌رساند و برای 
آنان دعا می کرد و بر مزارشان فاتحه می‌خواند. 0 

بعد از مدتیء خانه مسلمانان سامان گرفت و خاطره تلخ جنگ احد 
کم رنگ شد. در شعبان سال چهارم هجرت. با تولد امام حسین تا 
شادی و گرمی تازه‌ای. خانه امیرمومنان علی 2« را فراگرفت. بعد از 
مدتی زینب ام کلثوم و مُحسَن پا به عرصه حیات نهادند. 

بعد از شکلگیری حکومت نوپای اسلامی. وضع مالی مسلمانان 
مطلوبتر از گذشه شد و با وجود پیروزی‌های متعدد پیامبر خدا:: در 
جنگ‌های مختلف قبایل به اسلام گرویدند و تعداد مسلمانان رو به 
فزونی گذاشت. اما خانه دختر پیامبره همچنان زاهدانه و بی پیرایه بود. 
قناعت. زهد و ایثار سرلوحة زندگی علی 2 و بود. 

روزی سلمان به خانه دختر پیغمبر خدا:: می‌رود؛ 
چادری داشت که وصله‌های فراوانی خورده است. سلمان با تعجب به 
آن چادر می‌نگرد و اندوهگین می‌شود. چرا باید چنین باشد ؟ زمانی که 


به دیدن پدر می‌رود می‌گوبد: 


و 
هب ۳7 


3 
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پدر ! سلمان از چادر وصله خورده من درشگفت است. به مدت پنج 
سال است من در خانه علی هستم. تنها پوست دباغی شده گوسفندی 
داریم که بر آن زندگی می‌کنیم. " 
روزی علی غت: به مردی از قبیله بنی سعد گفت: می‌خواهی داستانی 
از خود و یرای وگو 
محبوب‌ترین شخصیت در نظر پدر خود بود. ایشان در 
خانه من چندان با مشک آب کشید که بند مشک(در روی بدن او) جا 
انداخته بود؛ و آن‌قدر با آسیاب دستی گندم آرد کرده بود که کف دست 
او پینه بسته بود. و چندان. ۵ 
از سختی کار در خانه رنج می‌برد. این رنج بر جسم او 
اثر گذاشته بود. بدین منظور نزد پدر رفت و از او خدمتکاری برای 
خانه طلب نمود. پیامبر خدا: فرمود: آیا چیزی به شما بیاموزم که از 
خدمتگزار بهتر است؟ وقتی برای خواب و استراحت آماده می‌شوید سی 
و سه بار سبحان ال سی و سه بار الحمد اللّه و سی و چهار بار تکبیر 
۸ 
سالار زنان عالم آفرینش زهرای اطهر 2 سه بار از این هدیه 
رسول‌خدا 3 اعلام رضایت کرد. ۲ 
پیغمبر اعظم 9 وقتی از سفر باز می گشت نخست به دیدار 
پیامبر اسلام لا انجام کارهای داخل خانه ۴ به عهده او 9 کارهای 
بیرون از منزل را به عهده امیرمومنان علیغ: گذاشته بود. 
روزی به دیدن او آمد. ملاحظه نمود دخترش با یک دست گندم 
گفت: دخترم تلخی دنیا را تحمل نمایید تا در آخرت شیرین 
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۱. مغازی» محمدبن‌عمربن‌واقد. ۰۲۳۹/۱ 

۲ همان ۰۲۵۰/۱ 

۲۳ همان ۰۲۱۲/۱ 

۴. بحارالانوار محمدباقرمجلسیء ۰۲۰۲/۸ 

۵. مسند احمد. امام احمدبن‌حنبلء ۰۱۵۳/۱ 

۶ علل الشرایم» شیخ صدوق. ۰۳۶۶/۲ 

۷ بحارالانوان ۰۲۰/۴۳۲ 

۸ تفسیر مجمع البیان» امین الاسلام ابی علی الفضل‌بن‌الحسن الطبرسی» ۰۲۸۲/۱۰ 
٩‏ مناقب محمدبن‌علی‌بن‌شهر آشوب‌بنابی نصربن‌ابی حبیشی ۰۱۲۰/۳۰ 


عبادت فاطمه بت 

دختر پیامبر خدا* همان گونه‌که در زندگی زناشویی اسوه شایسته 
برای زنان بوده در اطاعت پروردگار نیز نمونه بود. اگر چه شوهرداری و 
صبر بر سختی‌های زندگی مشترک خود طاعت خداست. اما مقصود از 
طاعت خداوند. اطاعت فردی و ذکر و یاد خداوند است. بعد از فراغت 
از کارهای خانه» به نماز و ذکر خدا و دغاً برای دیگراش آشتغال داشت. 

امام صادق لا از پدران خویش لقل مل کند: مادرم (فاظّمه 2 
شب‌های جمعه را تا بامداد در محراب عبادت می‌ایستاد و چون دست 
به دعا برمی‌داشت مردان و زنان باایمان را دعا می‌کرد. اما در باره خود 
چیزی نمی گفت. امام حسن تم می‌فرماید: روزی به او گفتم: 

مادر ! چرا برای خود نیز مانند» دیگران دعای سعادت و نیک‌بختی 
نمی‌کنید؟ 

فرمود: فرزندم. همسایه مقدم است. ۱ 


فاطمه 2 در عرصه اجتماع 

حضور فاطمه ۷2 در جنگ احد و پشتیبانی جاودانه‌ی او از جنگ 
آوری امیرمومنان‌علی تا در میان مورخین معروف است. 

مراجعه ابوسفیان به فاطمه لا و طلب شفاعت از او برای بخشش 
پیامبر به جهت پیمان شکنی قریش و مواردی مانند آنء نشانگر حضور 
مستقیم دخت گرامی پیامبر خدات در میان مردم است. 


دین 

سال دهم هجرت رسید. رسول خدا 3 با تعدادی از مسلمانانء که تعداد 
آنان را بین نود تا یکصد و بیست هزار نوشته‌اند, به سوی مکه عزیمت نمود. 

در این سفر. آداب زبارت خانه خدا را به مردم آموخت. اعمال باطل 
جاهلیت در حج را کنار گذاشت و ضمن سخنرانی معروف خود به مردم 
چنین فرمود: مردم ! جز خدا را اطاعت و پرستش نکنید! همگی فرزندان 
ادمغ2: و او از خاک است. پس هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.. 

مردم ! ربختن خون و مال شما برای همیشه بر یکدیگر حرام است 
تا روزی که خدای خود را ملاقات کنید. 

در راه بازگشت به مدینه. در محلی به نام «جحفه». که میقات گاه 
مردم مصر و شام بود. آخرین مأموریت خود را انجام داد: 

رسول‌خدا:» در اجتماع بزرگ حاجیان گفت: مردم ! من دو چیز را 
میان شما میگذارم. اگر این دو را از دست ندهید. هیچ گاه منحرف و 
گمراه نخواهید شد. این دوء کتاب خدا و امل بیت فلا من است. (زهرا 
و خانواده او). 

مردم ! هر که من مولای آوبم. پس از این. علی مولای اوست. 
بیش از صد نفر از اصحاب پیامبر خدا: و صدها نفر از 


تابعین و عالمان وبزرگان مذاهب مختلف اسلامی‌در کتاب‌ها گزارش کرده‌اند. ۲ 


این داستان را 


۱. کشف الغمه ۹۶/۲. 


نمای نزدیک از ساختمان جدید مسجد 
میقات جحفه آثار بنای قدیمی این مسجد 
در بخش شرقی این مسجد دیده می‌شود. به 
نظر می‌رسد این مسجد همان مسجد الائمه 


است که در منابع تاریخی از آن یاد شده است. 


بشارت 

پیامبر خداعِل به مدینه آمد. روزی به دخترش گفت: فاطمه ! 
یرال هریت یگنر مقر ان رادرس میشوا ها واسمان اج 
دو بار بر من خواند. 

- پدر ! معنای این چیست؟ 

- کویا اسسال آخرین سالگ من است. اشک در ۳ 
فاطمه ‏ حلقه می‌زند و پدرش گفتار خود را با این جمله تمام می‌کند: 
و تو دخترم ! نخستین کس از خاندان من هستی که به پدرت خواهی 
پیوست. با این پیام» چهره فاص خندان شد و شاهاب ۱ 
را به حزن داد. با این حال فاطمه 92 طاقت جدایی پدر را ندارد. اما 
سرانجام روزی در خانه عايشه از درد سر نالید! پیامبر 7 مردی نیست 
که تسلیم بیماری گردد؛ اما حال او شدت پیدا کرد و بستری شد. 

هنوز آموزه‌ها و مواعظ باقی مانده است. با کمک و همیاری علی بن ابی 
طالب ۱ و فضل بن عباس ازجا ۳۳99۴ آن دو کمک کرد 
مسجد آمد. ابتدا برای شهدای احد دعا د ۰3 ۰ 0کفتتیخدا یکی اربند تال 
خویش را میان دنیا و آخرت مختار کرد و او آخرت را برگزید. 

لشکر اسامه, باید هر چه زودتر به ماموریتی که به آنان تفویض شده 
ابیت پرودا ۱ 

سپس با نام خدا و سپاسگزاری از وی فرمود: من دپگر رفتنی هستم! 
هرکس, بر گردن من حقی دارد و می‌خواهد قصاص کند. من آماده‌ام. به 
بیان دیگر برای من قصاص دنیا ساده و آسان تر از قصاص آخرت است. 
بتاباین» هرکس حقی بر ذمه من کال روم کق یا مرا 995 9 
چون خدا را دیدار کنم خاطرم آسوده باشد. 

می‌بینم یک بار درخواست کردن کافی نیست. لازم است موارد 
فراوانی درخواست کنم. از منبر پایین آمد. نماز ظهر را با مردم خواند. 
دوباره به منبر رفت. همان تقاضا را تکرار کرد. 

مردی بلند شد: ای پیامبر خداتِ من سه درهم از تو طلب کارم. 
فضل ! سه درهم به این مرد بده. 

مرجم آکرحق تم پیش کی اس آن رادم تکویدایخ براق 
من رسوایی است. فضاحت این جهان آسان تر از رسوایی آن جهان است. 
مردی برخاست و گفت: ای پیغمبر خدات: من سه درهم در مال خدا 
خیانت کرده ام. 

- چرا چنین کردی؟ 


- به آن نیازمند بودم. 


- فضل ! برخیز و سه درهم از او بگیر ! مردم ! هر کس گمان دارد 
حقی بر گردن اوست برخیزد و بگوید. 

-مردی دیگری برخاست و گفت: ای پیامبر روزی» وقتی می‌خواستی 
تازیان‌ات را بر شترت فرودآوری بر بدن برهنه من فرود آمد. اکنون 
می‌خواهم قصاص کنم. پیامبر :2 تازبان‌ای خواست و خود جامه از تن 
برکند تا ان مرد قصاص نماید. آن مرد که بدن رنجور پیامبر را دید. 
تازیانه را به گوشه‌ای افکند و شروع به بوسیدن بدن پیامبر :7 نمود. 
رسول اله 77 فرمود: بار خدایا این مرد را بیامرز و همچنان که او مرا 
بخشید. تو نیز گناهان او را مورد غفران و بخشش خود قرار بده. 

- ای پیامبر خدا:7 من دروغگو و بدزبان هستم و بسیار زیاد 


می‌خوابم. 
- پروردگارا! راستگویی وایمان نصیب او کن و خواب او را به اختیار 
او بگذار! 


از مسجد به خانه بازگشت و در بستر افتاد. همه نگرانند» و تمایل 
دارند رسول محبوب آنان دوباره به مسجد بیاید. با آنان نماز گزارد و از 
نصایح ارزنده او درس بگيرند. او بود که آنان را متحد و برادر ساخت. پیر 
و جوان مشتاق دیدار آن رحمت الهی بودند. بعد از گذشت چند روز 
ناگهان از درون خانه گربه و شیونی طنین‌انداز شد. رسول‌خدا:: به 
دیدار حق رفت! این خبر جانسوز: چون صاعقه بر سر مردم فرود آمد. 

در میان زنان, خانه فاطمه 2 ارام و بی صدا چون شمعی می‌سوزد. 

۳108999 ین حیات خویش سر در بالین 
امیرمومنان علی غل داشت. حالا فقط او و دو سه نفر از بنی‌هاشم به 
تجهیز و خاکسپاری او مشغول می‌شوند. 


۱ اسامه پسر زیدبن‌حارثه بود که در جنگ موته به شهادت رسیده بود. پیامبر 92 پس 
از بازگشت از حجة الوداع در انديشه گسیل لشکری به سوی روم بود. تا خیال خود را 
از خانب دشمفان تاحیه شمال عربستان نبا راجت کند. برای اعزام این لشگر اسامه را 
که در آن زمان بیست سال و به روایتی هجده سال داشت به فرماندهی لشگر برگزید 
و عموم مهاجر و انصار را مأمور کرد تا به فرماندهی وی در جنگ شرکت کنند. این 
انتخاب بر بسیاری از سران مهاجر و انصار گران آمد و به آن معترض شدند. از رویی نیز 
اسامه که حال پیامبر 2 را می‌دید کمی‌در رفتن تعلل می‌نمود. اما پیامبر در روز 
حضور در مسجد و پس از آن نیز هنگامی که افرادی به عیادت ایشان می‌رفتند بر این 
انتخاب صحّه گذاشت و تأکید کرد این لشگر باید به فرماندهی اسامه به جنگ برود. 
و در همین زمینه فرمود: «لعن اللّه من تخلف عن جیش اسامه». یعنی «لعنت خدا 
بر کسی که از لشگر اسامه تخلف کند.» بر گرفته از شرح نهج البلاغه» ابن‌ابی الحدید 


نمای شمالی از محل سکونت قبیله بنی ساعده 


ات . چس 


رعایت حق 

فثی(غنائم بدون جنگ) مجموعه اموالی بود که در اختیار رسول 
خداتلء به عنوان رئیس حکومت اسلامی. قرار می‌گرفت. این اموال 
شامل تمام چیزهایی است که از راه غیرجنگی در اختیار مسلمانان 
نهاده می‌شد. نکته شایان توجه این است که بعد از پیامبر خداعطر نیز 
در اختیار امامان معصوم. و بعد از آنان» جانشینان آن‌هاء یعنی مجتهدان 
جامع الشرایط قرار می‌گیرد. ۱ 

چنین اختیاری. بدین منظور ات که رسول خدا کاملا آزموده 
شا 9 دارای سحایای اخلاقی کامل بود. ۲ 

دهکده فد ک» یکی از اماکن آباد در ۱۴۰ کیلومتری مدینه بود. در 
سال هفتم هجرت که قلعه‌های خیبر یکی پس از دیگری فتح می‌شد و 
قدرت مرکزی بهود نابود شده بود یهودیان ساکن فدک. که در نزدیکی 
باغ‌های خود را به آن حضرت واگذار کردند. و نیم دیگر را برای خود 
نگه داشتند. 9 با وجود آ کشاورزی سهم پیامبر خداعطار ر نیز برعهده 

با توجه به آیه‌ی هفتم سوره حشره" این زمین؛ مخصوص پیامبر 
که در آن آیه اشاره شده هزینه کند. بنابراین» پیامبر خداعلاه آن را به 
اهل سنت و شیعه بر آن تأکید دارند. ۲ 

ولی بعد از پیامبر خدا2 با وجود آن که فدک در تصرف فاطمه ما 
حضرت: قیز انامه کنهوه کری کهرسول خداغق شخها فدک. را به اه 
بخشید. اما با این همه به شواهد فاطمه اعتنا نکردند. 

در دوره‌های بعد» هریک از خلفا که می‌خواستند تمایلی به اهل بیت 
نشان دهند فدک را به آن‌ها باز می‌گرداندند. اما چیزی نمی گذشت که 
دیگری آن را مجدد مصادر می‌کرد! این عمل در زمان خلفای‌بنی امیه 
وبنی عباس در موارد فراوانی تکرار شد. * 

مسلم‌بن حجاج نیشابوری» داستان مطالبه فد ک از جانب فاطمه لج را 
در کتاب مشهورش «صحیح مسلم» بیان کرده است. * 


اهمان: 

۲. نورالتقلین» عبدعلی‌بن‌جمعه العروسی الخویزی, ۲۸۰/۵ و ۲۸۲ و ۲۸۳ 

۳ ما له غلی زسوله من اهل الری فُللّه ور سول ولذی القربی و الیتامی .. «آنچه 
خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و 
یتیمان. و مستمندان و در راه ماندگان است. تا(این اموال عظیم) دست به دست میان 
ثروتمندان شما نگردد. آنچه را رسول‌خدا 2 برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید. و 
آنچه را از آن نهی کرده خودداری نمایید» و از(مخالفت) خدا بپرهیزید که کیفر خداوند 
۴. المسترشد. محمدبن‌جریرطبری» ص ۵۰۲؛ تفسیرالعیاشی؛ محمدبن‌مسعود العیاشی؛ 
۲ کنزالعمال, علاءلدین علی المتقی‌ین‌حسام الدین الهندی البرهان فوری, ۷۶۷/۳؛ 
شواهدالتنزیل» عبیدالهبن احمد(حاکم حسکانیالخداء الحنفی النیسابوری( 4۴۴۳/۱ کشف 
الغمه» ۱۰۵/۲؛ غایه المرام سیدهاشم بحرانی» ٩۲۸۶۱۳‏ شرح احفاق الحق, قاضی سیذنورالله 
الحسینی المرعشی التستری الشهید. ۱۱۹/۱۹ و ۵۳۱/۲۵ نهچ البلاغه؛ ۲۰۸/۱۶. 

۵ الفتوح البلدان» احمدین یحیی‌بن جابر(بلاذری)» ۳۶/۱ ۳۸. 

۶ صحیح مسلم/؛ ابی الحسین مسلم‌بن‌الحجاج‌بن مسلم القشیری النیشابوری» ۱۵۳/۵ 
و ۵۴ 


سخنرانی دخت پیامبر خدا 2 

فاطمه زهرا ج» درحالی که زنان خویشاوندش گرد وی را گرفته بودند. 
به مسجد آمد. شیوه راه رفتن آن بزرگوار یادآور پیامبر خدات بود. 

ایویک در مسجد نشسته بود و عده‌ای اطرافش را گرفته بودند. 
چادری میان زنان و مردان کشیده شد و فاطمه. نخست ناله‌ای کرد که 
مجلس را تکان داد و حاضران به گریه افتادند؛ بعد از لحظاتی مردم آرام 
گرفتند و آن بانوی عصرها سخنان خود را آغاز کرد ! 

در ترتیب بیان خطبه شکوهمند حضرت زهرال از کتاب کشف 
الغمه. نوشته علی‌بن‌عیسی اربلی بهره‌وری می‌شود. در باره سند این 
خطبه احمدبن‌ابی طاهر می‌گوید: به زیدبن‌علی‌بن‌الحسین‌بن‌زید" 
بن‌علی‌بن الحسین‌بن‌علی‌بن‌ابی طالب "2 گفتم: مردم گمان می‌کنند 
این خطبه با چنین بلاغت از آن فاطمه نیست و ساخته ابوالعینا است. 
وی در پاسخ گفت: من پیرمردان آل ابوطالب را دیدم که این خطبه را از 
پدران خود روایت می‌کردند و به فرزندان خویش تعلیم می‌دادند. پدرم 
از جدم این خطبه را از دختر پیغمبرخدا: روایت کرده است. بزرگان 
شیعه پیش از آن‌که جد ابوالعینا متولد شود آن را روایت می‌کردند و به 
یکدیگر تعلیم می‌دادند. ۲ 

ابن‌ابی الحدید معتزلی نیز اين مباحث را به همین شیوه از 
سیدمرتضی و او از ابوعبداللّه مرزبانی و او به اسناد خود از عبیداللّه پسر 
ان یشوز فقال کهه آزنه ٩‏ 

در ترجمه این خطبه به ترجمه مسجع مرحوم شهیدی تکیه می‌شود 
تا به قدر امکان» رعایت بلاغت ار ۱ ای ۱ 
باشد. 

با این وصف نویسنده کوشیده است در برگردان این خطبه به نثر 
فارسی, تا آن جا که می‌تواند. هنرهای لفظی و معنوی را نگاه دارد. 
به‌ویژه هنر سجع را تا حد ممکن رعایت کرده است و اگر در فرازهایی از 
ترجمه لفظ به لفظ منصرف شده به خاطر رعایت این ظرافت‌ها بوده است: 

ستایش خدای را بر آنچه ارزانی داشت. و سپاس او را براندیشه نیکو 
که در دل نگاشت. سپاس بر نعمت‌های فراگیر که از چشمه لطفش 
جوشید. و عطاهای فراوان که بخشید. و نثار احسان که پیاپی پاشید. 
نعمت‌هایی که از شمار افزون است. و پاداش آن از توان بیرون؛ و درک 
نهایتش نه در حد آنديشه ناموزون. 

سپاس را مایه فزونی نعمت نمود. و ستایش را سبب فراوانی پاداش 
فرمود. و به درخواست پیاپی بر عطای خود بیفزود. گواهی می‌دهم که 
خدای جهان یکی است. و جز او خدایی نیست. ترجمان این گواهی 


دوستی بی آلایش است و پایندان این اعتقاده دل‌های با بینش» و 
راهنمای رسیدن بدان. چراغ دانش. خدایی که دیدگان او را دیدن 
نتوانند. و گمان‌ها چونی و چگونگی او را ندانند. * همه چیز را از هیچ 
پدید آورد» و بی نمونه‌ای انشا کرد. نه به افرینش آن‌ها نیازی داشت., و نه 
| کات رد ور تات: < له خواست قدرتش را آشکار سازد» 
و آفریدگان رابنده واربنوازد» و بانگ دعوتش را در جهان اندازد. پاداش را 
در گروه فرمانبرداری نهاد. و نافرمانان را به کیفر بیم داد. تابندگان را از 
عقوبت برهاند. و به بهشت کشاند. 

گواهی می‌دهم که پدرم محمد :بنده او و فرستاده اوست. پیش از 
آن که او را بیافربند برگزید. و پیش از پیغمبری تشریف انتخاب بخشید 
و به نامیش نامید که می‌سزید. 

و این هنگامی‌بود که آفریدگان از دیده نهان بودنده و در پس پرده بیم 
نگران» و در پهنه بیابان عدم سرگردان. پروردگار بزرگ پایان همه کارها 
را دانا بود. و بر دگرگونی‌های روزگار محیط بیناء و به سرنوشت هر چیز 
تا م۰۰ 9۳ وود را به انمام و آنچه را مقدر ساخته 
به انجام برساند. پیغمبر که درود خدا بر او باد دید: هر فرقه‌ای دینی 
گزیده. و هر گروه در روشنایی شعله‌ای خزیده؛ و هرچه دسته‌ای به بتی 
نماز برده» و همگان یاد خدایی را که می‌شناسند از خاطر سترده‌اند. " 

پس خدای بزرگ تاریکی‌ها را به نور محمد روشن ساخت. و دل‌ها را 
از تیرگی کفر بپرداخت و پرده‌هایی که بر دیده‌ها افتاده بود به یک سو 
انداخت. سپس از روی گزینش و مهربانی جوار خویش را بدو ارزانی داشت؛ 
و رنج این جهان که خوش نمی‌داشت. از دل او برداشت. و او را در جهان 
فرشتگان مقرب گماشت. و چتر دولتش را در همسایگی خود افراشت. و 
طغرای مغفرت و رضوان را به نام او نگاشت. 

درود خدا و برکات او بر محمد:: پیفمبر رحمت. امین وحی و 
رسالت و گزیده از آفریدگان و امّت باد. سپس به مجلسیان نگریست و 
چنین فرمود: 

شما بندگان خدا ! نگاهبانان حلال و حرام و حاملان دین و احکام 
و امانت داران حق و رسانندگان ان به خلقید. 

حقی را از خدا عهده دارید. و عهدی را که با او بسته اید پذیرفتار. ما 
خاندان را در میان شما به خلافت گماشت. و تأویل کتاب اللّه را به عهده 
ما گذاشت. حجت‌های آن آشکار است. و آنچه در باره ماست پدیدار و 
برهان آن روشن و از تاریکی گمان بکنار, و آوای آن در گوش مایه‌ی 
آرام و قرار و پیرويش راهگشای روضه رحمت پروردگار و شنونده آن 


در دو جهان رستگار. ۲ 

دلیل‌های روشن الهی را در پرتو آیت‌های آن توان دید.و تفسیر 
ام نش یر میم اد نی ی ساسا فا بایان کاگده 
است و حلال‌های او را رخصت دهنده و مستحبات را نماینده و شریعت 
را راه گشاینده» و این همه را با رساترین تعبیر گوینده. و با روشن‌ترین 
بیان رساننده. سپس‌ایمان را واجب فرمود. و بدان زنگ شرک را از 
دلهاتان زدود. ۸ 

و با نماز خودپرستی را از شما دور نمود. روزه را نشان دهنده 
دوستی خالصانه ساخت. و زکات را مایه افزایش روزی بی دریغ» و حج 
را آزماینده درجت دین, و عدالت را نمودار مرتبه یقین» و پیروی ما را 
مایه وفاق,و امامت ما را مانع افتراد ای ما را مرا ۱ 
بازداشتن نفس" را موجب نجات و قصاص" را سبب بقاء زندگانی. " وفا 
به نذر را موجب آمرزش کرد. و تمام پرداختن پیمانه و وزن را مانع از 
کم فروشی و کاهش. 

فرمود می خوارگی نکنند تا تن و جان از پلیدی پاک سازند و زنان 
پارسا را تهمت نزنند» تا خویشتن را سزاوار لعنت نسازند. " دزدی را 
منع کرد تا راه عفت پوبند» و شرک را حرام فرمود تا با اخلاص طریق 
یکتاپرستی جویند. «پس چنان که بایده ترس از خدا را پیشه گیرید و 
جز مسلمان ممیریدا » آنچه فرموده است به جا آرید و خود را از آنچه 
نهی کرده بازدارید که «تنها دانایان از خدا می‌ترسند.» ۴ 

سپس گفت: مردم. چنان که در آغاز سخن گفتم: من فاطمه‌ام و پدرم 
محمد: است. «همانا پیغمبری از میان شما به سوی شما امد که رنج شما 
براو دشوار بوده و بگرویدن تان امیدوار و بر مومنان مهربان و غمخوار» 

اگر او را بشناسید می‌بینید او پدر من است. نه پدر زنان شماء و برادر 
پسرعموی من است نه مردان شما او رسالت خود را به گوش مردم رساند. 
و آنان را از عذاب الهی ترساند. فرق و پشت مشرکان را به تازیانه‌ی توحید 
خست. و شوکت بت و بت پرستان را درهم شکست." تا جمع کافران از 
هم گسیخت. صبحایمان دمید و نقاب از چهره حقیقت فرو کشید. زبان 
پیشوای دین درمقال شد. و شیاطین سخنور لال. در آن هنگام شما 
مردم بر کنار مغاکی از آتش بودید خوار, و در دیده همگان بی مقدار. 
لقمه هر خورنده. و شکار هر درنده, و لگدکوب هر رونده. نوشیدنی تان 
آب گندیده و ناگوار. خوردنی تان پوست جانور و مردار پست و ناچیز 
و ترسان از هجوم همسایه و همجوار. تا آن‌که خدا با فرستادن پیغمبر 
کرو شا رااشخاک مخت پداشت نس ام رامیت اقراکت: 


۱.بلاغات النسا» ابوالفضل بنابی طاهر(ابن طیفور» ص ۰۱۲ 
۲قامون اترخال, 
۲ات اش ان ۱۳۳ 

۴ شرح نهج البلاغه ابن‌ابی الحدید ۲۵۲/۱۶. 

۵ الحمذالله علی ما عم و له الشکر علی ما له والعْتاه بماقدَم من موم نعمه ابتداهاً 
ایو لت انیت آها سای بکرم بالاهااسن غه الصا قندها ای عون النطاات 
مها تفاوت ن الاذراک یه ۳ 
.و استنن الشکر بفضائلها. واستحمد الی الخلاق باجزالها وتنی بالندب الی امثالها و اشهد 
آن لا اله الا لْه. کلمه جعل الاخلاص تاویلها. و ضمن القلوب موصولها. و اثارفی الفکره 
مفعولها. الممتنع من الابصار رویته. و من الاوهام الاحاطه به. 

۶ اتندع الاشیاء لامن شبیی » قبلها: و احتذاها بلامثال. لغبر فائده زادته الا اظهارا لقدر ته. 
و تعبدا لبریته. و اعزا زا لدعوته. ثم جعل الثواب علی طاعته. والعقاب علی معصیته. زیاده 
نمنه. و حیاشالهم الی جنته. ۵ ابی محمدا عبده و رسوله. |ختاره‌قبل 
آن یجتبله. و اصطفاه قبل ان ابتغثه. و سماه قبل آن استنجبه. 
۲ق بالغیوب ماو و بستر الاها لو نه. وبنهایه العدم مقرونه. علما من له 
عرء جل بمایل الامور. و احاطه بحوادث الدهور و عرفه بمواضع المقدور ابتعثه الله تعالی 
عره جل ۲ للامور. و احاطه بحوادث لد ۰ رفه بمواضع المقدور ابتعثه الله تعالی 
عزوجل اتماما لامره و عزیمه علی امضاء حکمه. فرای عّ: الامم فرقا فی ادیانها. عکفا علی 
نیرانها. عابده لاوتانها منکره له مع عرفانها 

۷ فانارلّه عزوجل بمحمد صلی الّه علیه ظلمها. و فرج عن القلوب بهمها. و جلی عن 
الابصار غممها "فش الله نبیه صلی الله 1 لض رافه و اختیار. رعبه بایی صلی له 
علیه عن هنه االدار. موضوعا عنه العب و الاوزار محقف بالملاتکه الابرار و مجاوره الملک 
الجبار و رضوان الرب الغفار, صلی الّه علی محمد نبی الرحمه. و امینه علی وحیه و صفیه 
من الخلاثق. و رضیه صلی الّه علیه و سلم و رحمه الّه و برکاته. 

. ثم آنتم عباداللّه(ترید اهل المجلس) نصب امراللّه و نهیه. و حمله دبنه و وحبه. و امنا ء 
نله عل تفگ و بر ال الا 

[زعمتم حقا لکم له فیکم عهد. قدمه الیکم. و نحن بقیه استخلفنا علیکم. و معنا کتاب 
للّه» بینه بصاثره. وای فینا منکشفه سرائره. و برهان منجلیه ظواهره. مدیم البریه اسماعه. 
قائد الی الرضوان اتباعه مود الی النجاه استماعه. 

بان 88 الله المتقو و عزائمه المفسره و محارمه المحدره و نبیانه الجالیه. و 
یه 9 اتلیط ۲ 3 رخصه لو بد. و شرائعه المکتوبه. ففرض الله الایمان 
تطهیرالکم من الشرک. 

3 در بعض مصادر متاخر به جای «حب به معنای دوستی » «جهاد» آمده و مناسب تر مینماید. 
۰ صبر را که در لغت به معنی شکیبایی است. به معنی دیگر آن (بازداشتن نفس از هوی 
و هوس) گرفته ام (رک: تفسیرالتبیان ج ۱ ص ۰۲۰۱ ذیل «واستعینوا بالصبر و الصلاة ) 

۱ شاره به آیه ۱۷۹ سوره بقره است. 

۲ . والصلاه تنزیها عن الکبر. والصیام تثبیتاًللاخلاص. وال زکاه تزیید فی الرزق. والحج 
تسلیه للدین. والعدل تنسکا للقلوب. و طاعتنا نظاما. و امامتنا ام من الرقه. و حبناعزاً 
للاسلام, والصبر منجاه والقصاص حقناللدماء. 

۳. اشاره به آیه ۲۳ سوره نون «آن الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات بنوا فی 
الدنیا و الاخره و لیم عذاب عظیم4 استد 

۴ .والوفا بالنذر تعرضاً للمغفره. و توفیه المکاییل و الموازین تغییرللبخسه و النهی عن 
شرب الخمر تنزیها عن الرجس, و قذف المحصنات اجتناباً للعنة. و ترک السرق ایجاباً 
للعقةو حرم اللّه عزوجل الشرک اخلاصا له بالربوبیه. «فاتقواللّه حق تقاته و لا تموتن الاو 
انتم مسلمون از ایه ۱ ۱۰ آل عمران) و اطیعوه فیما ام رکم به وتهاکم عنه فانه نما یخشی 
اللّه من عباده العلماء »؛ سوره فاطر. 

۵ ثم قالت: ایهاالناس. انا فاطمه و ابی محمد. افولها عودا علی بدء «لقد جاء‌کم رسول 
من انفسکم عزیز غلبه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین روف رحیم» توبه آیه ۱۲۹؛ فان 
تعرفوه تجدوه ابی دون اباتکم و اخابن‌عمیدون رجالکم. فبلغ النذارة. صادعا بالرسالة. مایلا 
عن مدرجه المش رکین. ضارباً لنبجهم. آخذا بکظمهم. بهشم الاصنام و ینک الهام. 


پس از آن همه رنج‌ها که دید و سختی که کشید؛ رزم آوران ماجراجو 
و سرکشان درنده خوء و جهودان دین به دنیا فروش, و ترسایان حقیقت 

هر گاه اتتن. کت افروختند. ان ر خاموش ساخت. و گاهی که 
گمراهی سربرداشت. یا مشرکی دهان به ژاژ انباشت برادرش علی را در 
کار آنان با دم شمشیر بساخت. 
رضای پیغمبر را می‌دید. و مهتری اولیای حق را می‌خرید» اما در آن 
روزهاء نها در زندگانی راحت آسوده و در بستر آمن و آساگ غنوده 
بودید." چون خدای تعالی همسایگی پیغمبران را برای رسول خویش 
دار و هر گمنامی‌سالار و هر یاوه گویی در کوی و برزن در پی گرمی 
بازار. شیطان از کمینگاه خود سربرآورد و شما را به خود دعوت کرد 
و دید چه زود سخنش را شنیدید و سبک در پی او دوبدید و در دام 
فرببش خزیدید. و به آواز او رقصیدید. 

چه زود رنگ پذیرفتید و بی درنگ در غفلت خفتید. پیش خود 
می‌گوئید محمدتتلا ممرد و جان به خدا سپردا مصیبتی است بزرگ و 
نشاند. شاخ امید بی بر و کوه‌ها زیر و زبر شد. حرمت‌ها تباه و حریم‌ها 
بی پناه ماند. اما نجنان است که شما این تقدیر الهی را ندانید و از آن 


بی خبر مانید. قرآن در دسترس شماست؛ شب و روز می‌خوانید. چرا و 
چگونه معنی آن را نمی‌دانید؟ که پیغمبران پیش از او نیز مردند و جان 
به خدا سپردند. ( محمد جز پیغمبری نبود. پیغمبرانی پیش از او آمدند 
و رفتند. اگر او کشته شود يا بمیرد شما به گذشته خود باز می‌گردید؟ 
ی کین کنت نا را یات شمی رشان وا سپاشگزاران را 
پاداش خواهد داد.؟ 

امروز شما گزیدگان خداء پشتیبان دین؛ و پاوران پیغمبر و مومنین؛ و 
حامیان اهل بیت طاهربنید! شمائید که با بت پرستان عرب درافتادید! و 
برابر لشکرهای گران ایستادید! چند که از ما فرمانبرداره و در راه حق پایدار 
بودید. نام اسلام را بلند و مسلمانان را ارجمند. و مشرکان را تار و مار و 
نظم را برقرار و آتش جنگ را خاموش, و کافران را حلقه‌بندگی در گوش 
کردید. اکنون پس از آن همه زبان آوری دم فرو بستید. و پس از پیش 
روی واپس نشستید * آن هم برابر مردمی‌که پیمان خود را گسستند. 
و حکم خدا را به کار نبستند. «از اینان بیم مدارید» تا هستید. از خدا 
بترسید اگر حق پرستید! » اما جز این نیست که به تن اسانی خو 
کرده ایده و به سایه امن و خوشی رخت برده اید. از دین خسته اید و از 
جهاد در راه خدا نشسته و آنجه را شنیده کار نبسته " بدانید که: 

گر جمله کاینات کافر گردند 
بردامن کبرباش ننشیند گرد " 
من آنچه شرط بلاغ است با شما گفتم. اما می‌دانم خوارید و در چنگال 


زبونی گرفتار * 


وداع آخرین 

مرگ پدر» مظلومیت شوهره و دگرگونی‌های پس از پیامبر خدا 9 
کوثر نورافشان رسالت» حضرت فاطمه لا 8 را خانه نشین کرد. ٩‏ 

دختر مظلوم پیغمبر خدات در بستر بیماری افتاد. گویا از جراحت 
توان نشستن نداشت. به جز سلمان و تعدادی انگشت شمار دوستداران 
با اخلاص از او خبر نگرفت. حتی هیچ یک از زنان بزرگان مهاجر. نیز 
به دیدار فاطمه نیامدند!" در این میان زنان انصار مانند گذشته تعامل و 


پیوند خویش را با بنی‌هاشم ادامه دادند. 


۱. حتی هزم الجمع و ولوالدبر, و تقری اللیل عن صبحه. و اسفر الحق عن محضه. و 

نطق زعیم الدینتوخوتتت شقاشق الشتیاطین: و کنتم علی شفا حفرة من النار, مدفة 

الشارب. و نهرة الطامع و قبسة العجلان. و موطا الاقدام. تشربون الطرق. و تقتاتون الورق. 

اذله خاستین. تخافون ان یتحطفکم الناس من حولکم. فأَتقذ کم للّه برسوله 2 بعد التبا 
۲ بعد ما منی ال و ذوبال 0 و مردة اهل الکتاب. 

۲ کلما حشوانا را لحرب أطفاه. اوتجم قرن الضلال و فغرت فاغره من المشرکین قذف 

بأخیه فی لهواتها فلا ینکفی حتی یطاصما خها بأخمصه. 

و یخمد لهبها بحدة. مکدودا فی ذات الّه. قریباً من رسول الّه. سیداً فی اولیاءلله. و انتم 

فی بلهنیه وادعون آمنون. _ ۱ 

۳.معْشر البَية و اعضاد الملة و ون الاشلام. ماهنه الْعْمیرة فی خقی؟ و السْنَة عَنْ 

ظلامتی. اما قال سول له 2 لمرء بَخفظ فی ولده؟ سرعان ما اجَْبْتمفكَتم. و 

عَجْلان ذ | اهاللة. تقولون مات رسول اه . فخطب جلیل. استَوسَع وهی و استَنهر 

فقه. و فقد رایمه و اطلمّت الارض لغیبته. و اکتابث خیَرةٌ لله لمُصیبته و خَشعت 

الجبال. وََکذت الامال. واضیع الحریم. و آذیلت الْحَرمَة عند ممانه. و تلک نازلة لین به 

کتاب له فیآفنیتکن فی‌مفتتاگم و مُضیجکخ یف بها فی انماعکن. و قَبلة ‏ 

انیا له ول وله 

۴ «مامُحمدالازشول قذ خلث من قبله ال آقان ن مات او فتل لبم غلی اغقابکم وَمَنْ 


لب علی عقبیه فلن یَضلله یاو سیَجْی له الشاکرین(آل عمران :۱۴۴) 
و سس ی ی 


6 الا نحبَة له ای هِب لدینه. #اتصار رسشوله وال لام و الخیرة لْتی 
اختیرث لنااغل البَیْت. داد 2 وتا نتم الامم و کافحتم البهم 
لمح تَمرکم و تأمرون. ختی دازث لکم بتازخی الاشلام و در حلب نام و خضَعث 
ره الشرک. و باخث نیران الخرب. و هدأت دوه لهر. وَاسْتَوْمّقّ نظامالدین. فأنی 
خرتم بخنالبیان. ونکضتم بغذالاقدام.وأسررتم بَعْد لاقلان, 
و وم تکنو ایماتهم «تَحْشْوَهم فاله احق آن ‏ تَحشوه وه ان کنتم مُومنین»(توبه: ۹ 
۳ تسا ی وه وی ومججتم 
۷. گلستان سعدی. 
قلوبکم. و لکن قلته فیضة النفس. و نفنة الغیظ. بنة الصدر. و معذرة الحجة. فدونکموها. 
فاحتقبوها مدبرة الطهر. ناكبة الحق. باقية العار. موسومة بشنارالابد. موصولقبناراللّه 
الموقدة. التی تطلع علی الافئدة. فبعین اللّه ما تفعلون «و سیعلم الذین ظلموا ای 
منقلب یبقلبون» ( الشعرا: ۲۲۷) و انا ابنة تذیر لکم بین یدی عذاب اللّه. فاعملو انا 
.٩‏ فاذا محصوا بالبلا ء قل الدیانون. امام حسین لا بحارالانوار ۰۱۱۷/۷۵ 
۰. بلاغات النساء ص ۰۱٩‏ 


/ ت 


د رآستانه ملکوت 

آن پاسدار حریم ایمان و حرمت انسان. دختر رسول‌خدا:* روزهای 
بیماری را در تنهایی به سر می‌برد. درست نمی‌دانیم چند روز و پا چند 
ماه پس از رحلت پدر بزرگوارش ایام حیات معنوی خویش را سپری 
نموده است. از چهل روز ! تا هشت ماه ۲ نوشته‌اند. در میان این دو تاریخ 
نقل‌های مختلف از قبیل شصت روز * هفتاد و پنج روز * سه ماه * نود 
و پنج روز " و شش ماه " وجود دارد. 

در آخرین روزهای زندگی اسماء دختر عمیس راء که از نزدیکان او 
بود طلبید و به او گفت: من دوست ندارم بر جسد زنان جامه‌ای بیفکنند 
و اندام او نمایان باشد. اسماء که در حبشه چیز ۱ 
شکل آن را به تونشان می‌دهم. اسماء با چند شاخه و پارچه چهارچوبه 
پوشیده‌ای را درست کرد. فاطمه 2 گفت: چه چیز خوبی است. ای 
اسماء! وقتی من مردم تو در شستن من حاضر باش! و نگذار کسی 
برسرجنازه من بیاید." 

در واپسین ساعات زندگانی» آس خواست نهین خود را شست فش 
داد. جامه‌ای نو پوشید و به اتاق خود رفت. به خادمه خود گفت؛ بسترش 
را در وسط اتاق بياندازد. سپس رو به قبله خوابید و گفت من همین ساعت 
خواهم مُرد. " عایشه خواست بر جنازه حاضر شود اما اسماء مانع شد. به نقل 
عالمان و موزخان شیعه و سنی امیرمومنان‌علی : با کمک اسماء دختر 
عمیس که در آن موقع همسر ابوبکر نیز بوده بدن فاطمه را غسل داد. ۲ 

فقدان بانوی بانوان و آن ستیغ سترگ شکیبایی فاطمه 2 امیرمومنان 
علی ۶: را سخت آزرده ساخت. نمونه این آزردگی را از سخنان آن بزرگوار 
بر کنار قبر او خطاب به رسول‌خدا:7 می‌توان دید. مرحوم کلینی در کتاب 
پرارج اصول کافی این سخنان را این گونه گزارش نموده است: چون 
فانایی کشت اسان ای اتمای شاک مرو آقاز قي از 
را از میان برد. سپس رو به مزار پیغمبر خدا:*: کرد و گفت: ای پیامبر 
خدات از من و از دخترت که به ملاقات تو آمده و در کنار تو زیر خاک 
خفته است. بر تو درود باد! خدا چنین خواست. که او زودتر از دیگران 
به تو ملحق شود. 

پس از او شکیبایی منء به پایان رسیده و خویشتن داری من از 
دست رفته است. اما آن چنان که؛ در جدایی تو صبر را پيشه کردم در 


مرگ دخترت نیز جز صبر چاره‌ای ندارم که شکیبایی بر مصیبت سنت 
خود در دل خاک سپردم ! قرآن خبر داده است که پایان زندگی همگان. 
با ز گشت به سوی خداست. اکنون امانت به صاحبش رسید. زهرا از دست 
من رفت و نزد تو آرمید.ای پیامبر خدا:. پس از او آسمان و زمین 
زشت می‌نماید. و هیچ گاه اندوه دلم نمی گشاید. 
خود را به خدا می‌برم و دخترت را به تو می‌سپارم! آنچه خواهی از او 
درخواست نمایید و هر چه خواهی به او بگو ! تا سر دل به تو بگشاید. 
نه کسالت. 

اگر می‌روم نه ملول وخسته جانم و اگر می‌مانم نه به وعده خدا 
بدگمانم؛ و چون شکیبایان را وعده داده است در انتظار پاداش او 
می‌مانم که هر چه هست از اوست و شکیبایی نیکوست.اگر بیم چیرگی 
ستمکاران نبود برای هميشه در کنار قبرت می‌ماندم و در این مصیبت 
بزرگ» چون فرزند مرده» جوی اشک از دیدگانم می‌راندم. خدا گواه است 

درد دل را با تو در میان می‌گذارم و دل را به یاد تو خوش می‌دارم که 
درود خدا بر توباد و سلام و رضوان الهی بر فاطمه." زبیرین‌بکار, (متوفای: 
۶ هق) می‌گوید: مداینی نقل کرده که چون امیرممنان‌علی‌بن‌ابی 
این دو بیت را انشاء کرد: 


کل اختمع من لین فرقة 
و کل نی ون مات قلیل 
و انْ افتقادی واحداً بعد واحد 


دلیل علی آن لا یدوم خلیل " 


زهرا رمز مظلومیت 

از مزار آن حماسه‌سرای حماسه‌ی جاوید و آن برترین زنان جهان 
هستیء این شهیده روایت محکم و درخور عنایتی در دست نیست. 
مرحوم کلینی در کتاب کافی» روایتی صحیح از امام رضا: نقل 
می‌کند. که در پاسخ احمدبن‌محمدبن‌ابی بصر فرمود: فاطمه تج را در 
قبر در مسجد قرار گرفت. ۲ شیخ طوسی می‌نویسد: آنچه صحیح تر 

محمدین‌سعد در کتاب الطبقات از محمدبن‌عمر نقل می‌کند که 
عبدالله‌بن حسن روایت می کند: مغیرقبن عبدال رحمن‌بنالحارث بن‌هشام را 
در نیم روز گرمی‌دیدم که در بقیع ایستاده بود. به آو گفتم: 

ک ابوهشام برای چه در این شرایط این جا ایستاده ای؟ 

- در انتظار تو بودم ! به من گفته‌اند فاطمه لج را در این خانه 
(خانه عقیل) که پهلوی خانه جحشیین است به خاک سپرده‌اند. از تو 
می‌خواهم این خانه را بخری تا مرا در آن جابه خاک سیارندا 

-به خدا قسم. این کار را خواهم کرد! اما فرزندان عقیل نفروختند. 
عبداللّه‌بن‌جعفر گفت: هیچکس شک ندارد که قبر فاطمه در ی جا 


۱ ۱۵ 
لست. 


۱. تاریخ یعقوبی» احمدبن‌ابی یعقوب‌بن جعفربن وهب بن واضح(یعقوبی). ۰۱۱۵/۲ 

۲ همان؛ استیعاب. ابوعمر یوسف احمدین‌عبداللّه احمدبن‌محمد احمدین‌عبدالبر 
النمری. ۱۸۹۳/۴ 

۲ استیعاب. همان البداية و النهاية. ابی الفدا ء اسماعیل‌بن کثیر دمشقیء ۰۳۲۰/۵ 

۴ الکافی. ابن‌جعفر محمدین یعقوب‌بن‌اسحاق الکلینی الرازی» ۰۲۴۱/۱ استیعاب. 
۴ 

۵ استیعاب. همان؛ الکامل ابن‌اثیر ۰۲۴۱/۲ 

۶ کشف الغمه. ۱۲۵/۲؛ بحارالانوان ۰۱۸۹/۴۲ 

۷ تاریخ الطبری. ۴۴۸/۲؛ الکامل. ابن‌اثی ۳۴۱/۲ البداية النهايق ۳۰۶/۵ مجموعه 
اقوال دیگر در کتاب مکاتیب الرسولء ۶۷۵۶۷٩۹/۲‏ مطرح شده است. 

۸ الطبقات الکبری» ۳/۸ ۲؛ بحارالانواره ۰۱۸۹/۴۳ 

۱۷۲/۴۲۳ مالی؛ ابی جعفر» محمدبن‌الحسین الطوسی. ص ۳۰۰؛ بحارالانوار:‎ ٩ 

۰ الطبقات الکبری ۰ ۰۲۸-۲۷۱۸ 

۱ الکفی. کلینی ۰۴۵۸/۱ ۴۵۹/۱؛ در این ترجمه از کتاب زندگی فاطمه زهر؛ ص 
۶ ۱۶۰ استفاده شده است. 

۲ جمع هر دو دوست را پریشانی است و هر چیز جز مرگ ناچیز است. من یکی را 
پس از دیگری از دست می‌دهم نشان آن است که هیچ دوستی جاوید نمی‌ماند. الاخبار 
لموفقیات. زبیرین‌بگان ص ۰1۹۴ 

۳ الکافی.کلینی۴۶۱/۱۰؛عیون اخبا رال رضا با .ابی جعفرالصدوق.محمدبن علی‌بن الحسین 
بن‌بابویه القمیء ۷۸/۲ ۲؛ تاریخ المدینه ابوزید عمربن‌شبه النمیری البصری» ۰۱۰۸/۱ 

۴. المبسوط. ابی جعفر محمدبن‌الحسن‌بن‌علی الطوسی(شیخ الطوسی). ۰۲۸۶/۱ 
النهاية. الشیخ الطوسی. ص ۷۸ ۲. 

۵ الطبقات الکبری» ۳۰/۸. 


سال‌های فتنه 

ابویکر هنگام مرگ, عمربن خطاب را به جانشینی خود گمارد و چون 
خلیفه دوم را زخمی کاری زدند و مرگ خود را حتمی‌دانست. کار تعیین 
خلیفه را به شورایی مرکب از شش نفر واگذاشت. 

آن شورا عثمان را خلیفه مسلتان اعدا از نق ان ساهاءا 
حکومت. زیر نفوذ خویشاوندان خود قرار گرفت و مسلمانان از این کار 
او آزرده شدند و بر وی خرده گرفتند و موارد گوناگونی. علی 2 را برای 
یال گرا ی نفد ایام علی لا در بکن ات مار ش‌هاق وف یه اه 

«روز رستاخیز, امام ستمگر را بیاورند و او را نه یاری بود. نه کسی که 
شفاعت وی را کند. پس او را در دوزخ افکنند و در آن چنان گردد که 
سنگ آسیا گردد؛ سپس وی را در ته دوزخ استوار ببندند. من تو را به 
خدا سوگند می‌دهم. تا امام کشته شده این امت مباشی. 

چه گفته می‌شد که : در این امت. امامی کشته گردد و با کشته شدن 
فتنه با یکدیگر بستیزند و درهم آميزند. برای مروان. همچون چارپایی 
به غارت گرفته مباش که تو را به هر جا خواست. براند؛ آن هم پس از 
سالیانی که بر تو رفته. و عمری که از تو گذشته.» ۱ 


عثمان گفت: با مردم سخن گوی تا مرا فرصت دهند که از عهده 
ستم ی که بر آنان رفته. برآیم.» امام علا فرمود: «آن چه در مدینه استخ» 
مهلت نخواهد و مجال بیرون مدینه چندان که فرمان تو بدان جا رسد.» ‏ 

اما مروان» که از هر جهت. اختیار عنمان را داشت. او را از پذیرفتن 
اندرزهای امام بازداشت و سرانجام شورشیان به عثمان حمله کردند و 
او را کشتند. همین که شورشیان. کار عثمان را پایان دادند» در انديشه 
ساماندهی حکومت افتادند. زیرا مسلمانان به حاکمی‌نیاز داشتند و باید 
خلیفه‌ای منصوب می‌شد؛ و چه کسی جز امیرمومنان‌علی ب: سزوار 
خلافت بود؟ 

مردم از نقاط مختلفی بر آن حضرت گرد آمدند و گفتند: باید خلافت 
رحلت پیامبر خداعِ می‌گذشت. هیچ سالی نامناسب تر از آن سال 
برای خلافت امیرمومنان‌علی غاا نبود. ق بزرگوا از این مشکل‌ها 9 
ده‌ها مشکل سخت تر از آن آگاه بود و می‌فرمود: «مرا بگذارید و دیگری 
را برگزینید که ما پیشاپیش کاری می‌رویم که آن را رویه‌ها است و 
گوناگون رنگ‌ها. دل‌ها برابر آن برجای نمی‌ماند و خردها برپای. 

همانا کران تا کران را بر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناسا 
گردیده و بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم با شما چنان 


کار می‌کنم که خود می‌دانم و به گفته گوبنده و ملامت سرزنش کننده 
گوش نمی‌دارم؛ و اگر مرا واگذاربد. همچون یکی از شما هستم و برای 
کسی که کار خود رابه و می‌سپارید از یو و وی ایو شنوایی 
من اگر وزیر شما باشم بهتر است تا امیر باشم. " 

اما مردم او را وانگذاشتند و با اصرار با حضرت بیعت کردند. یعقوبی 
نوشته است: «در روز بیعت» همگان جز سه نفر از قریش» یعنی 
مروان‌بن خکم. سعیدبن‌عاص, و ولیدبن عقبه. بیعت کردند. 

ولید که سخنگوی آنان بود گفت: تو خون ما را به گردن داری. در 
روز جنگ بدر پدر من و پدر سعید را کشتی و چون عثمان مروان را 
به دستگاه خود آورد براو خرده گرفتی و مروان را دشنام دادی. اکنون 
به شرطی با تو بیعت می‌کنیم. که بر ما ببخشی و آن چه داریم به ما 
واگذاری و کشندگان عثمان را کیفر دهی. 

امیرمومنان ما فرمود: 

«خون شبا را احکما خدا ریخت و در باره بخفیدن شم من 
کی خزانی ی الا وکا رش آ هو دس اتمه دا 
مسلمانان تعلق دارد و عدالت شامل آن می‌شود. 

درباره کشندگان عثمان» اگر امروز کشتن آنان بر من لازم باشده فردا 
جنگ با آنان بر من واجب خواهد شد." 


۱ نهج البلاغه, خطبه ۱۶۴. 

۲ نهج البلاغه. خطبه ۱۶۴؛ البداية و النهاية. اب ن کثیر ۱۸۸/۷ شرح نهج البلاغه. 
ابن‌ابی‌الحدید ۲۶۱/۹؛ بحارالانوان ٩۴۸۸/۳۱‏ الجمل» شیخ مفید. ص ۱۰۰؛ روائع 
نهج البلافه. جورج جرداق؛ جواهر المطالب فی مناقب الامام علی عا. ابی 
الب رکات» محمدبن‌احمد الدمشقی الباعونی الشافعی؛ ۰۱۷۹/۲ 

۳ نهج البلاغه خطبه ٩۲‏ ترجمه مرحوم شهیدی؛ تاریخ طبری ۴۵۶۱۳: 

۴ تاریخ یعقوبی» ۱۷۹/۲ 


والیان ایالت‌ها 


امیرمومنان‌علی *: پس از فراغت از کار بیعت کارگزاران خود را به 
مناطق اسلامی اعزام کرد. عثمان‌بن‌حنیف را به بصره. عمارقبن‌شهاب را 
به کوفه. عبیدالل‌بن‌عباس را به یمن. قیس‌بن‌سعدبن‌عباده را به مصر و 
سهل‌بن‌حنیف را به شام گسیل نمود. سهل‌بن‌حنیف در راه شام به تبوک! 
رسید و در آن جاء گفت و گویی میان او و گروهی از مردم درگرفت و او 
را باز گرداندند. 

قیس. چون به مصر رسید. مردم سه گروه شدند: گروهی با او همراه 
شدند؛ و دسته‌ای گفتند: اگر کشندگان عثمان را کشته‌اند ما با توایم 
وگرنه روبه روی تو هستیم؛ و عده‌ای» حالت انتظار در پیش گرفتند. 
قیس آن چه رخ داده بود. به امام علی ۶ نوشت و چون مردی با تدبیر 
بود عثمانیان را دلجویی کرد و از جانب آنان‌ایمن شد و با دیگران رفتاری 
نیکو پیش گرفت؛ اما چون معاوبه و عمروین‌عاص می‌خواستند او را از 
آن جا برانند» بر آن شدند تا نزد امیرمومنان‌علی غلت: به وی تهمت بزنند؛ 
از این رو معاویه به اهل شام می‌گفت: مبادا به قیس دشنام دهید که 
او از دوستان من است و نامه‌ها و اندرزهایش به من می‌رسد. می‌خواهم 
در باره وی نامه‌ای به دوستانم در عراق‌بنویسم. عراقیان این خبرها را به 
محمدبن‌ابی بکر رساندند و او نیز به امیرموّمنان گفت. که عزل قیس 
و گماشتن محمدبن‌ابی بکر را در پی داشت. عبیدالل‌بن‌عباس چون به 
یمن رسید. یغلی‌بن‌منید. که از جانب عثمان حکومت یمن را به عهده 
داشت. هرچه در خزانه‌ی بیت المال بود تصاحب کرد وبه مکه رفت. چرا 
مردم. حاکمان تازه را نپذیرفتند؟ زیرا اکثریت مردم بصره از عثمانیان به 
شمار می‌رفتند. شام در دست معاویه بود و مردم نزدیک بیست سال با 
او خو گرفته بودند. عثمان‌بن حنیف به بصره رفت و چندی به کار مشغول 
بود تا طلحه و زبیر و عايشه به بصره رسیدند و با وی به مخالفت و ستیز 
برخاستند. او را گرفتند موی ریش و سبیلش را کندند و می‌خواستند 
وی را بکشند» اما منصرف شدند و او نزد امیرمومنان‌علی 2 بازگشت. 
عمارقبن‌شهاب. حاکم کوفه چون به محلی به نام «زباله» (در نزدیکی 
بصره) رسید» مردی به نام طلعه‌بن‌خوبلد. که برای خونخواهی عثمان 
به راه افتاده بوده او را دید و چون دانست که برای حکومت کوفه امده 
است گفت: بازگرد. مردم جز امیری که دارند کسی را نمی‌خواهند و 
اگر نپذیری, گردنت را خواهم زد. به این دلیل او بازگشت و علی‌بن‌ابی 
طالب : چندی بعد به سفارش مالک اشتر ابوموسی را در حکومت 
کوفه ابقا کرد. 

چنان که ملاحظه می‌شود. از میان این پنج و قیس در کار خود 
اندک توفیقی داشت؛ زیرا عثمانیان در آن جا در اقلیت بودند و او توانست 
دیدگاه آنان را به خود معطوف کند. در مدینه کار از هر جهت موافق رای 
امام پیش نمی‌رفت. افزون برخاندان اموی و گروه بسیاری از هواخواهان 
عنمان, که از آغاز با خلافت او موافق نبودند. بعضی از بیعت کنندگان نیز 
زمزمه مخالفت را آغاز کردند. 


و آرمان‌های دنیوی خویش دست نیافتند. به حکمرانی دل خوش 
کردند. اما امام علی لا آتان ر در خور چنین کاری نمی‌دید. چندی 
منتظر شدند و چون با امیرمومنان‌علی لت« مخالف بودند. دست به گلایه 
برداشتند که چرا ما را در کار سهیم و شریک نمی‌دهد. امام علی غ2: در 
پاسخ آنان فرمود: 

«به خدا که مرا نه به خلافت رغبتی بود و نه به حکومت حاجتی اما 
شما مرا به ان واداشتید و این وظیفه ر به عهده ام گذاشتید.»۳ 

به دنبال اصرار و تأکید آنان فرمود: بیعت شما با من» بدون تدبیر نبود 
مرا برای خود می‌خواهید. " 

طلحه و زبیر که از حکومت محروم بودند. به مکه رفتند. عايشه نیز 
که به حج آمده بود. در راه برگشت به مدینه. چون از بیعت مردم با 
عثمان فراخواند. پسر امیه (يا منیه) ششصد نفر و ششصد هزار درهم(یا 
دینار) در اختیار جمع قرار داد؛ سپس به مشورت نشستند که کجا بروند. 
عبداللّه عامر گفت: به بصره مي‌رويم. مرا در آن جا پروردگانی و طلحه را 
هواخواهانی است. 

سرانجام آهنگ بصره کردند. به مردم مکه گفتند: ام المومنین و 
طلحه و زبیر به بصره می‌روند. هرکس عزت اسلام و خون عثمان را 

در راه بصره» شتری را برای سواری عايشه خریدند. که نام آن برای 
همیشه.در تاریخ اسلام باقی ماند» و این جنگ به سبب آن شتره جنگ 
جمل نام گرفت. وقتی در «حوئب». که نام چشمه‌ای است. حضور 
یافتند سگ‌ها پارس کردند. عايشه پرسید: نام این چشمه چیست؟ 
گفتنل حوتب. عایشه‌قریادی بلثلژک و گفت: «نا له و ان اليه راجغون» 
در جمع زنان رسول خدا تا بودم که گفت: «کاش می‌دانستم سگ‌های 
حوئب بر کدام یک از شما بانگ می‌زنند.» مرا باز گردانید. * 

طلحه و زبیر با کمک یکدیگر او را قانع کردند که این آب غیر از آبی 
است که رسول‌خدا: گفته است. او با غفلت به راه خود ادامه داد تا به 
بصره رسیدند. 

امیرمومنان‌علی غ: به ناچار روانه عراق شد. از مدینه تنها ٩۰۰‏ نفر 
با او حرکت کردند. تعدادی در میان راه از قبایل «طیَّء و اسد» به سپاه 
اسلام پیوستند. عثمان‌بن خنیف در مکانی به نام ذوقارریا ربذه) به خدمت 
امیرمومنان‌علی 12 رسید و عرضه داشت: «مرا با ریش فرستادی» بی مو 
نزد تو می‌آیم. » حضرت فرمود: «خدا تو را مزد دهد. طلحه و زبیر با 
من بیعت کردند و بیعت را شکستند. به خدا آنان می‌دانند من از کسانی 
که پیش از من خلافت را عهده دار شدند کم تر نیستم. خدایا ! آن چه 
محکم ساختند بگشا و زشتی کار آنان را به ایشان‌بنما: ۲ 


امیرمومنان‌علی ت: نامه‌ای برای ابوموسی اشعری» والی کوفه فرستاد 
تا مردم را برای مقابله با طلحه و زبیر آماده کند. ابوموسی مردم را 
از هیاری و تشریک مساعی امیرمومنان بازداشت. چون خبر نافرمانی 
ابوموسی به علی ۶: رسید مالک اشتر را طلبید و فرمود: «بر تو است 
که ای کارا سای فهن: 6 جالک اقتر ب نام یه معا 
به کوفه رفتند و مردم را به پاری امیرمومنان‌علی *2: خواندند. مردم 
سرانجام از پیرامون ابوموسی پراکنده شدند و اورا از قصر حکومتی راندند 
و عمار به ابوموسی گفت: «تو از پیغمبر خداء شنیدی که پس از من 
فتنه خواهد بود؟» گفت: آری به گردن می‌گیرم که از رسول‌خدا چنین 
شنیدم. عمار گفت: «اگر راست می‌گوبی» رسول خدا:* با تو تنها سخن 
گفته و او از تو تنها پیمان گرفته است که در خانه‌بنشینی و به کاری در 
نیایی.» به این ترتیب. مردم کوفه خود را در اختیار امام : نهادند و به 
او وعده یاری داند. 

سپاه امیرممنان‌علی *: و سپاه جمل در بصره جنگیدند و سپاهیان 
علی ۰2 پیروز شدند. امام علی غل2ا: به خزانه بیت المال بصره رفت. در 
آن شصت هزار یا بیش‌تر بود که آن را میان کسانی که در رکاب او 
بودند تقسیم کرد و به هر کدام پانصد رسید. بعضی در تقسیم خرده 
گرفتند. که چرا همگان را در عطا بو گرفته است. کفت ۱۳ 
فرمان می‌دهید با ستم کردن پیروزی را بجویم. به خدا نپذیرم تا جهان 
به سر اید. اگر مال از آن خودم بود. همگان را برابر می‌دادم تا چه رسد 
کال ان تا مت یه یه خمال هد کی سیف ۱۳ 
نیست با تبذیر و اسراف یکی است. قدر بخشنده را در دنیا بالا برد و در 
آخرت فرود آرد. * 

بعد از این باید. خاطرها از شام اسوده می‌شد. معاویه پس از کشته 
شدن عثمان کوشید تا علی 7 را در دیده اهل شام(سوریه و لبنان 
کنونی) قانل عثمان نشان دهد. و وقتی علی 2 از وی بیعت خواست 
بهانه آورد که نخست باید کشندگان عثمان, را که نزد تو به سر می‌برنده 
به من تحویل بدهید تا آنان را قصاص کنم. و اگر این گونه عمل نمایید 
با تو بیعت خواهم کرد. امیرمومنان‌علی ۶ می‌خواست کار او را یکسره 
کند. اما جنگ بصره پیش آمد. بعد از جنگ بصره امام غ۱ شخصی را به 
نام «جریرین‌عبدالله» نزد معاویه فرستاد. معاویه با حیله او را مدتی نزد 
خود معطل کرد. و در این فرصت. مردم را برای جنگ فراخواند. آنان که 
بعد از کشته شدن عثمان به شام رفته بودند پیراهن خونی عثمان را به 
همراه انگشتان بریده زن او به معاوبه دادند تا بالای منبر به مردم نشان 
دهد. مردم گریستند و بزرگان آن‌ها قسم یاد کردنده تا کشندگان عثمان 
را نکشند نزد زنان خود نروند و تن خود را نشویند.! 

شامیان آماده جنگ شدند. در این میان عمروین‌عاص هم نزد معاویه 


۱. سرزمینی در شمال حجاز بر سر راه مدینه به دمشق که اکنون در شمال کشور 
عربستان سعودی است. 

۲ نهج البلاغه, خطبه ۲۰۵. 

۲۳ همان» خطبه ۱۳۶؛ ارشاد. مفید. ۲۴۳/۱ بحارالانوان ۰۳۳/۲۲ 

۴ المعیار والموازنه ابوجعفر اسکافی. ص ۵۵ و ۲۲۱؛ دلائل الامامه؛ طبری» ص ۱۶۲؛ 
امالی. شیخ مفید. ص ۲۴؛الاحتجاج. شیخ طبرسیی ۲۴۲/۱ و ۹۳ ۲؛الخرائج و الجرائح. 
قطب الدین راوندی, ۳۴/۲٩؛‏ بحارالانوان ۱۰۷/۲۸ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. 
۹ کنزالعمال. ۳۳۴۱۱۱ کتاب الفتن, نعبم ابن‌حماد المروزی» ص ۴۵؟ الامامه و 
السیاسه ابن‌قتیبه دینوری» ۶۰/۱ و ۸۲؛الفتوح ۴۵۷/۲؛ جواهر المطالب فی مناقب الامام 
علی ع. محمدبن‌احمد اله مشقی الباعونی الشافعی. ص ٩۲؛سبل‏ الهدی و الرشاد» 
الصالحی الشامی, ۱۴۸/۱۰ و ۱۵۱؛احقاق الحق. ص ۳۰۵؛ شرح احقاق الحق. مرعشی 
شوشتری, ۴۱۰/۳۲. 

۵ ۴۹۵/۲ الکامل, ابن‌اثیر ۲۲۶/۳؛ البدایه و النهایه. اب ن‌کثیر ۲۶۳/۷؛ امتاع الاسماع 
احمدین علی‌بن عبدالقادربن‌محمد القریزی, ۱۳ /۲۳۸»الجمل» شیخ مفید» ص ۰۱۵۶ 

۶ نهج البلاغه. خطبه ۱۲۶. 

۷ تاریخ طبری» ۵۶۰/۳ ۵۶۱. 


کارهای مهم 


۳ 


زییر 


زبیرین عوام بن خویلد بن‌اسد بن‌عبدالعزی 


وا 

فرزند برادر خدیجه لجا مادرش صفیه دختر عبدالمطلب و عمه رسول‌خدا و امیرمومنان لا 
بنی اسد( از طرف پدر) وبنی‌هاشم ( از طرف مادر) 

دارای هفت پسر از جمله عبدالّبن‌زییر و چند دختر بود. 

از مجاهدان سخت کوش در زمان رسولخدا 9 بود. 


- جز ده نفر اول قريش بود که به اسلام ایمان آورد و در مقابل آزار و اذیت عمویش مقاومت کرد و از اسلام دست برنداشت. 
- در زمان رسولخداء2 از رزمندگان دلیر و بزرگ به شمار می‌رفت. 

مد از حاکمیت ۱ ۶ ۳ . ۱ ۰ 99 بود. ولی پس ماه بیعت را زیر پا گذاشتند و بر علیه 
۲احضرت جنگ ۱ ۱ 


دانشنامه جهان اسلام؛ انساب الاشرآف؛ تارلیع وی 


کارهای مهم 


نکته ها 
تاریخ ومحل کشته شدن 


دانشنامه رشد 


اپومحمد 

طلحه الخیر, طلحه الفیاض و طلحه الطلحات و سجاد(چون نماز بسیار می‌خواند) 
طلحه بن عبیداله بن عثمان بن عمرو بن سعد بن تیم بن مره 

عبیداله 

عایشه( دخترعمو) 

وی دارای ده پسر و چهار دختر بود؛ محمدین‌طلحه یکی از آنان بود. 

قبل از رحلت پیامبر اسلام تا شتر کنت دی غتوات افقه تبوک و بسباری از غزوات دیگر 


- عضویت در شورای شش نفره یقین خلیفه دوم 


ند از خلت نیام اسلام 8 5 
دزی وه تسش گیل 


در حجهة الوداع در کنار پیامبر بود. 


در سال ۶ هجری قمری در بصره به دست مروان‌بن حکم. داماد عثمان, کشته شد. 


تاریخ وفات 
محل فوت/ محل دفن 


عايشد 


بنت ابوبکر بن قحافة بن‌عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرة بن کعب بن شوی 
ام المومنین 
ابوبکر 


ابوبکر(یدر)» رومان‌بنت عمیر( مادر)؛ طلحه( عموزاده) 


راه اندازی و حضور در جنگ جمل 

- به روایتی نخستین دختری بود که در اسلام متولد شد. 

- ابتدا مخالف سرسخت عثمان بود اما در زمان خلافت امیرالمومنین علی غللا دم از خون خواهی وی می‌زد و می‌گفت 
مظلوم کشته شده است 

به روایتی سال ۵۸ هجری 


مدینه / مدینه 


مراکز و شهرهای مههم 
در صدر اسلام 


ستیزبا دشمن 

امیرمومنان‌علی ۶ به سوی شام حرکت کرد و در راه به کربلا رسید 
و در آن جا با مردم نماز خواند. بعد از نمازه خاک آن زمین را برداشت و 
بویید و فرمود: خوشا به‌حال توای خاک ! مردمی‌از تو برانگیخته می‌شوند 
که بی شمار به بهشت می‌روند. ! 

در روایت دیگر امده است که به آن خاک اشاره کرد و گفت: «اين 
جا بارانداز, آنان و اين مکان. جای ربختن خون‌های شان است. ۲ 

سپاه از آن جا روانه رقه شد و چون از فرات گذشت. شریح‌ین‌هانی 
و زیادبن‌نضر را با دوازه هزار نفر به طرف دشمن حرکت داد و خود با 
شماری از سپاهیان با فاصله حرکت کردند. 

سرانجام. هر دو لشگر در صحرایی به نام صفین روبه روی یکدیگر 
قرار گرفتند. امیرمومنان‌علی ۶ در ابتدا سعی کرد. کار به جنگ خاتمه 

«شبث‌بن‌ربعی را با گروهی نزد معاویه فرستاد تا با او گفت وگو کند. 
شاید بیعت کرده و از خون‌ریزی دست بردارد. زمانی که شبث به حضرت 
عرض کرد: بهتر است امیرمومنان 2« به او پیام دهد که اگر بیعت کند او 
را حکومتی می‌دهد يا به رتبه‌ای سرافراز خواهد کرد. امام 1 فرمود: « 
نزد او برو ببین چه می‌خواهد.» 

معاوبه حکومت شام را می‌خواست. ولی امام *: فرمود: « من آمروز 
چیزی به تو نمی‌بخشم که دیروز از تو بازداشتم. و این‌که می‌گوبی 
جنگ عرب را نابود گرداند و جز نیم نفسی برای آنان نماند. اگاه باش! 
آن که در راه حق از پا در آید راه خود را به بپهشت بگشاید. ۲ 

انگیزه‌ی امیرموّمنان‌علی 2 سازش نبود. نیت آن بزرگوا, ایجاد 
عدالت بود نه تصاحب حکومت؛ عکونه تقو جوووز -افعت. ج ای که 
مغیره گفت؛ به معاویه و طلحه و زبیر حکومت می‌داد و آن جنگ‌ها در 
نمی‌گرفت. به هر حال. وساطت‌ها و رفت و آمدها به نتیجه‌ای نرسید 
و روبارویی دو لشگر به صورت جنگ‌های پراکنده و یا تن به تن شروع 
شد. ماه محرم. بدون هیچ گونه تأثیری در روند جنگ به پایان رسید. و 
بعد از آن. جنگ بزرگ آغاز شد. نصربن‌مزاحم» شمار رزمندگان دو سپاه 
را ۵ تفر گزارشی کرده این ۶ 

جنگ به سود سپاه امیرمومنان‌علی 2 پیش می‌رفت. و نزدیک 
بود که پیروزی نهایی فرا رسد اما معاوبه با مشاور شیطان صفتش 
عمروعاصء حیله‌ای به کار برد و دستور داد قرآن‌هایی که در اردوگاه 
دارند بر سر نیزه کنند و در مقابل سپاه امام غ: قرار دهند. 

این حیله کارگر افتاد و گروهی از سپاه امیرمومنان. که محبت آنان 
به حضرت اندک بود و خرسند به قرائت قرآن بودند. نزد او حضور یافتند 
و گفتند: ما نمی‌توانیم با این مردم بجنگیم. باید آن چه را می‌گویند 
بپذيريم. علی غ۱ گفت: این خدعه و نیرنگی است که می‌خواهند با آن 
از جنگ فرار کنند. * 


را ملاحظه می‌نمود. گروهی از مردمی که چندی بعد بر علی شوریدند. 
گرد او را گرفتند و گفتند: مالک را بازگردان وگرنه چنان که عثمان را 
کشتیم تورا نیز خواهیم کشت و چندان اصرار کردند که علی کسی را 
نزد او فرستاد تا بازگردد. 

مالک به پیام آورنده گفت: می‌بینی که در آستانه پیروزی هستیم؛ 9 
رسید گفت: ای مردم عراق ای مردم ی که به خواری تن داده اید» آنان 


دهید» آن گاه پیروزی ر ببینید ۳ پیشانی پینه بسته‌ها ۱ می‌پنداشتم که 

آنان فریاد کشیدند و تازیانه‌ها برافراشتند و بر چهره م رکب امیرمومنان 
علی غث۱ زدند. علی غلثل۱ فرمود: بس کنید * جنگ متوقف شد؛ درحالی که 
بسیاری از صحابه و تابعان شهید شده بودند. افرادی مانند عمار پاسر که 
رسول‌خدا: در باره او فرمود: 

«تو را فرقه تبهکار خواهد کشت.» ۲ 

نوبت به برگزیدن داور رسید. روشن بود که داور شامیان عمروعاص 
است؛ در مقابل افراد به سرکردگی اشعث‌بن‌قیس منافقء بر انتخاب 
ابوموسی اشعری از جانب عراقیان پافشاری کردند. 

امیرمومنان علی 1 عبداللّه بن عباس را به عنوان داور معرفی کرده 
بودء اما آنان نپذیرفتند. اگر ابوموسی را منافق ندانیم» در ساده لوحی‌اش 
تردیدی نداریم. همان گونه که ذکر شده هنگامی که سپاه امیرمومنان 
نپردازند و سرانجام با سخت گیری مالک اشتر از دارالحکومه عزل 
شد؛ حال چنین کسی می‌خواهد مدافع و داور از جانب علی غ: باشد! 
درنتیجه عمروعاص از طرف شامیان داور و ابوموسی اشعری از جانب 
سیاه امیر مومنان‌علی غلث گماشته شدند. 

آن دو باید با نگربستن در کتاب خدا و سنت پیامبر 2 معلوم دارند 
عثمان به حق کشته شده است يا نه؛ که اگر سزاوار کشته شده بود. 
قبول نکرد. هر دو توافق کردند تا خلیفه به وسیله شورایی تعیین شود. 
در زمان خلع معاویه و علی غتّا. عمروعاص حیله گری کرد و بعد از خلع 
امیرمژمنان به وسیله ابوموسیء معاویه را به عنوان خلیفه, تعیین کرد. 


واکنش دو سیاه 
سپاه معاویه با خشنودی فرمانده اد بودند و از نتیجه استقب الا 
کردند. 


اما در میان عراقیان اختلاف نت شد. عده‌ای سکط 
گرفتند و عده‌ای دیگر اعتراض کردند. قبیله «عنزه» ابراز مخالفت کردند 
و برای نخستین بار شعار «لاحکم الالّ» را عنوان کردند. دو جوان؛ به 
نام‌های «معدان» و «جعد» با شم يد بر ارتش معاویه حمله 
کردند و در نزدیک خیمه معاویه کشته شدند. وقتی پیمان نامه بر قبیله 
مراد عرضه شد؛ رئیس آنان» صالح بن شفیق. همان شعار جوانان «عنزه» 
را تکرار کردند و این شعر را خواندند: 
ما لعلی فی الدّماء قد حَکم لو قاتل الا جرا ۱۱۱ 

چه شد که ۳ درباره خون‌های ريخته شده تن به حکمیت داد؛ 
حال آن که اگر با احزاب(معاویه و همفکران او) می‌جنگید کار او درست 
بود. 

اشعثه وقتی در برابر پرچم‌های اب کار ۳ بب ۱ 
حکمیت را بر آنان خوانده شعار « لاخکُم الا للّه» از آن‌ها برخاست: عروه 
تمیمی‌به اشعث حمله کرد و او از اسب به زمین افتاد. اگر تعدادی به 
او کمک نکرده بودند به دست عروه کشته می‌شد. اشعث پس از یک 
بررسی و تفحص در میان سپاه عراق» به حضور امام : رسید و به 
گونه‌ای وانمود کرد که اکثر حامیان ایشان بر پیمان حکمیت راضی 
هستند و جز یک یا دو گروه کسی با آن مخالفت ندارده اقا زمانی 
نگذشت که شعار « لا خکم الالّه » از مکان‌های مختلف طنین‌انداز شد. 

به گفته طبری. امیرممنان علی ق در سخنانی خطاب به مردم 
گفت: 

«کاری کردید که نیروی شما در هم ریخت و ناتوان شدید و خواری 
و ذلت برای شما آورد. شما برتر بودید و دشمن از شما ترسید. ضرب 
دست شما را دیدند و برخود لرزیدند. قرآن‌ها را بالا بردند و شما را به 
حکم آن خواندند. از این زمان به بعد» در هیچ کاری یک سخن نخواهید 
شد و احتیاط و دوراندیشی را رعایت نخواهید کرد.» ۸ 


نبرد تحمیلی 

استعالی قافن انام ان عرضفت میا یه خظا زفیی امیرمفنتان 
علی *: درباره قبول حکمیت بودند. امام این مرتبه با آنان مقاومت کرد 
و بر آن‌ها فریاد کشید: هوای بر شماء اکنون این سخن را می‌گویید؟ 
در این شرایط که راضی شده‌ایم و پیمان بسته‌ايم دوباره به جنگ 
بازگردیم؟ مگر خدا نمی‌گوبد «بر پیمان‌ها وفا کنید» و باز می‌گوید: 
«به پیمان‌های الهی. آن گاه که پیمان بستید. وفا کنید و سوگندها 
را پس از استوار کردانمشکنید؛ درحالی که خدا را بر کار خود ضامن 
قرار داده اید؛ که خدا بر آن چه انجام می‌دهید آگاه است.» اما سخنان 
امام ۶ مورد عنایت قرار نگرفت و آن‌ها حکمیت را گمراهی شمردند و 
از امام عم« بیزاری جستند. 

گت قران و سنت 9 شداغ دررفع اختلافات میان 
دو گروه است. ولی عمروعاص در آن شرایط خاص حکمیت به معنای 
حاکمیت سفاهت (ابوموسی اشعری) و نیرنگ (عمروعاص) را ایجاد کرد. 

اما در پیمان نامه‌ای که میان دو گروه منعقد گردید. تعهدات لازم 
الاجرا بود. امام عم در این مورد می‌فرماید: 

«ما مردم را حاکم در دین خدا قرار ندادیم. بلکه قران را حاکم 
قرار دادیم. قرآن خطی است که در میان دو جلد قرار گرفته است. و 
با زبان سخن می‌گوید و گوینده‌ای لازم دارد و گوینده آن از آن سخن 
می‌گوبند. وقتی شامیان از ما خواستند که قرآن را حاکم قرار دهیم؛ ما 
کسانی نبودیم که از آن روگردان شویم؛ چراکه خدا در قرآن می‌فرماید: 
«گر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر او بازگردانید.» مراجعه 
و ات ۲ ۱۱ و آ#ساییر: بازگشت به ستت آن رسول 


الهی است. 


۱. وقعة صفین. نصرین‌مزاحم منقریء ۱۴۳۰؛امالی» شیخ صدوق» ص ۱۹۹ بحارالانوار 
۲ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۱۶۹/۳؛ قاموس الرجال» شیخ محمدتقی 
الشتری» ۵۰۳/۱۰. 

۲ وقعة صفین. ص ۱۳۲؛ کشف الغمه. ۲۶۶/۲؛ الارشاد. ۳۲۲/۱ اختیار معرفة الرجال. 
۱ الحرائج و الجرائح. ۱۸۲/۱ و ۹۱۹/۲؛ مناقب» شهر آشوب. ۴۷/۲ ۲؛ ذوب النضاره 
جعفربن محمدبن جعفر بن‌هبه له (ابن نماالحلی). 

۳ نهج البلاغه نامه ۱۷؛ مناقب. ابن‌شهر آشوب. ٩۳۶۱/۲‏ شرح نهج البلاغه. ۱۱۷/۱۵؛ 
روائع نهج البلاغه» ص ۱۱۳؛ بحارالانوار. 

وا صقیون ی ۴ 

۵ المعیار و الموازنه. ابوجعفر اسکافی. ص ۱۶۲ به نقل از مرحوم سید جعفر شهیدی. 
۶ تاریخ طبری» ۰۳۵/۴ 

۷ تقتلک الفئه الباغیه- همان. ص ۲۷ تاریخ یعقوبی» ۱۸۸/۲؛ اخبارالطوال» ص ۰۱۳۷ 
۸ همان ۴. 


فرجام نبرد 

سرانجام در چنین روزی نبرد صفین. که مدت فراوانی انديشه 
امام ۱ را به خود معطوف کرد. با تقدیم بیست تا بیست و پنج هزار 
شهید و نود هزار کشته از سپاه شام با حکم جهالت گونه. منافقی به نام 
ابوموسی اشعری و حیله گری کفر گونه عمروبن‌عاص به پایان رسید؛ دو 
لشگر از هم متفرق شدند و به سمت مناطق خود رفتند. ! 


ره آورد شوم 

سیاست شوم و ناجوانمردانه معاویه و مشاور سیاسی ایشان؛ 
عمروعاصء پیامدهای تلخی را به همراه داشت. عمروعاص. از زمانی 
که نقشه حکمیت قرآن را مطرح کرد» می‌دانست ظفرمندی سپاه شام 
و یرانش به وقوع خواهد پیوست. 
دو دستگی در میان ارتش ۳ . ۳ بود. 

گروهی. مسئله ۷ ر پذیرفتند و عده‌ای دیگر 1 ر کفر و گناه 
پنداشتند و بر امام علی غ2« لازم دانستند که از قبول حکمیت توبه کند و 
در غیر این صورت از اطاعت و فرمانبری آن حضرت خارج می‌شوند و با او 
دشمنی خواهند کرد. 


مخالفان 

مخالفین همان کسانی بودند. که چند روز قبل طرفدار حکمیت 
قرآن بودند و شعار « لا خکم الا له » می‌گفتند. آن‌ها در آن عصر امام 
علی غلثلا را مجبور به قبول حکمیّت کردند و اکنون امام,را تحت,فشار 
می‌گذاشتند تا پیمان نامه حکم ۹ ر3۳ا بکلد. 

چند روزی از جنگ صفین نگذشته بود. هنوز زخم‌های رزمندگان 
ترمیم نشده بود» که گروهی به نام خوارج سر بلند کردند. 

آنان. کسانی بودند که در جنگ جمل و صفین در میان سپاه 
شد. این گروه‌های سه گانه در تاریخ اسلام به نام‌های «اکتین» (پیمان 
شکنان)؛ «قاسطین» (ستمگران و متجاوزان از حق)؛ و «مارقین» 
(گمراهان و از دین بیرون رفتگان) معروف اند. پیشینه‌ی نام‌گذاری این 
تا باز می‌گردد. 
وارد شد. پیامبر خداءِ خطاب به ام سلمه کرد و گفت: «یا ۹ سلمه, 
ها ولفه قانل التاکنین و القاسطین و المارقین من بعدی.» یعنی: ای ام 
سلمه. این(علی) نبردکننده با ناکئین و قاسطین و مارقین بعد از من؛ 


۱ ۲ 
نت . 


عناصر مور 

خاستگاه خوارج و مارقین به عصر رسول‌خدا:*: برمی‌گردد. پیامبر 
خدا: بعد از پیروزی در جنگ حنین» غنیمت‌های جنگی را بنا بر 
مصالحی» تقسیم کرد و برای تألیف قلوب مشرکان تازه مسلمان. که 
9 با اسلام در نگ بودند به آنان سهم بیشتری 
مرحمت فرمود. در این شرایط» حرقوص‌بن زهیر زبان به اعتراض گشود. و 
با جسارت خطاب به پیامبر نمود و گفت: عدالت نشان بده! رسول خدا تا 
فرمود: «وای بر توء اگر عدالت نزد من نباشد در کجا خواهد بود؟ عده‌ای 
اند ایک ان نذیرفت و فرمود او را رها 
کنید که پیروانی خواهد داشت که در امر دین بیش از حد کنجکاوی 
خواهند کرد و چون تیری ازچله کمان از دین بیرون خواهند رفت" 

حرقوص. معروف به ذوالخویصره. از رژسای خوارج نهروان بود و در 
حدود چهار دهه از ظهور اسلام. همیشه به عنوان مخالف حکومت‌ها 
افرادی را به همراه خود داشت. 

زمانی‌که امیرمومنان‌علی 2 می‌خواست ابوموسی اشعری را برای 
داوری اعزام کند. ناگهان حرقوص, به همراه زرعةبن‌نوع طایی بر امام نا 
وارد شدند. حرقوص با خطاب تندی گفت: از خطایی که مرتکب شدی 
توبه کن و از پذیرش خکمین بازگرد و ما را به نبرد با دشمن اعزام کن 
تابااو بجنگیم و به جوار الهی نائل شویم. 

ا عل فا فز و وید هام رو مخت حین من این مطلب 
را گوشزد کردم. اما شما با من مخالفت کردید. اکنون که تعهد و میثاق 
داریم از ما درخواست با زگشت می‌کنید؟ 

خداوند می‌فرماید: و وا بهد ل... « به پیمان الهی. آن گاه که 
بیهای پسفیفه وقافار باقین: سوگدهای قفا تاقوا -ساهتم 
آن‌ها مشکنید. درحالی که خدا را 
که خدا از آنجه می‌کنید آگاه است. ۲ 


بر این سوگندها ضامن قرار داده اید. 


حرقوص گفت: این گناهی است که باید از آن توبه نمایید. 
امام علی نا به وی گوشزد فرمود که: گناهی در کار نبود. بلکه نوعی 


سستی در انديشه و عمل بود که از ناحیه شما بر ما تحمیل شد و من 
همان زمان شما را متوجه آن کردم و از آن منصرف داشتم. 

زرعة بن نوح طائی* نیز که درکنار حرقوص بود گفت: اگر از حکمیت 
دست برنداری برای خدا و کسب رضای او با تو می‌جنگیم! 

علی عغث«فرمود: بیچاره‌ی بدبخت! جسد تو را در میدان نبرد مشاهده 


می‌کنم که باد بر آن خاک می‌ریزد؛ وزرعه گفت: دوست دارم چنین 


باشم. 
علی غت« در پاسخ فرمود که: شیطان» شما دو تن را گمراه و منحرف 
که اه 


کلمات دور از ادب حرقوص با اسیرممتل ۵ ووقبل از آن با 
و9 مفسران اسلامی. جزو منافقان بوده ی 


۱. این نبرد صد و ده روز به طول انجامید و با نود حمله همراه بود. تعداد کشتگان صد 
و ده هزار نفر بود که بیست هزار نفر از سپاه امیرمومنان‌علی عب: و نود هزار نفر از سپاه 
معاویه بودند. التنبیه و الاشراف علی‌بن الحسین‌بن علی المسعودی. ص ۲۵۶ (و پا ۰ ۷ هزار 
نفر که ۲۵ هزار نفر از سپاه امام یا« و ۴۵ هزار نفر از سپاه معاویه). 

۲ البداية و النهاية. ٩۳۳۹/۷‏ تاریخ دمشق. علی‌بن‌الحسن‌بن‌هبه اللّهءبن‌عبدالله الشافعی. 
۳ شرح الاخبار القاضی النعمان المغربی» ۰۲۰۱/۲ احتجاج. طبرسیء ۸۹/۱ ۲؛ 
الفضائل شادان‌بن‌جبرئیل القمی» ص ۱۱۷؛بحارالانوار ۴/۳۲ ۳۰؛ کتاب الاربعین» شیخ 
الماحوزی. ص ۱۲۲؛ المناقب. خوارزمی» ص ۸۷ و ۱۹۰؛ کشف الغمه. ۹۰/۱؛ ینابیع 
الموده» ۱۹۸/۲ و ده‌ها مدرک دیگر که از قول رسول‌خداع: وارد شده است. 

۲ سيرة النبویة ابن‌هشام. ٩۳۳/۴‏ در منابع متعدد دیگر نیز این روایت به شکل متواتر 
وارد شده است. 

۴ نحل آیه .٩۱‏ 

۵ بعضی نام او را زرعه‌بن‌البزرج الطائی گفته اند. 

۶ تاریخ ابن‌خلدون, ۶۳۲۷/۲؛ انساب الاشراف ۳۵۵/۲ تاریخ طبری» ۰۷۲/۵ 

۷ مجمع البیان. ۰۴۰/۲۰ 


که 
تاریخ هلاکت سال ۳۷ هجری قمری 
محل هلاکت/ محل دفن نهروان 


مجمع البیان,۳/۴۰؛ صحیح بخاری 


نام حرقوص 
تک #۴ . 
القاب و اوصاف به روایتی ذواليدية یا ذوالئدية و ذوالخویصره 
سس زهیر 
قبیله و عشیره بنی تمیم 
- فرمانده سیاه عمر در حمله به اهواز 
کارهای مهم - سر دسته شورشیان برعلیه عثمان 
- از فرقه مارقین 


۱ از معترضین به پیامبر ع در وقت نة تقسیم غنائم جنگ صفین 
۲. نسبت دادن اعوجاج و کج فهمی‌او درباره دین خدا از جانب رسول‌خدا تا 
۲ سرام گوول ایک سوه گونه را دز شا رخ قوض م‌کاشد و او را از متافقین برشمرده ات 


مرد دوم خوارج 

یکی از افراد موّثر در خوارج ذولتْدیه است. او در میان دانشمندان 
رجالی به نافع مشهور است. شهرستانی ذوالخویصره را اولین خارجی و 
ذوالئدیه را آخرین آنان می‌داند. ۱ 


از آن جا که. شیوه اعتراض حرقوص و ذوالشدیه به پیامبر خداتة 
در جنگ حنین یکسان بود. بعضی به اشتباه آن دو را یکی پنداشته‌اند. 
ولی فوالشدیه» در کلام رسول‌خدا: به گونه‌ای توصیف شده است که 
نشانگر فردی است غیر از حرقوص. در روایات مربوط به «مارقین» آمده 
است که پیامبر خداع فرمود: گروهی. همچون پرتاب تیر از چله کمان, 
از دین خارج می‌شوند و دیگر به آن باز نمی‌گردند. نشانه این گروه آن 
است که در میان آنان مرد سیاه چهره‌ای است که دست او ناقص است 
و در انتهای آن کوشتی بسان ن» که حالت کشش و۱۳۳ 
دارقه آویزان است:. ۲ 

امیرمومنان‌علی : پس از فراغت از جنگ نهروان دستور داد که 
جسد ذوالئدیه را در میان کشتگان پیدا کنند و با بررسی دست ناقص. 
از هویت وی مطمتن شوند. وقتی جسد او را آوردند. دست او را به همان 
شرایطی مشاهده نمودند که رسول‌خدا 2 توصیف کرده بود. ۳ 


مبارزه علنی 

حکمیتی که خوارج به آن ایراد می‌گرفتند عبارت بود از: «بر نیزه 
کردن قرآن‌ها» و تحت فشار قرار دادن امام علی 2 و حتی تهدید 
به کشتن او از جانب آن‌ها برای تصویب عهدنامه حکمیت. اما پتس از 
گذشت زمان کوتاهیء از اعتقاد سست خود برگشتند و اد را گناهی 
نابخشودنی پنداشتند. آن‌ها این بار از امام علی 2 خواستند که به گناه 
قبول حکمیت اقرار کند و از آن توبه نموده و آن را زیر پا گذارد. 

اما امیرموْمنان علی م» امام معصوم است و به گرد گناه و عمل نامشروع 
نمی‌گردد. او پس از قبول حکمیت به کوفه بازگشت. ولی خوارج لجوج 
برای رسیدن به مقاصد شوم خود اقدام به فعالیت‌های گوناگونی ورزیدند. 


ریشه کنی فساد 

امام علی غ: در برخورد با خوارج. انعطاف‌پذیری ملایمت و نرمش 
زیادی نشان داد و در سخنان آ حضرت. با ایشان به جز خیرخواهی 
چیز دیگری دیده نمی‌شد. امیرمومنان ۱ در مقابل بی ادبی و فحاشی 
مومنان شکسته نشود. 

امام علی غث: به دنبال آن بود تا به مردم بفهماند دیدگاه عمروعاص 
و ابوموسی مخالف پیمان بوده و بر طبق یکی ازبندهای پیمان نامه که 
ال است: «اگر دو حکم (عمروعاص 9 ابوموسی اشعری) بر خلاف فران 
باقی خواهد ماند. » امیرمومنان‌علی *: برای روشنگری مردم در این 
بلکه بر,طتّق آن باید نبرد تجدید گردد تا دشمن نابود شود مباحث 
زیادی فرمود؛ آن حضرت در یکی از این رهنمودهای خویش چنین 
گفت: «شرط ما با آنان این بود که به عدل و داد داوری کنند و به حق 
عمل نمایند و هر دو نفر شرط ما راء پیش از داوری ظالمانه خود پذیرفته 
بودند. اکنون با راه حق مخالفت ورزیده و حکم به باطل داده‌اند. حخت 
اما خوارج با اقدام از طریق جنگی مقطعی نبرد با معاویه را به عقب 
انداختند. 


خوارج 


انجام ملاقات‌هایی با امام برای نقص پیمان حکمیت 


حاضر شدن در نماز جماعت امام یلا 
برخوردهای زشت و زننده در مسجد با امام تلا 
تکفیر امام غ: و تمام کسانی که پیمان حکمیت را قبول کردند. 
ترور شخصیت‌ها و ایجاد نا امنی در عراق 


قیام مسلحانه و رودررویی با حکومت امام علی غٌاا 


امیرمومنان‌علی لا 
ابزار مخالفت خود در ابتدا با حکمیت و قبول تحمیلی آن از سوی مردم 
(به ویژه خوارج) 
سخنرانی و بازگو کردن همه اشکالات خوارج 
فرستادن افرادی برای ارشاد و هدایت آنان 
آرام کردن آنان و قطع نکردن سهم آن‌ها از بیت المال 
تعقیب خوارج که قاتل عبدالّهین‌خباب و همسر باردارش بودند. 


مقابله با قیام مسلحانه خوارج و قطع ريشه فساد 


عوامل نبرد امام علی ؛ با خوارج 

۱ رسیدن گزارش گردهمایی خوارج و تصمیم گیری آنان برای رفتن 
به نهروان و پیوستن خوارج بصره به آنان. 

۲ ری دادگاه دومةالجندّل. که با وقاحت امام علی غثلا را از منصب 
عزل و معاوبه را جایگزین او کرده بود. بدین ترتیب امام 2 مردم را برای 
جهاد علیه شامیان آماده ساخت. 
معاویه فراخوانده شدند. امّا جواب منفی دادند. 
قنل سه زن دیگر از جمله: ام سنان صحابیه به وسیله این جنایتکاران؛ 
مردان سپاه امام عم« را از حمله خوارج به شهر کوفه ترساند.بنابراین» 
تصمیم گرفتند ابتدا خوارج را سرلر گْنند و پس از آن به جک 
معاویه اقدام نمایند. 
«هروان» حرکت کرد. به هنگام حرکت. یکی از پاران او که در علم نجوم 
سرآمد بود به امام توصیه کرد در این ساعت روز: حرکت نکنند وگرنه آسیب 
شدیدی به او می‌رسد. آمیرممنان‌علی : به کلمات او توجه نکرد و فرمود: 
«از نجوم به عنوان راهنما در تاریکی‌های بیابان و دریا باید استفاده کرد.» در 
این سفر امام علی غ2« به پیروزی دست یافت. امام علی‌بن ابی طالبغ2 از 
خانواده او را تحویل دهند؛ اما آنان توجه نکردند. 

بعد از هشدار امامغلا آن‌ها در جواب گفتند: همه ما در,مسأله 
حکمیت کافر شده‌ایم. ما توبه کردیم. تو نیز بر کفر خود گواهی بده و 
از آن توبه کن؛ که فقط در این صورت ما با تو همگامیم و در غیر این 
صورت. ما را رها کن و اگر قصد نبرد داری ما آماده پیکار هستیم. 

امام علی غلث« فرمود: «آیا پس ازایمان و جهاد در رکاب رسول خدا 2 
بر کفر خود شهادت دهم؟ آیا تن دادن به تحکیم سبب می‌شود که شما 
شمشیرهای خود را بر شانه نهاده و آن‌ها را بر فرق مردم فرود آورید و 
خون مردم را بریزید؟این است خسران آشکار.» 

امام تلا بعد از مأّیوس شدن از مذاکره با آنان به آماده‌سازی سپاه 
سپاه به دشمن حمله کردند. چیزی نگذشت که اجساد خوارج به زمین 
افتاد. در این حمله همه خوارج کشته شدند و فقط نه نفر زنده ماندند و 
از منطقه جنگی فرار کردند. 

امام علی غلثل« بعد از شکست آن‌ها از سپاه خود تقدیر به عمل آورد و 
دستور داد تا از همین نقطه. رهسپار صفین شوند و ريشه فساد را نابود کنند. 

امّا آنان در پاسخ امام غلثل؛ گفتند: بازوان ما خسته شده و شمشیرهای 
ما شکسته و تیرها پایان يافته است. مناسب است که به کوفه بازگردیم 
و تجدید قوا کنیم. 

اسرار سپاه امیرمومنان‌علی غ« را وادار کرد تا همراه آنان به کوفه 
و پادگان تخیله بازگردد. سپاهیان امام ۱ بعد از ساعاتی از نخیله به 
خانه‌های خود رفتند. 


اجان شتا سس فبتاگر یی لش گر اه شهرستانی 2 

۲. مروج الذهب. ابوالحسن علی‌بن‌الحسین‌بن‌علی المسعودی, ۴۰۶۱۲؛ تاریخ طبری» 
۸۸/۵ 

۳ .الکامل» علی‌بر‌ابی الکرم(ابنآثیر)» ۳۴۸۳ 

۴ نوخ ابلاعه هیده قطبه ۱۷۲: 


فتنه گری‌های معاویه 

جاسوسان معاوبه مانند عمارةبن‌عقبه, برادر ولیدین‌عقبه فاسق. به 
وسیله نامه‌ای» معاوبه را از جربان جنگ نهروان و نافرمانی سپاه امام 8 
از آن حضرت خبرداد. معاویه از ولید حاضر و عماره غایب قدردانی کرد 
بعد از این خبر و خبرهایی از این قبیل معاویه زمینه را برای ایجاد 
ناامنی آماده دید. او با اعزام گروه‌هایی به مناطق عراق» حجاز و یمن 
به قتل و غارت مردم پرداخت. معاویه با این حملات به جنگ روانی 
مبادرت ورزید. و با ناامن کردن مناطق اسلامی. سپاهیان را از حمله به 
شام مانع شد. 

معاویه, با این حملات تلاش می‌نمود ثابت کند که حکومت مرکزی 
توان برقراری امنیت را از دست داده و قادر نیست از مرزهای خود 
حراست کند. حمله ضحاک‌بن‌قیس به عراق و پسربن‌ارطاة به حجاز 
و یمن از این نوع حملات به حساب می‌آمد. معاویه با فراست جنگ 
نامنظم را ادامه داد. سفیان‌بن عوف به عراق و شهر انبار حمله کرد و مردم 
را غارت نمود و بدون کشته و زخمی‌به شام بازگشت. معاویه به این سه 
نفر بسنده نکرد. نعمان‌بن‌بشیر انصاری را اجبار کرد به «عین التمر» در 
غرب فرات هجوم ببرد» " و به یزیدبن‌شجره رهاوی مأموریت داد که به 
سوی مکه برود و اموال مردم آن جا را غارت کند. ۲ 

سرانجام. این توطثه‌ها به نتیجه رسید و خوف شدیدی بر دل مردم 
عراق افکند. این شرایط مردم. باعث آزردگی خاطر امام : و یاران 
باوفایش گردید. 

در سال ۳۶ و بعد از جنگ جمل. امیرمومنان‌علی 2:, محمدبن‌ابی 
بکر را به عنوان والی مصر برگزید. گروهی از مصریان در مقابل محمد 
اعلا‌ین طرش کردتد و بعق از مد کیکای) شفرت بافتفه مانند اقل 
شام مردم را به انتقام جویی خون عثمان تحریک کنند. تعدادی با آن‌ها 
هم سخن شدند و سرانجام سرزمین مصر به اغتشاش کشیده شد و 
استاندار جوان نتوانست. ارامش را به مصر با زگرداند. 

امیرمومنان‌علی : مالک اشتر نخعی راء که والی نصیبین بود. به 
مصر فرستاد. معاویه به وسیله یکی از دهقانان متنفذ سرزمین «فلزم» 
مالک اشتر را مسموم کرد و به درجه‌ی والای شهادت رساند. 


خنده و گریه 

شهادت مالک مایه شانسانی عرفم‌بی خر از سفایق فنام شته ویر 
آنان از زمان نبرد صفین» کینه مالک را به دل داشتند. اما وقتی خبر 
شهادت وی به امام‌غ: رسید آن حضرت با صدای بلند گریه کرد و 
فرمود: «علی مثلک فلیبکی البَوالی یا مالک این مثل مالک» یعنی ای 
مالک برای تو زنان نوحه گرء باید گریه کنند مانند او کجا پیدا می‌شود؟ 
امب بخثل!9969؟۳69لی ۳ ر سخنانی گفت: ما با این که 


له 


پنس از پیامبر خداتر خود ر آماده کرده بودیم که بر هر مصیبتی صبر 
ات 4 

معاوبه‌بن‌ابی سفیان. بعد از مشورت با بزرگان شام» عمروعاص را 
همراه با سپاهی به سوی مصر اعزام نمود و او بعد از کشتار مردم؛ 
محمدین‌ابی بکر را نیز به شهادت رساند. امیرمومنان‌علی غلثل: در نامه‌ای 
خطاب به عبداللّه ینعباس این گونه از محمد یاد می‌کند: «مصر به دست 
دشمن گشوده شد و محمدین‌ابی بکره که خدایش رحمت کند. به 
از او مسئلت می‌دارم. مصیبت فرزندی مهربان و کارگزاری پر تلاش: 
سمش مه دا ۱۰ 

در نامه‌ی دیگر آن حضرت می‌فرماید: «او مورد علاقه من بود و من 
او را در دامن خود پرورش داده بودم.» * 

این حوادث» یکی پس از دیگری در حکومت امیرمومنان علی علا 
پیش می‌آمد. مردم عراقء در مقابل فرامین حضرت بی‌توجه بودند. امام 
علی غ2. در مورد شهادت محمد بن ابی بکر در نامه‌اش به ابن‌عباس این 
به او آمحمدبن‌ابی بکرأً تشویق کردم و به آنان فرمان دادم که پیش 
از هر رخدادی به فرمان او برسند. من همگان را آشکار و پنهان؛ برای 
حرکت به سوی او فراخواندم. گروهی با اکراه. هماهنگی خود ر اعلام 
کردند و گروهی دیگر خود را به بیماری زدند و گروه سوم دست از یاری 
نجات بخشد.» ۲ 


۱. شرح نهج البلاغه» ابن‌ابی الحدید. ۰۱۱۵۱۱۴/۲ 
۲.الغارات. ابراهیم‌بن‌محمد ثقفی» ۴۴۵۱۲. 

۳ همان ۵۰۴/۲. 

۴ الغارات ۲۶۴/۱ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. 
۵ نهج البلاغه, نامه ۳۵. 

۶ همان, نامه ۶۵ 

۷ همان, نامه ۳۵. 


آخرین سخنرانی 

جعده مخزومی سکویی. سنگی برای آن حضرت نصب کرد و امام 
علی :بر آن قرار گرفت. درحالیکه پیراهنی از پشم بر تن داشت و 
بند شمشیر و نعلین او از لیف خرما بود. آن حضرت در سخنانی فرمود: 
تیراضان سار کخوق نان دن صقن ره شیوانی گکرت فیرا 
چنین روزی را ندیدند تا جام‌های غصه را سربکشند و از آب گل آلود 
این نهر زندگانی‌بنوشند. به خدا سوگند که آنان به لقای پروردگار متعال 
تایل شدند و دا نیزء باداش آنان را کامل کرد و فر دار امن خود آنان 
تسا 

کجا رفتند برادران من» که در راه حق گام برداشتند و در آن راه 
جان سپردند؟ کجاست عمار؟ کجاست ابن‌تیهان؟ کجاست ذوالشهادتین؟ 
کجایند همانند آنان و برادران ایشان که بر عزم و نیت خود استوار بودند؟» 

نوفل می‌گوید: در این لحظه امام با دست بر محاسن خود کشید 


و گریست و سپس فرمود: دربغاه دریغء برادرانی که قرآن را خواندند و 
آن را استوار کردند و در فرائض آن انديشیدند و آن‌ها را به پا داشتند» 
سنت‌ها را زنده کردند و بدعت‌ها را میراندند» به جهاد با دشمن دعوت 
شدند و دعوت را پاسخ گفتند. به رهبر خود اعتماد و از او پیروی کردند.» 

آن‌گاه با صدای بلند فریاد زد: «بندگان خدا؛ بر شما باد جهاد و پیکار. 
من امروز اردو می‌زنم و هر کس که خواهان رفتن به میدان جهاد است 
آماده خروج شود.» ۱ 

با سخنان شورانگیز امیرمومنان» عیّ بنبی طالب غف قریب به چهل 
هزار نفر برای جهاد در راه خدا و جنگ با دشمن در میدان صفین آماده 
انصاری پرچم‌هایی بست و هر یک را در رس ده هزار نفر آماده حرکت 
کرد و برای افراد دیگر نیز پرچم‌هایی فراهم نمود و فرماندهی گروه‌های 
کوچک تر را به عهده آنان نهاد. 


رستگاری الهی 

سپاه امام علی غثا«» در اردوگاه نخیله آماده حرکت شده بود. در مکه 
گروهی از خوارج» که مردم آنان را به پارسایی و عبادت می‌شناختند. گرد 
آمده بودند و بر کشته‌های خود می‌گریستند. آنان به این نتیجه رسیده 
بودند که فتنه‌ها از سه نفر. پدید آمده است: علی» عمروعاص معاویه. 
تا این سه نفر در قید حیات هستند. کار مسلمانان راست نخواهد شد. 
سه نفر از آن گروه کشتن این سه را به عهده گرفتند: عبدالرحمان؛ 
پسر ملجم از قبیله‌بنی مراده کشتن علی؛ برک پسر عبدالّه از قبیله‌بنی 
تمیم. کشتن معاوبه؛ و عمروبن‌بکر ازبنی تمیم» کشتن عمروعاص 
را به عهده گرفتند. و تصمیم گرفتند شب نوزدهم ماه رمضان ‏ یا 
یازدهم پا سیزدهم و پا هفدهم ماه مبارک رمضان _انگیزه خود راعملی 
کف ون اک اه انم سین ار انستقیان می کته مامور فش 
عمروعاص.شخص دیگری را که آن شب به جای او نماز می‌خواند کشت 
و آن که بر معاویه ضربت زد. شمشیرش به ران او رسید و زخمی‌شد. او 
بعدها مداوا گشت. اما پسر ملجم مرادی نیت شوم خویش را عملی کرد. 


آگاهی از توطثه 

آیا می‌توان باور کرد که قاتل عمروعاص بدون شناخت به مصر رفته 
است؟ چگونه شخصی که راه طولانی مکه تا مصر را حرکت می‌کند در 
ابتدا شخص موردنظر خود را شناسایی نمی کند و به اشتباه» جانشین او 
را به قتل می‌رساند. 

قاتل معاویه. چگونه ضربه‌اش خطا رفت؟ نقش اشعت در این توطئه 
سه جانبه چه بود؟ این‌ها پرسش‌هایی است که باید با تأمل و درنگ 
موشکافی شود. منابع» آشنایی ابن‌ملجم با اشعثبن‌قیس را یادآور 
شده‌اند. ابن‌ابی الدنیاه که اولین مقتل نویس امیرمومنان‌علی علشاا آسست: 
می‌نوبسد: «از بسیاری شنیدم که ابن‌ملجم شب را نزد اشعث بود و چون 
سحر گاه شد به او گفت: صبح [ کار شوه ابو ۲ 
مصدوم نمود اشعت. پسر خود را به خانه علی فرستاد تا ببیند در چه 
اشعت کف بو خد. چشمان 5 است که به مغز او آسیب رسیده 
اییت: ۱ 

بر این اساس, می‌توان اين احتمال را داد که اگر با این نشانه, قصدآنان را 
دنبال کنیم به اشعث در کوفه و از آن جابه دمشق می‌رسیم. امام علی‌بن‌ابی 
طالب عل: در شب‌های قبل از ضربت خوردنش هر شب. افطار را در میان 
افراد خانواده خویش تقسیم کرده بود. شبیء نزد فرزندش حسن غل» شبی 
دیگر در منزل حسین ت و شبی, نزد زینب و عبدالّه‌بن‌جعفر روزه‌اش را 
افطار م ی کرد. او بیش از دو يا سه لقمه نمی‌خورد. پرسیدند: چرا به این 
خوراک آندک بسنده م ی کنی؟ فرمود: «اندکی مانده است که قضای الهی 

در شب نوزدهم. فرزند ملحمء شمشیر خود را برداشت و به سوی 
مسجد شد وخفتگان را بیدار کرد؛ سپس به محراب رفت و نماز را آغاز 
کرد. به رکوع و سپس به سجده رفت و چون از سجده نخست سربرداشت. 
ابن‌ملجم او را ضربت زد و ضربت او برجای ضربتی که عمروبن‌عبدود در 
جنگ خندق به او زده بود» فرود آمد. ابن‌ملجم گریخت و علی در محراب 

بلافری می‌نوبسد: زمانی که پسر ملجم مرادی به علی ضربت وارد 
کردء او گفت: «فزْث و رب الکعبه» هبه خدای کعبه رستگار شدم. » و 
آخرین سخن او این آیه بود: و من یَعْمّل مثقال ذرة خیراً بره. " 

امام علی غ2: را از مسجد به خانه بردند. دیری نیایید که قاتل را 

امام غلث: پرسید:« پسر ملجمی؟» گفت:« آری.» 


فرمود: حسن! او را سیر کن و محکم ببند. اگر مُردم. او را نزد من 
بفرست و اگر زنده ماندم. يا می‌بخشم يا قصاص می‌کنم. ۲ 

در کتاب ارزشمند نهج البلاغه امده است: امام‌غت« در واپسین 
لحظه‌های زندگی فرزندان خود را خواست و به آن‌ها چنین وصیت کرد: 
«شما را سفارش می‌کنم به ترسیدن از خدا و از این که دنیا را نخواهید؛ 
هر چند دنیا به سوی شما آید؛ و دریغ مخوربد بر چیزی از آن که به 
دست تان نیاید؛ و حق را بگویید و برای پاداش آن جهان. کار کنید و با 
ستمکار در پیکار باشید. و ستمدیده را پار شما و همه فرزندانم و کسانم 
و آن را که نامه من به او می‌رسد. سفارش می‌کنم به ترس از خدا و 
آراستن کارها و آشتی با یکدیگر؛ که من از جد شما شنیدم. می‌گفت: 
مصالحه نمودن میان مردمان بهتر است از نماز و روزه‌های فراوان. خدا را 
! خدا را ! در باره یتیمان. آنان را گاه گرسنه و گاه سیر مدارید و نزد خود. 
ضایع مگذارید. و خدا را! خدا را! هل را بپایید که ۵ ۱ 
پیامبر شمایند. پیوسته درباره آنان سفارش می‌فرمود: چندان که گمان 
بردیم برای آنان ارئی معین خواهد نی شدا را اخدا را ای ۰ 
مبادا دیگری در رفتار به حکم آن بر شما پیشی گیرد. خدا را ! خدا را! 
در باره نماز: که ستون دین شما است؛ و خدا را ! خدا را ! در حق خانه 
پروردگارتان. آن را خالی مگذارید. چندان که در این جهان ماندگارید؛ 
که اگر حرمت آن را نگاه ندارید» به عذاب خدا گرفتارید؛ و خدا ۳ 
را ! در باره جهاد در راه خدا به مال و به جان و زبان خویش. برشما باد 
به یکدیگر پیوستن و به هم بخشیدن. مبادا از هم پراکنده شوید و پیوند 
هم را بگسلانید. امر به معروف و نهی از منکر را وا مگذارید؛ چندان که 
بدترین شماء حکمرانی شما را بر عهده گیرند. آن گاه دعا کنید و از شما 
نپذیرند. پسران عبدالمطلب! نبینم در خون مسلمانان فرو رفته ايد [و 
دست‌ها را بدان آلوده] و گویید امیرمومنان لا را کشته‌اند. بدانید جز 
کشنده منء نباید کسی به خون من کشته شود. بنگرید. اگر من از این 
ضربت ابن ملجم به سعادت و رستگاری نایل شدم. او را تنها یک ضربت 
بزنید و دست و پا و دیگر اندام او را قطع نکنید. که من از رسول‌خدا:: 
شنیدم می‌فرمود: بپرهیزید از بریدن اندام مرده؛ هر چند سگ دیوانه 
باشف:* 

به این ترتیب. عدل مجسم به آرزوی خود دست یافت و در بیست و 
یکم رمضان» همان سال. جان به جان آفرین تسلیم نمود. 

یاقوت حموی. که در ابتدا از دشمنان علی غلت: بود. بعد از اگاهی و 
بیداری خویش می‌نویسد: «خیرهای او بسیار و فضیلت‌های او آشکار 
است. اگر بخواهیم همه آن را گرد آوریم و از گزیده آن کتاب پردازيم. از 
مجموعه «معجم الادباء» بیشتر خواهد شد. ٩‏ 


جنگ های داخلی امیرمومنان علی تا 

جنگ. واژه‌ای فارسی و کهن و به معنای؛ هرگونه نبرد و ستیز (ذهنی 
لفظی. بدنی) افراد با خود یا با دیگران به ویژه به معنای درگیری خشن 
میان گروه‌ها و9 اقوام 9 ملت‌ها 9 کشورها به انگیزه‌های مختلف است. 
همین معنای» اصطلاحی واژه جنگ ات که در میان مردم متداول 

از دیدگاه فلسفی تاریخی» جنگ واقعیتی است آميخته با شر که از 
جمله لوازم زندگی اجتماعی به شمار می‌رود. رفتارهای خصمانه در طول 
تاریخ. به ویژه در میان گروه‌ها 9 دولت‌های رقیب 9 همجوان به شیوه‌های 
گوناگون بروز کرده 9 از منظر اهداف 9 انگیزه‌ها. گاه فتنه جویانه 9 گاه 
عدالت طلبانه بوده‌اند. ۳ 

از دیدگاه ابن خلدون» جنگ امری طبیعی و بر گرفته از سرشت انسان 
ارت و بدین جهت. در طول تاریخ» همواره انسان‌ها با جنگ دست به 
کیان هنن از تک ایشا ایس ین لت و نگیم که اناد 


۱. همان» خطبه ۱۷۷. 

۲. مقتل الامام امیرالمومنین علی‌بنابی طالب یا. ص ۲۶. 
۳ همانء ص ۱۳۷ الطبقات الکبری: ابن‌سعده ۳. 

۴ کنزالعمال, ۰۱۹۰/۱۳ 

۵ کتاب الفتوح, ۱۳۹/۴ ۱۴۰. 

اتب الاقتراف, ضن: ۳۹٩‏ 

۷ کتاب الفتوح ۱۴۰/۴ 

۸ نهج البلاغه. نامه ۴۷. 

.۱۷۲ علی از زبان علی. سید جعفر شهیدی. ص‎ ٩ 

۰ .کتابالعبرم قدمه‌ابن‌خلدون(تاریخابن خلدون)»ابوزیدعبدالرحمانبن محمدین خلدون» 
۲۸۵/۱ 

۱ همان. 


جنگ داخلی 

در زمان حکومت امیرموّمنان‌علی غل. جنگ‌های داخلی مسلمانان به 
دلیل. بازگشت شماری از مسلمانان به برخی ارزش‌های نایسند دوران 
جاهلی بود. که در زمان خلفای پیشین, به ویژه عثمان. زمینه آن فراهم 
شده بود. 

انگیزه‌ی اصلی جنگ افروزان از معارضه با آن حضرت. فزون‌طلبی 
بدون مبنا و نافرمانی در برابر سیره عدالت خواهانه‌ی ایشان بود؛ چنان 
که حضرت علی تلا خود تعبیر قرآنی «اهل بغی» را در مورد آنان به کار 
برده است. با این وجود» آن حضرت. از ابتدا با معارضان خود» وارد جنگ 
نشد, بلکه نخست کوشید به شیوة گفت وگو با آن‌هاء به ویژه با خوارج از 
جنگ پیش گیری کند اما وقتی از این روش نتیجه نگرفت» مجبور شد 
به این جنگ‌ها تن دهد. ۱ 


جنگ از دیدگاه اسلام 


برای ژرفایی و درک عمیق دیدگاه اسلام درباره جنگ بررسی 
موضوع جنگ پیش از اسلام در میان عرب جاهلی و نیز ادوار مختلف 
پس از آن ضروری است. اعراب. در دوران جاهلی به اقتضای زندگی 
قبیله‌ای و شرایط جغرافیایی محیط زیست شان. گونه‌ای عصیانگری 
داشتند و همواره از اطاعت از حکومت یا سیاستی. خاص نافرمانی 
می‌کردند. آنان برای رباست به رقابت و معارضه حتی, با خوبشاوندان 
خود می‌پرداختند."انتقام جویی از جمله فضائل کهن اعراب و موجب 
فخر آن‌ها و خون خواهی قانون برتر صحرا به شمار می‌رفت. 

شریعت مقدس اسلام. توسل به اجبار را نپذیرفت, و تنها جنگ 
در راه خدا با جهاد را مجاز اعلام کرد. در قرآن و حدیث. مسلمانان به 
دوستی و مدارا با یکدیگر و حتی ترک مخاصمه با غیرمسلمانان ترغیب 
شده‌اند. ۲ 

رسول‌خدا:*: برای زدودن روح انتقام جوبی و جنگ طلبی از خلق 
و خوی اعراب به عنوان نخستین مسلمانان» تلاش‌های وافری داشته 
است؛ از جمله در سراسر دوران حضور در مکه به جنگ و درگیری 
رضایت نداد و به دستور الهی در برابر آزار و اذیت مشرکان, پاران خود را 
به خویشتنداری و خودداری از جنگ توصیه کرد؛ و این فرمانی بود که 
از جانب خداوند نازل شده بود. ۲ 

لا هجرت. که مشرکا ۳۳ مسلمان را فراوان انجام می‌دادند. 
خدا به مسلمانان اجازه جهاد داد تا از حقوق مشروع خویش دفاع کنند 
و از انواع جنگ فقط جنگ در راه خدا مشروع اعلام شد. به عبارت دیگر 
لک با انگیزه‌های خدایسندانه. مانند دفاع از مظلومان سکوب فتنه 
ظالمان و دفاع از سرزمین اسلامی» نه برای رسیدن به اهدافی چون 
کشورگشایی, انتقام ستم و برتری جویی. " 

از منظر دین اسلام, اصل بر مصالحه و سازش است و توسل به زور و 
کیب اک[ و 6 وود "بمضی از مستشرقان,باتفکیک 
حوادت دوران مکه از مدینه معتقدند که جنگ گریزی پیامبر خدات» در 
دوران مکه ناشی از ضعفنیه نظامی‌او بوده است وبی توجه به ماهیت 
رسالت آن حضرت خواسته‌اند از وی چهره‌ای جنگ طلب بسازند و چنین 
وانمود کنند که اسلام با اجبار و شمشیر گسترش یافته است" 

ان گنه فان مه ایک کف رف ات وحی محفطا ای هط یرآ 
پیامبر خداعل اهمیت داشت. وی هميشه نگران بود که آنان به خلق و 
خوی جاهلی باز گردند" در آیتی که در آن‌ها جنگ در شرایط ویژه‌ای 
برای موّمنان جایز شمرده شده, مراد جنگ دفاعی است و تصمیم پیامبر 
خد اء به جنگ نیزء در شرایط اضطراری صورت گرفته است." شأن 
تزول این آیات نبز: بر همین نکته دلالت دارد." این قبیل آیات به 
مشرکانی مربوط می‌شود که پیمان خودر با پیامبر خداء8 نقض کردند. 
در تمام جنگ‌های زمان رسول‌خدات, همواره آغازگر جنگ و فتنه 


مشرکان و کفار بودند. 


جنگ جمل, نخستین جنگ داخلی در حوزه اسلامی‌بود که میان 
امیرمومنان‌علی تم و پیمان شکنان (ناکئین) در سال ۳۶ هجری رخ داد. 

امام علیبن‌ایی طالب ۱۴ در ذیصجه سال ۲۵ به دلیل اصرار و اتفاق 
نظر مردم مدینه» از مهاجران و انصار و به رغم میل باطنی خود. زمام 
خلافت را به دست گرفت. تمام مسلمانان» جز عده اندکی که گرایش 
عقمانی نبا تحضرت بش قر عم و خی اویخافان شام رگد 
گريختند. طلحه‌ین عبیدالله و زبیربن‌عوام» دو تن از سرشناسان صحابه, 
که خود از نامزدهای تصدی حکومت بودندا؛ به حضرت علی غل دست 
بیعت دادند. گفته شده است که طلحه اولین بیعت کننده بود. چهار 
ماه پس از به خلافت رسیدن امیرمومنان‌علی *:» طلحه و زبیر که 
دریافتند با خلافت آن حضرت. مرا اشان فاصله گرفتند و دبک 
مکانی در مدینه ندارند. از امام, اجازه خواستند که برای عمره به مکه 
بروند. امام :۱8 گفت: شاید قصد شام 9 ] دارید» و آنان پاسخ داد نب 
فقط انگیزه عمره دارند و سوگند یاد کردند که فتنه و فسادی برنخواهند 
انگیخت و بیعت خود را نخواهند شکست. امام علی غثا« اجازه داد و آنان 
با شتاب به مکه رفتند. با این وصف. امیرمومنان‌علی 2 فرمود که آنان 
به عمره نمی‌روند» بلکه قصد نیرنگ دارند. ۲ 

طلحه و زبیر برای پیشبرد مقاصد خود از عايشه» که پیش از فتل 
عثمان, برای عمره به مکه رفته بوده درخواست کردند که به خونخواهی 
عنمان و انتقام از کشندگان وی» که اکنون پیرامون علی را گرفته اند. با 
آنان همراه شود. پس از مدتی» سرانجام عایشه حواس ۱۳ ۳] 

اگرچه طلحه و زبیره به ادعای خونخواهی عثمان از اطاعت امام نافرمانی 
کرونت وا مخ مسآمانای شام دک ابابه قر موه اس تاغل عظر 
آنان خود قاتلان عثمان بودند. " آنان خود» به این مسئله اعتراف داشتندما 
ادعا می کردند که توبه نموده‌اند و برای جبران گناه خویش می‌خواهند 
انتقام خون عثمان ره که به ستم کها یات ۱ +۱۳ 
مساعانانرابه شورایی مانند شورای عمر و گذارند و مبانآنان صلح اد 
کنند. آن دو از عايشه نیز خواستند که این مباحث را به مردم اعلام کند. ۸ 

طلحه و زبیر برای توجیه پیمان‌شکنی خود مدعی شدند که 
از ترس و با اکراه بیعت کرده اندبنابراین تعهدی در فرمانبرداری از 
امیرمومنان علی لیا« ندارند. 

امیرمومنان‌علی :در سخنانی فرمود: زبیر تصور می‌کند با دستش 
بیعت کرده است. نه با دلش؛ بر این اساس, به بیعت آقرار و به خروج از 
آن ادعا می‌کند و باید برای ادعای خود دلیلی محکم ارائه نماید.۴ 

عايشه خود. از مخالفان مهم عثمان بود. او در زمان قتل عثمان؛ 
در مکه به سر می‌برد و به گمان آن‌که پس از قتل عثمان طلحه به 
خلافت رسیده است عازم مدینه شدء اما هنگامی که در میان راه شنید 
که مردم با علی 1۶ بیعت کرده اند. به مکه بازگشت و از این‌که مردم را 
پر شد عضان شو رالد بوه اطیاز بقیمالی کرذن اعلام داشت کهعیا۸ 


مظلوم کشته شده است و مردم ر به خونخواهی ایشان و مخالفت با 
امیزموتتانغلی قظ و مبارزه با قاتلان فا خوند ودر پانسخ این اعتراش: 
که تو مردم را به کشتن عثمان(در تعبیر عایشه: نغثل) تشویق می کردی» 

عبداللّه بن عامر حضرمی. کارگزار عنمان در مکه. نخستین کسی 
بود که دعوت عايشه را اجابت کرد و سپس اموبانی که پس از قتل 
عثمان, به مکه گريخته بودند (همچون سعیدبن‌عاص مروان‌بن‌حکم. 
عبدالرحمان‌بن‌عتاب مغیرقبن‌شعبه و ولیدبن‌عقبه) با وی همراه شدند. 
مغیره. مردم را به خونخواهی عثمان فرا می‌خواند. عبدالّه‌بن عامرین کزیز 
و یعلی‌بن‌امیه نیز با اموال و شترهای فراوان (ششصد شتر و ششصد 
هزار درهم یا دینار) از یمن به آنان ملحق شدند و همه نزد عايشه گرد 
آمدند. آنان به پیشنهاد عبدالّه‌بن عامر(برخلاف نظر عايشه که می‌گفت: 
به سوی مدینه بروند) توافق کردند که به سوی بصره حرکت کنند. زیرا 
توان مقابله با مردم مدینه را نداشتند. افزون بر آن» مردم بصره طرفدار 

آنان به همراه سه هزار نفره (که نهصد نفر آن‌ها از مدینه و مکه بودند) 
لشگری مجهز تشکیل دادند و به سوی بصره حرکت کردند. 


۱ نهج البلاغه عبده. خطبه ۱۸+ کلمة قصاره ۳۶۹ و ۳۷۱ و ۳۷۲. 

۲ همان. ۱۷۳/۱؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. جواد علی» ۲۹۹/۵ -۴۰۳ و 
۷ ۰ ۲۲۷ -۴۲۲. 

۳ عراف: ۱۹۹؛ ممتحنه: ۸؛ کافرون: ۶ مزمل: ۱۰+اصول کافی کلینی. ۱۰۷/۲؛وسائل 
الشیعه. شیخ حر عاملی» ۱۹۹/۱۵ ۰۱۹۱/۱۶ 

۴ خنخر: آیه ۸۵ ۹۳-۹۳ 

۵. حج: آیه ۳۰-۳۹ بقره: آیه۱۹۰؛ نساء آیه ۷۴ ۷۶. 

۶ صحیح بخاری ۹/۴؛ معنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاح. محمدبن‌احمد 
خطیب شربینی» (بیروت دارالفکر) ۱۰/۳ ۲. 

۷ تاریخ الشعوب الاسلامیه» کارال برو کلمان, ترجمه‌بنیه امین فارس و منیر بعلبکی» 
(بیروت» ۱۹۴۸) ۸۰/۱. 

۸.اصول کافی. کلینی. ۲۷۷/۲؛المصنف. عبدالرزاق‌بن‌همام صنعانی ۰۴۶۳/۷ 

.۵ حج: آیه۳۹ ۴۱؛ انفال: آیه ۱۵ ۰۱۶ ۶۵ ۶۶؛ توبه: آیه‎ ٩ 

۰ تفسیرتبیان» شیخ طوسیء ۹۰/۵ ٩۲‏ و ۰۱۷۲ ۷/ ۳۲۰ ۲۲۱؛ مجمع البیان. 
طبرسی, ۴۹۰/۴ ۴۹۱؛ تفسیر قرطبی؛ ۳۸۰/۷ ۰۳۸۲ ۶۸۱۱۲ ۶٩‏ 

۱ نهج البلاغه عبده. خطبه ۰۱۳۸ 

۲ انساب الاشراف, بلاذری, تاریخ طبری» الجمل و النصرة لسیر العیرة فی حرب 


یه عفن ۱۳۲۴ 
۳. اخبار الطوال. دینوری» ۱۴۴؛ انساب الاشراف؛ ۲ تاریخ طبری: کثاب الفتوح: 
ابن‌اعثم کوفی, ۴۵۲/۲. 


۴ نهج البلاغه, خطبه ۱۷۴؛ تاریخ طبری. 

۵.لامامة و السیاستء ابن‌قتیبه» ۶0۵/۱ ۶۸؛ نساب الاشراف ۲. 

۶ نهج البلاغه, خطبه ۸. 

۷. الامامة و السياسة؛ ۵۲۲۱ انساب الاشراف تاریخ طبری, الجمل» شیخ مفید» 
ص۲۲۸-۲۲۷. 

۸. اغارات. ابراهیم‌بن‌محمد الثقفی» ۳۷۳/۲. 


نقش معاویه 
معاویه. که حکومت شام را در اختیار داشت و ادعای خونخواهی از 
عثمان را داشت. نامه‌ای به زبیر نوشت و به دروغ از او خواست که به شام 


همسران رسول خدا: 

در انديشه صحابه پیامبرخدات» خروج عايشه. مخالفتی آشکار با آیه 
۲ سوره احزاب بود که به صراحت از زنان رسول‌خدات» می‌خواهد که 
در خانه‌های خویش بمانند." در میان همسران رسول‌خدا:» حفصه 
دختر عمربن‌خطاب درصدد بود از نظر عايشه پیروی و با او همراهی 
کند. اما برادرش. عبداللّه‌بن‌عمر نگذاشت. ام سلمه. مردم را به تقوای 
الهی و پیروی از امیرمومنان علی ی" فراخواند. او در نامه‌ای به عايشه 
یاداوری کرد که ایشان تندروترین افراد برضد عثمان بوده است. و 
سخنان پیامبر خدا را درباره ولایت و خلافت امیرمومنان‌علی 2 به 
او گوشزد نمود. اما عايشه پاسخ داد: من به انگیزه اصلاح میان مسلمانان 
قیام کرده‌ام و می‌خواهم گناه خود را در برخورد با عثمان جبران کنم." 
در نتیجه عايشه به توصیه ام سلمه پاسخ منفی داد. 

در پی این مکاتبه» ام سلمه ای به امیرمژمنا 3 3 
مخالفان را گزارش کرد و پسرآ میتی سلمه را ۱۳۳ 
امام ع: فرستاد. ۴ 

امام غا برای جنگ با معاویه و یارانش, آماده 6۱۱ 
که خبر مخالفت مردم مکه به مدینه رسید و حضرت» ضمن سخنانی» 
اعلام کرد که اگر به همین اندازه(مخالفت و اعتراض) بسنده کنند با آنان 
برخورد نخواهد کرد و چون خبر انتشار یافت که مخالفان قصد دارند 
به بصره بروند» برای مقابله با آنا ۳ 9اد ال و رد ۳ کر ف ۱ 
کنند. نظام مسلمانان از هم خواه یا اند اتید ای 
ماء به رغم مخالفت و ناسازگاری» موجب رنج و ناراحتی نبود. * 

عايشه بر شتری به نام «عسکر» سوار شد که یعلی بن امیه آن را 
هشتاد دینار (و به قولی دوبست دینار) خریده و در اختیار وی گذارده 
بو بدین جهت جنگ ریاد شدم چم (شنتر نر) نام گزشت. 

با انصافان 

مغیرقبن‌شعبه ثقفی و سعیدبن‌عاص, که یک منزل از مکه دور شده 
بودند» درباره ادامه مسیر با هم مشورت کردند. مغیره از فرصت‌طلبی. 
تصمیم به بازگشت گرفت و به ثقفیان گفت که بازگردند. سعیدبن‌عاص 
نیز به مروان‌بن‌حکم آموی. که داماد عثمان و از مدعیان خونخواهی 
عثمان بود. گفت کسانی که خون بر ذمه‌ی آنان دارید بر پشت شتران 


اند. آنان را به قتل رسانید» به خانه‌های خود بازگردید و خود را به کش "۳ 
ندهیدة و خود به مکه باز گه ی ۶ 


۱. انساب الاشراف, ۲۵۷/۲ (چاپ ز کار ۵۳/۳). 

۲ کتاب الفتوح, ۴۶۷/۲. 

۲ اختصاص, شیخ مفید. ص ۱۱۶؛ المعیار و الموازنه. ابوجعفر الاسکافیء ۲۷؛ کتاب 
الفتوح. ۴۵۴/۲؛ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۲۱۷/۶. 

۴ کتاب الفتوح. ۴۵۶۱۲؛ المعیار و الموازنة» ص ۳۰ و ۳۰۵. 

۵ تاریخ طبری» ۴۷۱/۳ 

۶ همان, ص ۴۸۷ : مروان قاتل طلحه است. او بعد از عقب نشینی سپاه جمل پای 
طلحه را از پشت زخمی‌کرد و او در اثر خونریزی کشته شد. 


۷ مسیر لشکر امام علی با 


مسیر لشکر دشمن 


پارس سگ‌ها 

در استراحت گاهی میان راه مکه به بصره. کنار آبی به نام «حوئب». 
سگ‌ها پارس کردند. وقتی عایشه. صدای آن‌ها را شنید و دانست که 
آن جابه «حوئب» معروف است. به یاد سخنی از رسول‌خدا 72 افتاد و 
شواست که او را با گرداننه: 

رسول‌خدا:7 به زنان خویش فرموده بود که مبادا یکی از شما همو 
باشد که سگ‌های حوتب بر وی پارس می‌کنند. در اين میان. عبداله 
بن زبیر (و به نقلی» طلحه و زبیر) با انکار حوئب بودن این مکان؛ پنجاه 
تن از بنی عامر را نزد عايشه آورد و آنان به راستگویی عبداللّه بن زبیر 
شهادت دادند و سوگند خوردند. ۲ 

شورشیان به بیرون بصره رسیدند. عایشه. عبدالله‌بن‌عامر را مخفیانه 
با نامه‌ای به نزد سران بصره فرستاد. عايشه به همراه طلحه و زبیر مردم 
شهر را به خونخواهی عثمان تحریک کردند. 

امام غ: به وسیله شخصیی. به عثمان‌بن‌حنیف والی بصره دستور داد» 
تا شورشیان را به راه حق فراخواند و اگر نپذیرفتند, تا رسیدن او در برابر 
آنزخ مقاومت کی ۲ 

رهنمودهای عثمان‌بن‌حنیف و نمایندگانش در شورشیان تأثیرگذار 
نبوده است. حکیم‌بن‌جبله. سردار سواران عثمان‌بن‌حنیف. با سوارانش 
به جنگ با پاران عايشه رفت و روز بعد از آن, از طلوع آفتاب تا ظهر, 
میان یاران عثمان‌بن‌حنیف و عايشه در جایی به نام «دارالرزق» (مدينة 
الرزق/قرية الارزاق) در زابوقه (مکانی در نزدیکی بصره) جنگ دشواری آغاز 
گردید و بسیاری از صحابی عثمان‌بن‌حنیف(دست کم پانصد نفر از قبیله 
لکیس ) کته تیه آماابن اتقو گرو‌سازش و مخاله که ۲ 
طرفین موافقت کردند از جنگ خودداری نمایند تا امیرمومنان‌علی ۶: 
بیاید. 

دو روز بعد. طلحه و زییر از خوف آن که امیرمومنان‌علی تثا: بر آن‌ها 


چیره گردخه پیمان را شکستند و .به عنبال آن؛ عفمان‌پین حنیف فر حال 


ح شاد مسجد داژن ۵ 

ابتدا عايشه فرمان داد وی را بکشند. اما بعد از مدتی منصرف شد و 
دستور داد او را حبس کنند. چهل تازیانه به وی زدند و به دستور طلحه با 
مجاشع‌بن‌مسعود موی سر و صورت و ابروان و پلک‌هایش را کندند و او را 
که داشتند.؟ 

آنگاه عبدالّه بن زبیر به همراه گروهی به دارالاماره حمله کرد و بعد 
از کشتن چهل نفر(یا به قولی هفتاد نفر) از نگهبانان آنجاء تمام اموال 
ال را غارت کردند. ۷ 

تعدادی از مردم با طلحه و زبیر به عنوان امیر و نه خلیفه, بیعت کردند. 
آن دو درباره‌ی امامت جماعت. اختلاف پیدا کردند و مقرر گردید یک روز 
طلحه با مردم نماز بخواند و روز دیگر, زبیر امام جماعت شود. شورشیان 
بعد از کشتن حکیم بن جبله و سیصد نفر از پارانش به مردم شام و مصر 
و کوفه نامه فرستادند که قاتلان عنمان را نابود کنند و تکلیف خویش را 
انجام داده‌اند و آنان نیز باید چنین کنند. 

ماه توقای #طابتی برجم کرفسی ی اف یناف شاه 
تقد ار کییاتی اه اتقام قفهايي ریسا ۶ توص 
کردیم و مردم بصره را به اجرای حدود خدا و جلوگیری از خونریزی دعوت 
کردیم. اما آنان خیانت کردند و خداوند قاتلان عثمان را یک جا گر آورد و 
آنان را قصاص کرد. پس از قاتلان عثمان چشم نپوشید. " 

امیرمومنان‌علی : هم بعد از اطلاع از حرکت شورشیان به سمت 
بصره. سپاه خود را به سوی بصره حرکت داده بود. آن حضرت. هاشم 
بن‌عتبه را به همراه نامه‌ای به کوفه فرستاد و در آن به ابوموسی اشعری 
فرماندار آن‌جا ابلاغ کرد که مردم را برای پیوستن به سپاه بسیج کند. 

ابوموسی مردم را از پاری کردن امام 2 بازداشت و گفت شرایط 
موجود که رخ داده است فتنه شمرده می‌شود و حتی‌هاشم‌بن‌عتبه 


و محمدبن‌ابی بکر را به کوفه فرستاد» اما حرکت آنان کارساز نبود. 
امام + امام مجتبیء2۶: و عماربن‌یاسر را به کوفه گسیل داشت تا 
قرظه‌بن کعب انصاری را جایگزین ابوموسی قرار دهند و مردم را برای 
جنگ با شورشیان آماده سازند.٩‏ 
قر ان شرایط سیاه از ربذه به ای فار رفت:۲۳ 05 جاعنمان‌بن‌حنیف 
از بصره نزد امام علا آمد. امیرمومنان‌علی ع2ا وقتی او ۳ با 1 وضع دید از 
وی دلجویی کرد و فرمود: خدا به تو پاداش و نیکی دهد" 
را با سخنان خود برای دفاع از شورشیان بصره آماده سازند. حدود نه هزار 
نفر از کوفیان همراه امام حسن تا به ذی قار آمدند و به سپاه امیرموّمنان 
نزدیک به دو هزار نفر از قبیله‌بنی عبدالقیس بصره نیز نزد امام تا 
آمدند. امیرمومنان‌علی غثل: با دوازده هزار نفر به طرف بصره حرکت کرد. 


نام قبایل 
۱ ط 
۲ ان 
۳ مذحَج؛ اشعری‌ها 
‌ قیس عیلان؛ عبدالقیس 
۵ کنده؛ حضرموت؛قضاعه؛ مهره 
۶ آزاد؛ بجیله؛ خثعم؛ انصار 


۷ قریش؛ کنانه؛ اسد؛ تمیم؛ ضبه رباب؛ مزینه 


۱. مروج الذهب. مسعودی. ۳۵۷/۲ ۲۵۸. در بیش از سی منبع روایت رسول خدا تلا 
این گونه نقل شده است که: «ای عايشه ! روزی بیاید که سگان حوثب بر تو پارس 
کنند و توباعلی جنگ می‌کنی و در حق او ظلم می‌نمایی؛ و یا با کمی‌تغییر در تعابیر 
ولی دارای مضمون واحد است. الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب عبدالحسین احمد 
امینی نجفی» ۰۱۸۹/۳ 

۲.انساب الاشراف؛ ۲۲۴/۲ امتاع الاسماع» تقی الدین احمدبن علی المقریزی ۲۲۲/۱۲ 
۲ المعیار والموازنة فی فضائل امیرالمومنین علی‌بن‌ابی طالب غا. ص ۶۰ 

۴ تاریخ طبری. ۴-۴۷۰؛ الجمل. شیخ مفید. ص ۱۵۱؛ اعیان الشیعه. سیدمحسن 
الامین» ۲۱۴/۶. 

۵ انساب الاشراف. ۲۶/۲ ۲(چاپ ز کار ۲۶/۲). 

۶ تاریخ طبری؛ ۴۸۵/۲ 

۷.نهج البلاغه» عبده خطبه ۲۱۸/۱۷۲. 

۸ همان» ۰۴۸۹/۲ 

۲۶۴/۲ همان» ۵۱۲/۳ انساب الاشراف‎ .٩ 

۰ همان ۵۰۲/۲ 

۱ الجمل, شیخ مفید. ص ۲۱۲. 


فرمانده تعداد 
عدی‌بن‌حاتم طایی حدود ۱۷۰۰ نفر 
سعیدین‌قیس همدانی حدود ۱۷۰۰ نفر 
زیادین‌النصرالحارثی حدود ۱۷۰۰ نفر 
سعدین مسعود قفی حدود ۱۷۰۰ نفر 
حجربن‌عدی کندی حدود ۱۷۰۰ نفر 
مخنف بن‌سلیم ازدی حدود ۱۷۰۰ نفر 
معقل‌بن‌قیس ریاحی حدود ۱۷۰۰ نفر 


دارالرزق و مسجد جامع 


زرد امام ۲۴ به بصرو 

هنگام ی که امام علی غ: وارد بصره شدند. از سمت طف داخل شد 
و در جایی مشهور به «زاویه» چند روز آقامت کرد. سپس به مسیر خود 
ادامه داد. طلحه و زبیر و عايشه. به همراه دیگر شورشیان» از فرضد ۳ 
حرکت کردند. عایشه به مسجد ام خدان در محله قبیلمط ۱۳ 
میدان جنگ در حوالی آن بود. نقل مکان کرد. ! 

در ابتدا امام ۷۳ با اعزام افرا ۲ شش تموده شور ۳ 
کند تا از جنگ منصرف شوند ولی بعد از سه روز. جنگ آغاز شد. 

روز جنگ نیزء امام علی 2 از صبح تا ظهر, اصحاب جمل را دعوت 
به بازگشت به سوی خویش کرد." 

به دنبال نافرجام بودن مکاتبات و گفت‌وگو و اصرار شورشیان بر بیعت 
شکنی و مخالفت و جنگ. امام ۲۲ ۳99 تم ام ۱۲ 
لشگریان خود را آرایش داد و فرماندهی هر قسمت را بر گمارد. 

سپاه جمل نیز آماده شدند. عايشه بر شتری که آن را با زره پوشانده 
بودند سوار شد و پیشاپیش سپاه قرار گرفت. " 

امام ا: از نزدیک با طلحه و زبیر مذاکرات حضوری داشت و به زبیره 
که قبول نصیحت و موعظه می کرد. حدیثی از رسول‌خدا:: را یادآور 
شد. زبیر گفت: اگر این روایت را اد ی کت ۱ 
او تصمیم به ترک میدان جنگ گرفت ولی به تحریک پسرش عبدالله. 
به میدان جنگ بازگشت. 

امیرمومنان‌علی ۱ پیش از آغاز نبرده قرآنی به یکی از پارانش داد تا 
شورشیان را به پیروی از فرمان‌های آن فراخواند و آنان را از تفرقه برحذر 
دارد و به وحدت دعوت کند. اما آنان او را به شهادت رساندند. و نیز 
تعدادی از پاران آن امام 3 را با تیراندانی به شنهادت رساندند. 

امام غا: فرمود: اکنون جنگ به مصلحت است و هنگام نبرد است. 
روز پنج شنبه نیمه جمادی الثانی سال ۲۶ قمری. يا دهم جمادی النانی 
۶ قمری و یا دهم جمادی الاولی جنگ جمل در «حْرَیبّه» از نواحی 
بصره آغاز شد. 


۱ تاریخ طبریء ۸۵۱۳/۳ 
۲ اخبار الطوال هن ۱۳۷: 
امانسن ۳۵ ۱: 


ی 


ض 


شهیدان جنگ جمل 

در تعداد شهدای جنگ جمل اختلاف زیادی وجود دارد. اما اسامی 
تعدادی از آن‌ها در تاریخ ذکر شده است. 

شمارشهدای جنگ جمل: پنج‌هزار نفر, تاریخ طبری ۵۳۹/۴ العقدالفریه, 
۳ الکامل فی التاریخ ۸۲/۲۴۶ مروج الذهب؛ ۳۶۰/۲؛ البداية و النهاية 
۷ در تعداد شهدای جمل,ء هیچ اختلافی وجود ندارد. 

تعداد کشتگان دشمن: بیست هزار نفربالعقد الفرید. ۳۲۴/۳؛ ۱۳ هزار 
و ۱ 
تاریخ طبری» ۵۳۹/۴؛ الکامل فی التاریخ» ۳۴۶/۲؛ البداية و النهایة, ۲۴۵/۷. 


تعداد شهدا 
۰ نفر 
۰ نفر 
۰ 9 9 کمتر يا بیشتر) 
۰ نفر 
۰ پیاده نظام و ۷۰ سواره نظام 

۰ انفر 

ی 
۷۰ نفر 
۰ نفر 
۶ نفر 

۰ :تا ۰۰ نف حبیب السی ۵۲۵/۱ 
حدود ۱۰۰۰ نفر 


حدود ۱۰۰۰ نفر 


بنی ناجیه 


بنی بکربن‌وائل 
3 


بنی عدی و موالیان شان 


الانباءء قاضی قضاعی. ص ۱۹۱؛ مروج لاه موی ۱۳۰/۲ وال حرف ص۱۵۵ تاش یلک ماف ار ۰ ۳ کتاب الفتوح؛ 
بحارالانوان ۲۱۱/۳۲؛ حبیب السیر. ۵۲۵/۱؛ حبیب السیر به نقل از روضة الصفا ۵۲۵/۱؛ ما ثرالانافه فی معالم الخلافه» ۱۰۲/۱؛ تاریخ الخمیس, دار بکری, ۲۷۷/۲ 


در فان اس ساسا عا طظا عطان به عابشه و ماه عشمن آنده 
است: نو قد وله علمتْ انهاً الراکبه الجَمل لا تحل عقدة... موردا یقتل 
ثلشهم. یهرب ثلشهم و یرجع ثلشهم (الارشاد» ۲۴۶/۱ از آن جا که تعداد 
سپاه دشمن سی هزار نفر بوده است. ۱/۳ آن‌هاء که ده هزار نفر می‌شود. 
کته شتوها ند وایرای تقو سوم ایهم شود 

تعداد ۷۰ مرد موّمن از سبابیجه که نگهبانی بیت المال کوفه را به 
عهده داشتند نیز در بصره به شهادت رسیدند. حکیم‌بن‌جبله العبدی از 
افراد شاخص آن‌ها بود. 


۰ نفر 


۰ نفر 


۰ تفر 


۰ یا ۰۰۰ نفر 


تعداد تلفات 


شهدای قبل از جنگ جمل 


88 شهید کمنام (حامل قرآن) 

در روز پنجشنبه, دهم جمادی الاول سال ۳۶ هجری امیرموّمنان 
علی تا در برابر سپاهیان خود قرار گرفت و گفت: شتاب مکنید تا برای 
آخرین مرحله بر این گروه اتمام حجت کنیم. آن‌گاه قرآنی را به دست 
ابن عباس داد و گفت: «با اين قرآن به سوی سران ناکئین برو و آنان 
را به این قرآن دعوت کن و به طلحه و زبیر بگو که مگر با من بیعت 
نکردند؟ چرا آن بیعت را شکستند؟ و بگو این کتاب 15۱۳ 
داور باشد. 

ابنعباس, ابتدا به حضور زبیر رفت و سخن امام ی: را به او ابلاغ 
نمود. وی در پاسخ پیام امام :#2#: گفت: بیعت من اختیاری نبود و نیازی 
به حاکمیت قرآن ندارم. 

سپس ابن‌عباس, به سوی طلحه رفت و اعلام کرد: امیرمومنان 
می‌گوید چرا بیعت را شکستی؟ او گفت: من خواهان انتقام خون عثمان 
هستم. ابن‌عباس گفت: برای انتقام خون او فرزندش «ابان» از همه 
فیک اب طلجه کف ار قرفی تاقاخ است ها از از کراید 
و توانمندتر هستیم. در نهایت این‌عباس به سوی عايشه رفت و او را 
در میان کجاوه‌ای دید که بر پشت شتری قرار گرفته بود و زمام شتر 
را قاضی بصره». «کعب‌بن‌سور» در دست داشت و افرادی از قبیله ازد 
و ضبه پیرامون او را احاطه کرده بودند. وقتی چشم عايشه به عبدالله 
ابن‌عباس افتاد» گفت: برای چه آمده‌ای؟ برو به علی بگو که میان ما و او 
جز شمشیر چیز دیگری نیست. 

این‌عباس به سوی امام :: امد و جریان را بازگو کرد. امام ث: در 
مرا درخ که آنناه ی ابا صانی ما یل خاشظد 
باشک عا عذری برای عمل اشت. شام تذاشته باشتد. در این فرایط 
خطاب به سپاه خود کرد و فرمود: کیست از شما که قران را به سوی 


این تروه ببر: : این رابه آن دعوت فقّد و اگر دست او را قطع کردند 
آن را به دست دیگرش بگیرد و اگر هر دو دست ایشان را قطع نمودند 
آن را به دنت گیرد؟ 

جوانی که لباس سفید بر تن داشت و از کوفه بود برخاست و گفت: 
من. ای امیرمومنان. امام : به جواب او توجه چندانی نکرد و دوباره 
فق ]ید عیر از آن جوان» کسی به امامت پاسخ نگفت. 
امام : قران را به همان جوان داد و گفت: قران را بر این گروه عرضه 
کن و بگو این کتاب. از آغاز تا پایان, میان ما و شما حاکم و داور باشد. 

جوان. همراه با قرآن به سوی دشمن رفت. آنان هر دو دست او را 
قطع کردند و او درحالی‌که از لباسش خون جاری بود کتاب خدا را به 
دندان گرفت تا لحظه‌ای که به رحمت الهی پیوست. ۱ 

وقوع این جریان و نتیجه آن به شهادت این جوان گمنام. نبرد را 
قطعیی کرق و دشستی کاکفین را آشکار تسوت با این وصف: ماما متانت 
و شکیبایی نشان داد و پیش از حمله به سپاه خود فرمود: 

«من می‌دانم که طلحه و زبیر تا خون نریزند دست از کار خود 
پرتمی دا رنه ولی شتا آغاتبه فیری تکتیها آنان آغازگر جک باشتد اک 
کشت اه آقاره فا کرد یافیا تیه اف اد مصفوم شفه ابید فیزق ‏ 
نکشید و لباس دشمن را از تن وی در نیاورید.» " 


ای ۲۲۱۲۱ 

۲ انساب الاشراف. ۰۲۶۲/۲ (چاپ ز کار ۵۶۱۳)؛ اخبارالطوال. ص ۱۵۱؛ تاریخ طبری» 
۴ الکامل: ابن‌آثیره ۲۵۴/۳ طبری نام او را مسلم‌ینعبدالله آورده است؛ ۸۵۳۵/۳ 
عبدالّهبن سلمه می‌گوید: بعد از خاتمه جنگ جمل مادر آن جوان را دیدم که بر بالین 
کت اه اسان ریدم کل وا وه اقماری را واه اه ایب ۲۱۸۱۲ 


8 ابن عبدانته بن بدیل 

ببن عبدالله ببن بدیل بن ورقاء بن عبدالعّزی بن مازن بن عدی 
بن عمروبن ربیعه حارثه الخزاعی از اولین شهدای جنگ جمل 
است. عبداللّه از بزرگان قبیله خزاعه و نیز از صحابیان پیامبر خدا 
بود. در حالی که. امیرمومنان‌علی ۰۶ مشغول ارایه دستورات جنگی 
به سیاهیان خود بود. ناگهان. رگبار تير از طرف دشمن لشگرگاه 
امامغثا را فرا گرفت و بر اثر آن چند نفر از یاران آن حضرت به 
شهادت رسیدند. از جمله آنان» فرزند عبداللّه‌ین‌بدیل بود کته به 
دلیل اصابت تیر به درجه شهادت نائل گشت. 

عبداللّه» جسد فرزندش را نزد امام غ: آورد و گفت: آیا ضرورت دارد 
دوباره شکیبایی و بردباری از خود نشان دهیم تا دشمن ما را یکی پس 
از دیگری بکشد؟ به خدا سوگند, اگر هدف اتمام حجت باشد؛ تو حجت 
را بر آنان تمام کردی. بعد از سخنان عبدالله. امام غل: جنگ با دشمن 


را آغاز نمود! 


قتت ما متبن المئنی 
۰ مثني 1 ۹ 0 
...ویب 


بزرگ بکربن‌وائل 


از قبیله‌بنی شیبان بوده‌اند. سردمدار این تیره» قبیله 
:۲ 

پدر ثمامه. از صحابی رسول‌خدا: به شمار می‌رود. او در سال نهم 
هجری قمری. مسلمان شد. ثمامه و نیاکان او از بزرگان, قبیله خود به 
شمار می‌رفتند. مثنی در میان قوم خود. دارای شرافت خاصی بوده 
و مردم این احترام و تکریم را برای فرزندانش نیز قائل ز) حص 
از فرماندهان شجاع فتوحات اسلامی‌است. بعد از فوت مثنیء در سال 
چهاردهم هجری ریاست قبیله به ثمامة رسید. ٩‏ 

ثمامه» از اصحاب باوفای امیرمومنان‌علی 8 است. ایشان از کسانی 
ن امام همام. در جنگ جمل شرکت کرد و به درجه‌ی 
رفیع شهادت نائل شد. 

امیرموّمنان‌علی غل۱ در نامه‌ای که به والی کوفه نوشت." از شهادت 


ثمامقتین‌مثنی و چند نفر از یاران ارجمندش نام می‌برد و اين گونه 


است که همراه أ 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم. ازبنده خداء علی امیرمومنان غما:» اما بعد» 
ما در نیمه جمادی الاخره(سال ۳۶ قمری) در بصره با گروهی از بصریان 


‌ 7 ۳ 2 ی ۷ 
علیابن‌هیثم. سیحان و برادرش زید. دو فرزند صوحان و محدوج.» 


8 حارث‌بن‌حسان 

حارث بن حسان بن خوط الذهلی, از قبیله بنی ذهل بن عجل بن 
لجیم بن صعب بن علی بن بکر الفرات‌بن حیان‌ین عبدالعزی بن حية بن 
حبیب بن‌ربيعة بن سعد بن عجل بن لجیم بن صعب بن‌علی بن بکرین 
وائل است." حارث از صحابی رسول‌خداع بوده است. وی از بزرگان 
زمان خود بود. طبری می‌گوید: پرچم قبیله بزرگ بکربن وائل, در کوفه و 
جنگ جمل به دست طایفه‌بنی ذهل بود. و پس از کشته شدن هر کدام. 
به دست دیگری می‌افتاد. در جنگ جمل, پرچم ابتدا به دست حسان 
پدر حارث بود. پس از شهادت آو عمویش حذیفه‌بن‌محدوج پرچم را به 
دست گرفت و پس از او عمویش عبدالاسودبن‌بشرین‌خوط آن را گرفت. 
سپس عبد هندبن‌بشربن‌حسان خوط, پرچم را گرفت. او نیز در میدان 
مبارزه به شهادت رسید. پس از آن‌هاء حارث‌بن‌حسان‌بن‌خوط پرچم را 
برداشت. ابوالعرفا به او گفت: این پرچم رانزد خود و طایفه خویش حفظ 
تست مده. حارث پیش آمد و گفت: ای قبیله بکربن‌وائل 
بدانید و آگاه باشید که هیچ کس در نزد رسول‌خداء منزلتی همچون 
ففالت عل پبجابی طالب لا را تذاشته بتایرایین او را باق کقیكه سینی: 
به مبارزه پرداخت و بعد از نبرد بی آمان به درجه رفیع شهادت دست 
پافت. پسرش عمیس پرچم را به دست گرفت و بعد از شهادت فرزند 
حارث؛ پسر عموی او زهیرینعمروین‌خوط آن را برداشت. و هنگامی که 
او نیز به شهادت رسید. خاندان بکربن‌وائل وارد کارزار شدند و پرچم 
زهیررا خصففبن قیس‌بن مره‌بن شراحیل‌بن عوف بن زهیربن شعثم‌بن عامر 
برداشت. پرچمی‌که در واقع» پرچم امیرممنان‌علی ی بود. با وجود 
آن که. خصفه از ناحیه چانه و بینی جراحت زیادی پیدا کرده بود. اما 
پرچم قبیله خود را تا آخر جنگ به اهتزاز درآورد. " 

در این جنگ حارث به همراه پدر و فرزند و پنج برادرش به شهادت 
رسیدند. یکی از برادرانش به نام بشربن‌حسان‌بن‌خوط در حال جنگ 
این رجز را می‌خواند: 

نا ابن‌حسان‌بن حوط و ابی 
رسول بکر کلها الی النبی ۲ 

من. پسر حسان‌بن‌خوط هستم و پدرم. نماینده تمامی‌خاندان بکر 
نزد پیامبر خدا 7 بود. 

از خاندان بنی ذهل. سی و پنج مرد به شهادت رسیدند. ۲ 


حارث‌بن زهیر 
حارث. فرزند زهیربن‌عبدالشارق ازدی" از قبیله بنی دئل ازد است: از 


قبیل آزد در میان, سپاه امیرممنان‌علی لا و سپاه جمل وجود داشت. 

حارث. در میان ازدیان دارای مقام و جایگاه بلند مرتبه‌ای بود." او 
در کوفه ساکن بود. و از شجاعان و جنگجویان مقاوم سپاه امیرممنان 
علی بن ابی طالب ۶ به شمار می رفت. اغلب مردم طایفه ازده که 
در بصره ساکن بودند جزو سپاه جمل بودند و یکی از بزرگان آنان؛ 
عمروبن‌اشرف " ازدی بود. 

آنان. اطراف شتر عايشه را گرفته بودند و با شجاعت تمام از آن 
پاسداری می‌دادند. در منابع تاریخی گزارش شده است که سپزده نفر از 
قبیله ازد در همین ارتباط کشته شدند. حارث‌بن‌زهی نزدیک عموزاده 
خود عمروبناشرف شد. مهار شتر عايشه به دست عمرو بود و هرکس به 
آن نزدیک می‌شد. او را به شهادت می‌رساند. طبری» از جندب‌بن عبداللّه 
ازدی نقل می‌کند: عمروبن‌اشرف مهار شتر را به دست گرفته بود و هیچ 
کس قدرت نزدیک شدن به آن را نداشت. حارث‌بن‌زهیر ازدی. به شتر 
نزدیک شد. درحالی که این رجز را می‌خواند: 

یالما یا یرام نم 
اما تری نکم شجاع یکلم 
وتختلی‌هامته والمعصم 

ای مادر ماءای بهترین مادری که می‌شناسیم. ایا نمی‌بینی که چه 
دلاورانی مجروح می‌شوند! و اعضای بدن آنان بر زمین می‌افتد. سپس 
حارث به عمرو حمله کرد و آن قدر شمشیر زدند تا آن که هر دو روی 
زمین افتادند و جان دادند. 

جندب می‌گوید: بعدها به مدینه آمدم و نزد عایشه رفتم. او از من 
پرسید تو کیستی؟ پاسخ دادم: مردی از کوفه ام. او گفت: روز جنگ 
جمل حضور داشتی؟ گفتم: بله. کف سا بو ایا م0۳ ۱۳:۳ 
بر علیه شما. گفت: آیا آن شخص را ۱ ی ۱ 
می‌خواند می‌شناسی؟ گفتم: بله. او پسرعمویم بود. عايشه گریه کرد و از 
حضور در این جنگ. اظهار ندامت و پشیمانی نمود. ۴ 


8 حذ یفه‌بن‌محدوج 

حذیفه» فرزند محدوجین‌بشربن‌خوط ذهلی" از قبیله بکربن‌وائل و 
طاثفه‌بنی ذهل بود. او در جنگ جمل همراه پدر و برادران و اقوام خویش 
در سپاه امیرمومنان‌علی 2۶ حضور داشت. خاندان او از اشراف و بزرگان 
شهر کوفه بودند. پدرش محدوج. از جانب علی غ:. پرچمدار قبایل بکر 
تغلب و ربیعه در جنگ جمل بود. ۲ 

فرزندان و برادرزاده‌های محدوج بعد از به شهادت رسیدن او هریک 
پرچم او را به دست گرفتند. حذیفه بعد از به شهادت رسیدن برادرش 
حسین پرچم را به دست گرفت و به گونه‌ای پیکار نمود تا خود نیز به 
فیض شهادت: رسید, ۱۷ 


۱.الطبقات الکبری ابن‌سعد. ع .۲٩۴‏ در بعضی از منابع آوردن جثه برادر عبدالّه‌بن‌بدیل 
یت م۱۱۱۳ 

۲. کتاب النسب. ابی عبیدالقاسم‌بن‌سلام ص ۲۴۶ ۰۲۴۸ 

۱ 1 آساب. عزالدین ابن‌الاثیر الجزری. ۲۱۹/۲. 

بتداد. خطیب بغدادی» ۱۸۰/۵. 

۵.مشاهیر علماء الامصار و اعلام فقها الاقطار: محمدبن‌حیان‌بناحمد التمیمی‌البستی. 


رو 

۶ تاریخ طبری» ۵۴۵/۲ در کتاب الجمل» ص ۲۱۲ ۲۱۳ نامه به ام‌هانی خواهرش 
می‌باشد. 

۷ تاریخ طبری» همان. 


هسوسو زا 

4 هه نساب ا لت ینوفع ن نو تسیک ۳۶ 

۰ الطبقات الکبری, ۳۱۵/۱؛ تاریخ دمشق, ابن‌عساکر ٩۳۰۶/۱۰‏ الوافی بالوفیات» 
ضااتم الایخ خی بنانیک الصقدی۰ ۲۷۷/۱۱ یل الهدی و الرفاه مخمنیه بویت 
الصالحی الشامی, ۲۸۱/۶. 

1 تاریخ طبر ۵۳۰۱۳ 

۲ هتکن و9 نتب العرهه ش۱۳۷۸ ارسا رش والها خی ای ره نع 
امربن کثیربن‌الدول‌بن سعد مناه ازدی بود. بعضی او را حارث‌بن‌زهیربنعبدالشارق 
آورد‌اند؛ الاصابه» ابن حجر: ۱۳۴/۲. 

۳ اصابه. ابن‌حجر ۰۱۳۴/۲ 

۴. ابن‌حمیری بن‌ذهل بن‌زیدب ن کعب بن‌عتیک بن‌اسدبن‌الحارث بن‌عتیک‌بن الازد 
اسدی, ۱۱۱/۵. 

۵. تاریخ طبری: ۵۲۹/۳ 

۶. از خاندان حارت‌بن‌حسان‌بن خوط است. 

۷ اخبارالطوال ص ۱۴۶. 

۸ لاصابه. ۵۷/۲. 


8 زهبربن عمرو 

زهیر فرزند عمرو بن خوط در جنگ جمل. به همراه خاندانش 
امیرمومنان علی :را یاری کردندء ایشانء یکی از هفت شهید خانواده 
در جنگ جمل به دست گرفت. 
شهادت دست پافت. ۱ 


8 ز بدبن‌صوحان 

زید. فرزند صوحان‌بن حجر برادر صعصعه و سیحان‌بن‌صوحان است. 
کنیه زید ابوسلمان(ابومسلم. ابوعاشته) و از قبیله بزرگ عبدالقیس (و به 
همین خاطر نسبش عبدی) است. زید به سلمان فارسی علاقه وافری 
داشت و به دلیل تعامل و پیوند خاصی که میان آن‌ها بود» را ابوسلمان 
نیز خوانده‌اند. قبیله عبدالقیس. در بلاغت و شاعری مشهور بوده‌اند و 
زیده صعصعه و سیحانی از سخنوران نامدار این قبیله بودند. 

این سه برادر به عنوان نماینده قبیله خود در سال نهم. خدمت 
رسول‌خدا :3 رسیدند و بعد از آن به آیین اسلام گرویدند. 

صاحب طبقات می‌نویسد: زیدبن‌صوحان» نزد عثمان‌بن‌عفوان آمد 
و گفت: ای امیرمومنان ! امت تو کج رفتند. زیرا تو کج رفتی. معتدل 
پافن قا بت خوبه اعفدان گرایشن پابتد و این حمله زا مب مرتیه گراز 
کرد. در منابع تاربخی, زید به عنوان عنصر شجاعت و مردانگی معروف 
است. دست چپ او در نبرد «جلولاء» (که در سال شانزدهم رخ داد) و یا 
جنک نهاوتد(هر سال ۲۲ قمری) قطع شنت کام آو در فقوسافی که سلمارن 
فرماندهی آن را بر عهده داشت دیده می‌شود. نامبرده به فرمان سلمان» 
امامت جماعت سپاه را به عهده داشت. ۲ 


زید و اهل بیت پیامبرت 

زید» از بزرگان قبیله عبدالقیس, در کوفه به شمار می‌رفت. وی به 
همراه قبیله خود. در سال ۳۶ قمری. امیرمومنان‌علی ۶ را همراهی 
کرد. و در نبرد جمل, پرچمدار قبیله‌اش شد. نامبرده در پاسخ شخصی 
که او را از شرکت در سپاه امام 2 نهی می‌کرد و از مرگ می‌ترساند 
گفت: این مرگ از زندگی بهتر است مرگ را برمی‌گزینم. " 

عایشه. پس از امدنش به بصره. نامه‌ای به زید نوشت و ضمن تمجید 
و تعظیم وی از او خواست. تا علی را همراهی نکند و دیگران را از 
تشریک مساعی او مانع شوند. زید. در پاسخ او نوشت: تو را به کاری 
فرمان داده‌اند و ما را به کاری. تو مامور هستی در خانه خویش بمانی و 
رآفرمان داده‌اند با اینان بجتک, قأ فتنه‌ای نماند. اما تواز آن چه بدان 
فرمانت دادند سرتافتی و مارا در نوشته ات از آنجه بدان مامور شده‌ایم 
بازمی‌داری. والسلام. ؟ 

زید» در جنگ جمل حضور یافت و پس از حمله‌های فراوان در اثر 
ضربات متعدد به بدنش به زمین افتاد. علی بن ابی طالب 2 به بالین 
او آمد و از وی دلجویی کرد. زید. پس از ستودن امیرمومنان‌علی تا 
گفت: به خدا سوگند. من از نادانی در کنار تو نجنگیدم. از ام سلمه 
همسر پیامبر خدا:*: شنیدم. که می‌گفت: رسول‌خدا:*: فرمود: هر که 
من مولای اویم این علی مولای او است. بار خدایاء دوست بدار کسی را 
که او را دوست دارد و دشمن باش با کسی که با او دشمن است و یاور 
کسی باش که او را پاری کند و خوار کن آن‌که او را خوار کند. به خدا 
سوگند. نمی‌پسندم که شما را خوار کنم» زیرا پروردگار متعال مرا خوار 
خواهد نمود.۵ 


زید »دانشمندی پاتقوا 


ابوالهذیل نقل می‌کند: عمربن‌خطاب. زیدبن‌صوحان را فراخواند و 
خود رکاب زید را گرفت و او را بر آن سوار کرد سپس خطاب به مردم 
نمود و گفت: با زید و یارانش این گونه باشید. " 

روزی سلمان به او گفت: ای زید ! وظیفه شما چه خواهد بود آن گاه 
که قران و سلطان با هم بجنگند؟ پاسخ داد: با قرآن خواهم بود. سلمان 
گفت: در این شرایط نیکو مردی خواهی بود. 

صعصعة بن صوحان در سخنوری معروف بود. او به درخواست ابن 
عباس برادرش زید بن صوحان را این گونه ستود: به خدا سوگند او در 
مردانگی و برادری شریف و در ارجمندی والا بود. در کردار ستوده و 
قلبی سلیم داشت. در هنگام عمل. نستوه و مصمم بود. در معاشرت 
بسیار خونگرم و در صبح و شام و پاسی از شب دل و زبانش, به یاد خدا 
مشغول بود. گرسنگی و سیری در نزدش یکسان بود و در دنیاء بر کسی 
پیشی نمیگرفت. بسیار کم حرف و خاموش بود. به وقت سخن گفتن 
آن چنان باصلابت و استوار بود که زشت سیرتان بدرفتار از او گريخته و 
آزادگان نیک کردار با او موذت و مهربانی می‌داشتند. ۲ 


زید و نقل حدیث 
بن سعد» او ر از موثقین می‌داند. اما احادیث اند کی» از او نقل شده 


ز امیرمومنان علی غ2. سلمان فارسی» عمربن‌خطاب و ابی‌بن کعب 
حدیث نقل کرده است. ۸ 

و در کنار برادرش سیحان در ناو ول به سبادت رسید ۱۱ 
وصیتش, با تن و لباس خون آلود و 2۷ خود دفن گردید. سیحار 
بن صوحان را نیز با اوه در یک قبر دق 99ند. ٩‏ 


تال الطبیخ 

نام اوه عامر فرزند معبدبن کیشم از قبیله‌بنی غنی‌بن‌اعصر است. نسب 
او به سعدین‌قیس عیلان باز می‌گردد. عامر یکی از باران امیرمومنان 
علی غلظ۱ است که در جنگ جمل به شهادت رسید. ۲ 

دلیل نامگذاری وی به طبیخ این است که نامبرده در جنگ قادسیه 
در تعقیب مردی ایرانی به بيشه زاری وارد شد و نیروهای ایرانی صبر 
کردند تا مرد ایرانی» از دست او خلاص شود. سپس بيشه زار رااتش 
زدند و او در حالی از بیشه زار خارج شد که آتش به لباسش رسیده بود؛ 
به همین جهت او را طبیخ. یعنی پخته, نامیدند. 


عبدالثه‌بن رقبه 

عبدالله فرزند رقبة بن مغیره» از قبیله عبدالقیس بود. وی در جنگ 
جمل. در طرف چپ سیاه امام 2« می‌جنگید. برادرزاده(یابرادر) وی 
ای مایق رکب انیت ه یهن آمیر اس نحل کف بو بسن 
از شهادت زید بن صوحان و سیحان‌بن‌صوحان» وی پرچم را به دست 
گرفت و با مقاومت کامل جنگید تا در همین نبرد به فیض شهادت 
نایل آمد.!ا 


عبدالثه لیم 

عبداّه فرزند سلیم‌بن‌حارشبن‌عوف. از قبیله آزد و طائفه هل بود. 
وی برادر مخنفبن‌سلیم است. عبدالله به همراه پدر و برادرانش در جمع 
بنی ذهل از اصحاب باوفای امیرمّمنان علی لا بودند. " مخنف بن‌سلیم. 
در جنگ جمل, پرچمدار قبیله ازد از کوفه بود. در جنگ. ضربه‌ای به او 
#ق نو از شب قفا رک ان ایام مب( بصعت هن قرف 
و در نبردی سخت به شهادت رسید. سپس عبدالله» پرچم را به دست 
گرفت و بعد از جنگی با صلابت او نیز به شهادت رسید. ۲ 


۱ تاریخ طبری, ۸۵۳۰/۳. 
۲.الطبقات الکبری. ۱۲۳/۶ 


اس فلله. ۳۷۱۱۲:ظ ‏ یه دمش فطل تساکر ۰۱۱۱/۲۵ 

۴العقد الفرید» ۰۲۹۶/۴ (جاپ دار ایا ءالثرات العربی) الجمل, ضامن‌بن‌شدقم المدنی, 
ص ۳۰؛ جواهر المطالب فی مناقت الامام علی عم( »ابوالب ر کات محمدبناحمد الدمشقی 
الباعونی الشافعی» ص ۱۱؛ شرح احفاق الحق. سیدمرعشیء ۴۴۹/۳۲. 

۵ اختیار معرفه الرجال. شیخ طوسی, ۲۸۴/۱. 

۶ الطبقات الکبری, ۱۲۴/۶؛ سیراعلام النبلاء ۵۲۷/۳. 

۷ مروج الذهب. مسعودی, ۵۴/۳. 

۸ التفاوت. ابن‌حیان, ۲۴۸/۴ ۲۴۹؛ طبقات خلیفه» خلیفه‌بن‌خیاط العصفری» ص 
۳ لاستیعاب. ابن‌عبدالبر. ۵۵۵/۲؛ طبقات الکبری, ۱۲۶/۶؛ رجال الطوسی. شیخ 
طوسی. ص ۶۳ 

۰ انساب الاشراف, ۰۲۵۰/۱۳ 

۱ تاریخ طبری, ۵۲۵/۳ الفتنة و وقعة الجمل» سیفبنعمر الغیبی, ص ۱۶۱ تاج 
الفووس» سیهمحمه مرکضی الخسیتی الواسطی لفبیدی الخفی ۱۳۲۱۲۰ 

۲ وقفه صفین. نصرین‌مزاحم منقری ص ۸ شرح ابن‌آبی الحدید, ۰۶/۳ ۱؛ بحارالانوار 
0 

۳. نساب الاشراف» ۲۴۱/۲. 

۴ تاریخ طبری, ۳ ۵۲۹؛ انساب الاشراف. همان؛ امتاع الاسماع. ۴۷/۱۳ ۲؛ مکاتیب 
الرسول, احمدی المیانجی. ۲۴۸/۳. 


و 

عبد هند فرزند بشرین‌حسان‌بن‌خوط. از قبیله بزرگ بکربن وائل و 
طائفه بنی ذهل است. وی» یکی | فامیل حوط. از سروران ۳ 
بکرین‌وائل در کوفه بود. آنان در رکاب امیرمومنان علی ۱ سعی و تلاش 
وافر خود را ارزانی داشتند. هفت نفر از خانواده حسان در یاری آن 
حضرت. در جنگ جمل به شهادت رسیدند. 

تمام آنان. پرچمدار قبیله بکر بن وائل بودند. هریک از آنان که پرچم 
را به دست می‌گرفت. به‌گونه‌ای با شمشیر می‌جنگید و پیش می‌رفت تا 
به شهادت می‌رسید. 

فرصت به عبدالاسود بن بشر رسید. هنگامی که به درجه‌ی رفیع 
شهادت نایل گشت. برادرش عبد هندء پرچم را به دست گرفت و ابتدا با 
نیزه خود و سپس با شمیشرش فراوان به ناکئین کوبید تا درنتیجه خود 
نیز به درجه‌ی عظیم شهادت رسید. ! 


ابوعبیدبن راشد 

ابوعبیده فرزند راشد بن سلمی, از قبیله بزرگ ربیعه ساکن در کوفه 
بود. افراد قبیله ربیعه درکوفه. همواره پشتیبان امیرمو‌منان علی لا 
بودند. امام لا در منزل ذی قار درباره آنان فرمود: تمام اهل ربیعه برای 

ربیعه السامعة المطیعه ۲ 

در فراق پارانم از قبیله ربیعه چقدر اندوه و حسرت بر جانم نشسته؛ 
همانا که فرمان‌بردار و مطیع امر بودند. 

طبری, نقل می کند: قوم ربیعه. در جنگ جمل در سمت چپ سپاه 
و هرکدام پس از شهادت یکدیگر آن را به دست می‌گرفتند. پس از 
شهادت عبدالّه‌بنرقبة» ابوعبيدة بن راشد پرچم را برداشت. او در شرایط 
جنگ با سپاه عايشه. این عبارات را می‌خواند: خداوندا ! ما را از گمراهی 
به نور هدایت و راهنمایی کردی و از نادانی نجات دادی؛ای خداء تو ما را 
با فتنه‌ها آزمودیء در حالی که قبل از آن در شک و تردید بودیم. او با 


8 تعنمان‌بن خلف خزاعی 

عنمان فرزند خلف بن اسعدین عامربن‌بیاضه. از قبیله خزاعه است؟ 

او برادر غبدالله‌ین خلف خزاعی است و مادر ایشان جنیبه, دختر 
ابی طلحه عبدری است,,عبداللّه (برادر عثمان‌بن خلف) در دار بصره 
دفتردار عمربن‌خط اب بود و تازمان کشته شدن عثمان به اين کار 
مشغول بود. وی در جنگ جمل طلحه و زبیر را باری داد. بعد از آن‌که 
امیرمومنان‌علی تب وارد شهر بصره شدء به بزرگ‌ترین خانه بصره 
که ازآن عبداله بود وارد شد. عايشه. مروان‌بن‌حکم. عبداللّ‌بن‌زبیر و 
عبدال‌بنعا رائیز در آن جا مقر و پنهان شده بودند. 

عبدالله‌بن خلف بعد از جسارت به امام غلا, به آن حضرت. حمله ور 
شد و امام علی 2۶: ضربة او را دفع کرد و با ضربه‌ای نامبرده را به هلاکت 
رساند. صفیه. دختر عمه عبدالله و همسر او رو به امیرموّمنان‌علی ار 
کرد و بعد از تاسزاگویی گفت: ای کشنده بستگان و دوستان» همان طور 
که‌ما و فرزندان ما را شیم کردی دا فرزندانت را بتیم کند ۵ 

امام علی ت. در پاسخ بدگویی او فرمود: تو را سرزنش نمی‌کنم. 
پدربزرگ تو (ابی طلحه عبدی) را در جنگ بدر به هلاکت رساندم و 
عموی شما (طلحه‌بن‌ابی طلحه عبدی) در جنگ احد و شوهرت در این 
جابه دست من کشته شدند. 

اگر من(بی جهت) قانل دوستان و خویشان خود بودم. پناه گرفتگان 
این خانه را (که عبدالّه بن زبیر مروان بن حکم و عبدالّه بن عامر بودند) 
می‌کشتم. " 

اما عنمان بن خلف. برخلاف برادرش در جنگ جمل به پاری 
امیرالمومنین علیغ: آمد. او با دشمن, سرسختانه ستیز کرد تا به 


۳ ۷ 
درجه‌ی شهادت رسید. 


8 علبابن الهیثم سدوسی 

علباء فرزند هیثم بن جریر از قبیله بنی‌ثعلبة بن سدوس است. 
وی از بزرگان کوفه و نخستین کسی است که در کوفه به ندای 
نماینده امیرمومنان‌علی ۶: پاسخ مثبت داد و مردم را به باری آن 
حضرت دعوت کرد * 

علباء مردی دلاور و شجاع بود و در سخنوری. کارآمد بود. وی زمان 
جاهلیت و اسلام را درک کرده بود(و از محترمین شمرده می‌شد.) 

در زمان خلافت عمربن‌خطاب. در تمام جنگ‌ها و فتوحات اسلامی 
حضور یافته بود. علبا در بصره حاضر شد و در رکاب امیرالمومنین 

عمروبن‌یثربی؛ برادر عمیرةبن بثربی(قاضی عمرین‌خطاب در بصره)؛ 
از مخالفان امیرمومنان‌علی غ: بودند. عمرو مردی حماسی و نیرومند 
بود و فرماندهی تیم الرباب از قبیله ضِبّه را به عهده داشت. آل ضبه 
اطراف شتر عايشه را گرفته بودند و از آن حفاظت میکردند. وقتی عمرو. 
مهار شتر به دستش رسید. شتر را به فضای باز آورد و آن را به فرزندش 
سپرد و به میدان جنگ آمد. هندجملی به او حمله کرد. عمرو او را به 
شهادت رساند؛ سپس سیحان و زیدبن‌صوحان با او درگیر شدند و هردو, 
توسط عمرو به شهادت رسیدند. صعصعةبن‌صوحان» به او حمله کرد 
عمرو او را هم مجروح کرد. علبابن‌هیثم» به عمرو حمله ور شد و ایشان 
نیز توسط. عمروبن‌پثربی به شهادت رسید. 

در این شرایط عمار پاسر. که در سن نودسالگی در قید حیات بود. 
با بدنی ضعیف و شمشیری کوتاه برای جنگ با او به میدان آمد. وی 
که عبارت «نالله و انا الیه راجعون» را با خود زمزمه می‌کرد؛ همین که 
مقابل عمرو قرار گرفت چنان ضربه‌ای بر سر عمرو زد که نقش بر زمین 
شد. عمار در همان شرایط پای او را گرفت و با تعجیل و سرعت بر روی 
خاک به حضور امام غ: آورد و حضرت. فرمان داد او را گردن زدند.۲ 


عمروین‌حارث 

عمرو,فرزند حارث‌بن زهیربن‌ابی شدادبن ربیعقبن هلال‌بن آهیب‌بن‌فبیه, 
از قبیله بنی ضبّه بود. او از صحابی رسول‌خدا :و از مهاجرین به حبشه 
بود."" عمرو در جنگ بدر نیز پیامبر اکرم :2 را همراهی نمود. ۲ 

نامبرده. در جنگ جمل نیز شرکت کرد و بعد از نبردی دلاورانه به 
فیض شهادت نایل آمد. ۱۳ 


ی ۱ 

۲.همان؛ ۳۹۶ المتنه ووقعه لجمل» سیف بر عمر الضبی» ص ۱۳۸؛الکامل فی‌التاریخ؛ 
بن‌اثیر ۲۲۶/۳:احادیث ام المومنین عایشه. علامه مرتضی عسگری؛ ۱۹۸/۱. 

۳ کتاب الفتوح, ۴۷۴/۲ الفتنه و وقعة الجمل, ص ۱۶۱؛اعیان الشیعه, ۱۳۸۱/۲ 

۴. اسدالغابه. ۰۱۵۱/۲ 

۵ الاختصاص, مفید. ص ۱۴۹؛الکامل, ابن‌اثیر. ۲۵۶/۳ مروج الذهب. ۴۰۸/۲. 

۶ کتاب الفتوح. ابن‌اعثم کوفی, ۴۸۳/۲. 

۷ اسدالتابه, ۱۵۱/۳؛ کتاب الفتوح؛ همان؛الجمل, ص .۳٩۱‏ 

ایوع اسان الفرب» غا هریت یاه اه اتکی یس ۱۳ 

الاخبار الطوال. ص ۱۴۷. 

۰ تاریخ طبری, ۱/۴ ۵۳+ الکامل ابن‌ائیر ۰۲۴۸/۳ 

۱ انساب الاشراف, ٩۲۲۶/۱‏ جمهرة النساب العرب» ص ۱۷۶. 

۲ همان. 

۳ اسد الغابه از او با عنوان عمروبن‌ابی عمرو القرشی یاد کرده است و از وافدی نقل 
می‌کند که او از شهدای جمل است. ( اسد الغابه. ۰۲۵۶/۴ بعضی از رجالیون او را از 
ثقات دانسته‌اند و فوت او را در سال ۰۳۶ همزمان با جنگ جمل گفته‌اند. (لثقات. 
ابن‌حبان, ۲۷۰۱۲). 


8 هندبن عمرو الجملی 

هند» فرزند عمرو بن جندلة بن کعب بن ربيعة بن‌جمل بن‌کنانة بن 
ناجية بن یحابر از خاندان جمل و قبیله مراد بود. " شیخ طوسی نام او را 
در شمار اصحاب و راوبان امیرمومنان‌علی ت: گزارش نموده است. " در 
فتوحات جزء فرماندهان بود و مدتی» حاکم جزیره عراق و دیگر اماکن 
فتح شده بوده است." هند. در کوفه زندگی می‌کرد. بعد از کشته شدن 
عثمان, با فرماندهی هزار نفر از اهل کوفه. در مکانی به نام «ذی قار» به 
سپاه امیرمومنان‌علی ! پیوست و در نبرد جمل شرکت کرد. " 

نامبرده در این جنگ در شرایط قصد قطع پای شتر عايشه را داشت 
توسط عمروین‌یثربی به شهادت رسید. 

در عظمت و شخصیت هند جملی. همین کافی است که امیرمومنان 
علی :در نامه‌ای که به خواهرش «م‌هانی» نوشت, خرسندی,» پیروزی 
خود را بر طلحه و زبیر یادآور شد و در آن نامه. از شهدای بزرگ و 
معروف سپاه خود از جمله: هند جملی. زیدبن‌صوحان و برادرش سیحان 
و علبابن‌هیثم یاد کرد و برای آنان طلب رحمت و غفران الهی کرد. * 


3 سیحان‌بن صوحان 

سیحان» فرزند صوحان‌بن‌حجربن حارث. از قبیله بنی عبدالقیس و 
طائفه بنی ذهل‌بن عجل بود. " وی از یاران معروف امیرمومنان‌علی لا 
است که از او روایت نقل کرده انش ۱ 


نقش سیحان در نبرذ جمل 

سیحان. از جمله افرادی بود که در برابر نافرمانی؛ ابوموسی اشعری 
از فرمان امام 2۶ ایستادگی کرد؛ وی به کوفیان گفت: ای مردم کوفه. 
برای اداره مملکت و امور مسلمانان» ناچار از وجود رئیس و رهبری است. 
البته رهبری که بتواند ظلم ستمکاران را دفع و حق مظلومان را بستاند 
را همگرا و منسجم نالشک. والی و امام شماء امیرمومنان 
می‌خواهد تا به او ملحق شوید تا با کمک شماء تکلیف خود را با این 
گیر)» که پرچم م9 برافراشته انده روشن کند. علی فا 
برترین فرد امت و فقیه‌ترین افراد در دین خداست؛ بر این اساس؛ هر 
کس دعوت او را اجابت نماید و به سمت بصره حرکت کند. ما نیز او را 
همراهی خواهیم کرد. 

پس از او عمار, یاسر برخاست و سخنانی ایراد فرمود. بعد از عمار 
امام حسن ۶ نیز مباحثی درخصوص لزوم حرکت مردم. برای پاری 
امیرمزمنان‌علی :بیان کرد. عده‌ای از سران و بزرگان کوفه. مثل 
حجربن‌عدیء هندین‌عمرو و دیگران به ترتیب برخاستند و حمایت خود 
را از حرکت به سوی بصره و در رکاب آن حضرت بودن اعلام کردند. 

سرانجام. تعدادی از مردم کوفه بسیج شدند و یک لشگر دوازده هزار 
نفری سازمان یافت و عازم بصره گردید. این نیروهاء در ذی قار و بصره 
به امام ۱ پیوستند. ۸ 


شهادت سیحان 
سیحان, به اتفاق دو برادرش (زید و صعصعه) در رکاب امیرمومنان : 
حضور پیدا کردند. 

امام علت. وقتی دید نیروهای دشمن با اجتماع در اطراف شتر عايشه 
از آن برای تحریک دیگران استفاده می‌کنند و این کار موجب طولانی 
شدن درگیری و کشته شدن افراد زیادی از هر دو سپاه می‌شود. گروهی 
اد بارانشی را بر گر یداو تون داده شت عايشه را از با یرنه ایی کار 
زخمی‌شد. ٩‏ 

جنازه سیحان و برادر ایشان زید ر؛ در یک قبر قرار دادند. : 


۱ 


الصقعب. فرزند شلیم‌ین حارث‌بن عوف‌بن ثعلبة بن‌عامر بن‌ذهل از 
طائفه‌بنی ذهل و قبیله ازد بود. 

السقعب. برادر مخنفین‌سليم ما ن . ست ۱9 
در جنگ جمل به عنوان بزرگ قبیله ازده پرچم طائفه خود را در دست 
داشت. نامبرده در اثر ضربه شمشیری که بر سرش اصابت کرد پرچم 
از دستش افتاده اما در همان فرصت برادرش صقعب پرچم را به دست 
گرفت. او دلاورانه جنگید تا به فیض شهادت دست یافت. بعد از او برادر 


8 میس بن حارث 

عمیس, فرزند حارث بن حسان بن خوط. از بزرگان قبیله بزرگ بکر 
بن وائل در کوفه بودند. خانواده عمیس. در جنگ جمل ریاست قوم 
خود را به عهده داشتند و همواره پرچم طایفه در دست ایشان بود. 
از خانواده عمیسء هفت پرچمدار به شهادت رسیدند که یکی از آن‌ها 
عمیس‌بن‌حارث بود. وی با شهادت و رشادت وصف ناپذیری با دشمن 
جنگید تا با شهادت خویش این جهان را وداع گفت. ۲ 


۱ جمهرة النساب العرب» ص ۴۰۶ 
۲ رجال. شیخ طوسی» ص ۸۵ ابن‌حیان او را از ثقات اهل سنت می‌داند. الثقات» 
ابن‌حبان, ۵۱۲/۵. 

۳ انساب الاشراف ۳۳۱/۳. 

۴ تاریخ طبری» ۴۸۷/۴ ۴۸۸. 

۵ الجمل, شیخ مفید» ص ۲۱۲. 

۶ جمهرة النساب العرب» ص ۰۲۹۷ 

۷ رجال» شیخ طوسی. ص ۶۶ 

۸ الغارات ابراهیم‌بن‌یوسف ثقفی, ۲۳/۱ تاريخ طبری, ۵۰۰/۳ ۵۰۳؛ الکامل فی 
التاریخ ابن‌ائین ۲۲۹/۲ و۲۳۰. 

.۲۴۶/۱۳ امتاع الاسماع‎ ٩۵۳۰/۴ تاریخ طبریء‎ ٩ 

۰ الطبقات الکبری» ۰۱۲۵/۶ 

۱. نساب الاشراف. ۲۴۱/۲؛ تاریخ طبری» ۰۵۲۱/۴ الاستیعاب. ۱۴۶۷/۴. 

۲. لاصابه. ۵۷/۲؛ جمهرة النساب العرب. ص ۳۱۶؛ الفصول امهمة فی تألیف الامه. 
سیدعبدالحسین شرف الدین الموسوی» ص ۰۱٩۹۲‏ 


8 محمدبن‌عذی 

محمده فرزند عدی بن حاتم بن عبداللّه بن‌سعد بن الحشرج بن امری 
القیس بن عّی بن اخزم بن ربيعة بن جَرول بن تغل بن عمرو بن الغوث 
بن طیء الطایی است. 

جد محمد. حاتم طایی مشهور است. حاتم کسی است که بسیار 
بخشنده بود و به جود و سخا معروف. پدر محمد. ِِِ 
است که دارای فرزندان بسیاری بوده است. او توسط رسول‌خدا 7 
آتین مسیخیت به کین اسلام گروید. پیامبر خداتِ» به عدی ِ 
می‌گذاشت. عَذی بعد از پدرش حاتم بزرگ قبیله طیَء بود. او بر اسلام 
ثابت قدم ماند و مردم قبیله خود را مسلمان کرد. آن‌ها از مومنان به 
اسلام بودند و همراه رئیس قبیله خوده در فتوحات و جنگ‌های اسلام 
حاضر شدند.! 

عدی, ساکن کوفه شد و فرزندانش نیز پیرامون او بودند. آنان به اهل 
بیت پیامبر دا ارادت و عنایت داشتند و در محضر آن‌ها بودند. 

عدی فردی سخاوتمند. سریع الانتقال(و حاضرجواب) بود. وی به 
همراه فرزندانش در جنگ‌های جملء صفین و نهروان از سرداران سپاه 
امیرمومنان علی ۱ بود." برخی از فرزندان او در اين جنگ‌ها به شهادت 
رسیدند و عذی» یک چشم خوه جنک جمل از ۰۱۳/۲ ۱ 

ابن‌عساکر می‌گوید: روزی عدی‌بن‌حاتم طایی: برای ورود بر معاویه 
اجازه خواست درحالی که عبدالله‌بن‌زبیر نزد معاوبه بود. عبداللّه‌بن‌زبیر به 
معاویه گفت: ای امیرمومنان» شنیده‌ام این مرد یک چشمء فردی حاضر 
خر اسکدا تست :گم 

معاویه گفت: من هرگز چنین نمی‌کنم. اما تو اگر تصمیم داری» او 
اکنون نزد تو حاضر است. بعد از ورود عدی» پسر زبیر گفت: در حادثه 
چشمت کور شد ابا طریف؟ مت مت دی ادتينی که ی 
کشته شد و مصیبت تو آشکار ۰۰ ۳9 .0 در ۱-۳ 
شکست خورده بودی. 

معاویه. از زحاصرجوايي او خندید و به او عرضه داشت: ای اباطریف 
قندانت طریفو سر ففای مطاف جه کدفد؟ غدی گفت: شهید شدند. 
معاویه گفت: علی‌بن‌ابی طالب 2« در حق تو انصاف به خرج نداده که 
پسران تو کشته شوند و پسران او برایش بمانندا عدی جواب داد: اگر 
درست بخواهیم مقایسه کنیم» من انصاف را در حق او رعایت نکرده ام 
زیرا او شهید شده و من هنوز زنده ام. ؟ 

طریف و محمد. دوپسر عدی‌بن‌حاتم» در جنگ جمل به درجه‌ی 
رفیع شهادت رسیدند. * 


8 تفاسم بن مسلم 

قاسم فرزند مسلم از قبیله عبدالقیس کوفه بود. از وی در کتب 
تاریخی سخني ذکر نشده است. طبری او را از شهدای جنگ جمل و 
یکی از پرجمداران قبیله عبدالقیس می‌داند. * 


مخنف» فرزند سلیم‌بن‌حارث‌بنعوفبن تعلبه ازدی غامدی» " یکی از 
ساب خاصر و منان عل و ت. نامبرده از بزرگان قبیله ۷ ۹" 
کوفه بود و در میان اهل سنت و شیعیان فردی مورد اطمینان است 

مخنف» از ِِ است که خدمت پیامبر خدات رسیده و از ۳ 
حضرت روایت نقل کرده است. ابومخنف, لوط بن بحبی بن سعیدبن مخنف» 
مقتل نویس نامدار از فرزندان مخنف است. 

در باب وفات او اختلاف زیادی وجود دارد. بدین جهت. بعضی از 
مورخین دربارة تاریخ و شیوه‌ی فوت او سکوت کرده‌اند." ابومخنف از 
نیای خود مخنف این گونه گزارش می‌کند: در سال ششم هجری قمری» 
زمانی که رسول‌خدا: ابوظیبان ازدی را به اسلام دعوت کرد مخنف 
بن سلیم مسلمان شد. به همین دلیل, توانست از پیامبر خدا:*: روایت 
ند" و نامش در شمار صحابی آن حضرت قرار گرفت." در مدارک 
تاربخی, تنها آگاهی موجود از زندگی مخنفبن‌سلیم پیش از خلافت 
امیرمومنانعلی ۶( شرکت او در فتح عراق است. ۲ 

در جنگ جمل, شرکت کرد. او به همراه قوم ازده از کوفه بیرون آمد 
و در محل «ذی قار» به سپاه امیرمومنان‌علی 2 پیوست. در این جنگ. 
پرچم ازدیان و برخی قبایل دیگر(بجیله, خثعم و خزاعه) را با خود حمل 
می‌کرد.۲ 

در میان جنگ ضربه شمشیری بر سر او اصابت کرد و او را به زمین 
قکفن رازه نارحب عم یمیت کت و رید 
از پیکاری بی امان» با دشمن به شهادت رسید. عبدالله» برادر دیگر آن‌ها 
پرچم را به اهتزاز درآورد. او دلاورانه جنگید تا به شهادت رسید. بعد از 
او پرچم به دست علاءبن‌عروه افتاد و پیروزی حاصل شد." برخی از 
تاریخ‌نویسان این ضربه خوردن مخنف را منتهی به شهادتش دانسته‌اند 

وازتضه ینایم سل این مها سک سین 

به فرمانروایی اصفهان و همدان گماشته شد." امام ث« در آستانه جنگ 
صفین. در نامه‌ای که نصربن‌مزاحم متن آن را آورده. نامبرده را نزد خود 
فراخواند و او نیز در جنگ صفین حاضر شد.۲ مخنفه ساکن کوفه بود 
و گورستانی در همان جاء به او منسوب بوده است. "۲ 


به گزارش ابن‌حجر عسقلانی وی در سال ۶۴هجری قمری در 
جنبش توابین به رهبری سلیمان‌ین‌ضرّد خزاعی به شهادت رسید. ۴ 

معروف‌ترین فرزند او عبدالرحمن است. که در نبرد صفین حضور 
داشت. در برخی حوادث دیگر نیز پس از جنگ صفین شرکت جست. 
وی با نهضت مختار مخالف بود و در سال ۷۵ هجری قمری در جنگ با 
خوارج به شهادت رسید. ۲ 

فرزند دیگر مخنف به نام محمد هم در جنگ صفین حضور داشت.۲ 
پسر دیگر مخنف عبدالله نام دارد که در سال ۷۵ هجری قمری رحلت 
نموده است. 

حبیب. فرزند دیگر مخنف از پدرش احادیثی نقل کرده انتّت,"۲ 

در مورد فرزند دیگر او سعید. که پدربزرگ ابومخنف تاریخ نویس 
معروف است. هیچ گونه اطلاعی وجود ندارد. 


مخنف و جندب 

در زمان حاکمیت ولید بن عقبه بر کوفه. وقتی جندب ساحر را 
گردن زد» ولید دستور داد جندب را بکشند. مخنف از نفوذ خود بهره 
گرفت 9 مانع حمله جندب ۳ ولید جندب ر زندانی کرد 9 درباره 
نوشت: مخنف‌بن‌سلیم وجندین‌زهیر بر بی گناهی جندب‌بنکعب نزد 
من گواهی دادند و من ق دو را صادق می‌دانم؛ او را آزاد کن و مانعی 
برای گواهان قرار مده ۳۳ 


سمت‌های مخنف در خلافت امیرمومنان علی نا: 

۱. پرچمدار قبیله ازده در جنگ جمل؛ 

۲ فرماندار اصفهان» ری و همدان؛ 

اه تک ی کت ی فا تاو سا شون 
انصار؛ 

۴ کارگزار جمع آوری زکات و صدقات قبیله بزرگ بکربن‌وائل و 


۱ خبار الطول» ص ۰۱۱۲ 

۲ همان ص ۱۳۶. 

۳ همان ص ۰.۱۵۰ 

۴. تاریخ مدینه دمشق, ابن‌عساکر: ۰۹۵/۴۰ اعیان الشیعه. ۱۴۴/۸؛ صلح الحسن لیا 
عبدالحسین شرف الدین المعالی» ص ۰۳۵۵ 

۵ اسدالغابه» ٩۳۹۳/۲‏ الجمل» شیخ مفید» ص ۰۱۹۶ 

۶ تاریخ طبری» ۵۲۹/۲. 

۷ لاستیعاب, ۱۴۶۷/۴ 

1 تیب التهنیب. احمدینعلی‌بن‌حجرالسقلانی, 4۷۱/۱۰ قاموس الرجال. شیخ 
محمدتقی التستری» ۰۱۹/۱۰ 

٩.الطبقات‏ الکبریء ٩۳۵/۶‏ التاریخ الکبیر اسماعیل‌بن‌ابراهیم الجعفی النجاری» ۵۲/۸ 

۰ همان ۰۲۸۰/۱ 

۱المعجم الکبیر سلیمان‌بن احمد البرانی ۲۱۰/۲۰ -۲۱۱٩؛‏ اسدالغابهه ۰۳۳۹/۴ 

۲ اخبار الطوال. ص ۰۱۱۴ 

تفای ۱۳۶ 

۴ تاریخ طبری» ۹/۲ ۵۲. 

نان فر ای تیگ یریش رنه تیگ یل یو بل در تین 
حاضر شد. و بعد از آن امیرممنان‌علی غ: او را حاکم حکومت ری همدان و اصفهان 
قرار داد. تاریخ طبری» ۰۱۹/۴ 
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۷ همان ص ۰۱۰۵-۱۰۴ 

۸ تاریخ طبری» ۵۰۰/۵. 

۰۷۱-۷۰/۱۰ تهذیب التهذیب. احمدبن علی‌بن حجر العسقلانی»‎ ٩ 

۰ تاریخ طبری» ۴۹۶/۴ و ۰۵۱۸ ۰۴۷/۵ 

۱ همان ۵۶۷/۲. 

۳۲ مسند احمد. احمدبن‌حنبل» ۷۶/۵؛ مجمع الزوائد؛ علی‌بن‌ابی بکر الهیثمی» ۰۱۸/۴ 
۳ تهذیب الکمال, ابی الحجاج یوسف المزی, ۱۴۴/۵ ۰۱۴۷ 

۴.انساب الاشراف بلاذری؛ تاریخ طبری» اسدالغابه. تنقیح المقال» مامقانی. وقعة صفین. 


نامه امام نا به مخنف 

میرموم تنعل قبل از نبرد صفین در نامهایازمخنف بن شلیم 
خواست به کوفه بیاید و در جنگ بر ضد معاویه حضور يابد. نامبرده. 
شبیه این نامه را برای دیگر فرمانداران خود نیز نگاشت: 

«درود بر تو من به اتفاق تو سپاس می‌گویم خداوند بگانه‌ای را معبود 
به حقی جز او نیست. 

جنگ با کسانی که از حق روگردانند و در انحراف و گمراهی می‌باشند» 
بر فریضه شناسان واجب است؛ وود آنان را خرسند می‌کند ۳ 
هم از آن‌ها خشنود خواهد شد. و هر آن کس که عصیان کند. خشم او 
را برمی‌انگیزد. ما به جنک آنانی وی کنيم که در مب ۱ 
به کتاب خدا عمل نمی‌کنند و غنایم و بیت المال را به خود اختصاص 
می‌دهند و حدود الهی را کنار می‌گذارند. آنان حق را می‌میرانند؛ تباهی 
را در زمین آشکار می‌کنند» و تبهکاران را به جای موّمنان به دوستی 
مي‌گيرند. هر گاه دوستی از دوب دا را مشاهده م۱ ۱ 
خدا کارهای خلاف آن‌ها را بزرگ می‌شمارد. او را دشمن می‌دارند و 
ناکامش می‌سازند؛ اماه مرگاه :۳۲۳ سک اع۳۳ 
ستمکارانه آن‌ها را تايید می‌کند» او را دوست داشته و جزو نزدیکان خود 
قرار داده و به او نیکی می‌کنند. 

بنابراین. آن‌ها بر ظلم تأکید می‌ورزند و برکارهای خلاف متحد 
شده‌اند و از قدیم آن چه انجام می‌دادند» همه گناه بوده و آنان جزو 
ستم کاران بودند. 

(ای مخنف)» هرگاه نامه من به دست تو رسید. یکی از دوستان مورد 
اعتماد خویش را جایگزین خود کن و به سوی ما بیا. امید است که با 
این دشمن بی پروا مواجه شویم. تا امر به معروف و نهی از منکر شود و 
با افراد طرفدار حق بوده و از باطل گرایان دوری نمایی. 

ما و تو هیچ گاه از پاداش(بزرگ) جهاد. بی نیاز نیستیم و خدا ما را 
از هر کس دیگر بی نیاز می‌کند. او بهترین وکیل و سرپرست است» 

امیرمومنان 1 در این نامه. صفات بارز معاویه و بنی امیه را عنوان 
کرده است و علت جنگ با آن‌ها را امر به معروف ونهی از منکر برشمرده 
است. 

مخنف» حارثبن‌ابی حارث‌بن‌رافع را بر اصفهان و سعیدبن‌وهب را بر 
همدان گمارد. سپس خود نزد امیرمومنان‌علی *: در کوفه رفت و در 
جنگ جمل شرکت کرد ؟ 

امام تا مخنف را فرمانده سبع(یک هفتم) نیروهای کوفه. یعنی 
قبایل ازده بجیله. خثعم و انصار و خزاعه گماشت. " 


کارگزار زکات 

مخنفبن‌سلیم ازدی. مدتی از جانب امیرمومنان‌علی لتلابه عنوان 
5 جمع آوری زکات بر ود امام علی #ا. در دستورالعملی 
به ایشان توصیه‌هایی کرد و شیوه برخورد او با مردم را بیان نمود. قاضی 
نعمان المغربی (متوفی: ۲۶۲ ق.) در کتاب «دعائم الاسلام» قسمتی از 
این منشور را نقل کرده است. فرازی از آن را نیز سید رضی در نامه (۲۶ 
نهج البلاغه) تحت عنوان «من عهد له« الی بعض عماله و قد بعثه 
علی الصدقه» مطرح کرده است. در ابتدا امام 2۶« می‌فرماید:«تو را فرمان 
می‌دهم به دوری از گناه و ترس از خدا در کارهایی که پنهان و مخفی 
است. در آن جا که هیچ کس جز خدا شاهد و گواه. و احدی غیر از او 
نیست.» و نیز به او فرمان داد: «عملی را آشکارا از اطاعت‌های خدا انجام 
ندهد که در پنهانی خلاف آن را انجام می‌دهد.» و باید بداند «ان کس 
که پنهان و آشکارش» کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد امانت 
الهی را ادا کرده. و عبادت را خالصانه انجام داده است. با چهره عبوس 
مردم را زبارت نکن؛ به آنان بهتان نزن؛ و چون رئیس مأموران خود 
هستید به آن‌ها با نگاه برتری جویی منگر و به آنان بی اعتنایی نکن؛ زیرا 
آنان برادران دینی تو هستند. و یاران در گرفتن حقوق الهی. 

ای مخنف‌بن‌سلیم. بدان برای تو در اين زکات(که می‌گیری) نصیب 
مشخص و حق ثابتی است. شریکانی از مستمندان و ضعیفان بینوا داری. 
همان گونه که ما حق تو را می‌دهیم. شما نیز باید نسبت به حقوق آن‌ها 
وفادار باشی. اگر چنین نکنی؛ از مردمی‌خواهی بود که در رستاخیز بیش 
از همه دشمن و شکایت کننده داری, ۲ 

هیا ندال یکدور بیشگاه خفاو تدش اب ایهم آن‌ها که 
از حقوق خویش محروم مانده‌اند و بدهکاران و ورشکستگان و درراه 
ماتنگان آتیی شاک باففف کی که مات را خر شباز ۵و دنت به 
یات آلوده کته و هنشت راز ان پاک برض تساو رها قلت» 
رسوایی دنیوی را بر خود گشوده و در قیامت خوار و ذلیل خواهد بود. 
بزرگ‌ترین خیانت» خیانت به مردم است و رسواترین تقلب. تقلب به 
پیشوایان دینی مسلمانان است.*»4 


در فرازی دیگر از اين نامه امیرمومنان : به مخنف. که برای جمح 
آوری زکات قبیله بزرگ بکرین‌وائل که در نواحی جنوب و جنوب غربی 
عراق مستقر بودند اعزام می‌نمود. می‌فرماید: «هرکس از پیروان ماء از 
مردم جزیره و آن چه بین کوفه و شام است. ادعا کند زکات خود را 
به کارگزاران شام داده است و حال ‏ او در حوزه ما از این 
کار منع می‌شود. به دلیل اینکه نیروهای سواره و پیاده ما از او حمایت 
کرده اند(و امنیت او را برقرار نموده ان او دادن زکات(ب ۳ ۱ 
شام) جایز نیست؛ گرچه گمان می‌کند به حق عمل کرده است و حق 
این چنین است.زیرا برای او جایز نیست که در سرزمین ما باشد و زکات 
مالش را به دشمن ما بدهد. "» 

در این نامه. سبب دادن زکات(و مالیات). ایجاد امنیت و دادن 
تسهیلات زندگی به مردم ذکر شده است. 

معاویه. گاهی مأموران خود را برای جمع آوری مالیات به بعضی از 
مناطق می‌فرستاد. از جمله کسانی که اسامی آنان به عنوان مأمور معاویه 
در کتاب‌های تاریخ نقل شده است. زهیربن مکحول عامری است. 

او به شهر سماوه فرستاده شد تا مالیات آن جا و مناطق پیرامون آن 
را جمع کند. امیرمزمنان‌علی *: به صرف اطلاع از این خبر, جعفربن 
عبداللّه اشجعی. عروقبن عشبه(یا عمروبن‌مالک عشبه) و جلاس بن 
عمیر را؛ که از طاثفه کلب بودند. به سوی قبیله کلب و بکربن‌وائل فرستاد 
و با زهیربن‌مکحول درگیر شدند. جعفرین‌عبدالّه در این درگیری شهید 
شد و بقیه گريختند. عروةبن‌عشبه به کمک زهیر در سلامت و امنیت 
بود و به کوفه آمد. امام غت« تا او را مشاهده نمود. فرمود: فرار کردی! عروه 
نیز بعدها به معاویه پیوست. 

جلاس‌بن‌عمیر فرار کرد و در معاوضة لباس گران قیمت خود با لباس 
مندرس چوپانی ماموران دشمن راء که به دنبال او بودند منحرف کرد و 
خود را به کوفه رساند." امیرمومنان‌علی اا. خانه عمروین‌مالک عشبه را 


که بعد از فرارش به معاویه پیوسته بود ویران کرد." 


۱. وقعة صفین. ص ۱۰۴؛ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۱۸۳/۲؛ بحارالانوار 
۲ 

۲ وقعة صفین. ص ۰۱۰۵ 

۳ همان ص ۰۱۱۷ 

۴. دعائم الاسلام. القاضی نعمان المغربیء ۰۲۵۲/۱ 

۵.نهج البلاغه. نامه ۲۶؛ دعائم الاسلام. ۲۵۲/۱؛بحارالانوار» ۸۵۹۳+ مستد رک الوسائل» 
حاجی میرزایی نوری» ۷۰/۷ 

۶ به غیر از نهج البلاغه» منابع سابق نیز این نامه را ذکر کرده‌اند. 

۷ انساب الاشراف. ۴۶۵/۲؛ الغارات. ۳۶۲/۲؛ الکامل ابن‌ائی ۰۳۸۰/۳ 

۸ همان منابع. 


8 سسلم مجاشعی 

مسلم. از دوستداران امیرمومنان ۱۳۴ و خاندان پیامبر دا ۳ 
نامبرده به واسطه حذیفه و دیگران از رسول‌خدا: حدیث نقل کرده 
اتیگ: ۲ 

مسلم بعد از آن‌که خدمت حذيفة الیمانی رسید با مقام و جایگاه 
امیرممنان‌علی یلا آشنا شد و ایکا ی یا 
حذیفةبن‌یمان» از طرف عثمان‌بن‌عفوان والی مدائن بود. بعد از عثمان از 
جانب امام علی فا در مدائن باقی ماند و مسلم در آنضا با او آشنا شد و 


نور هدایت را به وسیله حذیفه پیدا کرد. ؟ 


شهادت مسلم 

همان‌گونه که پیش‌تر مطرح شد. مسلم. از اولین شهدای جنگ 
جمل به شمار رفت. امیرمومنان‌علی 2 دربارة او فرمود: «خداوند قلب 
این جوانمرد را سرشار از نور و ایمان به خدا نموده است.» مسلم که به 
قرآن به سوی آن‌ها رفت. بعد از قطع شدن دو دستش تیرباران شد و به 
یبا سای این موش اب کقاي توق اند با آنای ای کبوباراق 
کردند. پس از آن. حضرت دستور حمله به دشمن را صادر نمود. 


0 هند بن ابی‌هاله 

هند. فرزند ابی‌هاله‌بن‌زرارة بن حبیب‌بن سلامقبن عدی‌بن‌جروة بن 
اسید بن عمروبن تمیم است. پدر هند. از قبیله اعرابی و بنی تمیم بود.؟ 
در بیشتر کتاب‌های تاریخی. مادر هند را خدیجه ام المومنین گزارش 
نموده‌اند» اما ابن‌شهر آشوب از بلافری ابوالقاسم کوفی. سیدمرتضی و 
دیگران نقل می‌کند که حضرت خدیجه در زمان ازدواج با رسول خدا: 
با کره بوده است. ۵ 

افزون بر آنء نقل شده است که تمام اشراف قریش برای خواستگاری 
خدیجه اقدام کردند اما او نیذیرفت. و زمانی که رسول‌خدات را به 
شوهری خود پذیرفت. بانوان قریش. صدای شان را به اعتراض بلند 
کردند که: ای خدیجه چرا خواستگاری بزرگان قبیله قريش را رد نمودی 
ولی به صرف خواستگاری محمد. پتیم ابوطالب(کسی که فقیر است و 
مالی ندارد) جواب مثبت دادی؟! با این گزارش چگونه می‌توان پذیرفت 
که بانوی اول قربش با ابوهاله از قبیله بادبه نشین‌بنی تمیم ازدواج کند؟! 

بعضی از پژوهشگران احتمال قوی می‌دهند. که هند فرزند مردی 
ازبنی تمیم باشد. که این مرد با وجود هند با هاله خواهر حضرت 
خدیجه" ازدواج می‌کند. و نتیجه این وصلت دو دختر به نام‌های زینب 
و رقیه بوده است. بعد از فوت مرد تمیمی» هند به قبیله پدرش می‌رود 
و رقیه و زینب نزد هاله می‌مانند. از آن به بعد» هاله در خانه خواهرش 
خدیجه زندگی می‌کند و بعد از مدتی فوت می‌نماید و فرزندانش در آن 
خانه رشد و نمو خواهند داشت و شوهرمی کنند. ۲ 

خانه نباش(جد پدری هندبن‌ابی‌هاله) در زمان جاهلیت. دارای 
جایگاهی بلند بوده است. در میان مردم این مثل مشهور بوده که: به خدا 
قسم. تو حتی از آل نباشی هم با عزت تری. " 

هندین‌ابی‌هاله سخنوری توانا بود که در کلامش روانی و گویایی 
خاصی به چشم می‌خورد. " 

برخی او را به اشتبا» هندبن عمروالجملی معرفی نموده‌اند. هند بن 
ال سول شا زا کرک کرمشیخه فر اي فزقب ام ایا بة 
عنوان گزارشگر سخنان پیامبر خدا :2 پاد کرده‌اند. ۲ 

عاقبت هند 

ابن‌عبدالبر از قول زبیر نقل می‌کند که هندبن‌ابی‌هاله در بصره به 
دلیل عارضه‌ی طاعون, دار فانی را وداع گفته است. همچنین می‌نویسد 
که: شاید فرزند او هندبن‌هندین ابی‌هاله نیز در اثر طاعون فوت کرده باشد. 
تعداد زیادی از مورخین, هندبن‌بی‌هاله را از یاران امیرمومنان‌علی غ: و 
از شهدای جنگ جمل معرفی کرده‌اند. ۲ 

کل کی ان است کیان در نضره بارس طاعونخ 
رحلت کرده باشد و فرزندش هندبن‌هندبن ابی‌هاله در قیام مختار کشته 


شده باشد. ۱۳ 


قق وهیب بن عمرو 

وهیب. فرزند عمرو بن خوط بن مسعر بن‌عقود بن مالک بن الاعور بن 
هذل بن ثعلبه بن عکابه ین صعب بن علی بن‌بکر آشیبانی از طائفه بنی شیبان 
و قبیله بزرگ بکربن‌وائل بود."" خاندانش در میان قوم خود. منزلت و مقام 
بلندمرتبه‌ای‌داشتند. 

وهیب و خاندانش از دوستان و ارادتمندان اهل بیت پیامبر خدا: 
بودند. نامبرده به همراه حسان‌بن‌خوط و دیگر خاندانش در جنگ جمل 
و در رکاب امیرمومنان‌علی : حاضر شدند. آنان پرچمدار طائفه خود 
بودند. ابتدا پرچم در دست حسین بن محدوج بود؛ بعد از شهادت او 
برادرش حذیفه پرچم را تحوبل گرفت؛ تا آن‌که او نیز به شهادت رسید. 
سپس عمویش اسود بن بشر, آن را به دست گرفت و بعد از شهادت 
اسود. برادرزاده او عنبس‌بن‌حارث پرچم را برداشت تا به فیض شهادت 
رسید. در نتیجه وهیب. پرچم قوم خود را از زمین برداشت و بعد از 
نبردی دلاورانه به افتخار شهادت دست یافت. وی هفتمین پرچمدار 
شهید از خانواده حسان‌بن خوطبن م 998ات ۱۵ 


محمدبن‌ابی حذيفه» شهید راه ولایت 

محمد. فرزند ابی حذيفة بن‌عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف است. مادر او سهله دختر سهیل‌بن‌عمرو العامری بود. والدین وی 
از نخستین مسلمانان شمرده می‌شوند. آن دو در اثر فشار قریش و به 
دستور رسول خداع: از مکه به حبشه هجرت کردند. محمد در آن جا 
به دنیا آمد. او پسر دایی معاوية بن ابی سفیان است. بدرش ابن‌حذیفه 
از صحابی بزرگ رسول‌خدا: بود که در جنگ بدر و دیگر جنگ‌ها 
حضور داشت. 

ابن‌حذیفه, در جنگ یمامه به شهادت رسید " و سرپرستی فرزندش 
محمد را عثمان‌بن‌عفوان به عهده گرفت." ابن‌حذیفه و همسرش سهله 
از عالمان زمان خود محسوب می‌شدند» و آنان از پیامبر دا حدیث 
نقل کرده‌اند. محمد از حق طلبان زمان خود بود. ایشان از دوستداران 
امیرمومنان‌علی : و اهل بیت رسول‌خدا: به شمار می‌رفت. وی 
آسیب‌های کاری خلیفه وقت. (عثمان‌بن‌عفان) را به او گوشزد می‌کرد. 
محمد از عثمان درخواست کرد او را به مصر اعزام کند. پیش از آن که 
به بررسی اتفاقات مصر در زمان محمدبن‌ابی حذیفه بپردازيم» شایسته 
است اشاره‌ای به موقعیت جغرافیایی و سیاسی مصر بيفکنيم. 

مصردر تمام دوران تاریخی خود. جایگاه ویژه‌ای در میان سرزمین‌های 
قیگ خاتم ]تیش برع ای اش اس عایل ختراقباين و آنب» 
هوایی این سرزمین مربوط می‌دانند. 


7ص ۳۲۳متاف۳9 ای ۱۱۲ طبع تبریزه ملحقات احقاق 
الحتی. ۱۰۵/۸ ۶۵۴ 

۲ بخارالانوان ۱۹/۸ و ۲۵ و ۲۶ و ۰۴۳۰ ۸۹/۲۸ و ۰۱۱۱ ۰۱۷۴۳۲ 

۲ تلوب ص ۳۲۱ 

۲ تاریخ طبری, ۱۶۱/۳. ابن‌ماکولا و دیگران او را هندین‌هندبرایی‌هاله‌بن‌النباش 
شلک ده یسمل الکمال. الحافظ ابن‌ماکولا 

نصا ال تانب( ی آنوب. ۵ 

رد ری 9 از لجوهرة فی نسب التبی و اصحابة العشرةه 
ای ابو کرید ای السیل1۶/۱. 

۷ برای اطلاع بیشتر رک: الصحیح من سيرة اللبی الاعظم. سیدجعفر مرتضی عاملی» 
۲ 

۸ کمال الکمال» ۵۲۳/۱. 

۶۴/۱۱ تهذیب التهذیب.‎ ٩ 

فک هکس طیی ی ۳ خی ای لاس ملس عبة 
الطیرانی: ۱۵۵/۲۲. 

۱ الاستیعاب. ۱۵۴۵۱۴ 


۳ همان؛ اسدالغابه» ۷۱/۵؛ تهذیب التهذیب. ابن‌حجر العسقلانی. ۶۳/۱۱ امتاع 
الاسماعء ٩۲۹۶/۶‏ قاموس الرجال» ۰۵۸۰۱۱۰ 

۳ سستیعاب. همان اسدالغابه. ٩۷۳/۵‏ تاریخ الذهبی. ۵۲۶/۲ ۲۶۵/۵؛ الوفا بالوفیات. 
۷ 

۴ اصابه ۵۷/۲. 

۵ تاریخ طبری» ۵۲۰/۲. 

۶. الاصابه» ۷۴/۷ 

۷ اسدالغابه. ۰۲۱۵/۴ 

۸ همان ۴۱۲/۵. 


تک 


نمایی از آرامگاه محمدین ابی حذیفه 
1 5 3 7 


آرامگاه محمدین ابی حذیفه _ در روستای عالقین(حدود ۴۰ کیلومتری جنوب دمشق) 


تمدن مصر 

باید دانست که ویژگی‌های جغرافیایی این سرزمین, آثار خاصی بر 
فرهنگ و مسائل سیاسی مصربان داشته است. به جهت رسوبات رود 
نیل و بالا آمدن آب. خاک دو ون رود 0۳ 
همین جهت. این کشور نیازمند تلاش و کوشش جمعی برای کنترل 
این آب‌ها و حفظ آن در زمانی که آب نیل پایین می‌رود و لابروبی 
زمین‌هایی که هنگام طغیان آن پر از گل و لای می‌شوند. است‌بنابراین» 
مصر به رغم وجود نیل پربرکت» سرزمینی نیست که انسان در آن 
زندگی راحت طلبانه‌ای» همراه با ثمرات فراوان طبیعی و بدون زحمت 
داشته باشد. نیاز به این تلاش جمعی, موجب ایجاد نظام اجتماعی ثابت 
و محکمی‌شده که خود باعث به وجود آمدن تمدن عظیمی‌بوده است. 

براین اساس عجیب نیست. که مصر در کنار سرزمین بین النهرین 
و وادی سند از نخستین متاطقل ۲ لکصمینتت در آنما ۱۳ 


بر هر 

تاه وهای خر آقیابی شرس ]تا یا قفا رسفا 
به خاطر زندگی در سرزمینی وآفع:در یکم‌وادیطولانی که صحواهای 
پهناور آن را از دیگر نقاط عالم جدا می‌کرد. ملتی تقریباً منزوی بوده‌اند. 
به همین دلیل طبیعی است که تا حدودی ملتی درون گرا و قومیت 
محور باشند. این صفاتی است که می‌توان در بسیاری از افسانه‌ها و 
عادات مصریان نیز مشاهده نمود. ۱ 


مصردر زمان ظهور اسلام 

مصرء در عهد کمبوجیه. توسط ایرانیان فتح شد و مدت‌هاء در عهد 
هخامنشیان» مستعمره ایران بود. بعد از مدتی اسکندر آن را فتح کرد تا 
این که در زمان خسرو پرویز(۶۱۵م) دوباره به تصرف ایرانیان درآمد. با 
شکست خسرو پرویز از هرقل باردیگر از تصرف ایران خارج شد و پس 
از چندی. در سال ۲۴ قمری, به دست مسلمانان فتح شد. اولین حاکم 
مصرء بعد از فتح ان در زمان عمربن‌خطاب. عمروعاص بود که در اواخر 
کارگزار قسمتی از مصر بود. ابتدا فرمانده سیاه نظامی‌مصر شد و در زمان 
عثمان به طور رسمی به عنوان استاندار مصر برگزیده شد. 


عبدالله پن‌سعد 


عبداللّه» پیش از فتح مکه مسلمان شد و پس از هجرت به مدینه 


به جهت باسواد بودنش در شمار کاتبان وحی تش: وج شود آبات: گرا ره 
تصرفاتی انجام می‌داد و به نصایح نعمیا از جانب رسول‌خدا:* بی توجهی 
می‌کرد. او به روش خود ادامه داد تا آن که آیه‌ای در مورد ایشان نازل 
شد و از خیانت او پرده برداشت. با افشای این توطته ناگزیر شده ارتداد 
نهاد خود را آشکار کند و با گریز از مدینه به مکه و اطلاعاتی راز جامعه 
اس لط099/699959989999995999959له اذشای نام مسلمانانی که در مکه 
در حالت تقیه به سر می‌بردند که منجر به این شد که تحت شکنجه 
مشرکان قرار بکیوند. غلام بهودی از جمله این افرد بود, که با شنیدن 
سوره یوسف از زبان پیامبر خدا:2: مسلمان شده بود. اما به دلیل» جو 
۳و هول انکیز مکه تقد و اسلام خود را کتمان می‌داشت. 
مشرکان بعد از خبررسانی عبدالله‌ین‌سعد او را مورد شکنجه قرار دادند و 
۲ گاهری از ار دس تند. بعد از فتح مکه غلام جریان 
توطته عبداللّه را به رسول‌خدا: اطلاع داد. پیامبر خدا 2 او را خرید و 
آزاد کرد و زنی از خانواده‌های ارجمند برای او گرفت۳ 

رسول‌خدا:: در روز فتح مکه دستور داد. هر کس در خانه خود را 
ببندد و یا به کعبه پناه برد و پا سلاح بر زمین نهد و پا به خانه ابوسفیان 
برود. در امان است؛ شش مرد و چهار زن را مهدورالدم دانست و اعلام 
کرد اینان» اگرچه به پرده کعبه آوبزان شوند. باید کشته شده و خون 
آنان ارزشی ندارد. که از جمله آنان عبدالّهین‌سعدبن‌ابی سرح بود.؟ 

در این میان عثمان. که برادر رضاعی و(شیری) عبدالله بوده وی را 
ینهان کرد و بعد برای شفاعتش به حضور پیامبر خدا: شرفیاب شد. 
بعد از اصرار عثمان و سکوت رسول‌خدا:*. شفاعتش پذیرفته شد. بعد 
از آن» رسول خداء22 به اصحاب خود فرمود: علت سکوت من آن بود که 
شخصی حرکت کند و عبدالّه را گردن بزند. پاران عرض کردند: چر به 
ما اشاره نکردید؟ پیامبر خدا: فرمود: «سزاوار نیست پیامبر با چشم 
اشاره کند.» ۵ 

هنگامی که عثمان به خلافت رسید. عبدالله را در سال بیست و پنج 
قمری به استانداری مصر برگزید و پس 
خمس غنایم جنگ اول را به او بخشید. وی تا سال ۲۴ قمری امیر و 
جا کم نوفیآ فاص اش اس 


پس از فتح آفریقا به دست عبدالله. 


۱.اطلس تاریخ اسلام. مقسسه اطلس تاریخ شیعه. مباحث مصر. 

۲. ون من ری غلی اله نبا (چه کسی ظالم‌تر است از شخصی که به خدا 
و بت یه نات 51 

۳ مغازی, واقدی, ۸۶۵۱۲. 

۴ همان ۸۲۵/۲ 


۵. همان ۸۵۶/۲؛ تفسی رالقرطبی» محمدبن احمد الانصاری القرطبی» ۰۳۰۳/۱۵ 


مصر 
به هنگام ظهور اسلام 
(اواخر سده ششم و اوایل سده هفتم میلادی) 


اعتراض 

نخستین اعتراض‌ها به :ما 97999979999959[ گگگیود: 
است. محمدبن‌ابی بکر و محمدین‌ابی حذیفه در هنگام جنگ صواری! 
به رفتار و عملکرد عبداللّه با مردم آفریقا معترض شدند. آن دو به ارایه 
کاستی‌های عثمان و بدعت‌های وی پرداختند و گفتند: توباعمر و ابوبکر 
نیز مخالفت کرده‌ای و افرادی مانند عبداللّه‌بن‌سعد را به کار گمارده‌ای. 
همان که رسول‌خدا:: ربختن خونش را مباح دانسته بود. همان شخص 
که آیه کفر» درباره وی نازل گردید." نامبرده کسی است که به اذیت 
باران پیامبر دا پرداخت‌ای ال توافرادی ماد ۱ 
عبداللهبن‌عامر را به امارت و فرما 9 کمارده ای ۳ 

عبداله آن‌ها را تهدید کرد" او بعد از بازگشت از جنگ صواری» به 
مصر در نامه‌ای به عثمان از محمدین‌ابی بکر و محمدین‌ابی حذیفه به 
عنون دو اخلالگر ید کرد 

عثمان» در پاسخ عبدالّه نوشت: فرزند ابوپکر را به خاطر پدرش و 
عايشه بخشیدم. اما محمدبن‌ابی حذیفه. فرزند من و فرزند برادرم است. 
من او را تربیت کرده ام و او از فربش است. 

عبداللّ‌بن‌عثمان نوشت: این جوجه دارای بال است و به زودی پرواز 
خواهد کرد. عثمان. هدیه‌ای شامل سی هزار درهم به همراه لباس و 
شتر برای محمد فرستاد. محمد بعد از دریافت هدیه عنمان, آن‌ها را به 
مسجد برد و به مردم گفت: ای مسلمانان! نمی‌بینید که چگونه عثمان 
می‌خواهد در دین من خدعه و نیرنگ کند؟ به من رشوه داده است* 
این اعتراض مقام و جایگاه محمد را تثبیت کرد. عثمان در نامه‌ای به 
محمد نوشت: تو احساس مرا ارج ننهادی» در صورتی که کمترین کار تو 
باید شکر احسان باشد. " 


انگیزه محمدین‌ابی حذیفه 

هدیه‌ی عنمان» محمد را از اعتراض به عتمان بازنداشت. افرادی که 
پذیرش حق طلبی محمدبن‌ابی حذیفه برای آنان دشوار است دلیل 
اعتراض وی را با مطالب بی اساس توجیه نموده اند." اما حقیقت آن 
است که محمدین‌ابی حذیفه و محمدبن‌ابی بکر به دنبال اجرای عدالت 
در جامعه اسلامی بودند و عامل اصلی بی عدالتی را ناکارآمدی حاکمان 
و فسق کارگزاران آن زمان می‌دانستند. 


فیام مردم هو 

ور سال ۲۳ گری. اعترامقليه خلیفه زمان اوج گرفت. مردم 
کوفه. والی خود سعیدبن‌عاص را از شهر خارج نمودند. اعتراض مصریان؛ 
که از جنگ صواری شروع شده بود» به بالاترین مرتبه رسیده بود. یک بار 
گروهی از مردم. از والی مصر(عبدالله‌بن‌سعد) به عثمان شکایت کردند. 
عنمان در نامه‌ای عبدالله را تهدید کرد و وی را از ارتکاب کارهای خلاف 
هی کی 

امّا عبداللّه‌بن‌سعد. نه تنها به مضمون نامه خلیفه عمل نکرد. بلکه 
و معترضان رلسیوگ کتک زد که برخی از آن‌ها کشته 
مجددا حدود هفت‌صد نفر به مدینه رفتند و از عملکرد عبداللّه‌بن‌سعد 
نسبت به بی توجهی عثمان اعتراض کردند. پس از پاره‌ای مذاکرات» 
مقرر شد والی مصر عزل و محمدبن‌ابی بکر جایگزین او شود. بعد از 
این تصمیم خلیفه. مردم مصر روانه دیار خود شدند. در نیمه راه به 
غلام عثمان مواجه شدند. وی نامه‌ای به همراه داشت که در آن دستور 
محرمانه‌ای برای عبداللّه‌ین‌سعد نوشته شده بود. عثمان در آن نامه به 
عبداللّه دستور داده بود تا به تنبیه اعتراض کننده‌ها بپردازد. معترضان 
مصری بعد از اطلاع از این نامه به مدینه برگشتند و دیگر بار به اعتراض 
پرداختند که در نتیجه به قتل عثمان منجر شد!* 
داشت. اما محمدین‌ابی بکر همراه مردم مصر به مدینه آمد. * 

عبداللّه‌بن‌سعد. در این میان به عسقلان رفته بود و تا هنگام مرگ 
عنمان در أن جاماند. ۲ 

طرفداران عثمان» پس از قتل وی در محلی به نام «خربتا» جمع شدند 
فقو لس خفتتای ان میت دی انا در‌هیی سای تشاد 
تصمیم به خونخواهی عثمان گرفتند. آنان در منطقه‌ای به نام صعید در 
مصر افراد متعددی را جمع کردند و شخصی به نام معاویةین‌حدیج را به 
عنوان رهبر خود برگزیدند و خونخواهی عثمان را شعار خود قرار داده و با 
خلافت امیرممنان علی لا مخالفت کردند. 


عاقبت محمدبن‌ابی حذیفه 

در این که محمدین‌ابی حذیفه از شهیدان اسلام است. تردیدی وجود 
ندارد. 

براساس منابع شیعه. نامبرده در زندان به شهادت رسیده و براساس 
منابع اهل سنت. او بعد از فرار از زندان معاویه به دست افراد او به 
شهادت رسیده است. اما در زمان شهادت و چگونگی آن اقوال مختلفی 
وجود دارد» که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: 

۱. واقدی نقل می‌کند. ابن‌ابی ۳۳۳00 است 
رسیده است. بدین‌گونه که معاویه عمروعاص را به مصر فرستاد. او و 
اصحابش در منطقه‌ای به نام «عین شمس» مستقر شدند. آنان محمد 
بن ابی حذیفه را که به همراه هزار نفر در «عریش» به قصری پناه برده 
بودنده دستگیر کردند. ۲ 

۳.نقل نصرین مزاحم بانظر واقدی متفاوت است. وی در این باره‌می‌نویسد: 
هنگامی که امیرمومنان‌علی تا از بصره به کوفه آمد. جریربنعبداله را از 
حکومت همدان برداشت. ایشان به کوفه امد و در همان شهر اقامت گزید. 
وقتی آن حضرت خواست. فرستاده‌ای به نزد معاویه بفرستد. جریر داوطلب 
شد و گفت مرا نزد معاویه بفرست. زیرا او سخن مرا می‌پذیرد و هنوز با 
من دوستی دارد؛ من او و مردم شام را به قبول ولایت و اطاعت از تو فرا 
می‌خوانم. آن‌ها از سخن من روگردان نخواهند شد. 

مالک اشتر به آن حضرت عرض کرد: او را نفرست... به خدا قسم که 
دل او با آنان است. امیرممنان‌علی غ! فرمود: مهلتش بدهید تا ببینم 
و چه خواهد کرد. بعد از تلاش جریر برای بیعت گرفتن از معاویه و 
مردم شام سرانجام هیچ نتیجه‌ای نگرفت و معاویه با سرگرم کردن او 
ز عمروعاص کمک خواست. عمروعاص. که متوجه نیاز معاوبه به خود 
شدء از گوشه‌گیری بیرون آمد و نزد معاویه رسید. معاوبه گفت: ای 


بوعبدالّه! امشب سه خبر به ما رسید که چاره‌ی آن را نمی‌دانم. اول 
آن که محمدبن‌ابی حذیفه در زندان را شکسته و خود و همراهانش فرار 
کرده اند. درحالی که او از افت‌های دین است؛ دوم این که قیصر روم نیرو 
آماده کرده که بر من غلبه کند» و در پایان آن که علی در کوفه آماده 
خر هوتسن فته ایض 

عمروعاص گفت: این‌ها هیچ کدام مهم نیست. اما نسبت به فرزند 
حذیفه. مانعی ندارد که گروهی اعزام نمایید تا او را دستگیر کنند یا 
بکشند. حتی اگر به او دست نیافتند. ضرری متوجه تو نمی‌شود. اما 
قیصر روم. برای او هدایایی از کنیزکان زیباروی و ظرف‌های طلا و نقره 
بفرست و از او ترک مخاصمه را بخواه. اما نسبت به علی»ای معاویه بدان 
که عرب هیچ گاه تو را و او را مساوی نمی‌داند. 

او در جنگ نصیبی دارد که دیگران ندارند. او صاحب خلافت است. 
ترا تیا یدیل سل فرگین فویل مرن بآ این که شب ز 


نزد معاویه ماند و معاویه مصر را به عنوان طعمه همکاری او قرار داد به 
امضای قراردادی در این خصوص با معاویه پرداخت. معاویه دوباره درباره 
از این رو معاویه, مالک‌بن‌هبیره کندی را در تعقیب محمدبن‌ابی حذیفه 
فرستاد و وی نیز محمد را به قتل رساند. ۱۲ 

۳ سومین دید گاه اوق است که محمدبن‌ابی حذیفه» در مصر مستقر 
بود. بعد از شهادت محمدین‌ابی بکر او همراه با تعدادی از یاران خود 
او را دستگیر کرد و به نزد معاویه فرستاد. او هم پس از مدتی از زندان 
فرار کرد. ۲ 

۲ بلاذفری از قول عده‌ای از موزخین نقل می‌کند که: وی تا هنگام 
شهادت حجربن‌عدی در زندان بود و بعد از فرار از زندان به شهادت 


رسیده ات ۷ 


به نظر می‌رسد» محمدین‌ابی حذیفه پس از انتخاب قیس‌بن‌سعد به 
عنوان حاکم مصرء به قصد دیدن امیرمومنان‌علی *: مصر را به سوی 
کل عاویه که متجل لگ رکت شده بود» مأمورانش را در 
کمین گذاشت و بعد از دستگیری او را به زندان انداخت. پس از مدتی 
محمد توانست از زندان فرار کند و به دست شخصی یمنی به شهادت 
رس 1۵ 


1 جنگی که در سال ۴۴ (وبا 6۳۱ قموی در آفریفا ب وقوع پیوست و به جهت کثرت 
دکل‌های کشتی‌های دو طرف به جنگ(وغزوه) ذی الصواری معروف شد. 
۹6:8 

دا عبر ۵6 ونان سیستان وخراسان بزرگ فرستاد و به 
ی رم ار 

۴ الکامل فی التاریخ. ابن‌ائیر, ۱۱۸/۳. 

۵ همان. ۱۳۵/۳. 

۶ همان» ۲۶۵/۳؛ انساب الاشراف. بلاذری» ۸-۳۸ احادیث ام الموّمنین عايشه. 
سیدمرتضی عسگری» ۰۱۴۴/۱ 

۷ رک: الکامل فی التاریخ, جلد ۳. 

۸ تاریخ الخلفاء جلال الدین السیوطی» ص ۱۵۶ ۱۶۱+تاریخ مدینه» ابن‌شبة النمیری» 
۴ مختصر تاریخ دمشتی, ابن‌منظور ۲۲۴/۵. 

٩‏ در تاریخ یعقوبی نام محمدین‌ابی حذیفه هم در میان معترضین به چشم می‌خورد. 
ترتع یفوی ۱۷۵/۲ 

۰ استیعاب. اپی عبدالبر ۱۹/۳٩؛‏ الغارات. ٩۷۵۰/۲‏ اسدالغابه. ۱۷۴/۳؛ احادیث ام 
المومنین عايشه» سید مرتضی عسگری, ۱۳۵/۱: 

3 تاریخ ظبری ۵۴۸۳ 

۲ وقعة صفین, ۳۷ و ۴۴ انساب الاشراف ۴۰۱۷/۲. 

۳ انساب الاشراف» همان. 

۴ همان, ۴۰۷/۲ ۴۰۸. 

۵. همان ۴۰۸/۲. 


حق گویی محمد بن ابی حذیفه 

روزی معاویه, دستور داد محمد را از زندان نزد او آوردند. به او گفت: 
آیا وقت آن نرسیده از گمراهی(که حمایت از علی‌بن‌ابی طالب است) 
دست برداری و به سوی ما بازگردی؟ آیا نمی‌دانی که عثمان مظلوم 
کشته شد و عايشه. طلحه و زبیر به خونخواهی وی برخاسته اند؟ ایا 
نمی‌دانی این علی بود که مردم را علیه عثمان شوراند و ما امروز درصدد 
خونخواهی عثمان هستیم؟ 

محمد گفت: تو می‌دانی که من خویشاوند نزدیک تو هستم و تو را 
از دیگران بهتر می‌شناسم. 

قسم به خدایی که جز او معبودی نیست. کسی را نمی‌شناسم که 
بیش از تو در خون عثمان» و تحریک مردم. علیه وی شرکت داشته 
باشد. وقتی که عثمان تو و امثال تو را به کار گمارد. مهاجر و انصاره 
خواهان عزل تو شدند» اما عثمان نپذیرفت و در نتیجه. مردم آن گونه 
که شنیدی با عثمان رفتار کردند. 

به خدا قسم. در آغاز و پایان, در قتل عثمان کسی شریک نبود جز 
طلحه. زبیر و عايشه. شریکان آنان» عبدالرحمان بن عوف. عبدالّهبن مسعود. 
شا بان اسان 

زرا عبدالرحمان در شورای خلافت به نفع عثمان رأی داد با این که 
صلاحیت نداشت و به خاطر اذیت و آزار عبداللّه‌بن‌مسعود و عمار و ابوذر 


مزار محمدین ابی حذیفه 


و انصار مردم به عنمان گمان منفی پیدا کردند. بنابراین» اعمال گذشته 

ای معاویه ! به خدا قسم» شهادت می‌دهم که تو را چه در جاهلیت 
و در اسلام می‌شناسم. خلق و خوی تو یکسان است و اسلام در تو هیچ 

همراهان علی. روزه داران 9 عابدان مهاجر 9 انصارند» اما همراهان تو 
فرزندان منافق و بخشیده شدگان در فتح مکهاند. تو نسبت به دین آنان 
خدعه کردی و آنان به خاطر دنیایت خود را به نیرنگ انداختند. 

ای معاویه ! تو خود. به آنجه انجام می‌دهی آگاهی و آنجه دیگران 
انجام داده اند. به خودشان مخفی نیست؛ زیرا با اطاعت از تو موجب 
خداء دوست داشته ام و تو ره تا زمانی که زنده هستم. به جهت. خدا و 
رسولش دشمن می‌دارم. 

معاویه گفت: تو هنوز در گمراهی به سر می‌بری. او دستور داد محمد 
را به زندان بر گرداندند. محمد در زندان این آیه را می‌خواند: «رب السجن 
احب الی مما یدعوننی الیه.» (پروردگارا زندان برای من بهتر است از 
آنچه مرا به آن می‌خوانند.)" 


از برجسته‌ترین ابعاد شخصیت ملکوتی و معنوی امیرمومنان علی *2:» 
که او را میان بزرگان عالم متمایز می‌سازد. تعهدپذیری او به ارزش‌های 
پایدار الهی در همه عرصه‌ها و خواستن‌ها و نخواستن‌ها است. وی 
هرگزایمان خود را قربانی مصلحت طلبی‌های دنیوی نکرد. هیچ گاه 
خشنودی مردم را بر رضایت خداوند مقدم نکرد. این وبژگی سبب شد. 
که گروهی چنان شیفته و شیدای او گردند که به راحتی. جان خود را 
در اطاعت امر او فدا کنند. و در مقابل» عده‌ای آن گونه دشمنی از 5 
نشان دادند که در اين راه ی تهمت‌ها زدند و لعن : به او را 
عبادت می‌پنداشتند. ربیع‌بن خیم این گونه می‌فرماید: «ما رایت لا 
من یِحبه اد خبا من علی ولا من یبفضه اد بغضا من لت "» کسی 
چون علی نبود که دوستدارانش چنین به او محبت ورزند و دشمنانش 
آ رشان مت با او خقمشی کبنق 

در عصر پیامبر خدا:*» شمار بسیاری از مشرکان و سردمداران کفره 
به دست امیرمومنان‌علی 2۶ کشته شدند؛ به همین دلیل. افراد زیاد 
و قبایل مختلفی کینه او را به دل گرفتند که این کینه‌ها حتی پس 
از مسلمان بودن آنان. نیز برجای ماند. شاید. به همین دلیل بود که 
رسول‌خدا 2 در هر فرصتی از فضایل آن حضرت و آثار سودمند محبت 
او سخن می‌گفت. با این وجود. کین جنان عمیق ۳۳ ۲ 
تأکیدات اثر نداشت بلکه بر حسد آن 9 افزود. 

گوبا پیامبر خدا:» در زمان خود پیش بینی می‌کرد. که زمانی 
نه چندان دور مسلمانان دو گروه مایت 
جاهلی خود و کینه‌های بدر و احد عمل خواهند کرد؛ و گروهی دیگر 
دست از نادانی‌ها و اختلاف‌های گروهی و قبیله‌ای برخواهند داشت و بر 
محور حق, و اسلام راستین عمل خواهند کرد. 

به هر جهت. در همان عصر به گفته محدثان شیعه و سنیء پیامبر 
خدا ی امیرممنا‌علی !را مدا محورحق و حقانیت در دنی معرفی 
کرد وفرمود: لمع الحق و الحق مَع لالم آدر الحق مَع عل 
خییما دارر» و در روایتی دیگر نیز فرمود: «لیْ قسیم الجِنة و النارث» 
آن حضرت در بیان ملاک دوری از راه و منش خود. که همان اسلام 
ناب بوده فرمود: «من فازق علیا ققد فارقنی, و من فارقنی فقد فازق 
له عروجل » و در مورد حقانیت اصحاب و پیروان امیرمومنان‌علی تلا 
فرمود: «هذا و شیعتة هم الفاتزو ن"» 

همچنین. در تفسیر «حیرالبرُه» (بهترین مردم» که در سوره بیّنه 
آیه ۷ آمده است» خطاب به آمیرمومتان‌علی 3 فرمود: «أت با علق و 
شیعتک*» «ی علی, تو و پیروانت» همان خیرالبربه اید.» 

۵سال پس از رحلت رسول‌خدا: و خانه نشینی امیرممنان» مردم 
با آن حضرت بیعت کردند و او را به حکومت جامعه برگزیدند. در مقابل 
جاه طلبان و دنیاپرستان ندای مخالفت سردادند. آن‌ها در ایجاد این 
بحران» از عده‌ای مردم نادان و بی خبر از حقایق سوءاستفاده کردند و 
سه جنگ داخلی بزرگ را سامان دادند. 


۱. یوسف: آیه ۲۳ 

۲ اختیار معرفة الرجال» شیخ طوسیء ۲۸۸-۲۸۷/۱. 

۳ شواهد التنزیل ج۱ ص ۱۳۷. 

۴ «علی همراه حق است و حق نیز همراه اوست. خداوندا حق همراه وی قرار 
است و در منابع متعدد آورده شده است. امالی» 


ده.» این روایت از احادیث متواتر 


شیخ صدوق. ص ۱۵۰؛ شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی. ۶۰/۲؛ المعیار و الموازنه. 
اجه لسکا ۰ ۵ ۳۸ ۶ نکب خر رازی. ۲۰۵/۱؛ المستصفی, ابی حامد» 
مد تحو ام لا .۷ و لمحصول, فخر رازی» ۱۳۴/۶ البداية و 
النهاية. اب ن کثیر ۳۹۸/۷ 

۵ «علی لا تقسیم کننده بهشت و جهنم است.» امالی شیخ صدوق. ص ۱۵۰؛ 
مناقب. خوارزمیء ص ۲۹۴؛ النهاية فی غریب الحدیث. این‌اثیره ۶۱/۴ 

۶ «کسی که از علی علظار دست بردارد» همانا از من دور شده است. و آن کسی که 
از من دور شود از خدا دست کشیده است.» غایة المرام» سید‌هاشم البحرانی» ۷۳۴/۲ 

۷ در قرآن سوره حشر آیه ۲۰ می‌فرماید: اصحاب الجنة هم الفائزون؛ یعنی: ساکنان 
پیامبر خدا می‌فرماید: این (علی و) پیروانش همان رستگاران (بهشت) هستند. دعائم 
الاسلام. قاضی النعمان المغربی» ۷۵/۱؛ امالی» شیخ الصدوق. ص ۶۶ و۱۵۰و۴۴۰؛ 
الخصال. شیخ الصدوق. ص۴۹۶؛ روضه الواعظ. محمدبن القتال النیشابوری» ص ۲۹۶؛ 
الایضاح فضل‌بن‌شاذان آزدی» ص ۱۲۲: مناقب الامام امیر المومنین» محمدبن سلیمان 
الکوفی, ۲۸۴/۲ و ۲۸۷ و ۵۹۶؛ شرح الاخبار» ۱۰۸/۱ و ۳۶۸ و ۳۷۷/۲ و ۴۵۴۳ و 
۸ لارشاد» شیخ مفید» ۴۱/۱؛امالی» شیخ الطوسی» ص ۱ ٩۵۵‏ تفسیر مجمع البیان» 
الفضل‌بن‌الحسن الطبرسی» ۰۳/۶ ۱؛ شواهد التنزیل, ۴۶۷/۲ الدرا لمنثور جلال الدین 
السیوطی, ۳۷۹/۶؛ فتح القدیر محمدبن علی‌بن‌محمد الش و کانی» ۴۷۷/۵. 

۸ جامع البیان عن تأویل آی القرآن, ابن‌جریر طبری» ۳۵۱۳۰. 


فاسطین 

مردم زمان امیرموّمنانعلی #اء خواهان اجرای عدالت علوی و احکام 
ات توففنه کی رل ۲۵ ایض ماه ادها 
به یک فرهنگ تبدیل شده بود و برای آنان مار باان: بسیار سخت 


می‌نمود. ولی امام لا وظیفه داشت با آن‌ها مبارزه کند و بهای سنگین 
تیه شارت 

به همین دلیل. ابتدا با افرادی که با در اختیار داشتن بیت المال. 
به غارت و افزون طلبی خود مشغول بودند برخورد کرد. آنان نه فقط 
مجبور به ترک جایگاه خود شدند. بلکه باید درباره گذشته خود نیز 
حساب پس می‌دادند. 

ّ حضرت» در اولین خطبه خود. که پس از بیعت مردم بیان شده 
کسی که از اعمال و کردار گذشتکال و عواقب منفی آن عبت درد تقوا 

«آگاه باشید. که روزگار بار دیگر شما را در بوتة آزمایش قرار می‌دهد؛ 
غربال ریزند یا دیگ افزار که در دیگ ریزند, روی هم خواهید ریخت؛ تا 
آن‌که در زیر است زیر شود و آن که بر زبر است. به زیر شود؛ و آنان که 
واپس مانده اند» پیش برانند» و آنان که پیش افتاده اند واپس مانند 

آن حضرت در زمانی که بحکش‌های عنمان را به بت القال 
بازمی گرداند نیز فرمود: به خدا سوگند! اگرآنجه از عطایای عثمان. 
و آنجه بیهوده از بیت المال مسلمین به اين و آن بخشیده. بیابم به 
عاحبش بازمی‌گرهانم گرچه زانی زا به آن کابین بسته و یا کنیزاتی را 
با آن خریده باشد؛ زیرا عدالت گشایش می‌آورد» و آن کس که عدالت بر 
او گران باشد. تحمل ظلم و ستم بر او گران تر خواهد بود. ! 
کسانی که او ر در این باره نصیحت می کردند. این آبه را خواند: »9 
ما کنثْ متخذ المضلین عَضدا »(و هرگز گمراهان را یلور نخواهم گرفت) 

همچنین اعلام کرد: «لاادا هُنْ فی دینی و لا آغطی الدينة فی 
مُری"» (هرگز در دین خود سستی و سازش نمی‌کنم و در کار خدا 
خواری نمی‌پذیرم.) 


جاه طلبان» امید به سازش نداشته و تفکر براندازی وجود آنان نباشد. 

تک لش یی یک و هیا ماه گي‌کنی, 
آنان با سوء‌استفاده از موقعیت عايشه. به تدارک نیرو برای جنگ با امام 
پرداختند و جنگ جمل را تشکیل دادند. 

این گروه در تاریخ اسلام. به ناکئین(تبه کار گنه پیشه) شهرت 
یافتد. از سوی دیگر معاوبه که به حکم امام ما از حکومت شام(اردن؛ 
سوریه. لبنان و فلسطین) عزل شده بود. به بهانه خونخواهی عثمان 
و با تحریک مردم شام جنگ صفین را مطرح کرد. این گروه نیز به 
قاسطین(ستمگر) مشهور شدند. 

در جریان جنگ صفین. گروهی نادان و مقدس مأب با تحریک 
1 حکمیت را پیا ند و بعد از آن با حکمیت مخالفت 
کردند و با امام #: به ستیز پرداختند و نام مارقین از دین بیرون 
رفتگان_ را به خود اختصاص دادند. 

رسول‌خدا:» با سه گروه (ناکئین و قاسطین و مارقین) جنگ 
امام‌ع* را پیش‌بینی کرده و بر اساس روایات متعدد و معتبر این 
حوادث را پیشاییش به امیرمومنان‌علی غثا: خبر داده بود و حقانیت آن 
نضر در این‌شگیه‌ها یادآور شه و مسلمانان را از مخالفت و دشمنی 
با او برحذر داشته بود. این روایات در منابع شیعه و اهل سنت وارد شده 
است که می‌توان آن‌ها را به پنج دسته تقسیم کرد: 

نی توا هد مسلمانان را از جنگ و ستیز با 
امیرمومنان‌علی : برحذر داشته و دشمنی و جنگ با او را دشمنی با 
خدا ورسول‌خداعة خوانده بود. از جمله حضرت فرمود: یا علّی حریک 
حربی و سلّمک سلمی(ای علی؛ جنگ تو همان جنگ من و صلح تو 
متا صا سخازی ۲6۳ 

۲. روایاتی که پیامبر خداعِلةء از وقوع فتنه‌ها و ظهور انحرافات در 
میا امش شوه شیر فده استت و امیرمسان‌غلی عقظ رایر مقانله با نها 
عآمون ک هه اسکه مانته روانش کت میرن + عیدالله اضاری اقا ری کنو 
در حجة الوداع_آخرین حج رسول‌خدا-_در مناء نزدیک‌ترین شخص به 
پیامبر خدا:: بودم که فرمود: شما را چنین نیابم که پس از من به عقب 
بازگشته و کافر شده اید و بعضی از شماء گردن بعضی را می‌زند. به خدا 
سوگند اگر چنین کنید مرا در لشگری خواهید دید که با شما می‌جنگد. 

سپس به پشت سر خود برگشت و گفت: علی راء علی راء علی را دیدم 


که جبرائیل به او اشاره کرد. به دنبال آن» آیه‌ی نازل شد: «فما هب 
بک فلا متهم منتقمون. » ( اگر توراازمیان آنان ببریم» حتماً لنطنان 
انتقام می کشیم) 

در روایتی, رسول‌خدا: از وقوع فتنه‌ها خبر داد. امیرمومنان‌علی *: 
از او پرسید: يا رسول اه در آن هنگام با آنان به جرم ارتداد مقابله 
کنم» یا به جرم فتنه؟ پیامبر خداعلز فرمود: فتنه. ۶ 

۳.روایاتی که پیامبر خدا:* دشمنان و خروج کنندگان بر امیرممنان 
علی !را گروه ستمگر(فثه باغیه) معرفی کرده و بر حقانیت آن حضرت 
در جنگ با آن‌ها صحه گذاشته است. رسول‌خدا در اين باره فرمود: 
«یاعتی ستقاتلک افتةالباضیه وان-ا خی فم نم ۳ ۱ 
فلیس‌منی:؟٩‏ ای علی؛ به زودی گروه ستمگر با تو می‌جنگد؛ درحال ی که 
تو برحق هستی. هر کس, در آن روز تو را پاری نکند. با من نیست.) 

۴ گروه چهارم. راوبانی هستند که پیامبر خدا#» از جنگ 
امیرمژمنان‌علی ع برای تأویل قرآن خبر داحه ۲5۳ 
ابر رای زو رن جنگید از تال با لیر 
ان و رآ کماقائلت علی‌تنزیله.*» (ای علی. توبرایتأویل(ابه جای) 
قرآن جنگ خواهی کرد؛ آن سان که من برای تنزیل آن جنگیدم) 

منظور رسول‌خدا:/ از این خبر آن بود که وی برای پایداری اسلام 
و اثبات حقانیت قران» با مشرکان جنگید» و امیرمومنان علی : نیز 
باید برای زدودن انحرافات از اسلام و برنگرداندن(تآوبل) معنای قرآن با 
مسلیانان تاکن و کم تن سکم 

۵. روایاتی که رسول‌خدا:. به صراحت از سه گروه نام می‌برد که در 
آینده با امیرممنان‌علی لا خواهند جنگید و آن حضرت را مأمور دفع 
فشته آن‌ها مي کند. آن سه گروه عبارفتد از تاکفین» فاسطین و مارقین: 

روزی پیامبر خدات. به منزل همسرش ام سلمه آمد و در همان 
زمان آمیرمومنان‌علی 2 نیز وارد شد. 

روا اه بآ مه موه ای ام رل یه وا یرفیک 
ان قشم کی قا پیت یم با یه الیش # اب شرس یه 
عناوین مختلف و با اسناد فراوان در کتب شیعه و سنی نقل شده است 


که در برخی از این منابعء جزییات بیشتری از این جنگ‌ها نیز گزارش 


تاه ات۲ 


۱ نهج البلاغه» خطبهء۱. 

۲ همان» خطبه ۱۵. 

۳ الکامل فی التاریخ. ابن‌اثیر ۱۹۷/۲ الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه. سید علی 
خان المدنی». ص ۱۰۷؛ الفصول المهمة فی معرفه الائمه. ابن‌الصباغ» علی بن محمد 
بن‌احمد المالکی المکی. ۲۵۸/۱ و ۱۱۸۸/۲ 

۴ امالی. شیخ صدوق. ص ۶۵۶؛ کفاية الاتر الحزاز القمی. ص ۱۸۶؛ شرح الاخبار 
قاضی النعمان المغربی» ۲۰۶/۱ و ۲۹۷/۲؛ ینابیع المودة اذوی القربی. القندوزی» 
۱ ابن‌مسلم: روایت با همین مضمون در تعابیر دیگری وارد شده است. بشارة 
المصطفیء محمدبن‌علی الطبری» ص ۲۷۸ الغارات؛ ۶۲/۱؛ عمدة‌عیون صحاح الاخبار 
ابن‌بطریق ص ۲۱۳ اعیان الشیعه ۰۲۲۹/۱ 

۵. زخرف: آیه ۴۱. 

۶ نهج البلاغه. خطبه ۱۵۶؛ کنزالعمال المتقی الهندی» ۰۱۹۶/۱۶ 

۷ سبل الهدی و الرشاد. شمس الدین محمدبن یوسف بن‌علی صالحی شامیء ۲۹۶/۱۱ 
المراجعات» سیدشرف الدین العاملی. ص ۲۵۲؛ کنزالعمال. ۶۱۲/۱۱؛ تاریخ مدينة 
دمشق, ابن‌عساکن ۰۳۷۳/۴۲ 

۸ الجمل» شیخ مفید. ص ۲۵؛ غاية المرام. ۰۸۳/۲ مسند احمدبن‌حنبل» ۳۳/۳ و ۸۲؛ 
سدالغابه, ۲/۴ ۳؛ الارشاد. شیخ مفید. ص ۰۱۸۰ مستد رک الحاکم النیشابوریء ۲۳/۳ ۱؛ 
لسنن الکبری» احمدبن‌شعیب النسائی» ۱۵۴/۵؛ کنزالعمال ۶۱۲/۱۱؛ تاریخ الاسلام. 
لذهبی. ۶۳۲/۲؛ البدایه و النهایه» ابن کثیره ۲۴۳۳/۶ و ۲۳۸/۷ و ۲۹۸ 

٩‏ شرح الاخبار القاضی النعمان المغربی» ۳۳۸/۱ و ۵۴۴/۲؛ الفضائل. شاذان‌بن‌جبرئیل 
لقمی. ص ۱۶۲؛ کنزالعمال» ۱۱۰/۱۱؛ تاریخ مدينة دمشق,ء ۴۶۹/۴۲؛ تاریخ الاسلام 
لذهبی. ۱۱۹/۱۱ بشارة المصطفی محمدبن‌علی الطبری» ص ۰۱۳۸ 

۰ فذخاثر العقبی» محب الدین طبری ص ۱۱۰؛ شرح الاخبارن ۰۵۲۲/۲ بحارالانواره 
۷ المناقب» خوارزمی. ص ۰1۹۳ کشف الغمه. ۱۲۴/۱؛ فضائل امیرالمومنین» 
ابن‌عقدة الکوفی. ص ۱۶۸؛ غاية المرام ۶۶/۱ و ۱۶۱/۲ و ۱۷۳/۶؛ شرح احقاق الحق. 
السیدالمرعشی. ۲۴۸/۴ و ۵۸۵/۱۵ و ۴۳۵/۱۶ و ۲۳۸/۲۲ و ۵۵۳/۳۲. 


قاسطین چه کانی هستند؟ 

قاسطین از واژه‌های اضداد است. در زبان عربیء واژه‌هایی وجود دارد 
که در دو معنای متضاد استفاده شده است. مانند کلمه «نفق» که به 
معنای شکاف است. اما «انفاق» به معنای پر کردن شکاف است؛ یا 
«تحکیم» به معنای حکمیت است ولی «محکمه» به گروهی است که 
تحکیم را قبول ندارند معنا شده است. 

در این جاء نیز «فسط» به معنای عدل است. ولی قاسط کسی است 
که ستمگر و مخالف عدل است! 

قرآن کریم. از ستمگران و مخالفان قسط و عدل, به قاسطین یاد 
کرده و به آنان وعده جهنم داده است: «و امّا القاسطون فکانوا لجَهنم 
خطباًٌ» ۲ (ستمگران هیزم جهنمند.) 

بنابراین» گروهی از دشمنان حکومت امیرمومنان‌علی *. که با 
ستمگری و اجبار و اکراه در برابر حکومت عادلانه آن حضرت ایستادند 
و به قصد دست اندازی حکومت با او جنگیدند. مصداق بارز قاسطین به 
شمار می‌آیند. 

امام علی :» در برخی از اظهارات خود. اصحاب معاویه پا همان 
قاسطین را با صراحت معرفی کرده است. در جربان جنگ صفین. که 
معاویه و بارانش این جنگ را تشکیل دادند.حدود هفتاد هزار نفر از سپاه 
امیرمومنان‌علی ۰ زخمی‌و پا به شهادت رسیدند. از پیامدهای ناگوار 
این جنگ برای جهان اسلام. پیدايش گروه خوارج و شهادت امام + و 
در نتیجه به حکومت رسیدن معاویه بود. 

چنان که ارایه شد. قاسطین. همان دشمنان امیرمومنان‌علی لا 
بودند که در رکاب معاویه» با حکومت آن حضرت مخالفت کردند؛ در 
ان جنگ اقرآد شاخص حزب قاسطین را تشکیل می‌دادند. آن‌ها از 
گردانندگان اصلی این حرکت بودند. 


۱ الشضام له اسماغیل‌بن‌حماد الضوهری, قیل اش قسظ لسان العزب: محمه بن 
گر ان مور الافریق اضر قیل اش فستظر 
: سوره جن : ۰۱۵ 


۱۱ 


۱۲ 


معاویةین ابوسفیان 


عمروبن‌عاص 


عبداألّهبن عمروبن عاص 


مروان‌بن حکم 


عبدالر حمان‌بن خالدبن و لید 


شرحبیل‌بن‌سمط کندی 


توضیحات 


او رهبر قاسطین بود. در سال هشتم هجری در سن ۲۸ سالگی و در جریان فتح مکه. با اکراه و اجبار. مسلمان شد. 
عمرین خطاب او را والی شام کرد. حدود بیست سال در آن جا حکومت کرد. پس از قتل عثمان و بیعت مردم با 
امیرمومنان علی لا با حضرت مخالفت کرد و در دو جنگ جمل و نهروان غیرمستقیم نقش داشت. عامل اساسی جنگ 
صفین او بود. قاتل بسیاری از یاران پیامبر خدا بود. پدرش از سران مشرکین و مادر ایشان هند. قاتل حمزه, عموی 
رسول‌خدا 1 است. پیامبر خدا معاویه را مورد لعن خود قرار داده است. 


او قبل از بعئت پیامپرخداتت از مادری روسپی متولد شد. مادرش او را به پنج نفر نسبت می‌داد و سرانجام وی را به 
عاص‌بن‌وائل محلق کرد. عمرو و پدرش عاص همواره به پیامبر خدا 7 بد می‌گفتند. عمرو در صلح حدیبیه مسلمان شد. 
از زمان عمربن خطاب تا زمان عشمان والی مصر بود. وی مشاور معاویه بود و در جنگ صفین نقش به سزایی داشت. عمرو 
در سال ۴۳ هجری در مصر هلاک شد. 


ای است که وقتی ابولژلژ عمر ۲۲ 9کرد به تلافي ققاقهیدر, سه نفر |۹0 دختر کوچک ابولولوٍ را کشت. 
امیرمومنان‌علی ۱ حکم به قصاص او کردهاما عثمان او را بخشید. عبیدالّه از بیم امامغث! به کوفه گریخت. وی در حالی 
که فرمانده سوار نظام معاویه در جنگ صفین بود کشته شد. 

آو با وجود آن که به حقانیظ ‏ مومنان‌علی غه واقق بو#3‌به دلیل دنبا پرستی و اه طْلبی همراه پدرش عمروین‌عاص 
در کنار معاویه بود. در جنگ صفین, فرمانده جناح راست بود. پس از هلاکت پدرش, از طرف معاویه والی مصر شد 


دوسال یس از هجرت متولد شب در عهد عنمان کات وتو تشر زمان معاویه حاکم مدینه شد. وی در خطبه‌های نماز 
بیأمبرش مورد لعن قرار داد. مروان پس از کناره فا معاویه‌ین یزیدین‌معاوید. مدعی خلافت شد وبنی امیه با او بیعت 
٩‏ با وجود آن که سنا ۱ ۱ ۱ ]20 روایت نقل کند. 9 ی در کتابش از او روایت آورده 
است. بعضی از علمای اهل سنت به این عمل بخاری اعتراض کرده اند. 

او از دشمنان امیرمو ۱ ۱ 9991۱۱0 که در جنگ صفین شرکت کرد. او به دستور عمروعاص» 
محمدبن‌ابی بکر را به شهادت رساند. وی در زمان یزید حاکم مصر شد. 

ضحاک در سال چهارم هجری به دنیا آمد و در فتح دمشق شرکت داشت. وی از سران سپاه معاویه در جنگ صفین بود. 
۵ ۳ . و بت لا ۲ ۰ .8 ۴ 

او نیز مانند پدرش از دشمنان امیرمومنانعلی غثل! بود. وی از طرف عثمان, والی حمضٌ از بلاد شام بود. در جریان جنگ 
صفین پرجم شام در دست او بود و این در حالی بود که برادرش مهاجر از یاران امام غ: بود. عبدالرحمن در سال ۴۶ با 
زهری که معاویه به او داد کشته شد. 

او از فرماندهان سیاه معاوید بود که در جریان جنگ صفین با شخص امام غلظلا روبه رو شد و از ترس جان مانند 
وبه نوامیس مسلمانان بی حرمتی نمود و تعداد زیادی را کشت ویا بی خانمان کرد. او در پایان عمر دیوانه شد 

را ور از شر شاد رگ صقن یی خی مالک اهر مرها وان لیر اتهایل ایه رارق 
هم او بود که آب را به روی سپاه امام تلا بست. 


حبیب از دشمنان سرسخت امیرمومنان‌علی غل: و یکی از فرماندهان سیاه معاویه در صفین بود. او قاصد معاویه برای 
تحویل گرفتن قاتلان عثمان از امام لا بود که با برخورد قاطع آن حضرت رویه رو شد. 


او از طرفداران معاویه بود که در تحریک مردم شام نقش موّثری ایفا کرد. شرحبیل ساکن حمص بود و از مسلمانان 
زاهدمسلک به حساب می‌آمد. معاویه از ساده لوحی وی استفاده کرد و در همراه کردن مردم بی اطلاع از حقایق وی را 


در آستانه جنگ صفین 
پس از پیوستن عمروعاص, به معاویه و نافرجام بودن مأموربت جریر 
نماینده امام لا _ در شام و باز گشت او به کوفه. برای امام لا راهی جز 
جنگ باقی نماند. بدین ترتیب هر دو طرف خود را آماده نبرد کردند. 
معاویه پیش از شروع جنگ اقداماتی را به عمل آورد تا خود را در بهترین 
وضع قرار دهد. او بعد از به شهادت رساندن محمدبن‌ابی حذیفه. که در 
مصر علیه معاوبه شورش کرده بود. هدایایی برای پادشاه روم فرستاد و 
با او صلح کرد. و به او قول داد که صد هزار دینار به وی بپردازد. اقدام 
دیگر معاویه. نوشتن نامه‌هایی برای برخی از شخصیت‌های بانفوذ و نیز 
خطاب به مردم مکه و مدینه بود. با وجود مخالفت عمروعاص در این 
مورد» نامه‌ها برای افراد و مردم شهرها فرستاده شد. 
به دنبال فرستادن نامه‌هاء معاویه افراد شاخص و تأثیرگذار مناطق 
مختلف را فراخواند. او به وسیله آن‌ها به ایجاد تضعیف امام ا: درمیان 
مردم و ایجاد جنگ روانی پرداخت. ابومسلم خولانی(عبدالّه‌بن ثوب) 
یکی از این افراد بود. نامبرده از یمن بود و در شهر «حمص» شام 
زندگی می‌کرد. وی به عبادت و زهد معروف بود و در میان مردم 
جایگاه بلندی پیدا کرده بود. ابومسلم در استانه جنگ صفین با 
گروهی از قاربان قرآن شام نزد معاویه آمد و به او گفت: چرا قصد 
جنگ با علی را داری» در صورتی که تو از نظر مصاحبت و همراهی با 
رسول‌خدا:7 و هجرت و قرابت و سبقت در اسلام همانند او نیستی؟ 
اون که مه با لیف تفا مانید آه امعان تسا خن 
مرت مایت وساخیر ابا باق ابا اما کی اند کسام 
مظلومانه کشته شد؟ 


گفت: آری. معاوبه گفت: علی قاتلان او را در اختیار ما بگذارد تا آن‌ها 
را بکشیم. در این صورت جنگی, میان ما و او وجود ندارد. 

آنان. فریب سخنان معاویه را خوردند و گفتند: نامه‌ای به علی‌بنویس 
مود امیرمومنان‌علی 8 خواسته او را مبنی بر تحویل قاتلین 
عثمان به مردم ارجاع داد. و روز بعد. شمار زبادی از مردم لباس جنگ 
پوشیده بودند و شعار می‌دادند ما کشندگان عنمان هستیم. ابومسلم از 
کوفه به شام بازگشت. درحال ی که با خود می‌گفت: اکنون جنگ مناسب 
ات۲ ابومسلم خولانی» در فریب مردم و تجمع آن‌ها برای حمله به 
سیاه امام عتلا نقش اساسی ۳ 

یکی دیگر از کسانی که معاویه در جنگ روانی بر ضد امام غثل« از آن 
بهره برداری کرد. آمدن عبیدالّهبن‌عمر(پسر کوچک تر عمرین‌خطاب) 
است. عبیدالله» به رغم دشمنی با امیرمومنان علی غْا:. حاضر نشد به امام 
علی غلثل: دشنام دهد و شهادت بدهد که آن حضرت. قاتل عثمان است. 
معاویه به او ابلاغ کرد يا ترسیده‌ای و یا به ما خیانت کرده ای. او به معاویه 
پیغام داد که دوست نداشتم بر ضد مردی که عثمان را نکشته شهادت 
بدهم. معاویه» ابتدا او را عزل کرد» ولی عبیداللّه برای جلب رضایت معاویه 
اشعاری سرود و در آن گواهی داد. که قاتلان عثمان پیرامون علی قرار 
گرفته‌اند و عنمان مظلومانه و بی گناه کشته شده نیت او 

بعد از آن معاویه» به او احترام گذاشت و وی را از نزدیکان خود 


مرو ۲ 


۱. وقعة صفین. ص ۴۴؛ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۷۰/۲ الوثائق السیاسیه 
للعهد النبوی و الخلافة الراشده؛ محمد حمیداللّه ص‌ ۴( 


۲ وقعة صفین. ص ۸۶. 
۳ همان ص ۸۲ ۸۵. 


۱ مردم مدینه 


۲ عبدالّ‌بن عمر 


علت نامه 


جلب نظر و همراهی با شامیان 


جلب رضایت فرزند عمر 


همراه کردن او با معاویه 


جذب محمد به سوی خود 


توضیحات 
در این نامه که به امضای معاویه و عمروعاص بود آمده است: مردم بدانند ما به دنبال 
قاتلان عثمان هستیم و اگر تحویل داده شوند و خلافت به شورا گذاشته شود به علی 
کاری نداریم. عبداله‌بن‌عمر به نمایندگی مردم مدینه جواب داد: شما دو نفر به خطا 
می‌روید. برای شما در میان ما دوست و یاوری نیست. 


معاویه به عبداله نوشت: هیچ کس از قريش از نظر من شایسته تر از تو نبود که مردم 
بعد از عثمان گرد او جمع شوند.... من امارت را برای تو می‌خواهم؛ و اگر خواستی میان 
مسلمانان به شور گذاشته شود. عبدالّه جواب داد: تو مرا به طمع می‌اندازی تا علی را 
رها کنم و تابع تو شوم... من در ایمان و هجرت داشتن موقعیت نزد پیامبر خدات و 
گوس سر کان ببعام ان مرس سس شوش زا اسان فا ارتان, 

سعد از اعضای شورای شش نفره منتخب عمرین‌خطاب بود. معاویه به او نوشت: 
شایسته ترین مردم برای کمک به عثمان اهل شورای اند... تو آنچه را دیگران درباره 
عثمان کردند انجام ده و با علی مخالفت کن. سعد در پاسخ دعوت معاویه را رد کرد و 
به او نوشت: اگر ما چیزی داشتیم علی هم داشت. ولی او چیزی داشت که در ما نبود... 
ما طلحه ووبیر: آگر در خالههای خودمی نفستدبرای آوها بهتر بو شتا ام الدومیخ 
عايشه را در برابر ان چه کرد بیامرزد. 

مارد سید فا گناس ار شیارا خرس یار و فغیرم 
رام شترشی کو مسدن باس وب اوه فا اه او وافرا رت مظان 
فز تام لقن شا وید زاو تخر یه عضان مسرت تلود 


خدعه معاویه 
یکی دیگر از کارهای معاویه. در ایجاد جنگ روانی و تضعیف امام عاا 
ترور شخصیت قیس‌بن‌سعد. عامل امیرمژمنان‌علی ۶ در مصر بود. 
قیس یکی از هوشمندان عرب. و از صحابیان رسول‌خدا:: و پرچمدار 
انصار درجنگ با مشرکان بود." امیرممنان‌علی تم او را والی مصر کرد. 
او با خسن تدبیری که داشت بر اوضاع مصر تسلط پیدا کرد. معاوبه با 
فراست نامه‌ای, به قیس‌بن‌سعد نوشت و خواست که به او ملحق شود و 
در خونخواهی عثمان شرکت کند. نامه‌هایی میان اين دو رد و بدل شد 
و درنتیجه قیس, در نامه تندی به معاویه نوشت: «مایه شگفتی است 
که تو در من طمع کردی و مرا فریب می‌دهی! آیا می‌خواهی از اطاعت 
کسی که شایسته‌ترین مردم؛ به خلافت و گوباترین آنان به حق و هدایت 
پافته‌ترین آنان در راه و نزدیک‌ترین آنان به رسول‌خدا 7 است. بیرون 
شوم و به اطاعت تو درایم؟ اطاعت کسی که دورترین مردم. از خلافت 
و زورگوترین و گمراه‌ترین آنان و دورترین مردم از پیامبر خدات و پسر 
گمراهان و طاغوتی از طاغوت‌های شیطانی است...؟» 

زمانی که معاویه, نامه قیس را خواند از او ناامید شد. با این وجود. 
به آنخ قانم فد که‌مبان او آماه قز اققلاف ایجات گنف برایخ آساس: 
به مردم شام گفت: به قیس دشنام ندهید. او تابع ما است و مخفیانه 
به من نامه نوشته است. معاویه نامه ساختگی خود را مبنی بر خون 
خواهی عثمان از جانب قیس برای مردم خواند. این خبر را به اصحاب 
امیرموّمنان علی غلثلا دادند. آنان به قیس بدگمان شدند و به حضرت 
پیشنهاد کردند که قیس را عزل کند. امام : فرمود: من این خبر را باور 
نمی‌کنم. اصرار یاران آن حضرت موجب شد تا محمدین‌ابی بکر را به 
مصر اعزام کند. بعد از آن رخدادهای تلخی به وقوع پیوست که در متون 
تاریخی گزارش شده است.؟ 


عوامل نفوذی 

| 9 گامات معاویه. واگ روانی علیه امیرممنان, گسیل 
داشتن عوامل نفوذی در میان یاران آن حضرت بود. آن‌ها مأموربت 
داشتند که نیز تحرکات امام تلا را گزارش کنند و هم در شرایط لازم به 
جبهه امام صدمه زنند. 

نمونه آن رخدادی است که در آستانه‌ی جنگ صفین» صورت گرفت. 
هنگام حرکت سپاه امام 1 به سوی منطقه صفین. امام در سخنانی 
فرمودند: «به سوی دشمنان خدا و سنت‌ها و قران و باقی‌مانده احزاب 
و قاتلان مهاجرین و انصار حرکت کنید.» شخصی به نام اربد. که از 
قبیله‌بنی قزاره بوده برخاست و عرضه داشت: تو می‌خواهی ما را به سوی 
شام حرکت دهی تا با پرادران دینی خود بجنگیم؛ همان گونه که در بصره 
با دیگر برادران دینی مان جنگیدیم؟ به خدا سوگند» که چنین نخواهیم 
کرد. او به اشاره مالک اشتر دستگیر شد. ولی مردم با هجوم خود او را 
کشتند. وقتی خبر مرگ او به امام 2" رسیدء ناراحت شد و فرمود: نباید 
و را می‌کشتید. چون معلوم نشد که قاتل او کیست. امام تلا دیه او را از 
بیت المال پرداخت کرد.۲ 

همچنین, دو نفر دیگر به نام‌های عبدالّه عبسی و حنظله تمیمی. 
نیز خدمت امام غلثا! آمدند و از او خواستند که به سوی معاویه حرکت 
نکند و از جنگ با او بپرهیزد. امام تلا در پاسخ آن‌ها گفت: من سخن 
کسانی را می‌شنوم که نمی‌خواهند کارهای واجب و خوبی‌ها را بشناسند 
و بدی‌ها و منکرات را انکار کنند. در این هنگام معقل ریاحی گفت: این 
دو برای خیرخواهی نزد تو نیامده اند بلکه قصد فریب تو را دارند. آن‌ها 
اد کشمتان ۸۶ هنن یکی فیگر اد پاران ابام خفت: ختظله با مار یه 
مکاتبه دارد» بگذار او را بازداشت کنیم. غیر از عبداللّه و حنظله دو نفر 
دیگر به نام‌های عیاشی و قائد. که از قبیله عبس بودند» نیز از عوامل 
معاویه شناخته شدند.؟ 


حرکت سیاه امام علی ۱ به صفین 

با وجود آن‌که امیرمومنان‌علی غ: تصمیم اساسی برای جنگ 
با معاویه گرفته بوده در این باره با پاران خود مشورت کرد و فرمود: 
«شما دارای اندیشه‌های روشن و صاحبان حلم و حق گویان و درست 
کردارانید. ما اراده کردیم که به سوی دشمن شما حرکت کنیم. نظر 
خود را در اين باره بگویید.»" 

چند نفر از یاران امام غل« به نمایندگی از دیگران سخن گفتند. آنان 
محض سپاه را به ایشان اعلام کردند." برخی از یاران امام‌غ۱ مانند 
را خواست و از دشنام دادن منع کرد. آنان گفتند: ای امیرموّمنان, آیاما 
برحق نیستیم؟ 

اری. 

_ پس جرا ما را از دشنام دادن ب3 نع م ی کنی؟ 

_ من دوست ندارم که شما دشنام دهنده باشید؛ اگر اعمال آنان را 
بازگو کنید و حال آنان را یادآور شوید» مناسب‌تر است. به جای آنکه 
دشنام دهید. بگویید: خدایا خون ما و آنان را حفظ کن و میان ما و آنان 
را اصلاح نما و آنان را از گمراهی برهان, تا کسبی که حق را نمی‌شناسد 
بردارد. ۲ 
برای برخی از عاملان خود در شهرهای مختلف نوشت و از آنان خواست 
که درآمدهای اضافی را برای امام بفرستند. آن حضرت نیز نامه‌هایی به 
عمرو عاص و معاویه نوشت و آنان را به راه ح دعوت کرد ولی آن‌ها 
پاسخ منفی دادند. ۸ 

امام علی علظار. سیاه خود ر فراخواند و برای آنان سخن گفت و بعد 
از معرفی معاویه 9 سپاهش به عنوان «فته باقیه»( گروه ستمگن که 
رسول‌خدا 3 از آن‌ها خبر داده بود) فرمود: شیطان آن‌ها را فرمان 
می‌دهد و با امروز و فردا کردن خود آنان را نیرو می‌دهد و مغرور 
مبی گرفانده ٩‏ 

پس از پایان رهنمودهای امیرمومنان‌علی .اما حسن و امام 
حسین یا« برای مردم سخنانی ایراد کردند. ۲ بعد از این سخنرانی» امام لاد 
سپاه عظیم اسلام را که در محلی به نام نخیله ۲ جمع شده بودند ساماندهی 
کرد وبرای قبیله‌های مختلف فرماندهانی گماشت. 

یکی از معیارهای شناخت هر گروه. بررسی بزرگان و سردمداران آن 
است. برای تشخیص حقانیت یکی از دو سپاه شرکت کننده در جنگ 
صفینء نگاه زرف و عمیق در زندگی رهبران و فرماندهان هر دو گروه 
ضروری است. 


۱. اسدالغابه, ابن‌ائین ۰۲۱۵/۴ 

۲.الکامل فیالتاریخ. ابن‌اثین ۷۱/۳ ۲؛ خلاصة عبقات الانوار سیدحامد النقوی, ۲۶۶/۳. 
۳ اخبار الطوال. ابوحنیفهه. دینوری» ص ۱۶۴؛ کتاب الفتوح. احمدبن‌اعنم الکوفی. 
۲ وقعة صفین. ص .٩۴‏ 

۴ وقعة صفین» ص ۹۶. 

۵ همان. ص ٩۲‏ اعیان الشیعه. سیدمحسن الامین, ۴۷۳/۱. 

۶ همان ص ٩۴‏ و ۰۱۰۲-۱۰۰ اخبار الطوال» دینوری» ص ۱۶۴. 

۷ اخبارالطوال. ص ۱۶۵؛ وقعة صفین» ۱۰۳. 

۸ وقعة صفین, ۱۱۴. 

۱۱۳ همان ص‎ ٩ 

۰ همان ص ۱۱۴. 

۱ تخیله» محلی در نزدیکی کوفه به سمت شام است. معجم البلدان» ۲۲۸/۵. 


۱۱ 


ن‌ 


۳ 


۱۴ 


کت 


مختفین‌سليم 


عبدالّهبن‌عباس 


عبداله این عباس 


عبداله‌بن‌عباس 


عبدالبن‌عباس و مردم بصره 


اسودین‌قطنه(قطینه) 


عبدالبن‌عباس 


(عبداله‌ین‌عامر) 
فرماندهان سپاه اما بل 


مسئول خراج و جمع آوری 
مالیات 


شریح‌بن‌هانی و زیادین‌نضر 


فرماندهان سیاه امام تلا 


بویا میا 


معاویةبن‌ایی‌سفیان 


عمروین‌عاص 


صالت زاره 
همدان و اصفهان در جنگ 


درباره اختلاف مردم بصره با 
ابن‌عباس والی بصره 
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بصره به کوفه 


توصیه‌های فردی و اخلاقی 


فراخواندن مسلمانان بصره به 

همراه ابن‌عباس برای شرکت در 
جهاد و جنگ صفین 

توصیه به حاکمیت براساس خلوص 

و رفتار صحیح با مردم و ترس از 

نفرین مردم به جهت بی انصافی 
نصیحت درباره حکومت و ولایت 
بصره 

حق امیرموّمنان بر فرماندهان و 

حق آن‌ها بر ماما 


توصیه به دقت و انصاف در 


کلاری مالیات 


رفع دعوای شریح و زیاد با 


حفظ مال و محصولات کشاورزی 
در بین مسیر صفین و خوش 
رفتاری با سپاهیان 
بیان وظائف و تکالیف سربازان 
اسلام 
نفی همه جانبه دلائل ولایت 
معاویه و ربط آن به انتخاب 


دنیاپرستی و برحذر داشتن 
عمرو از همراهی معاویه 


حارث‌بن‌ابی حارث را در اصفهان و سعیدبن‌وهب را در همدان جانشین خود قرار داد و با 
جمعی به خدمت امام عاا آمد. 

امیرمومنان‌علی یلا در ابتدا وضعیت اجتماعی بصره را برای ابن‌عباس بازگو کرد(که آن‌ها در 
حالت ترس و امیدند) سپس فرمود: با عدل و انصاف امیدواران را تشویق کن, و آن را که هراسی 
به دل دارد. ترسش را برطرف کن. به قبیله ربیعه که منشا مخالفت است احسان کن. 

امام علی شاه در این نامه به ابن‌عباس دستور داد تا بعد از تقسیم بیت المال بین نیروهای خود. 
کاقی ظاند رز ای اه نات کو قباس 

امام له در اين نامه. حکومت را در صورتی که بر مبنای منطق و روش درست باشد. وسیله 


تقرب به خدا و توشه آخرت برای حاکم می‌داند. و همچنین فرمود: ای ابن‌عباس اندیشه ات 
متوجه عالم پس از مرگ باشد, نه دنیا. 


امام ع" دستور داد تا این‌عباس مردم را به جهاد تشویق کند. او به فرمان امامعب" مردم را به 


کوفه آورد و همراه سپاهیان به صفین رفتند. 


اسود کارگزار خلوآن(سرٍل ذهاب) و فرمانده نیروهای نظامی‌آن جا بود. 


این نامه به اشتباه به عبدالهینعامر نت داده هت ولی دراصل برای عبدالّ‌بن‌عباس است. 
جون در حکومت امیرمومنان هیچگاه عبداله‌بن‌عامر والی نبوده است. او از یاران معاویه بود. 

امام لا در این نامه همه فرماندهان خود را مورد خطاب قرار داد. او دوری از غرور و در 
نظرداشتن حقوق زیردستان را به آن‌ها گوشزد کرد. 

در این نامه به ترس از عذاب الهی. دلسوزی برای مردم. سهل بودن وظائف شرعی و ارج 
گذاری بسیار خداوند در مقابل کارهای موّمن و احترام به مردم توصیه شده است. 

به دنبال دو نامه گله آمیز زیاد و شریح از یکدیگر, که به امام لا نوشته بودند. آن حضرت هر 
دو رابه آرامش و همیاری یکدیگر توصیه کرد و, در صورت عدم تحمل یکدیگر, هریک را به 
انجام وظیفه‌ای که به عهده داشت دستور داد. 

در اين نامه به فرماندهان و سیاهیان دستور اکید داده شده است که در اموال اهل ذمه تصرف 
نشود. مواظبت در مورد بی خردان در میان سپاه اسلام از جانب فرماندهان دستور دیگر 


مامغلا است. در آخر نامه به خوش رفتاری به زیردستان و سربازان توصیه شده است. 


میرموّمنان‌علی علاه تب تبعیت سربازان از فرماندهان را واجب شرعی دانسته است. و فرمانبرداری 


نان را مشروط به حق مداری فرماندهان کرده است. 


میرموّمنان‌علی عبْ: در اين نامه معاویه را به یاد مرگ می‌اندازد. تذکر انتصاب ولی امر مسلمین 
ز جانب خداوند متعال به وسیله پیامبرش از نکات مهم این نوشته است. 


دلسوزی امام غ« نسبت به عمرو در اين نامه به خوبی مشهود است. امام علی غّ: عمروعاص 
را به پندگرفتن از سابقین و مردگان از دنیا که برای بدست آوردن دنیا تلاش کردند و آن را 
برای دیگران به جا گذاشتند توصیه می‌کند. ولی او خبیث تر از آن بود که به نصایح امام غللا 
گوش فرا دهد. 


نام قبیله فرمانده تعداد سربازان توضیحات 

۱ قبایل مختلف زیادین نضر ۰ نفر آنان به عنوان پیش رزمآن به سوی شام حرکت کردند. 
فان یک فیک فدلی هدارا یه یاس امتند. و 

۲ قبایل مختلف شریح‌بن‌هانی ِِ فرماندهی بط ۸ پیش رزمان به دست 0 

۳ بکرین‌وائل خالدین‌معمر سدوس 

۳ عبدالقیس عمروین‌مرجوم عبدی 

۵ ازد صبر فبن‌شیمان ازدی نامعلوم مجموع این پنج قبیله از بصره به سوی کوفه آمدند 

۶ تمیم ضبه و رباب احنفبن‌قیس 

۷ اهل عالیه شریک‌بن‌اعور 

0 امش قیسس نموم اشعت فرماندهی اهل یمن را به عهده داشت که سمت راست سیاه را 
تشکیل می‌دادند. 

۹ ینی همدان مالک اشتر ۰ نفر اینان گروهی از همدانیان حاضر در صفین بودند. 

" مضر نامعلوم نامعلوم افراد قبیله مضر در قلب سپاه مستقر بودند. 


مسیر سیاه امام خا 

سپاه امیرمومنان‌علی ۶ از نخیله به راه افتاد و تا رسیدن به صفین؛ 
از شهرها و آبادی‌های بسیاری عبور کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت 
بودند از: 

دیرابوموسی: دیرابوموسی و فرسخی کوفه بود. امام ۱۰ 
نماز عصر را در آن جا خواند. بعد از نماز: خداوند را به عظمت یاد کرد و 
خشنود به قضای او و عمل به طاعت او و 


۱ 


بازکشت به سوط ۱ ۳ 
ِِ« 

شاطی نرس: سپاه برای نماز مغرب در منزل شاطی نرس پیاده شد. 
آن شب سپاه امام علی تا در ۲ تراحت کردند لا ۰۱ 
به راه خود ادامه دادند. ۲ 

قبه قبین: امام ! با دید اصاصواشیت آن 
تلاوت فرمود: «ولَْل باسفات لها طلعتضید» (و نخل‌هایی بلند که 
دارای خوشه‌های روی هم پیچیده است) آن‌گاه با مرکب خود از نهر 


جا این آیه‌ی ر 


گذشت و در کناری» به استراحت پرداخت. 

بابل: سپاه امام 2« در ادامه راه به بابل رسید. امام عم فرمود: بابل 
سرزمینی است که در موارد فرابللقی بااقای آقگمانی اقا را کی 
است؛ توقف نکنید تا نماز عصر را بیرون از آن مکان بخوانيم. زمانی که 
از پل «صراه» عبور کردند» نماز خود را خواندند. ۲ 

دی رکعب: مکانی بود در نزدیکی‌های «ساباط» که سپاه امام غ« از 

ساپاط: سپاه امام ۱ شب در ساباط سکنی گزیدند. روستائیان برای 
سپاه غذا و آذوقه آوردند. امیرمومنان‌علی غلثاا خطاب به آنان فرمود: «اين 
کار را نکنید که ما بر شما چنین حقی نداریم.» ۲ 

در این مکان, امام لا ریاست دو قبیله کنده و ربیعه رء که با اشعث 
بن‌قیس بود از او گرفت و به حسان‌بن‌مخدوج داد. اشعث و دوستانش 
ناراحت شدند. معاویه بعد از اطلاع از این جابه جایی فرمان داده شعرهای 
تحریک کننده‌ای بسرایند و آن را میان قبایل یمن(کنده و ربیعه) 
بخوانند تا به گوش اشعث برسد و موجب دشمنی او با مام خی شود.؟ 

کربلا: امیرمومنان‌علی تا در سرزمین کربلا فرود آمد و با مردم نماز 
خواند. بعد از نماز مقداری از خاک آن مکان را در دست گرفت و بوئید. 


سپس گفت: خوشا به حال توای تربت! از تو گروهی محشور می‌شوند 


که بدون حساب به بهشت می‌روند." 

هر سی ": زمانی که سپاه امیرموّمنان‌علی لا به این محل رسیدند 
و آثار شاهان ساسانی(کسری) را دیدند. حربن‌سهم یکی از یاران امام 
ث, شعرابن یعفر تمیمی‌را خواند: 

فکانما انوا علی میعاد 

یعنی بادها بر محل خانه‌های آنان وزید؛ گویا آنان بر وعده گاه خود 
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امامغ« به او گفت: چرا نگفتی: «کم ترکوا م من جنات و عَیَونْ.. 
و نظرین» چه باغاشمه سارانی که بر جای نهادند و 


کشت‌زارها و جایگاهی نیکو ونعمتی که از آن برخوردار بودند. این چنین 
مردم دیگر را وارثان آنان قرار دادیم» و اسمان و زمین بر آنان گریه نکرد 
و مهلت نيافتند. امام عم« افزود: اینان شکر نعمت را به جای نیاوردند و به 
سبب گناهه دنیای آنان نیز از آنان گرفته شد. از کفران نعمت بپرهیزید 
تا مصیبت به شما فرود نیاید. 

در این مکان امام‌غا:. عدی‌بن‌حاتم طائی را به نمایندگی از خود 
برای جمع آوری نیرو در آن جا مستقر کرد و خود سپاه را حرکت داد. 
عدی پس از سه روز با هشتصد نفر از مردم آن جا به امام ع2 ملحق شد. 
سپس فرزند عدی چهارصد نفر دیگر را با خود آورد. " 

آنبار: منزل بعدی شهر انبار بود. وقتی سپاه امام به این سرزمین 
رسید. مردم از امام غ: استقبال کردند و به محض رسیدن به آن 
حضرت. از مرکب‌های خود پیاده شدند و در برابر او خضوع و احترام 
کردند. امام عم« فرمود: این چهارپایان که اورده اید برای چیست؟ و 
متطی تام ار این کازضن کف رف خسف کیت آزن سا عسففهای 
برای شما است و ما برای تو و مسلمانان غذایی فراهم کرده‌ايم و برای 
چارپایان شما علوفه بسیاری مهیا نموده‌ایم. 

اقب دا و کته این نی قمانه‌خال آمبران وین 
ندارد و شما خود را به زحمت افکنده‌اید. تلاش‌ها را تکرار نکنید و آن 
چهارپایانی را که آورده اد اگر از ملیات خود حساب کنید از شما قبول 
کفیی. اما ظتایی کف آ اي که انم ها دس قاری کوشیای اد 
اموال شما را بخوریم» مگر اين‌که بهای آن را بپردازيم. پس از گفت 


گوهایی امام لا« ادامه داد: ما به شما نیازی نداریم. آن‌گاه آن‌ها را ترک 
کرد و به راه خود ادامه داد". بعد از آن سپاه با مشکل نبود آب آشامیدنی 
مواجه شد. امام 2« دستور داد در کنار دیری محلی را کندند. اما به 
سنگ بزرگی رسیدند که نتوانستند | نار بزنند. امام ۳" آن را کطا 
زد و آبی زلال و فراوان جوشیدن گرفت و همه از آن نوشیدند. ۲ 

هیت ۲: سپاهیان امام لا به شهر هیت رسیدند و در محلی به نام 
اقطار ساکن شدند. امام غمثا: به کمک اصحاب خویش مسجدی در آن جا 

الجزیره: سپاهیان در ادامه مسیر به محل الجزیره رسیدند و9 قبایل 
بنی تغلب و نحر بن قاسط در آن جا از امام غا: استقبال کردند.۲ 

رقه: منزل بعدی سرزمین بزرگ رقه بود. مردم آن‌جا عثمانی مذهب 
بودند و به معاویه تمایل داشتند. بدین جهت. در خانه‌های خود را بر 
روی سپاه امام لا بستند و بیرون در تشستند ۲ امام از همین مکان 
نامه‌ای به معاویه نوشت و او را به جنگ نکردن سفارش کرد. معاویه در 
جنگ چیز دیگری نخواهد بود.» ۴ 

رقه شهر مرزی» میان عراق و شام بود. سپاه امام مب مجبور بود از 
رودخانه فرات بگذرد» به همین دلیل فرمان داد» مردم رقه. پلی روی آن 
بزنند. آن‌ها از این کار خودداری کردند و قایق‌های خود را نیز در اختیار 
سپاهیان امامت قرار ندادنده تا با پیوستن به یکدیگر پلی زده شود. 
امی رمومنان علی غاد خواست ازیل منیج. که کمی‌دورتر بود» استفاده کند. 
ولی مالک اشتر صدا زد: ای مردم ! به خدا قسم اگر پل نسازید تا از آن 
عبور کنیم شمشیر خود را برهنه خواهم کرد. مردم رقه به یکدیگر گفتند 
که آنچه مالک می‌گوید عمل خواهد کرد. به همین دلیل پیغام دادند که ما 
برای شما پل می‌سازیم. سپاه امام علقار, از پل موقتی که مردم رقه ساختند 
گذشتند. آخرین نفری که از روی پل عبور کرده مالک اشتر بود. " با عبور 
از آب» سیاه امام عاا وارد قلمرو شام شد. پس از مسافتی. پیش قراولان 
دو سپاه امیرممنان‌علی *: و معاویه با هم درگیر شدند. پس از کشته و 
عقب نشینی کرد و نزد معاویه رفت. 


۱ وقعة صفین» ص ۰۱۲۴ 

۲ همان. 

۳ همان؛ اخبار الطوال ص ۱۶۶. 

۷ به گفته معجم البلدان» نزدیک مدائن قرار داشته است. حمزه گفته است: بهرسیر 
یکی از مدائن هفت گانه است و معرب آن ده اردشیر است که در غرب رودخانه دجله 
قرار خا خدسخي التادای: باقت الحمزی» ۵۱۵۳۱ 

۸ سوره دخان؛ ۲۵ ۲۹. 

۰۱۴۲ وقعة صفین. ص‎ ٩ 

۰. همان ص ۱۴۴ کتاب الفتوح, ۵۷۵/۲. 

۱. همان. ص ۱۴۵؛الارشاد» ۳۳۵/۱. 

۲. از نواحی بغداد و شمال انبار است» معجم البلدان؛ ۴۲۱/۵. 

۳ وقعة صفین. همان. 

اشامن ار ری ۱۳۶/۲ 

8 یس بش وبیت قیبی علا آغب طنو الک و قرب اقاب قلاستی نس ۵۱ 
امالی شیع طونیصن ۱۱۸۵ بحارلایان ۱۳۲ ۳۳۰: 

۶ تاریخ طبری, ٩۷۲/۳‏ کتاب الفتوح. ۸۵۸۶/۲ 


ظ برج و باروی شهر رقه 


5 و 


۰ ِِِ 4 


4 
۷ تک سا ۳ 


آغاز نبرد 

سپاه امام لت« به حرکت خود ادامه داد. تا به سرزمین صفین رسید. 
صفین سرزمینی است. که در امتداد ساحل غربی رود طولانی فرات 
قرار دارد. 

پیش از رسیدن سپاه امام علی 2 به منطقه صفین, ابوالاعور با 
سربازانش کنار آب صفین موضع گرفته بود. معاویه هم به آن جا رسید. 
آنان تصمیم گرفته بودند از دسترسی سپاه امام غ« به آب اشامیدنی 
جلوگیری کنند. 

پس از رسیدن امام ت: به صفین خبر بستن آب به او رسید. صعصعه 
بن‌صوحان را نزد معاوبه فرستاد و از او خواست که مانع آب نشود و اگر 
می‌خواهد به این بهانه جنگ شروع شود ما حرفی نداریم. معاوبه در 
این باره مشورت کرد. ولیدبن ۱2 تن نه 
گذاشتند. باید آب برای آنان بسته بماند. عمروعاص گفت: راه آب را به 
آنان باز کن؛ زیرا آنان تن به تشنگی نخواهند داد. 

معاویه به صعصعه گفت: به زودی نظرم را خواهم گفت." صعصعه خبر 
را به امام تا رساند. 

سپاه معاویه. از اين که بر آب مسلط شده بودند خرسند بود. معاویه 
خطاب به نیروهایش عرضه داشت: ای اهل شام این نخستین پیروزی 
شما است. به آن‌ها آب نخواهم داد تا کشته شوند. مرد عابدی از میان 
جمع برخاست و گفت: ای معاویه. اکنون که زودتر از آنان به فرات 
رشیتهای انم با ان همع مین کس ۶ بل به تا سکن ار انا 
زودتر رسیده بودند» شما را سیراب می‌کردند... به خداء این نخستین 
ستم است. 

معاویه از او خشمگین شد. آن مرد همان شب. به سپاه امام تلا 
پیوست." فشار بی آبی سپاه امام‌غلا را در برگرفته بود. عده‌ای نزد 
امام غثا۱ آمدند و از او اجازه جنگ خواستند. امیرموّمنان غ: در میان 
سپاه. سخنرانی هیجان انگیزی کرد و فرمود: « آنان شما را به جنگ 
وادار کردند. اکنون؛ یا با خواری در مکان خود قرار بگیرید و یا شمشیرها 
را از خون‌ها سیراب کنید تا سیراب شوید. 

تال مر کت در وتنکی کمااسعهه که شکیت حور وم کون باککه 
و زندگی در مرگ شما است درحالی که پیروز(وسربلند) باشید.» 


پس از این سخنرانی. دوازده هزار نفر از سپاه امام عم به فرماندهی 
مالک اشتر و اشعث‌بن‌قیس, در یک هجوم برق آسا فرات را از دست 
سپاه معاویه گرفتند. " 

امام :از انتقام جویی بعضی از افراد سپاهش جلوگیری کرد و آب 
را برای سپاه معاویه بازگذارد. " 

پس از این درگیری. پیام‌هایی مان امیرمومنان ء: و معاوبه رد و 
بدل شد. امام 1 می‌کوشید کار به صلح بیانجامد. ولی سودی نداشت و 
این وضعیت چندین ماه به طول انجامید. * 

تقو یالحجه درگیری 93| کنده‌ای صورت گرفت که با آمدن 
ماه محرم دو طرف از جنگ باز ایستادند و بار دیگر میان آن‌ها نامه‌ها و 
پیام‌هایی رد و بدل شد. 

بعد از سپری شدن ماه محرم. امام غ2: به ساماندهی سپاه خود 
پرداخت و پرچم را به هاشم‌بن‌عتبه سپرد و یمنی‌ها را در سمت راست 
سپاه. و قبیله‌هایی از ربیعه را در سمت چپ و کسانی از قبیله مضر را 
در قلب سپاه قرار داد. همچنین» فرماندهی بخشی از سپاه را نیز به 
اشعث‌بن‌قیس و عبدالله‌بن‌عباس و سلیمان‌بن‌صرد و حارث‌بن‌مره واگذار 
کرد. سپاه امام ‏ پرچم داشت ۷ 

در شمار سپاهیان امام غ: در این جنگ. میان مورخان اختلاف 
است. بدین ترتیب. در روزهای اول ماه صفر سال ۳۷ قمری نبرد میان 
دو سپاه به صورت رسمی‌آغاز شد و هر روز: فرماندهانی از دو طرف با 
افراد خود به میدان می‌رفتند و با یکدیگر به ستیز و نبرد می‌پرداختند. 


۱. وقعة صفین» ص ۱۶۲؛ تاریخ طبری» ۵۶۸۱۲؛ اخبار الطوال. ص ۰۱۶۸ 

۲. وقعة صفین. ص ۱۶۴. معری از دوستان عمروعاص بود و آن‌ها مانند دو برادر بودند. 
شرح نهج البلاغه, ابن‌ابی الحدید. ۰۳۲۰/۲ 

6 وق یفن ۱۱۶۷ 

۴ تاریخ یعقوبی. ۱۸۷/۲ الامامه و السیاسه. ابن‌قتیبه» ٩۴/۱‏ و ۱۲۵ تاریخ مدينة 
دمشق, ابن‌عساکر ۱۳۶/۹؛ تهذ یب الکمال المزی» ۰۲۹۱/۲ 

۵وقعه فیس ۱9۳ 

۶ همان. ص ۲۰۵؛ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۰۲۶/۴ 


نام تعداد 

۱ صحابی پیامبر خدات ۰ نفر _ ۸۷ يا ۷۰ ویا ۸۰ صحابی که در جنگ بدر شرکت کرده بودند(۷۰ انصاری و ۱۷ مهاجر) 

۲ انصار(مدینه) ۰ نفر 

۷۳ شرکت کنندگان در بیت را" 1 ۰ یا ۷۰۰ نفر) 

۴ صحابی دک حدود ۱۰۰۰ نفر 

۵ پرچمدار ۶ نفر 

تعداد کل ۰ هزار نفر(تا ۱۲۰.هزار نفرنیز گفته اند.) 
اسلا 
نام مسئولیت توضیحات 

۱ اینی کلام ات ده نام وا او از فرماندهان فعال و پرکار لشکر معاویه بود. بعضی او را ذی الکلاع حمیری معرفی 
نموده اند. 
ار وان نان در آذربایجان بود و از طرف معاویه والی ارمنستان شد. او همان 

دیزی 7( ی معاوی کردم را به قیام می‌کشاند او از 

: ان 99 مان سرسخت اهل بیت رسولخداء بود که 
را 
عمرو در سال هشتم قمری مسلمان شد. مادر او نابغه نام داشت و چهار نفر مدعی پدری 
1 ار 9۹5 از میال‌ها علتقق‌را انتخاب کرصصمرو از افراد زیرک و مکار صدر 

/ عمروین‌عاص ۲ 1 . وگ 9 ۳ بو حساب 3 وی از 0 2 و رسول‌خدا ار و 
از مشاوران وفرماندهان بزرگ معاویةبن‌ابی سفیان بود. 
بعد از هجرت رسول‌خد ات به دنیا امد در زمان معاویه رئیس شهربانی او بود و بعد از 

۳ ضحاک‌بن‌قیس فرمانده پیاده نظام سپاه معاویه زیادبن‌ابیه والی کوفه شد. بعد از مرگ معاویه بر او نماز خواند. ضحاک در مرج راهط 


عبیداله فرزند خلیفه دوم بعد از کشته شدن پدرش به دست ابولولق هرمزان ایرانی را به 
۵ | عبیدالبن‌عمرین‌خطاب | فرمانده قسمتی از سواره نظام شام | قتل رساند و از ترس قصاص به دست امیرمومنان‌علی غاد به معاویه پناه برد. وی در 
خالد از شجاعان قريش و نیز دشمن سرسخت اهل بیت و رسولخدات/ بود. در عهد 
عثمان والی حمص بود. عبدالرحمن در صفین پرچمدار معاویه بود. ولی برادرش مهاجر 
در جنگ جمل و صفین از یاران باوفای امیرمومنان‌علی غثا بوده است. به جهت گرایش 
مردم شام به عبدالرحمن, معاویه از ترس خلیفه شدنش او را با سم کشت. 


۶ عبدالر حمن‌بن‌خالدین‌ولید برجمدار سیاه معاویه 


الاستیعاب, ۱۱۸۴/۳؛ اسدالغابه, ۱۱۵/۴ ۰۱۱۸ وقعة صفین ص ۲۱۳؛ سیراعلام النبلاء ۱۵/۳ و ۵۸؛ الامامه و السیاسه ابن‌قتیبه دینوری, ۱۲۲/۱؛ تاریخ طبری, 
۴ الکامل فی التاریخ, ۲۲۶/۲؛ بحارالانوار, ۳۶۰/۴۵؛ تاریخ طبری» ۷/۴؛ الکامل فی التاریخ ۲۹۴/۳,وقعة صفین. ص ۲۱۳؛ بحارالانوار, ۴۱۵/۲۲؛ شرح 
نهج البلاغه, ابن‌ابی الحدید. ۵۵/۳ و ۲۳/۴؛ احکام الصا و مه ۰ الاخبار الطوال. ص ۱۷۲؛ انساب الاشراف, ۱۱۸/۵؛ تاریخ 
طبری, ۵۷۴/۴ البداية و النهاية. ۲۵۸/۷ و ۰۲۸۴ 


۳ 


نام 
مالک اشتر 


سهل‌بن حنیف بن واهب 
الانصاری 


عمار یاسربن‌عامر 


مسعرین‌قدکی ألتمیمی 
ق عماریاسر 
هاشم‌بن عتبه 


آشعث‌بن‌قیس 


عبدالین‌عباس 


سلیمان‌بن‌صرد خزاعی 


حارث‌بن‌مرة عبدی 


0 


فرمانده شواره نظام کوفه 


فرمانده سواره نظام بصره 


فرمانده پیاده نظام کوفه 


فررمانده قاریان بصر ه 


رما ۱۱ 


پرچمدار صفین 


فرمانده سمت راست سیاه 


فرمانده جناج جپ سیاه 


فرمانده پیاده نظام جناح راست 


فرمانده پیاده نظام جناح جپ 


توضیحات 
رسول‌خدا: او را جزء مومنان معرفی نموده است. امیرموّمنان‌علی غ: در وصف 
او فرمود: خداوند مالک را رحمت کند. او برای من چنان بود که من برای رسول‌خدا 
بت 
وی از صحابی بزرگ رسول‌خدات بود و در نگ بدر و تمام جنگ‌های آن 
شرکت کرد[ از کساني 45999 در شرایط بد جنگ احد فرار نکرد. 
۲ #4 فرمود: او از نقبای ۳ ست. سهل از زمان رسول‌خداء2 به 
عمار یکی از بزرگ ترین یاران پیأمبر خداطا است که در تمام جنگ‌های آن 
حضرت شرکت کرد. به گفته عمربن‌خطاب عمار از نجبای یاران پیامبر خدا به 
حساب می‌آید. پدر و مادرش اولین شهدای اسلام بودند. پیامبر 2 فرمود: عمار 
را گروه بی دادگر و ستم پيشه به قتل می‌رسانند. او در جنگ صفین به دست 
معاویةبنابی سفیان به شهادت رسید. 
مسعر از متعصبین بود و بعد از جنگ صفین جزء رهبران خوارج بصره شد. 
در تاریخ طبری فرماندهی قاریان کوفه به عمار یاسر و عبداله‌ین‌بدیل نسبت داده 
این (زستان 
هاشم از فرماندهان شجاع اسلام است. او از شجاعان سپاه امیرمومنان‌علی ( بود 
أشعت از بزر ان و فرماندهان قبایل کنده یمن بود. وی از منافقان معروف است. 
آمیرمومنان» نقش موّثری داشت. 
عبداله از کارگزاران امام عا بود 4 اکتا ام حضرت با دشمنان اهل بیت ییامبر 
فلا کید اما عافیت بیت المال بر هرا به- شرفت برد و یه قتهر مک رفت: 
سلیمان از یاران شجاع امیرم‌منان‌علی غللا بود. وی در تمام ها امام ار 
شرکت کرد. او در سال ۶۵ قمری در راه انتقام خون امام حسین تلا به شهادت 
رسید. 
وی در جنگ جمل و صفین شرکت کرد و به دست خوارج شهید گن گشت. حارث از 
فرماندهان رشید و شجاع اسلام بوده است. 


انساب الاشراف ۵۴۵/۵؛ نهج البلاغه شرح این‌ابی الحدید, ۱۰۹۸/۱۵ اسدالغابه, ۳۵۷/۱؛ الاحتجاج. شیخ طبرسی, ۲۸۰/۱؛ بحارالانوار, ۴۱۷/۲۹؛ الاخبار الطوال, 
ص ۱۷۱ الاصابه, اهل حجر عسقلانی, ۲۳۴/۶. انساب الاشراف ۲۷۱/۲؛ الکنی و الالقاب. شیخ عباس قمی, ۱۷۳/۳؛ الاستیعاب, ۱۰۳۳/۳؛ تاریخ یعقوبی, ۲/٩؛‏ 
سیر اعلام النبلاء ۱۴۲۱؛ وقعه صفین ص ۳۲۱؛ کشف الغمه, ۰۲۶۰/۱ امامیطوسی ۱۴۲/۱؛ تاریخ طبری, ۱۱/۵؛جمهره انساب العرب. ص ۱۷ ۲؛خصال شیخ صدوق 
ص ۳۶۵؛ الاستیعاب, ۲۶۶۲ ۶۶۳ وقعه صفین, ص ۳٩؛‏ شرح نهج البلاغه این‌ابی الحدید. ۲۷/۴؛ کتاب صفین, ۲۷۹/۲. تاریخ خلیفه خیاط ص ۱۴۳؛ کتاب الفتوح, 
۳ شرح الاخبا قاضی نعمان مغربی, ۰۱۸/۲ 


شهدای‌صفین 

تعداد کشنگان و شهدای سپاه امام ۳#ا در جنگ صفین را ۲۵۰۰۰ 
نفر ذکر کرده اند. اما اسامی‌بازمانده ازآنان در کتاب‌های تاریخ بسیار 
مود سک فر نی گنای شوه کات ابش آسایی انا 


ذکر شوند. 


بی, فرزند قیس‌بن‌عبدالّه انخعیء از قبیله مذْحج بود. وی از بزرگان 
کوفه بوده است و همچون برادرش علقمه‌بن‌قیس از یاران باوفای 
امیرمومنان‌علی لا بود. ! 

ابی و برادرش در دو جنگ جمل و صفین به حمایت از امام ار 


زهد و تقوای آبی 

ابی‌بن‌قیس. درایمان و تقوای الهی و دوری از زخارف دنیوی مانند 
برادرش علقمه در میان مردم شهرت داشت. او به گونه‌ای نماز می‌خواند 
که به «بوالصلاة» شهرت یافت. ۳ 
علقمه در صفین حضور داشت؟ گفت: اری. شمشیرش به گوق)آعشته 
بود و برادرش بی‌بن‌قیس نیزه در همین نبردبه :۹۳۹ ۳9۳] 

ابی‌بن‌قیس در نبرد صفین با اعتقادی راسخ جنگید. تا در نتیجه به 
فیض شهادت نایل آمد. علقمه. که در این جنگ پایش قطع شد. نقل 
می کند: بعد از جنگ صفین من دوست داشتم. برادرم قیس 9 دیگر 
دوستان شهیدم را در خواب ببینم؛ به فضل الهی به آرزویم رسیدم. شبی 
برادرم این را در خواب دیدم و از او پرسیدم: وضع تما ناه شندگان 
صفین 9 عاقبت امرتان چگونه بود؟ او گفت: ما در پیشگاه خداوند. با این 
قوم دشمن(معاویه و سپاهیانش) مواجه شدیم با هم استدلال کردیم 
و استدلال ما بر آنان پیروز شد. من از دیدن این خواب. بسیار مسرور 
شدم و از روزی که به تکلیف رسیدم تاکنون» هرگز این گونه شادمان و 
خرسند نشدم که از این ماجرای خواب خوشحال شده ام.٩‏ 


0 الاحمر 

اش رام خی اثبت کید تیال قراران اسخاهان تام بوده 
است. نصرن‌مزاحم در کتاب خود نام او را در میان شهدای جنگ صفین 
آورده است.* شاید او به این لقب شهرت داشته و به همین جهت. 
اسم کاملش را ذکر نکرده است. مرحوم سیدمحسن امین به پیروی از 
نصرین‌مزاحم» احمر را یکی از شهیدان جنگ صفین دانسته و اضافه بر 
مباحث مربوط به نصر چیزی نیاورده است. ۲ 


(. ابی‌بن‌قیس بنعبدالل‌بن‌مالک بن‌علقمه بن‌سلامان بن کهل‌بن‌بکر بن‌عوف بن‌النخع 
بنمذحج. کتاب النسب. ص ۱۸ ۲؛ جمهرة الانساب العرب» ص ۱۶ ۲؛ 

نشج طوسی بسن 0۷ عراز معرقه رخا شیخ طوس :۱۷/۱ 

۳ الطبقات الکبری ابن سعد. ۸۸/۶ الکامل فی التاریخ, ۳۰۷۱۳ المراجعات. سیدشرف 
الدین. ص ۱۵۵؛ قاموس ال رجالء ۳۳۵/۶. 

۴ الطبقات الکبری» ۸۷/۶ شرح الاخبار ۱۱/۲. 

۵ وقعة صفین. ص ۲۸۷؛ تاریخ طبری ۲۳/۴؛ بحارالانوار» ۴۷۷/۳۲. 

۶ همان. 

۷ اعیان الشیعه» ۲۲۱/۳. 


اویس قرنی 
اعلای اوء قزن» یکی از نوادگان مراه است‌ورخاندان بنی مراد» سافه‌ای از 
قبیله بزرگ مذحج به شمار می‌روند. آویس مردی با هیبت بود و قامتی 
متوسط. شانه‌هایی پهن» صورتی بزرگ و گندم گون. و محاسنی پرپشت 
داشت و سر خود را می‌تراشید. 

پيشه اوبسء شبانی و نگهداری از شترهای قبیله خود بود. او از 
تابعین رو کسانی که پاران پیامبر خدالر ر دیده‌اند) بود. آویس. در عهد 
پیامبر خدات# در یمن زندگی می‌کرد ولی هرگز موفق به دیدار آن 
حضرت نشد. براساس روایاتی؛ نه چندان موثق» اویس همراه هیئتی» از 
یمن به مدینه آمد. براساس نشانه‌هایی که رسول‌خداع از اویس گفته 
بودء عمربن خطاب او را شتاخت.۲ پس از این سفره آویس کوفه ر برای 
ادامه‌ی زندگی برگزید.۲ 

اویسء از رسول‌خدا:*: و امیرممنان و عمربن‌خطاب روایت نقل 
کرده است؛ و نیز راوبان کوفی از او روایت نقل کرده‌اند. اویس از شیعیان 
9 اصحاب راستین 9 با اخلاص امیرمومنان‌علی غاد می‌باشد.؟ نامبرده 
نمونه زهد و پارسایی در میان یاران رسول‌خدا:*: و امیرمومنان‌علی : 
است. نزد صوفیه دارای مقام ارجمندی است؛ همچنان که نام اویس در 
میان زاهدان هشت گانه(زهاد ثمانیه) ثبت شده است. از اویس جملات 


خکمت آمت و تفت نا کیه رم اعتارکنا و یرفیک توق مرک فان 
شده ات ۵ 


یمن به مشام من می رسد اشاره به آویس قرنی انشا 


عبادت آویس 


ابو نعیم نقل می‌کند: اوبس لباس تنش را صدقه می‌داد و تا جمعه 
بعد برهنه ایام زندگی را سپری می‌نمود. او به هنگام غروب. مازاد طعام 
و لباسش را انفاق می‌کرد. سپس چنین می‌گفت: خدایا ! مرا در قبال 
آن که از گرسنگی و برهنگی بمیرد. موّاخذه نکن. 

او در عبادت به گونه‌ای بود که هر گاه شب فرا می‌رسید عرضه 
مي‌داشت: |مشب شب رکوع است» سپس تا صبح رکوع می‌کرد و گاهی 
م ی گفت: امشب شب سجده است» سپس تا صبح سجده می کرد. وی در 
راه‌بندگی خداوند به مرتبه بلند و مقامی ارجمند رسیده بود که به مقام 
ستجابت دعا دست يافته و لقب «عابد» به او داده بودند. 

از جمله خواسته‌هایش این بود که خداوند توفیق شهادت را نصیب 
و گرداند. خداوند متعال» دعای او را در جنگ صفین مستجاب کرد. 

نویسنده کتاب «مستدرک» از عبدالرحمن‌بن ابی‌لیلی روایت کرده 
ست: در نبرد صفین» مردی از سپاه شام و اصحاب معاویه خطاب به 
یاران امیرمومنان‌علی *#: چنین گفت: آیا اویس قرنی در میان شما 
ست؟ عبدالرحمن می‌گوید: گفتیم: آری. از او چه می‌خواهی؟ گفت: از 
پیامبر خدا:*: شنیدم می گفت: اوبس قرنی از بهترین‌ها است. او از میان 
سپاه معاویه به یاران امیرمومنان‌علی غ پیوست. " 


شهادت او را در سال ۳۷ هجری قمری در جنگ صفین ذکر کرده‌اند. 
امیرمومنان‌علی : بر پیکر خونین اویس, نماز خواند و او را با دست 
یا کف یه خاک شیر۵: 

مقبرة او در صفین(نزدیک رقه) زیارتگاه خاص و عام است. ۷ 


بیعت آویس 

مرحوم مفید. در کتاب بزرگ «ارشاد» می‌نوبسد: بعد از آگاهی 
اویس از حرکت امیرمومنان‌علی : به سوی بصره. او از کوفه خارج 
شد. قبل از رسیدن اویس به سپاه امیرممنان‌علی ۶:, امام 1 در محل 
«ذی قار» برای اخذ بیعت از سربازانش نشسته بود و در انتظار پیوستن 
خاندان و طوایف و عشایر مناطق مجاور بود که فرمود: « به زودی از 
جانب کوفه هزار نفر به ما ملحق خواهند شد, نه یک نفر کمتر و نه یک 
نفر بیشتر و با من تا جان بیعت خواهند کرد.» ابن‌عباس می‌گوید: من 
از قاطعیت امیرمومنان‌علی لا ترسا 99 نکند تعداد اف ۲ 
بیشتر شود. 

افرادی از کوفه رسیدند که تعدادشان ۹۹٩۹‏ نفر بود. آنان با امام غا 
بیعت کردند. اضطراب و نگرانی مرا گرفت و با خود ۱ 
للّه و انا اليه راجعون» ناگهان متوجه شدم. شخصی از آن طرف اردوگاه 
به سمت ما در حرکت است؛ وقتی نزدیک شد. دیدم مردی است پیاده 
که قبای پشمی‌بر تن و شمشیر و سپر و دیگر ادوات جنگی خود را 
همراه دارد. ایشان به محض ورود. به اردوگاه خدمت امام رسید و گفت: 
پاعلی »وک وا با مکی فا بات یا کی اب ۳۶ رشیته رترب 
چه امری با من بیعت می‌کنی؟» عرض کرد: با تو بیعت می‌نمايم که 
سخنان و رهنمودهای شما را گوش کنم و فرمانت را گردن نهم و در 
رکاب توء آن قدر مبارزه نمایم که یا شما به پیروزی برسید و یا من به 
شهادت نایل شوم. 

اما غان ‏ از ام خواست تا وف را مقرفی کید 

_ من اویسم. 

_ آیا تو اویس قرنی هستی؟ 

آری. 

_ اه اکبر! حبیبم. رسول‌خدا 8 به من خبر داد» که مردی از امتش 
به نام «اویس قرنی» را ملاقات خواهم کرد و این مرد جزو حزب خدا و 
رسول او است و مرگ او شهادت در مسیر الهی خواهد بود. و شفاعت او 
در روز قيامت قبول خواهد شد. » 

ابن‌عباس ادامه می‌دهد: با آمدن اویسء خرسند و خوشحال شدم و 


از پریشانی بیرون آمدم. " 


آری» او در عهد و پیمان خود باقی ماند. و در جنگ صفین بعد از 
رشادت‌ها و شجاعت بسیار در میان پیاده نظام به شهادت 0 


۱ در نام و نسب او اختلاف است. بعضی او را عمروین‌جزی مالک بن‌عمرو بن‌مسعده 
(يا سعدبن‌عصوان بن‌قرن بن‌رومان(بن‌ناجیقبن) مراد می‌دانند. لقب مرادی و قرنی بوده 
و کت آفن اناخمره آببته آلعسبه آبت‌سلاینن ۷۲۴ تایه ۳۵4/۱ 

۲ الطبقات الکبری» ۱۶۱/۶؛ سیراعلام النبلاه ۰۲۰۱۴ 

۲. مسند احمد, احمدین‌حنبل, ۳۸/۱. 

6 انش تیاهن ۷ 

۵. الطبقات الکبری» ۱۶۴/۶ ۱۶۵؛ مسند احمد. همان. 

سیرک خاک الساکي القیشالورهه ۳۰۲۲ شرح اخغیار: ۳۲ اضتیار معرقه 
الرجال, ۰۳۱۵/۱ 

۷ شیخ طوسی این روایت را در کتاب کشتی با عبارت «ماة رجل » آورده است. اختیار 
مق فا ال انش طوسی: 3۳۱۵۱ 

شاف مقیت ۱ ۱۵۱ ۷ افیا مرت رخا هماتار 

.۹/۸ الارشاد» ۳۱۶/۱؛ شرح نهج البلاغه» ابن‌ابی الحدید»‎ ٩۳۲۴ وقعة صفین, ص‎ ٩ 


با و 


سس 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


مقبره اویس قرنی 


8 شیر ین عمرو 

بشیر فرزند عمرو بن محصن. از قبیله بنی نجار مدینه است. 
نامبرده برادر ابی عبیده انصاری صحابه بزرگ رسول‌خدات و شهید 
در سربه بثرمعونه می‌باشد. همسر او هند» دختر مقوم‌بن‌عبدالمطلب 
بن‌هاشم. عموی پیامبر خدا:*: بود. از وی فرزندی نجیب و عالم به نام 
«عبدالرحمان» به دنیا آمد و با تربیت والدینش پرورش یافت.؟ 

بشیر از پاران بزرگ امیرمومنان علی ۱ به حساب می‌آمد. او یکی 

از اصحاب بزرگ رسولخدات بود و از کسانی است که در عقبه مکه 
مسلمان شد. در جنگ بدر و احد شر کت داشت و با شجاعت با مشرکان 
مکه جنگید. بشیر بعد از بیعت با امیرمومنان‌علی ت, در جنگ جمل 
حضور داشت. 

ابوموسی, از اصبغ نقل می کند: امیرموّمنان علی ت: در محله «رحبّه» 
کوفه. میان مردم. ولایت و امامت بعد از پیامبر خدات را مطرح کرد 
و از آنان خواست» کسانی که | ولخداغة روایت وی او را 
شنیده‌اند شهادت دهند. از میان جمعیت حاضر بیش از ده نفر بلند 
شدند. که بشیربن‌عمرو هم در ما 3 مشاهده مین و و د درا 
شهادت دادند که ما از پیامبر خدا9 شنیدیم که می‌فرمود: «۷ ان الله 
عزویجل ولیی وا ولی‌لمومنیز !| ال کنت موله ف ۱ 7 
ال من والاه و عاد من عاداه واحب م ناحبه» وابغض من ابغضه واعن 
م ن/عانه.» (اگاه باشید. خداوند ولی من است و من ولی موّمنان. بدانید 
و آگاه باشید هر که من مولای یم ۱ ریسا 
دوست بدار آن کس را که علی را دوست دارد و دشمن باش با دشمن 
او و پاری کن, پاور او را) 

جزری, از محمدبن‌حنفیه نقل می‌کند: در یکی از روزهای جنگ 
صفین. بشیرین‌عمرو را دیدم با اي روزه درحال ی کمشطیی داشت به 
سوی یاران معاوبه» تیراندازی می‌کرد. سپس از قول رسول‌خدا* نقل 
ی تنم ی تمبی هت وق ای ذلکالشه له 
نوا یوم القیامه."» (کسی که در جنگ با دشمن برای خدا تیراندازی 
کند(چه به هدف اصابت کند و يا به هدف نخورد) آن تير در روز قیامت 
برای او به مانند نوری روشنایی می‌دهد.) 

قبل از جنگ صفین. امیرمومنان‌علی غا. بشیربن‌عمرو و سعیدین 
قیس همدانی و شبث‌بن‌ربعی تمیمی‌را صدا کرد؛ سپس به آنان 
دستور داد تا به سوی معاویه بروند و او را نصیحت کنند و به خداوند و 
وحدت میان مسلمانان فراخوانند. آنان» نزد معاویه رفتند. ابتدا ابوعمره 
بشیرین‌عمروء بعد از ستایش خدا گفت: ای معاویه مسلماً دنیا از 
دست(تو و ما) خواهد رفت؛ بی تردید. خداوند بزرگ تو را به سبب 
اعمالت پاداش خواهد داد و به دلیل آن چه پیش فرستاده‌ای از تو 
حساب رسی می کند. من تو را به همان خداء قسم می‌دهم مبادا وحدت 
و همبستگی این امت را به تفرقه و نزاع تبدیل کنی و خون‌های آنان را 


ی ایحا ریق که اند | قم کین هد آیی خستها 
را به رفیقت (علی ۶) هم کرده ای؟ بشیر گفت: سبحان اللّه ! شکی 
ندارم که رفیق من» مثل تو نیست. ایشان بر عمل به حق از تمام عالم» 
راسخ تر و استوارتر است. او نزدیک‌ترین افراد به رسول‌خدا است و 
از جهت دین مداری و تعهدپذیری به اسلام برترین افراد است. معاویه 
گفت: حال چه می گوبی حرفت را بزن. 

بشیر ادامه داد: ای معاویه تو را به تقوای الهی و پذیرش پسرعمویت 
(امیرمومنان‌علی *78) دعوت می‌کنم» زبرا او در حفظ دین و عاقبت به 
خیری شما؛ مطمتن‌ترین افراد است. معاوبه گفت: تو می‌گویی این گونه 
عمل کنم و خون عثمان به هدر رود و انتقام او گرفته نشود؟ هرگز, به 
خدا قسم. نظر علی را قبول نخواهم کرد. آن گاه سعیدبن‌قیس. خواست 
سخن بگوید» ولی شبث‌بن‌ربعی بر او پیشی گرفت. 
و بعد از ستايش خداوند گفت: ای معاویه: آنچه تو به دنبال آن 
هستی بر من معلوم شد. 
ین مطلب بر ما روشن است. که تو با مسئله خون خواهی عثمان 


مردم را فریب می‌دهی و آن‌ها را پیرامون خود جمع می‌کنی. تو می‌گوبی 
(ای مردم) پیشوای شمامظلومانه کشته شد. بشتابید تا انتقام خون او 
را بگیریم ! ولی بدان از این فریبکاری, نادانان و اراذل و اوباش تبعیت 
می‌کنند و به دنبالت راه می‌افتند. اما ما(و تو) می‌دانیم که تو عمدا در 
باری.عنمان کوتاهی کردی و زمان را به از دست دادی تا به هدف 
ی معاویه!بدان, چه بسیارافرادی که آرمانی را با کوشش و تلاش 
ادامه می‌دهند. اما خداوند. غیر آن چیز را به آنان می‌دهد. چه بسا کسی 


ی معاویه, به خدا قسم. در هیچ یک از این اهداف تو خیری نیست. 
قسم به خداء اگر در اين افکاری که داری به آرمان خویش دست پیدا 
نکنید. در میان عرب. بد وضعیتی پیدا خواهی کرد و اگر هم به آرزویت 
نایل شوی در آخرت سزاوار آتش جهنم خواهی بود. 

ای معاویه, این روش را کنار بگذار و در امر(حکومت و سرپرستی بر 
میت )نا کی که شاه ان اش کی رکه ۶ 

معاوبه. که پاسخی نداشت, شبث‌بن‌ربعی را نفرین کرد و 
فحش‌های زشت دشنام داد. او شبث را به بی مغزی و خشونت طلبی 
متهم کرد. او گفت: از نزد ما بروید. میان ما و شما شمشیر حکومت 
خواهد کرد. ۵ 

در غروب یکی از روزهای درگیری صفین, بشیر درحالی که روزه دار 
بودء بعد از نبردی بی آمان ۳ امیرمومنان‌علی علاا 
پاش تاسفده تاراعتی از وق کشان فا۵ و 


او را به 


در مصیبت از دست دادن بدٌ 


محزون شد" 


8 بکربن الصقیر 

بکر فرزند قیصرین‌حارث " از قبیله کنانه بود. او و برادرش قیس‌بن 
صقیر از اصحاب باوفای امیرمومنان‌علی غت: بودند. هر دو برادر در جنگ 
صفین به درجه شهادت نایل آمدند. 


8 ابت بن عبید 

ثابت. فرزند عبید منسوب به بنانه است» که برخی آن را نام قبیله‌بنی 
سعدبن لوی‌بن‌غالب و برخی نام مادر يا دایه فرزندان سعد دانسته‌اند و 
برخی نیز گفته‌اند که نام محله‌ای در بصره بوده که قبیله‌بنانه در آن جا 
ساکن بوده است ۸ 

شیخ طوسی. ثابت را از اصحاب امیرمومنان‌علی 7 معرفی کرده 
است. وی از ثابت با کنیه ابوفضاله نام پرده است." عبیدبن‌سلیم بن ضبع 
بن‌عامربن‌مجدعة بن‌جشم‌پن‌حارنثة الانصاری الاوسی پدر ثابت است.۲ 
وی از باران با وفای رسول‌خدا:: بوده است. عبید. در جنگ بدر و خیبر 
شرکت داشت و از سهم غنائم خیبر اموال زیادی را مالک شد؛ به همین 
جهت به او «عبیدالسهام» می‌گفتند. ۲ 

ثابت» جزء کسانی است که به ولایت و امامت امیرمومنان‌علی غلشاا 
شهادت داد. او در غدیر خم حاضر بود و بعدها گفته صریح رسول خدات 
درباره جانشینی علی تا را برای مردم اعلام کرد.۲ 

فرزندش فضاله. که خود از راویان حدیث است. نقل می‌کند: من 
با پدرم «ابوفضاله» به اقامت گاهی در ینبع(حدود ۱۵۰ کیلومتری 
غرب مدینه) به عیادت امپرمومنان‌علی ۶ ری ۰ ۲ 
بیماری بود. پدرم عرض کرد: چرا در این جا مانده ای؟ اگر مرگ شما 
فرا برسد تنها اعراب جهینه در تشییع جنازه حاضر خواهند شد. بهتر 
است به مدینه بیایید» تا اگر اتفاقی برای شما رخ داد» اصحاب بر شما 

امیرمومنان : فرمود: «ای ابوفضاله ! من از این عارضه و بیماری 
نمی‌میرم» زیرا پیامبر خدا:» با من عهد کرده که من نمی‌میرم تا در اثر 
ضربتی محاسنم از خون فرق سرم رنگین شود.» 

تابت‌بن‌عبید» بعد از رحلت پیامبر خدا 92 از طرفداران ولابت و امامت 
بود. او به امیرمومنان‌علی عا: به عنوان امام و خلیفه بلافصل رسول خدا 1*7 
اعتقاد راسخ داشت. بعد از به دست گرفتن حکومت. امام تلا را همراهی 
کرد و سرانجام در جنگ صفین, بعد از تلاش و رشادت‌های بسیار به 
مقام شامخ شهافت خایل آیز ۱۳ 


0 دببّةبن‌عدی 

دب فرزند عدی‌بن زید بن‌عامر بن‌لوذان بن خطمة بن‌مالک بن‌الاوس 
الانصاری آرزیت 1۵ عدی‌بن‌زید» از صحابی رسول‌خدا 3 معرفی شده ات۷ 
از وی احادینی در کتاب‌های حدینی نقل شده است. دبية نیز از اصحاب 
امیرمومنان‌علی غلاا بود. نام او در فهرست. شهدای جنگ صفین آمده 


است. 


۱. ابوعمره انصاری ازبنی نجار است. در اسم او اختلاف وجود دارد بعضی او را 
عمروبن‌محصن گفته اند و بعضی دیگر ثعلبةبن‌عمروین‌محصن و نیز بشیربن‌عمرو 
بن‌محصن‌بن عمروین عتیک‌بن‌عمروبن‌مبذول آورده شده است بعضی دیگر هم نام او را 
ید > اف گر برادر ابگیده انصاری» شهید در بثر معونه است. 
الاصابه» ۱۷۲۱/۴. 

۲ وقعة صفین. ص ۱۸۵؛ الطبقات الکبری» ۸۳/۵. 

۲. اسدالغابه. ۲۲۷/۵؛الاصابه. ۲۳۰/۷؛ قاموس الرجال» ۰۴۴۹/۱۱ 

۴ وقعة صفین» ص ۱۸۷ و ۱۸۸ اعیان الشیعه, ۴۸۲/۱. 

۵ همان ص ۱۸۸. 

۶ همانص ۳۵۹ 

۷. حارث‌بن‌عبداللّه بن احمزبن‌یعمر ازبنی الشداح و از کنانه‌بن خزیمه‌بن‌مد رکه است. 
۸ کمال الکمال. ابن‌ماکولاء ٩۳۶۰/۱‏ المعارف. ابن‌قتیبه ص ۶۹ 

٩‏ رجال شیخ طوسی. 

۰ اسدالغابه, ۴۳۷/۳ 

۱. همان. رجال الطوسی. شیخ طوسی. ص .۵٩‏ 

۲ رجال شیخ طوسیء همان, قاموس الرجال. شیخ محمد تقی التستری» ۴۶۳/۱۱. 
۳ مسند احمد. ۱۰۲/۱؛/لاماد و المتانی ابن‌ابی عاصم. ۱۴۵/۱؛الاستیعاب ۱۷۲۹/۴؛ 
اعیان الشیعه. ۳۹۸/۲؛ القصول المهمه فی تألیف الامه. سید شرف الدین عاملی» ص 
۲( 

۴ همان منایع سایق 

۵. کمال الکمال. ابن‌ماکولاء ۳۹۲۲: 

یات ۳ 


_‌ 1 


۰ 


- 
۷ 9 . 
۳ 
13۳ 


8 جندب بن زهیر 

جندب فرزند زهیرین‌حارث‌بن کثیرین‌سبع‌بن مالک الاژدی الغامه و از 
بوده با نه اختلاف نظر وجود دارد. بعضی او ر از اصحاب پیامبر خداعل 
می‌دانند. اما بیشتر از او به عنوان تابعی بزرگ یاد کرده‌اند.؟ 

مدت‌ها بود که جندب. به کوفه همجرت کرده بود و از افراد شناخته 
شده آن سرزمین به حساب می‌آمد. او جزو کوفیانی بود که به نمایندگی 
ناروای سعیدین‌عاص. والی تعیین شده کوفه از سوی عنمان. شکایت 
رن 

او و جندب الخیر بن‌عبداللّه و جندب‌بن کعب و جندب‌بن‌عفیف به 
«جنادبّه الاژد» مشهور بودند.۴ 
ابتدای حکومت امیرمومنان غلا» آن حضرت را همراهی کرد. او در جنگ 
جمل حضور داشت و فرمانده پیاده نظام قبیله بزرگ ازد بود.۵ 
شد؟ 
آهنی بر چهره‌اش داشت؛ من نیزه‌ای به سویش پرتاب کردم» ولی به او 
نخورد. من از او عبور کردم و به سراغ عبدالرحمان رفتم و درحالی که 
رجزخوانی می کرد او را کشتم." جندب‌بن زهیر در جنگ صفین شرکت 
داشت. او در این جنگ. از طرف امیرمومنان‌علی عل: به فرماندهی گروه 
ازد و یمنی‌ها انتخاب شد. ۸ 

ابن‌حزم او را در جنگ صفین. فرمانده پیاده نظام معرفی کرده است." 

هنگام ی که ازدی‌های عراق. در مقابل ازدی‌های شام قرار گرفتند. 
از آمور 9 آزمایش‌های بزرگ مواجه شدن دو گروه ما ازدیان است. ما با 
گروهی از قوم خود مواجه شده‌ایم و9 آنارن نیز به همین شکل؛ به خدا 
نه دستان بیگانه را. اگر با هم بجنگیم. عزت خود را بر باد داده‌ایم و آتش 
گرمی‌بخش و نورافشان طایفه خود را خاموش کرده‌ايم. اما اگر دست از 
جنگ با یکدیگر برداریم. در مقابل مولای خویش» ایستاده‌ایم 9 برای او 
خیرخواهی نکرده‌ایم و به اصحاب خود کمک نرسانده‌ايم. در این شرایط 
جندب‌بن‌زهیر گفت: به خدا قسم حالا که اینها نیز قبیله ما هستند. اگر 
ما پدران ازدی‌های شام و یا فرزندان آنان بودیم که ما را زاییده بودند 
و بعد از گروه به حق ما خارج می‌شدند و علیه پیشوای و رهبر ما نیزه 
می‌انداختند. با او ۳ مسخره می کردند. 9 ستمگران 9 حاکمان باطل 9 
ناحق را بر ضد امت و آئین و بیعت ما با امیرمومنان‌علی غ۰1۱ یاری 
می‌دادند. در هر شرایط نیز, از این راه و صحنه جنگ باز نمی گشتیم 


تا این يا آنان را به راه درست بکشانيم. و يا آن‌ها را از صحنه روزگار 
برداریم. جندب. پس از اتمام حرفش با ازدی‌های شام. درگیر شد و بعد 
از مبارزه‌ای طولانی و سخت. در نتیجه توسط فرمانده نیروهای ازدی 
شام به فیض شهادت نایل آمد. ۲ 

ابن‌مزاحم می‌نوبسد: «جندب‌بن زهیر با پرچم ازدیان مستقر در سپاه 
ابا300533/11[055098۳ 33990990 می‌گفت: به خدا قسم از جنگ 
دست برنمی‌دارم. تا این پرچم را با خون دشمن رنگین کنم"» او با تمام 
توان جنگید به ارمان خود. که شهادت بود. دست یافت. 

جندب. در جنگ صفین و در هنگام نبرد این اشعار را می‌خواند: 


هذا عل ی والهدی حفً مَعه 


تباهش مدار. 
۱۳ 
زره 
پیکاری که او می‌کند وی را یاری می‌دهیم. 
صه رالنب یالمصطفیقد طاوعه 


ول من باه ناه ۲ 


4 دا پل ۳ اسطل سر بر فرمان اونهاد و نخستین کسی 
است که با او بیعت و از وی پیروی کرد. 

درخصوص جایگاه و شخصیت جندب‌بن‌زهیر عبدالله‌بن‌زیبر این 
گونه گفته است: در جنگ جمل. مردی از اصحاب علی به سوی ما امد 
و گفت: ای جوانان قریش, دعوت کردن ما برای شما کافی است؛ اگر از 
ما تبعیت نکنید» دو مرد را به جانب شما گسیل می‌داريم. 

بی شک. آن دو در جنگ با شماء بسیار حریص و ادعای هستند. 
یکی جندب(بن‌زهیر) غامدی است. او را برای شما توصیف کنم: او 
مرک لت قایت اس وبا تفای تاج خیاه مي کت و سکیا 
محکم بر زره بسته است... [عبدالّه ین زبیر ادامه داد] هنگام نبرد. ناگهان 
جندب‌بن‌زهیر در مقابل من ظاهر شد و به سوی من آمد. من بر اساس 
ویژگی‌هایش(که از آن مرد شنیده بودم) او را شناختم. 

او نیزه‌ای به جانب صورتم پرتاب کرد اما بر صورتم. نقابی آهنی بود 
که نیزه بر آن لغزید. آن‌گاه به من گفت: ای دشمن, من تو را شناختم. 
گر به خاظر شالهانت(عایقه) کیرد به بقین تو را کت ۷ 


عتتاارجتا 
اکنیه ابومحمد 
تسب عبدالرحمان بن‌عتاب بن اسید بن‌ابی العاص بن‌میه بن‌عبدشمس 
تاریخ ولادت اواخر عمر رسولخدا ار 
محل ولادت مکه 
القاب و اوصاف یعصوب قریش, جوانمرد 
پدر عتاب 
مادر جويریه دختر ابی جهل 
بستگان مهم ابی جهل (پدربزرگ عبدالرحمان)؛ عثمان‌بن‌عفوان 
قبیله و عشیره بنی أمیّه 
هسمر یا هسران هند دختر سهیل‌بن‌عمرو دختر ابی اهاب‌بن عزیز 
فرزندان سعید. محمد. خالد 


از بزرگان‌بنی امیه بوده در جنگ جمل. 99909 گت سپاه بوده است و از تأثیر گذاران سپاه عايشه محسوب می‌شد.فرمانده 
قریش و کنانه در جنگ جمل بود 


او از طرفداران عثمان‌بن عفان بود و همراه زیدین‌ثابت و مروان‌بن حکم خبر محاصره خانه عثمان را به عايشه در مکه رساندند 


کارهای مهم وکا راو کر ۱ 99وی است که در جنگ جمل مهار شتر 
را اب اد را اسب ات ادن اف ۰ ۳ ان ۶ کنانیبود. 
عبدالرحمان در بین سپاه عايشه در جنگ جمل دارای مقام و منزلت بالایی بود و به عنوان امام جماعت برای آن‌ها نماز 
نکته ها می‌خواند. عبدالرحمان از شجاعان مکه و قبیله‌بنی امیه بود. نام شمشیر او «ولول» بوده است. وی از سرداران و گردانندگان 
سپاه عايشه بوده است. پدر عبدالرحمن از طرف رسول‌خدا 7 حاکم مکه بوده است.. 
مدت عمر ۷ سال 
تاریخ وفات سال ۳۷ هجری قمری 


۱ الاصابه ۶۱۲/۱ ۰۲۶۲/۱ 

۲ اسد الغابه, ۰۲۰۳/۱ 

۲ الطبقات الکبری, ۲۰/۵ ۰۲۵ 

۴.اسدالغابه, ۶۲/۱ ۲؛انسابالاشراف ۱۴/۶ ۴؛الغارات اب راهیمبن‌محمدالثقفی: ۲۲۴/۱ ۰۳۶۹9 
۵ اخبارالطوال ص ۰.۱۳۶ 

۶ الاصابه. ۰۳۵/۵ 


۷ نسب قریش. ص‌ ۰۱۹۲ مصعب بن عبداللّه بن مصعب الزبیری(ت ۰:۳۶ تصحیح و 


اسدالغابه؛ الااصابه؛ تاریخ دمشق؛ لسان المیزان, ابن حجر؛ الانساب سمعانی؛ شرح نهج البلاغه ابن‌ابی الحدید؛ تاربخ الاسلام. الذهبی؛ امتاع الاسماع. 


تعلیق. لیفی بروفنسال دارالمعارف. 

۸ وقعة صفین» ص ۲۰۵. 

.۳۷۸ کتاب اللسب. ص ۲۹۶؛ جمهرة النساب العرب» ص‎ ٩ 
۰۱٩ ۱۸۱۴ وقعة صفین. ص ۲۶۲ تاریخ طبری»‎ ۰ 

۱ وقعة صفین, ص ۲۶۲ و ۲۶۳. 

۲ وفعة صفین. ص ۳۹۸؛ کتاب الفتوح. ۱۷۹/۳. 

۳. مختصر تاریخ دمشقق» ابن‌منظون ۱۲۱/۶ و ۱۲۲. 


8 حارث‌بن بشیر 

حارث فرزند بشیر یا بشر همدانی از پاران شجاع و نستوه 
امیرمومنان علی تا بود. ۲ 

نامبرده در جنگ صفین. جزو یازده نفر فرماندهانی بود که با هشت‌صد 
نیروی رزمنده سلحشور قبیله بزرگ همّدان. در طرف راست سپاه امام 
علی *( به لشکر معاوبه حمله کردند. آن‌ها یکی پس از دیگری» پرچم 
فرماندهی نیروهای‌بنی همّدان را حمل کردند تا به شهادت رسیدند. در 
این حمله‌هاء تعداد صد و هشتاد رزمنده و یازده فرمانده» که حارث هم 
در میان آنان بود» به شهادت دست پافتند. ۳ 
حازم‌بن‌ابی حازم الاحمسی 

حازم فرزند ابی حازم. از فرزندان احمس بن غوث بن انمار بن اراش 
است. نام ابی حازم پدر حازم *عوف بن حارث است. او از اصحاب رسول 
خدا 2 بود و با انصار مدینه هم پیمان. وی تحت حمایت ابی رهم غفاری 
در مدینه زندگی می‌کرد. " 

ابوحازم. احادیث فراوانی را از پیامبر خدا نقل کرده است. از جمة 
آن‌ها حدیث‌هایی در فضیلت امیرمومنان علی : که رسول‌خدا۰* به 
شتاینیت‌های تخقاف اد ابا تانق شک باه کرده ایی. ۱ 

حازم‌بن‌ابی حازم و برادرش قیس از تابعین بوده‌اند. قیس از پدرش و 
دیگران روایات زیادی نقل کرده است. او عثمانی مذهب بوده و ارتباطش 
با ابوبکر و عمربن‌خطاب و عثمان‌بنعفان رابطه‌ای نیکو و حسنه بوده 
است. وی از عشره مّبشره روایت نقل می‌کند. " 

"من قاتل او را کشتم و بر جنازه او ایستادم تا به محل جمع آوری 
شهدا منتقل شود و به جنازه بی حرمتی نشود. (در همین زمان) ابو 
زبیب‌بن‌عروه نیز به شهادت رسید. من قاتل او را هم به قتل رساندم و 
مواظب پیکر ابو زبیب بودم (تا لباس‌های او را از تتش بیرون نیاورند یا 
وه ار هی راب و یحو بر من خور کرهی ۱۳۵۲ 
ای گروه ازد. آیا یزیدین‌مغفل در میان شما است؟ گفتم: آری» من از 
تاتا عر هی تا کر ام هقی کي 6 کف 
آری» من عبدالرحمان‌بن‌مخنفم. گفت: ای آزاد مرد شریف و گرانقدر 
خدا عمرت دهد. درود برتو عموزاده. ایا پیکر او را به من که عموی وی 
(سفیان‌بن‌عوف مَغْفل) هستم می‌دهی؟ گفتم: درود برتو اما اینک ما 
بررکفن و دفن) او از تو سزاوارتریم (و این وظیفه ماست» اما گذشته 
از این (که تکلیف ماست) به جان خودم. البته تو عمو و وارث اویی.*" 


8 الحکم بن از هر 

حکم فرزند ازهربن مهدحمیّری, از بزرگان کوفه به شمار می‌رفت. اواز 
اصحاب خاص امیرمومنان‌علی غث! و از شجاعان جنگ صفین بوده است. 
حکم در صحنه جنگ صفین به مبارزه پرداخت. حجربنیزید کندی. که 
به خجرالشر مشهور ۶ بعد از درگیری با خجربن‌عدی و فرارش به 
سوی لشکر معاویه مجددا به میدان جنگ آمد و این بار با حکم‌بن‌ازهر 
مبارزه کرد. حکم بعد از مبارزه‌ای بی امان به دست خجرالشر به شهادت 
رسید. بعد از مدتیء رفاعةبن‌ظالم حمیری از میان پاران علی 2 بیرون 
آمد و به خجرالشر حمله کرد. او پسرعموی حکم‌ین‌آزهر بود و در زمان 
حمله به حجر این رجز و شعار را می‌خواند: 

انابن‌عمالحکمی نآزهر 
الماجد مقام حی نی ذک را 

من پسر عموی حکم‌بن‌ازهر هستم. ان بزرگ زاده‌ای که چون نامی‌از 
وی برند تحسینش می کنند. 

وی» چنان ضربه‌ای به حجرالشر زد که نقش بر زمین شد و در جا 
به هلاکت رسید. امیرممنان‌علی غ8! که تازه از شهادت حکم‌بن‌ازهر 
اقشرده: عاظر. قنفه بوقه با فیدن حسة تضح الق کف« لحم ه 
الذی‌قت لالحجر بالحکمی ن/ره ر۲» «سپاس خدای را که رفاعبن‌ظالم 
به نتقام خون حکم‌پن‌آزهر حجرالشر را به هلاکت رساند» 


حمزه فرزند عتبه بن‌ابی وقاص 7" برادرهاشم‌پن‌عتبه معروف به مرتال 
است. حمزه از اصحاب باوفای امیرممنان علی *: بود. حمزة بن عتبه 
به همراهی گروهی» در مقابل او قرار گرفتند. آنها با یکدیگر به پیکار 
پرداختند. 

نصرین‌مزاحم منقری» در این باره می‌گوید: حمزه در حال نیزه 
انتاختن کشت 

ماذا یرنجی من رئیس علا_. لست بقزار ومیل( 
فی‌فومه مستبد ۷ مدلا قد ست مالحياة واستمل 
وک لاعراض له تملا 

چه انتظاری(جز جانبازی) از سردار دست از جان شسته‌ای می‌رود؟ 
من گریزان و ناتوان نیستم؛ سرداری که در میان قوم خود دیگری را 
به جای خویش گماشته و خود که راهنمای ایشان بوده اینک از طول 
زندگی به ستوه آمده و دل برگرفته است و به تمام هدف‌ها و نیت‌های 
خود رسیده است. 

این نبرد» مقارن غروب آفتاب رخ داده است بود. و نیز حمزه. در اشعار 
دیگری گفت: 

دانی مرو همقل و جد لاله ی 
و ولی علی طرف یجول بشکة مقلصه احشاه لیس بنثنی 
قلو درکته البیض نحت لواثه ‏ لغودر مجدولا نعاوره القنی 

علیه تجیع من دماء تنوشه ‏ قشاعم شهب ف یلسباسب تجتبی 

عمرو مرا برای دیدار خوانده است و من رد نمی‌کنم؛ و کدام 
کریمی‌است که او را فرا نخوانند؟ او سوار بر اسبی باریک میان» غرق در 
اسلحه که به جولان دراید و منحرف نشوده آمده است. اگر نیزه در زیر 
پرچم وی به او اصابت کند به خاک دنا ۱ دا ی ۱7 
پای می‌افکند. به زیر ضربات تیغ‌های درخشان» چون شهاب و تیرهای 
دلدوز پیکرش غرق به خون می‌شود. 

عمروعاصء(که در این جنگ عقب نشینی کرد)» نزد معاویه آمد. 
او به معاویه گفت: امروز به مردی برخوردم که سزاوار است او را چون 
خوشه‌های انگوری که در چرخ فشار دهند. و آبش را بگیرند زیر سم 
ستوان لگدکوب کنند يا به گودال‌های پست دراندازند. وی ناشکیبا و 
کم حوصله و تندخشم است و چون زن داغدیده‌ای که زبان گرفته باشد 
پرگویی می‌کند و کین می‌توزد. اینک وی در برابر ماست؛ به خدا چون 
جزار" با تیغی تیز و بران و شمشیری پهن ضربت می‌زند» هر اسب رام 
نشدنی را به گاه حمله برمی‌جهاند و به تک در می‌آورد. ۶ 

عمروعاص بعد از گزارش به معاویه دوباره به میدان جنگ آمد. وی با 
ضربه‌ای به شکم اسب حمزه. او را به زمین انداخت و مجروح کرد. حمزه 
سه روز بعد. به دلیل جراحات وارده به مقام شامخ شهادت رسید. ۴ 


۱. شیخ طوسی نام پدر او را بشر آورده است و دیگر رجالیون از او تبعیت نموده اند. 
رجال الطوسی. ص ۶۷ شماره ۶۱۰ در عنوان سفیان‌بن‌يزید. 

۲ رجال الطوسیء همان. 

۳ وقعة صفین. ص ۲۵۲؛ تاریخ الطبری» ۱۴/۴. 

۴ لاستیعاب. ۱۲۸۵/۳. 

۵ ابوحازم عوف بن (حارث) خنیس بن هلال بن‌الحارث بن‌رزاح بن لکیب بن 
عمرو بن‌لوی بنرهم بن‌معاویه بن‌احمس بن غوث بن‌آنمار بن اراش بن‌عمرو 
بن الغوث الاحمس. الاستیعاب ۱۶۲۶/۴ 

مان 

۷ التمهید. ابن‌عبدالبت ۲۱۸/۲. 

۸لاستیعاب. ۱۲۸۵/۳. 

۱۳۵۷ وقعة صفین. همان؛ پیکار صقین» پرویزتابکی. ص‎ ٩ 

۰. اخبارالطوال ص ۱۷۵ 

۱. عیان الشیعه. ۲۰۷/۶؛ وقعة صفین» ص ۲۴۴-۲۴۳ 

۲ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۰۱۹۶/۵ اعیان الشیعه. ۴۸۶/۱و۲۰۷/۵۷۳۶/۴. 
۳ مالک بناهیب بن‌عبدمنافبن‌زهرة القرشیی الاستیعاب. ۰۷۹۹/۲ 

۴ات کف )اشوس نید 

۵. پیکار صفین. مترجم: پرویز اتابکی. ص ۰۵۱۷-۵۱۶ تهرانء شرکت انتشارات 
علمی‌و فرهنگی, سال ۱۳۷۵. 

۶. اعیان الشیعه ۲۴۸۷۶. 


8 خزیمةبن ثابت 

خزیمه فرزند ثابت" بن وفاء از صحابیان ارجمند رسول‌خدا:*: و از 
خاندان بنی خطمه. از قبیله بزرگ اوس, در مدینه بود. مادرش کبشه 
دختر اوس از طائفه‌بنی ساعده است. وی دارای دو برادر. به نام‌های 
دحرج و عبداللّه و سه پسر به نام‌های عماره. عبدالّه و عبدالرحمن بود 
و این‌سعد از غماره به عنوان صحابی و راوی حدیث رسول‌خدا:: نام 


برده است. ‌ 


در میان اصحاب رسول‌خدا خزیمه. تنها شخصیتی است که به 
لقب. «ذوالشهادتین» مشهور است. داستان مدال به این لقب بدین شرح 
است که: 

پیامبر خداغاق» از شخصی یک خریده اما هنک ۰ 
اسب آن شخص معامله را انکار 6 اسب را به قیم ۱ 
دیگری بفروشد. 

در این هنگام. خزیمه از راه رسید و گفت: من شهادت می‌دهم که 
اسب را به رسول‌خدات/ فروخته ای. آن حضرت خطاب به خزیمه کرد و 
فرمود: چگونه شهادت می‌دهی درحالی که. هنگام معامله نبودی؟ گفت: 
پدر و مادرم فدای توء ای رسول‌خدا42 ما تو را درباره آنجه از جانب 
خدا و خبرهای آسمانی می‌آوری تصدیق و گواهی می‌دهیم. چگونه در 
مورد قیمت یک اسب تصدیق نکنیم؟ در این شرایط که رسول‌خدا: 
شهادت وی را به مثابه‌ی دو شهادت عنوان کرد و ۹ خزیمهه کسی 
را که بر سود یا زیان او شهادت دهد کافی است. " بدین جهت به 
لقب «ذوالشهادتین» مفتخر و شهرت یافت. 

تعدادی از تاریخ نویسان» حضور نامبرده را در جنگ بدر تأیید کرده اند 
اما بیشتر آنان همراهی خزیمه. در تمامی‌جنگ‌های بعدی پیامبر خدا 2 
را تصدیق کرده‌اند" وی, از بزرگان قبیله‌بنی خطمه, ساکن در نزدیکی 
محله قبا در مدینه بود و در فتح مکه پرچم قبیله خود را به دست داشت* 

خزیمه. از معترضان بر ابوبکر در پیشی گرفتن بر امیرممنان‌علی *: 
در خلافت بود. شیخ صدوق از امام صادق غ« نقل کرده است که: خزیمه 
رسول خدا:: 
تنها شهادت مرا پذیرفت و گواه دیگری(نفر دومی) را نخواست؟ ابوبکر 
گفت: اری. خزیمه گفت: پس بدان 
فرمود: خاندان من» میان حق و باطل را جدا کنند و آنان پیشوایانی 
هستند که باید از آتان پیروی شود, ۲ 


که از رسولخداتت شنیدم که 


پس از رحلت آن بزرگوار از 
اصحاب برگزیده امیرمومنان علی غاا اشد. هنگام ی که. مردم با امیرمومنان 

وجدتاه اولی الناس بالنا سآنه اطب قریش بالکتاب و بالسنن 

«وقتی که با علی بیعت کردیم. او ما را از همه فتنه‌هایی که از آن 
هراس داریم. حفظ می کند. 

او را از همه مردم بر مردم سزاوارتر پافتیم که به کتاب خدا و 
سنت‌های رسول خدا 7 آشنا ۱ 5» 

خزیمه. براساس همین اعتقاد وایمانی راسخ که به امیرمومنان علی غتلا 
و خلافت و ولایت او داشت! در هر فرصت و شرایطی بر این عقیده 
یافشاری می کرد. روزی امام 1 از دارالامارة کوفه خارج شد. در این 
هنگام. جمعی از افراد به پیشواز حضرت آمدند و سلام کردند. حضرت 
بعد از پاسخ سلام آن‌ها فرمود: « در میان شماء چه کسانی از اصحاب 
رسول‌خداع وجود دارد؟» سپس از آن‌ها درباره شنیدن حدیث 
غدیرخم. شهادت طلبید _عده‌ای که در میا ن‌آنها خزیمین‌ثابت. ایوایوب 
و مرو نی امه ی ء 
برخاستند و شهادت دادند که در روز غدیر از زبان مبا رک پیامبر خدا تا 
شنیده‌اند که فرمود: م نکنت مولاه فهذ/ علی مولاه ۲ «هر که من مولای 


خزیمه. مورد عنایت پیامبر خداا بود و د 


۱. خزیمقبن ثابت بن‌لفاكة بن علية بن‌ساعدقبن عاصرین‌غیان بن‌عامر بن خطمة بن‌جشم 

بن‌مالک بن‌او»الطبقات الکبری, ۳۷۸۷۴ حلیفةبن خیاط العصفری» ص ۱ ۰۱۵ 

۲. همان, ۷۱/۵. 

۳ اصول کافیء کلینی؛ ۰۴۰۱/۷ الطبقات الکبری, ۳۸۰/۴؛ امتاع الاسباع. ۰۱۹۵/۷ 

۴ الاستیعاب. ۴۴۸/۲ تهذیب الکمال ۲۴۲/۸ تقریب التنهذیب. ابن‌حجر 

۷۱ ۱۲ عمدةالقاری» العینی» ۰۱۰۴/۱۴ 

۵ الطبقات الکبری» ۳۸۱/۴ تاریخ مدينة دمشق, این‌عساکن ۳۵۷/۱۶ اسدالغابه. 

۱۱۲ 

۶ الخصال, الشیخ الصدوق, ص ۴۶۴ الیقین» السیدبن طاووس» ص ۳۴۱ بحارالائوار؛ 

۱۳۸ 

۷ الاصابة؛ بحارالانوار؛ ۰۲۱۳/۴۱ الغدیر. ۱۹۰/۱؛ اختیار معرفقالرجال, الشیخ الطوسی. 
۱ نقد الرجال. سید مصطفی‌بن‌الحسین الحسینی التفرشی» ۲۶۵/۱؛ الدرجة 

الرفيعة فی طبقات الشیعةء السید علی خان المدنی» ص ۴۵۳؛ معجم الرجال الحد 

۴ (اعیان الشیعهه ۵۵۱/۳ و ۵۳۹/۴ 


حضور در جنگ جمل و صفین 

خزیمه‌بن‌ثابت در دو جنگ جمل و صفین حضور یافت. مسعودی 
از منذربن‌جارود نقل می‌کند: زمانی که امیرمومنان‌علی نم:» وارد بصره 
شد در محلی به نام«زاویه» مستقر شد. من نزد او رفتم و هزار نفر از 
سواره نظام را در اطرافش دیدم. پیشاپیش آنان سوار کاری بود که عمامه 
بر سر و لباس سفید بر تن داشت. او شمشیری به کمر بسته بود و 
کمانی به شانه انداخته بود و درحالی که پرچم در دست داشت. بر اسبی 
سرخ» موی سوار بود. دیدن او مرا به تعجب واداشت. و پرسیدم: این 
شخصیت با عظمت کیست؟ گفتند: او خزیمقبن‌ثابت انصاری. صحابی 
رسول‌خدا» معروف به «ذوالشهادتین» است. ۲ 

شخصی می‌گوید: زمانی که من در نبرد صفین بودم؛ مردی را دیدم 
که چهره خود را پوشانده بود و چهره‌اش را در نقاب پنهان کرده بود. 
به گونه‌ای که فقط سفیدی کناره‌های ریش او پیدا بود و با شدت هر 
چه تمام می‌جنگید. به وی گفتم: ای پیرمرد» آیا علیه مسلمانان پیکار 
می‌نمایی؟ او ناگهان چهره خود را باز کرد و به من گفت: آری» من 
خزیمقبن‌ثابت هستم و خود از رسول‌خدا:7 شنیدم که فرمود: هانل 
مع علی جمیع من یفاتله » «هر کس به علی از در جنگ درآید» تو علیه 
او وارد جنگ شو و با لو پیکار نما» 


شهادت در صفین 

در جنگ صفین, از اصحاب رسول خدا 23 تعداد زیلای در میان سپاه 
امیرمومنان علی غلثلا قرار داشتند. برخی از آن‌ها در جنگ اد شده به 
شهادت رسیدند. که این بهترین دلیل. بر حقانیت امامغ2« و بطلان 
حرکت معاویه بود. از جمله این افراده خزیمقبن‌ثابت و عمار پاسر دو پار 

ذهبی می‌نوبسد: خزيمة بن ثابت از یاران رسول‌خدا:: و از جنگ 
جویان غزوه بدر و احد و دیگر جنگ‌های زمان آن حضرت بود. او 
نیز از سرداران بزرگ امیرمومنان علیغثل! در صفین بوده است و در 
همان جنگ به شهادت رسید. " خزیمه‌ی پیوسته می‌گفت: خودم از 
رسول‌خدا 4 شنیدم که می‌فرمود:هقتل عمار] الفتقالباغیّة»؛ «عمار را 
گروه ستمگر خواهد کشت.» وقتی خبر شهادت عمار در جنگ صفین 
داد تا این که خود او همچون عمار یاسر به دست گروه ستمگر به مقام 
رفیع شهادت رسید. * 


اندوه امام 


فراق و شهادت خزیمه در جنگ صفین. هیچ گاه از خاطر امیرمومنان 
علی *: بیرون نرفت. نوف بلالی می‌گوید: بعد از جنگ صفین امام تا 
به کوفه آمد. روزی بر سنگ‌هایی که جعدةبن‌هبیره روی هم گذاشته 
بود ایستاد و برای مردم سخنرانی کرد و بعد از حمد و ستایش خداء 
مردم را به تقوا فراخواند؛ سپس درباره شخصیت بلندمرتبه‌ی امام 
مهدی 2 بیاناتی را فرمود و سرانجام در غم از دست دادن اصحاب 
باوفا و همراهان فداکار خود همچون: عمار پاسر ابن‌التیهان(مالک)» 
ذوالشهادتین(خزیمه‌بن ثابت) و دیگران اظهار تأسف کرد و با چشمانی 
گریان فرمود: ۳ 

اک وین کت واه نم یآ ن انبم 
احیق؟. .ی اخونب دی رکب الطریتق و مضواعل یلح ؟ آین تما ؟ نو 
ای این التیهان؟ این نولشهادتی ن این نظروهم من اخوله ملذین 
تعاقذ و عل یالمفية, وابرد بر سه ال یلفجرة.» 

«برادران ما که خونشان د۲ صفین ريخته شده زیان نکردند که امروز 
نیستند... به خدا سوگند. خدا را ملاقات کردند و پاداش آنان را به 
تما ۳ ان بودند در خانه امانشان ساکن 
برآدران من که راه حق را سپردند» و با حقیقت‌طلبی به 
سرای اخروی شتافتند؟ کجاست عمار؟ کجاست پسر تیهان؟ و کجاست 
ذوالشهادتین؟ و کجایند همانندان ایشان از برادرانشان که با یکدیگر به 
مرگ پیمان بستند وسرهای آنان را به فاجران هدیه کردند؟» 

سپس امام ء» دست به محاسن شریف خود کشید و مدتی طولانی 
گربست. بعد مطالبی در عظمت و مقام ارجمند اين افراد فرمود و در 
فراقشان اشک ریخت. * 


مقام روایی خزیمه 

خزیمه از رسول‌خدا :7 روایت کرده است و کسانی چون: عماره فرزند 
او عبدالله جَدلی» عمروین‌میمون اودی؛ ابراهیم‌پن‌سعدبن‌ابی وقاصء 
جابرینعبدالله انصاری و عمارةبن عثمان‌بن‌حنیف از وی روایت کرده‌اند.؟ 

شیخ طوسی, او را از راویان حدیث و اصحاب رسول‌خدات و 
امیرمومنان علی تا آورده و علامه حلیج* وی را در شمار معتمدان و 
مرحوم مجلسی او را از صادقان در نقل روایت می‌داند. محقق مامقانی 
می‌گوید: اگر نبود جزو کلام پیامبر خدا:* که وی را ذوالشهادتین نامید. 
در البات عدالتش کافی بود* و باید به کلام صاحب تنقیم المقالء 
تعریف... و تمجید مولای متقیان امیرمومنان‌علی غ2: در نهج البلاغه را 
افزود.؟ 


خننر فرزند عبیدةبن‌خالدالمحاربی است. عده‌ای عبیده را از جمله 
صحابیان رسول خدا 2 می‌دانند. از او روایاتی نیز گزارش شلده است. ۲ 

خنثر بن عبیده از خاندان بنی محارب بود. طبری می‌نویسد: 
خنشر در جنگ صقین به یار وم نانعلی ق ۱ ۱ 
که جنگ بیین دو گروه شدت پیدا کرد مشاهده کرد گروهی از 
قبیله‌بنی محارب می‌خواهند بگریزند. خنثر به انان گفت ای طائفه 
قیس. آبااطاعت کردن از شیطا ۱ :۱ 5الانراطاعت 
(خقاوتت: رسجین ۴ 

آیا نمی‌دانید که در فراره معصیت الهی قرار دارد و در شکیبایی و 
مقاومت کردن اطاعت الهی وجود دارد؟ ایا عضب و نارضایتی خداوند را 
بر رضوان الهی برمی‌گزینید؟ و معصیت او را به جای غفران و آمرزشش 
انتخاب می کنید؟ 

خداوند را مورد عنایت داشته باشید؛ پرورد گار متعال را در مورد توجه 
قرار دهید. ای‌بندگان خداء آسودگی و آسایش» پس ار مرگ تنها یرای 
کسی است که در تمام عمر مراقب اعمال خود باشد. و به اطاعت خداوند 


رغبت داشته باشد. آن گاه چنین رجز خواند: 
ان الذی لا انتنی ولااخر ‏ ولا ال یابداً م ن‌البر 

ولا اری م ن‌المعازیلالبر _ لکن مع‌الو مالمصالیت الخّبر 

من همان کسی هستم که در جنگ کمر خم نمی‌کنم و نمی‌گریزم؛ 
و هرگز به جنگ پشت نمی کنم؛ من از کسانی که احمقانه و عاجزانه 
از جنگ کناره گیری می‌کنند و به آن پشت می‌کنند نیستم. و از قوم 
دلیرمردان قاطع و مقاومان صبورم. ۲ 

آنگاه به سپاه معاویه حمله کرد و با تلاش وافر جنگید تا به شهادت 
رسید. حمله‌های فراوان وی و یارانش موجب شد همان روز جنگ به نفع 
سپاه امیرمومنان‌علی 2« به پایان برسد و افرادی از دشمن را به تعحب 
و تحسین از پایداری سپاهیان امام غتلا وادارد. ۱۲ 


۱. اسدالغابه, ۱۱۴/۲ 
۲. مروج الذهب, ٩۳۵۹/۲‏ شرح ابن‌ابی الحدید. ۲۴۵/۱. 

۲ مختصر اخبارشعراء لشیعه. محمدین‌عمران‌ین موسی‌بن‌سعیدین عبیدالّه المرزبانی 
الخراسانی. ص ۴۰؛ اعیان الشیعه, ۳۱۹/۶. 

۴ سیراعلام النبلا» . ۴۸۵/۲. 

۵ اسدالغابه, ۱۱۴/۲؛الاصابة. ٩۲۸۰/۲‏ وقعة صفین» صفحه۳۶۳؛ شرح الاخبار, القاضی 
النعمان, ۴۰۹/۱. 

۶ نهج البلاغه, خطبه۱۸۲. 

۷ تهذیب الکمال. المزی» ۲۳۳/۸ 

۸ رجال طوسی. ص ۶۲۱۳۸ خلاصة القوال ص ۱۳۹؛ تنفیح المقال؛ ۳۹۷/۱. 

۰۱۸۲ نهج البلاغه, خطبهه‎ ٩ 

۰.لاستیعاب, ۱۰۲۱/۳؛ خلاصقتهذ یب الکمال. صفی الدین احمدبن عبداله الانصاری 
آلیمنی؛ ص ۲۵۴ اسدالغابه», ٩۳۵۷/۳‏ تهذیب الکمال؛ ۲۰۲/۱۹. 

۱. کتاب الفتوح. ٩۳۷۳۳‏ تاریخ طبری ۲/۴ ۲؛ وقعصفین» ص ۲۸۶. 

۲ کتاب الفتوح. همان. 


2۳۳ 


فرزند نهشل تمیمی. از اصحاب امیرمومنان علی غت: در جنگ 
صفین بود. در هنگامی‌که قوم او (بنی تمیم) در جنگ صفین پا به فرار 
گذاشتند. وی آنان را جمع کرد | لیبه دینوری می‌کویظ" ‏ میم 
در جناح راست امام قرار داشتند که اهل شام و سیاهیان معاویه به آن‌ها 
حمله کردند و آنان را پراکنده و مغلوب کردند. فریاد زد: 
ای بنی تمیم. به کجا می‌روید؟ آنان پاسخ دادند آیا نمی‌بینی در چه 
شرایطی افتاده‌ایم؟ گفت: ای وای بر شماء فرار می‌کنید و برای خود 
عذر می‌آورید! اگر به خاطر دین و آیین الهی نمی‌جنگید به خاطر نسب 
و افتخارات قومی‌خود بجنگید و همراه من حمله کنید. سپس حمله 
کرد و پارانش وی را همراهی کردند. زحر. آن چنان نبرد کرد که تعجب 
پیدا کرد. هر دو گروه حمله کردند که نیزه‌ها شکست و شمشیرها از 
کار افتاد؛ در پایان آنها با جنگ و دندان به پیکار ادامه دادند و به سوی 
یکدیگر سنگ ریزه و خاک می‌پاشیدند. تا همدیگر را از خود دور کنند. 
در همین حمله‌ها بود. ل جان به جان آفرین تسلیم کرد و به 
افتخار شهادت نایل آمد. 
در همین لحظه. امیرمومنان‌علی ۰ در کنار قبیله ربیعه بر آنبوهی 
از سپاه معاویه حمله می‌کرد و جنگ به گونه‌ای شدت گرفت که در 
موارد فراوانی شمشیر امام :کچ شد و او آن را راست و تیز کرد و دوباره 
به دشمن حمله کرد. قبیله ربیعه» در رکاب حضرت از هیچ کوششی 
فروگذار نبودند. خورشید در حال غروب کردن بود و امام : به چادر 
معاویه نزدیک می‌شد. معاویه وحشت زده از عمروعاص کمک خواست 
و او پیشنهاد کرد که چادر را ترک کند و معاویه از چادرش فرار کرد. 
میرمومنان‌علی #. در شرایطی که پیشاپیش قبیله ربیعه حرکت 
یی وق با رآ قمسعا وق رتاو آن باار سا کتتیی مها مق 
خویش باز گشتند. ان خضوت آن شب را ذر عیان فبباة ریبعة مانق۱ 


۱. اخبارالطوال. ص ۱۸۳-۱۸۲ 
۲ همان, ۱۸۳. 


ات زیربن عوف! 

ژهیر فرزند عوف مشهور به ابوزینب(یا زبیب) از خاندان بزرگ ازد 
بود. نامبرده از یاران امیرمومنان‌علی ثثل( در جنگ صفین بود. ژهیر یکی 
سوم شهادت داد" که این نشان از شجاعت. دینداری و روحية انقلابی 
او بوده است. 

حارث‌بن خصیره ۲ می‌گوید: ابوزپیب (ژهیربن‌عوف) بر امیرمومنان 
ما سنگین تر است! و گناه و مسئولیت شما از همه ما عظیم تر خواهد 
بود. و اگر ما برحق باشیم به یقین تو از همه ما هدایت افته تر هستی, و 
بهره تو از خیر و خوبی عظیم تر است. تو ما را مر کردی به مقابله و نبرد 
با اینان(شامیان. ما دیگره دوستی و قرابت خود راب یشان قطع کردیم 
و دشمنی خود را به آنان اظهار کردیم. مابا این کار چیزی(اجری) را 
طلب می‌کنیم که در نیت تو و ما وجود دارد. زهیر برای امام :این گونه 
صحبت‌هایش را ادامه داد: آیا راه ماحق نیست ۱۱۳ راه و روش 
دشمن ماء نافرمانی و گناه کبیره نیست؟ 


8 سائب بن بشر 

سائب. فرزند بشربن عمرون‌الحارث الکلبی " است. او از نیاکان صاحب 
کتاب جمهرقالنسب* است. 

ابن‌حزم. نام او را جزو اصحاب امیرمومنان‌علی ۱ در جنگ صفین 
آورده است. و نقل می‌کند ایشان در این جنگ به شهادت رسیده است." 

ابن‌سعد می‌نوبسد: بشر بن عمرو و سه فرزندش ساب عبید و 
عبدالرحمن در جنگ جمل جزء یاران امیرمژمنان‌علی غی: بودند.! 

محمدبن‌سائب مشهور به ابونضر از اولین مفسران و صاحب کتاب 
«آیات الاحکام» است که به کتاب احکام القرآن معروف است. به گفته 
علامه تهرانی. این کتاب. نخستین متن مکتوب در این موضوع است.* 
وی از اصخاب و یاران امام باقر لا و آمام صادق ۱8 است ٩‏ 


تک سهیل بن‌عمرو 

سهیل فرزند عمروبن‌ابی عمرو انصاری از قبیله بنی النجار و از یاران 
رسول خدا ‏ است: او افتخار حضور در جنگ بدر ۳ داش ۳ 

سهیل و برادرش سهل. صاحب انبار خرما و جایگاه بستن شتران 
بودند و این همان مکانی بود که در ابتدای ورود رسول‌خدا:*: به مدینه 
شتز ان تخضرت :کر یم جا زانو زود و با صاختن مسخد بر کا تپوق 


۱ (یا رهیربن الحارشبنعوف) بن‌الحار بن کسر(کاسر) الحجر. اسدالغابه. ۲۰۵/۵ 

۲ جمهة انساب العرب. ابومحمدعلی بن احمد بن سعید (ابن‌حزم» صفحه۳۷۸ 
طبقات خلیفه ۱٩۱‏ ۰۲۳۲ ۲۵۳. 

۳ حارث‌بن‌حصیره ازدی ساکن کوفه بود. او از تابعین است. موسوعةالمصطفی و العقرقه 
حاج حسین الشاکری. 4۸ ۴۶۵ به نقل از رجال نجاشی. 

۴. بشرینعمروین‌الحارث‌بن‌عیدالعزی‌بن‌امروالقیس‌بن‌عامرین‌نعمان بن‌عامرین عبدود 
بن کنانقین عوف بن‌عذرقبن زیدلات‌بن رفیةبن ثوربن کلب است. طبقات الکبری. 

۵. مقصود نسابه و مورخ معروف عرب. ابوامنذرهشام‌بن‌محمدین‌سائب‌بن‌پش رکلبی 
است. 

۶ جمهرقانساب العرب ۴۵۹. 

۷ الطبقات الکبری؛ ۳۱/۶ 

۸الذريعة حاج اقا بزرگ طهرانی» ۴۰/۱. 

٩‏ نجل الطوس وض ۱۴۵و ۱۳اب ال ال سیف مضصظشی یور تسین 
اتعشیی اش ۲۱۳ 

۰ الاستیعاب, ۶۶۹/۲ 

۱ اسدالغابه» ۰۲۶۸/۲ 


تیره های بنی مالک بن نجار 


وس ده ‌ 
و 9 9 9 


1 ٍ" ِ موه 
1 8 ۱ ۷۵ جر ی اوه( ۰ ۱ ۱۱۱ ۱( ۲ بر 
1 ۳ از و تسش 4 


الق سعدبن حارث 


سعد فرزند حارث بن صمه انصاری خزرجی. از قبیله بنی نجار 
است. پدرش حارث در جنگ‌ها رسول‌خدا:* را همراهی می‌کرد و در 
«بثرمعونه» به شهادت رسید. سعد بعد از کشته شدن عثمان عفان؛ در 
شمار یاران و شیعیان امیرمومنان‌علی ار قرار گرفت و در جنگ ضفین, 
شرکت کرد و بعد از نبردی سلحشورانه به درجه رفیع شهادت نایل آمد. ‏ 1.همان, ۲۷۲/۲ اعیان الشیعه ۲۲۱/۷. 


سعد(یا سعید) فرزند حذیفه بن یمان بن جابر بود. پدرش حذیفه از 
بودند. از جان فدایان آن بزرگوار بودند." کنیه وی ابوعبدالله و اسم پدرش 
حسّیل‌بن‌جابر( یا حسل‌بن‌جابر) و لقب ایشان یمان است. حذیفه هم 
پیمان بنی عبدالاشهل بود و علت نام گذاری خسّیل به یمان آن است 
که در میان قومش خونریزی شد و او مجبور شد به مدینه فرار کند و به 
قبیله بنی عبدالاشهل,. که در اصل پمنی بودند پناهنده شود بنابراین» 
در میان قومش به «لیمان» بعنی پناهنده و هم پیمان پمنی‌ها معروف 
شد. او با گذشت زمان, با زنی به نام رباب دختر کعب. از همین قبیله. 
خسّیل یمان در جوانی به اسلام گرایش پیدا کرد و درجنگ اخد به 
شتباه از سوی مسلمانان به شهادت رسید» اما حذیفه» قاتلان پدرش ۳ 
بخشید. حذیفه از جمله مسلمانانی بود که در هیچ شرایطی از اعتقادات 


زدواج کرد؛ بر این اساس» حذیفه از جانب پدر ومادر یمنی 


سلامی‌خود دست برنداشت. ویء در تمام غزوات و جنگ‌های پیامبر 
خدا: حضور داشت. در نبرد خندق رسول‌خدا: حذیفه را برای 
کسب اطلاعات به سوی دشمن فرستاد و او خبر فرار کفار فریش را 
به آن حضرت گزارش کرد. او چهره‌های نفاق را خوب می‌شناخت و در 
میان یاران رسول‌خدات به اصحاب سران بزرگوار مشهور بود.؟ 


حذیفه در فتوحات 


برجم مسلمانان را به دست گرفت و فتح همدان» ری؛ و دینور در سال 
۲ هجری قمری به دست او انجام گرفت.؟ 


یکسان سازی قرائت قرآن 

بعد از اينکه حذیفه از جنگ به مدینه بازگشت برای نخستین مرحله 
به عثمان‌بن‌عفان پیشنهاد کرد که برای رفع اختلاف در قرائت قرآن 
تدبیری بیاندیشد؛ زیرا در مناطق مختلف اسلامی. قرآن را به قرائت‌های 
مختلف می‌خواندند. این امر با گذشت زمان» موجب مشکلات محتوایی 
می‌شد. بدین ترتیب عثمان, صحابه پیامبرخدا:7 را جمع کرد و دیدگاه 
حذیفه را به آن‌ها منتقل کرد. آنان تصمیم گرفتند قرآن را به صورت 
نسخه‌های واحد استنساخ کنند و به همه جا ارسال نمایند. و نسخه‌های 
مختلف قرآن را جمع آوری کرده و نابود سازند.* 


پیمان برادری 
رسول‌خدا: میان عمار اسر و حذیفه‌بن‌یمان» پیمان برادری 
خواند. با توجه به جایگاه بل عمار در میان مسلمانان. این پیمان 


افتخاری برای حذیفه به شمار می‌رفت. 


کارگزار مدائن 

مدائن کلمه عربی است. جمع مدینه به معنای شهر است. مدائن 
نام مجموعه هفت شهر آباد ونزدیک به هم بود که مجموعه آنها به زبان 
سشریانی «ماخوزه» و با لقب «مَلکا» نامگذاری شده بود (ما خوزه ملکا 
یعنی شهرهای پادشاه.) 

در اواخر دوره ساسانی» مداتن مشتمل بر هفت شهر بود» پنج شهر آن 
در کتاب‌های تاریخ شناخته شده است که عبارتند از: 

|. تیسفون, پایتخت ساسانیان در ساحل شرقی دجله؛ 

۲و اردشیر( به معنای شهر خوب اردشیر)» در ساحل غربی دجله. 

۳. رومگان * در ساحل شرقی دجله؛ 

۴ دروّنی داندو ساحل غربی,دجله؛ 

۵. ولاش آباد» در ساحل غربی دجله؛ 

اگر محلة اسپانبر واقع در ساحل غربی دجله (خرابه‌های طاق کسری 
که به نام ایوان مدائن نیز مشهور است و محله «ماحوزا» واقع در ساحل 
شرقی را نیز دو شهر مستقل به محسوب می‌گردد. تعداد شهرهای 


۱. وی منسوب به قبیله عبسی از عبس‌بن‌تقیض‌بن‌ریث‌بنغطفان‌بن‌سعد بن‌قیس 
عیلان‌بن مضرین‌نزاربن‌محمد بن‌عدنان است. این قبیله از قبایل مشهور در کوفه بود. 
الانساب» السمعانی. ۱۴۰/۴؛ اللباب فی تهذیب الانسابء عزالدین ابن‌الاثیر الجزری: 
۳۱/۲ 

۲ رجال الطوسی؛ صفحه ۶۷ 

ایاپ ۳۳۳۲۲۵۱ 

۴ همان. 

۵ الکامل فی التاریخ. ۰۱۱۲۱۱۱/۳ 

۶ این شهر را رومیان و ارمنی‌ها انطاکیه خسرو نیز می‌خواندند. 

۷ طاق کسری در این شهر قرار داشت. 

۸.لغت نامه دهخداء. ذیل لغت مدائن؛ فرهنگ معین. ذیل لغت مداین. 


طاق خسرو (کسری)_ نمایی از شمال شرق تیسفون 


موقعیت طاق خسرو (کسری) 


حذیفه و ایجاد شهرکوفه 

مدائن» مرکز حکومت ساسانیان بود. این مکان» در زمان عمر بن 
خطاب (سال نوزدهم قمری) به دست مسلمانان فتح شد. مدت دو 
سال. اين مکان مرکز سپاهیان اسلام بود و حاکم آن جا سعد وقاص 
بود. حذیفةبن‌یمان که خود از سرداران بزرگ اسلامی به شمار می‌رفت 
در نامه‌ای خطاب به عمر نوشت. که سربازان در مدائن لاغر شده و رنگ 
چهره شان تغییر کرده است و نشاط ندارند. سعد. نامه‌ای در پاسخ نامه 
به فرمان خلیفه تصمیم گرفته شد که مکان مناسبی برای سکونت 
سپاهیان انتخاب شود. بنابراین» سلمان فارسی در ساحل غربی دجله 
(منطقه انبار) به بررسی پرداخت و کوفه را که زمین آن شن و ریگزار 
بود انتخاب کرد. حذیفه نیز انتخاب او را تأیید کرد. برای اساس, در سال 
هفدهم قمری بنای کوفه گذاشته شد و مسلمانان در سال هفدهم قمری 
پایگاه نظامی‌خود را از مدائن به کوفه انتقال دادند. 


حذیفه حاکم مدانن 
تاریخ حکومت حذیفه در مداتن معلوم نیست. او در مدائن ساده ایام 
حیات خویش را سپری می‌نمود و مانند سلمان فارس ۱۳ ۳ 


ابقا کرد. 


حذیفه و اهل بیت 2۶| 

در سال ۳۶ هجری قمری. حذیفه‌بن‌یمانی به سبب بیماری ضعیف و 
ناتوان شده بود» اما آن گاه که خبر قتل عثمان و بیعت مردم با علی‌بن‌ابی 
طالب : به او رسید. خواست تا وی را میان مردم و افراد خود ببرند. 
او در مسجد جامع شهر مداتن» در سخنرانیش گفت: «ای مردم! همان 
با علی*: بیعت کرده‌اند. بنابراین بر شما باد که به تقوای الهی عمل 
کیک وغل فا زا ری شمانید. که یه قوا او از اقا ۵ آخر برس بو 
و از بهترین افراد بعد از رسولخدا تا روز قیامت است. سپس دست 
راستش را بر دست چپش افکند و عرضه داشت: خدایا تو شاهد باش 
که من با علی بیعت کردم. و تو را سپاس می‌گویم. که تا امروز زنده 
ام گذاشتی. سپس. رو به فرزندانش(سعد و صفوان) کرد و گفت: با 
علی غثا: باشید که به زودی آن حضرت. جنگ‌های زیادی خواهد داشت 
سای ور ان تیرهها هلاک یافش تیم کنو مب اس لا 
باشید. به خدا سوگند» او برحق و کسی که با او مخالفت کند بر باطل 


۱ نم ۳ 
نت . 


۱ تاریخ الاسلام. ذهبی(عهدالخلقا) ۰۴۹۴/۳ 

۲ مروج الذهب. مسعودی, ۳۸۳/۳؛ الفصول المهمه فی معرفالائمه عا ابن‌صباغ» 
۱ اعیان الشیعه. ۵٩۱/۴‏ الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه. سید علی خان 
المدنی. ص ۰۲۸۷ الروفی التقصیر فی معنی حدیث الغدیر. فارس حسون کریم 
شقه ۱۲۲ کتیرا علی انشیخهه سیف مود الا آشهی 19 


نامه امیرمومنان علی لا 

امیرمومنان‌علی ت: برای حذیفه‌بن‌یمان» دو نامه نوشت. در یکی 
دیدگاه خود را مبنی بر ابقای حذیفه بر حکومت مدائن عنوان کرد. و 
نامه دوم را خطاب به مردم مدائن نوشت. 

بعد از رسیدن نامه‌هاء حذیفه مردم را جمع کرد و فرمان داد نامه 
حضرت برای مردم خوانده شود. 

حذیفه بعد از قرائت نامه امیرمومنان‌علی *1. برای مردم بالای منبر 
رفت و پس از حمد و ثنای الهی و درود بر رسول‌خدا گفت:..ای 
مردم» تنها ولی و سرپرست شماء خداه رسولش و امیرمومنان‌علی *: 
است و او بهترین کسی است که ما پس از رسول‌خدا:* می‌شناسیم. 
او سزاوارترین شخص, نسبت به مردم است. حق حکومت با اوست. 
راستگوترین مردم و عادل‌ترین آن‌ها است. وی آگاه‌ترین شخص به 
هدایت گری مردم است و بهترین و نزدیک‌ترین واسطه ارتباط بین خدا 
و شماست. او از نزدیکان فامیل ۳ مداخ است. 

ای مردم! از اولین مسلمان و کسی که علمش از همه بیشتر است 
و شایسته‌ترین راه‌ها را در رهب له کند اطاعت ک ۱3۳ 
سوابق ارزشمندی دارد و در یقین به دین» بیشترین اعمال شایسته را 
داراست. پیشتازترین افراد در جهاد و بالاترین جایگاه را نزد رسول خدا 1 
دارد؛ و او علی را برادر و پسرعموی خود خواند. او پدر حسن و حسین و 
شوهر زهرای بتول» بهترین زن دو جهان است. 

بنابراین» ای مردم حرکت کنید و با او بیعت نمایید» زیرا خشنودی 
خداوند در این بیعت است. 

پس از درخواست حذیفه. تمامی مردم به نشانه بیعت با امیرمومنان 
علی غم: به حذیفه جواب مثبت دادند. 

پس از اتمام بیعت. محمدبن‌عمارةبن‌تیهان» برادر ابوالهیثم‌بن‌التیّهان 
جوانی از مردم عجم و از دوستان انصاری رسول‌خدا:": حرکت کرد؛ او 
درحال ی که شمشیر به دست داشت. در پایان جمعیت صدا زد: ای امیرا 
رحمت خدا بر تو باد! ما از تو شنیدیم که در آغاز سخنانت گفتی «تنها 
ولی و سرپرست شماخداء رسول‌خدا: و امیرممنان‌علی 2 است.» و 
این اشاره به کسانی بود که قبل از او از خلفا بودند؛ یعنی آن‌ها به عنوان 
امیران موّمنان. مطرح نبودند. ما اين گونه فهمیدیم! ای امیر. مسائل را 
بر ما پوشیده و پنهان مدا تو از کسانی بودی که در زمان رسول‌خدا:: 
حضور داشتی و ما غائب بودیم. ما از شما پیروی می‌کنیم. ما را آگاه سازید. 

حذیفه گفت: ای مرد! اکنون سوال کردی و این گونه به دنبال حقیقت 
هستی, گوش فراده و دقت کن. اما خلفای از امیرمومنان‌علی لا که به 
نام امیرالممنین خوانده می‌شدند از جانب مردم این نام را گرفتند. اما 


این که» به علی لا امیرالمقمنین گفته شده فرمان خداست که توسط 
جبرئیل به رسول‌خداعِل ابلاغ شده است. و رسولخداعلة شاهد است 
کهخیر اقا یه غلی عظ با نام آمی لته لام که استو اصحانی 
رسول‌خدا:» علی را در زمان حیات آن حضرت به نام امیرالمومنین تا 
می‌خواندند. 

جوان گفت: برای ما خبر این قضیه را بازگو کن. 

حذیفه گفت: قبل از نزول آیه حجاب. مردم هر وقت می‌خواستند. به 
حضور رسول‌خدا: می‌رفتند» تا این که آن حضرت. آن‌ها را در برخی 
شرایط از حضور نزد خود نهی کرد. 

روزی من با رسول‌خدا:*7 کاری داشتم. نزد آن حضرت رفتم. تا در 
مکان خلوتی به گفتگو پردازم. زمانی که به خانه حضرت رسیدم مشاهده 
کردم پرده‌ای روی در افتاده است. آن را بالا زدم تا وارد منزل شوم و 
این روش ما برای رفتن به نزد رسول‌خدا:*: بود. ناگهان متوجه شدم 
که دحیه کلبی نزد آن بزرگوار است. درحالی‌که پیامبر خوابیده و سرش 
در دامان دحیه بود. 

من از همان‌جا برگشتم. در میان راه با امیرمومنان‌علی غ: مواجه 
شدم. او به من گفت: « فرزند یمان. از کجا می‌آیی؟ گفتم: قصد 
دارم خدمت رسول‌خدا:*: شرفیاب شوم؛ وکار خود را به (امام تاد 
گفتم. و بدون آن‌که علت را بیان کنم. گفتم: نتوانستم داخل شوم. 
از امیرمومنان‌علی ۶: کمک خواستم که آرمان مر نزد رسول‌خدا:: 
مطرح کند. امام علی ۶ فرمود: همراه من برگرد. وقتی ب رگشتیم من در 
کنار در نشستم و علی پرده را بالا زد و وارد شد. من شنیدم که دحية 
پاسخ سلام او را چنین گفت: «و علیک السلام یا امیرالمومنین و رحمة 
له برکاته». بعد به آن حضرت گفت: بنشین و سر برادر و پسر عمویت را 
از دامان من بگیر, زیرا تو سزاوارترین مردم نسبت به او هستی. امام یا 
نشست و سر رسول خدا را به دامان گرفت. دحیه از خانه خارج شد 
و رسول‌خدا:: از خواب بیدار شد و امیرمومنان‌علی ۶ به من گفت: 
ای حذیفه, داخل شوید. من وارد شدم و نشستم. رسول خدا:*: به چهره 
امیرمومتان‌علی #ظ! نگاه کرد و لبخند زد و گفت: ای ابوالحسر! از دامان 
چه کسی سر مرا گرفتی؟ علی ت: پاسخ داد: از دامان دحية کلبی. 
رسول‌خدا:* فرمود: او جبرائیل بود. وقتی که وارد شدی چه گفتی و 
او چه گفت؟ 

علی غ: گفت: من سلام کردم و او به من گفت: «و علیک السلام یا 
امیرالممنین و رحمة اللّه برکاته.» رسول ‌خدا 2 فرمود: ای علی! ملائک 
خدا و ساکنین آسمان‌ها به تو با نام امیرالمومنین سلام کردند. پیش 


از این که. مردم زمین با اين نام بر تو سلام کنند. و جبرائیل به فرمان 
خدا این عمل را انجام داد و خدا این را پیش از ورود توء از طریق وحیء 
بر مردم واجب کرد. من نیز به زودی آن را انجام خواهم داد و از مردم 
دیدم که مردم در مجالس و محافل خود می‌گویند: رسول‌خدا: ۳ 
به مردم فرمان داده است که به امیرمومنان علی نا با عنوان 

این لقب از طرف خدا به وسیله جبرئیل نازل شده است. 
عمربن‌خطاب در مسجد خطاب به من گفت: آیا تو جبرائیل را 
دیده‌ای و از او جیزی شنیده ای؟ از خدا بترس. زیرا توسخن 
بزرگی را ادعا می‌کنی و گوبا حواس پرتی داری! من گفتم: اری 
من شنیدم و او را دیدم؛ برخلاف 3 | ۱ ۰ ۰ آلتفاواییت 
می‌شوند. 

عمر گفت: ای ابوعبدالله( کنیه حذیفه) تو نکته اساسی را شنیده 
و دیده‌ای! 

حذیفه ادامه داد: بعد از آن» بریده‌پن حصیب اسلمی گفت: ای فرزند 
یمان! به خدا قسم» رسول‌خدا: مردم را فرمان داد تا به علی لا« با 
عنوان امیرالمومنین سلام کنند. گروهی از مردم اطاعت کردند و تعداد 
زیادی به این دستور عمل نکردند. من گفتم: ای بریده! آیا تو شاهد ین 
قضیه در آن روز بودی؟ گفت: آری از اول تا آخر روز. 

در ادامه این نقل» حذیفه خطاب به ن جوان مدائنی می‌گوید: این 
پاسخ چیزی بود که از من پرسیدی. 

جوان گفت: خداوند افرادی را که این فضایل و مناقب را از 


رسول خدا 3 در توصیف امیرمومنان علی غث« شنیدند و خیانت کردند 


پاداش ندهد. ۱ 


فرزندان شهید 
سعد و صفوان که به فرموده پدر خویش (حذیفه بن یمان) به 


عالع) 


امیرمقمنان غلی عقا پیوستند. در جنگ صفین شرکت کردند و بعد از 
جنگی بی امان با دشمنان رسول خداع و امیرمومنانعلی غلا به افتخار 
شهادت نایل آمدند. ۲ 


۱ الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه. السید علی خان المدنی. ص ۲۸۹؛ 
نهج السعاده. شیخ محمد باقرالمحمودی. ۲۴-۲۳/۴؛ بحارالانواه ۹۴-۸۸/۲۸: 
ارشادالقلوب ۱/۲ ۰۱۸۹-۱۸ معادن الحکمه» ملا محسن فیض کاشانی؛ ۰۱۸۰/۱ 

۲ تنقیح المقال؛ ۱۲/۲.اعیان الشیعه. ۰۲۲۱/۷ 


8 ابهوالسفاح النجلی 

درباره ابوالسفاح. اطلاع زیادی وجود ندارد. شیخ طوسی, او را در 
شمار یاران امیرمژمنان علی ! و از شهدای جنگ صفین می‌شمارد. 
ابوالسفاح منسوب به خاندان بجیله از قبایل یمنی بود. این قبیله در 
کوفه مستقر شدند." شیخ طوسی, ابوسفاح را اولین شهید جنگ صفیر 
می‌داند.۳ 


سفیان بن زید 

سفیان فرزند زیدر با یزید) همدانی. از اصحاب باوفای 
امیرمومنان علی ی« بود." وی از فرماندهان قبیله بزرگ همدان» در 
جنگ صفین بود.ه فرماندهان قبیله همدان. در جنک صفین بازده 
نفر بودند. آنان یکی پس از دیگری, پرچم را به دست گرفتند و به 
شهادت رسیدند. در این میان» سفیان بعد از شهادت سمیربن‌شریح 
و پنج نفر از برادرانش» پرچم قبیله خود را برافراشت و در جناج 
راست سپاه امیرمومنان‌علی فا فرماندهی همدانیان را به عمیده 
گرفت. ایشان پس از نبردی سلحشورانه. در رکاب امام خود به مقام 
شامخ شهادت رسید. 

پس از سفیان» دو برادر وی به نام‌های (عبید و کرب). مسئولیت او را 
به عهده گرفتند و آنها نیز به افتخار شهادت نایل آمدند.؟ 


8 شرحبیل بن‌شوّیح 

شرحبیل فرزند شریح همدانیء از بزرگان خاندان همدان در کوفه 
بود. او از اصحاب با وفای امیرمومنان‌علی غث: بوده است. شرحبیل به 
همراه پنج برادرش به نام‌های» کزیب. مرئد هبّیره شمیر(شتیر) و پریم 
به ترتیب هر کدام پرچم قبیله خود را به دست گرفته و پس از تلاش 
فراوان. در راه ولایت و9 اعتلای دین اسلام. شهید نله ۷ 


شتیر(شمر) فرزند شریح‌همدانی؛ یکی از فرماندهان بزرگ امیرمومنان 


شتیر را ستیر نقل کرده‌اند و اپن غیر صحیح است., ۸ 


بوشمربنابرهه 

ابوشمر فرزند ابرهه‌بن‌الصباح حمیری* است. ابوشمر از گروه قاریان 
قرآن در میان لشگر معاویه بود. نامبرده در شام زندگی می‌کرد. وی بعد 
از اثبات حقانیت امیرمومنان‌علی ۱ در جنگ صفین به همراه چند نفر 
از همفکرانش به سیاه امام لا پیوست. این مسئله در روحية سیاهیان 
معاویه تأثیر زیادی گذاشت و موجب منفعل شدن یاران او گردید. 
اهل شام به جنگ مردی بروی که نسبتش با محمد بسیار نزدیک است. 
وجود ندارد. وی به همراه کسانی به جنگ تو آمده است که از اصحاب 
پیامبرند. ایشان با کمک قهرمانان و قاریان قرآن و اشراف و مسلمانان 
قدیمی که دارای هیبت و بزرگی آند و حضور آنان در جنگ ترس در 
دل مردم می‌اندازد» آمده است. پس از میان اهل شام کسانی را برای 
باشند.ای معاویه تو باید آن‌ها را به تلاش زیاد واداری» و با تطمیع آن‌ها 
به جنگ ترغیب کنی. اگر با تأخیر اقدام کنید و آن‌ها را آزاد بگذاری؛ 
بعد از مدتی از جنگ خسته می‌شوند و روحیه خود را از دست داده و 

ای معاویه. هر چه را فراموش می کنی, این را به خاطر داشته باش که 
توبر باطلی و در معرض رسوایی و ضعف و شکست هستی؛ بنابراین باید 
خیلی مواظب باشی و با تدبیر بسیار کار را ادامه بدهید.۲ 

ابوشمر مردی دیندار 9 شجاع بود. او از سواره نظام در جنگ صفین 
بود» ابوشمر در ابتدای جنگ. از پاران معاویه بود؛ اما در یکی از روزهای 
جنگ صفین, به همراه گروهی از قاریان قرآن» از سپاه معاویه جدا شد 
شامیان جنگیدند. ابوشمر در یکی از روزهای سخت جنگ صفین؛ بعد 
از ایستادگی مردانه به افتخار شهادت نائل آمد. ۲ 

ابوشمربن‌برهه مورد وثوق امیرممنان‌علی : قرار گرفت و حضرت 
او را یکی از شاهدان وصیبت نامه خود در مورد صدقات معرفی کرد. ِ 


2 عافبه بن‌شداد 


عافیه فرزند شداد. از قبیله‌بنی آودین‌صعب بن سعدا نمی توا 
به گفته ابن‌حزم. عافیه از اصحاب امیرمومنان‌علی ۱ بود و در جنگ 


شنت هت رس ۱۳ 


8 عانذ بن سعید 

عائذ فرزند سعید از صحابیان رسول‌خدا::: بود." او از قبیله بنی 
محارب بود." وی از باران و شیعیان امیرمومنان علی ءا: بود و در زمان 
خلفا در فتح قادسیه و جلولا حضور فعال داشت. بعد از به حکومت 
رسیدن امام ت1» در رکاب آن حضرت قرار گرفت. در دو جنگ (جمل و 
صفین) پرچمدار و فرمانده گروه بنی‌محارب بود. 


در کنار وسول خدا ۳ 

عائذ در زمان رسول خداءل به عنوان نماینده خاندانش به مدینه آمد» 
و به حضور آن پیامبر الهی رسید. همسر او که ام البنین دختر شراحیل 
یات رید فا نمی که که با خی راشقا رسدیه 
مشاهده کردیم می‌گفت: ای رسول‌خدا: به صورت من دست بکش و 
پوای من فعا کیان کت قراوان شوم اه سول دا جفت کرد 
پس از آن صورت عائذ نورانی و درخشان شد.۳ 

عاتذ در زمان حاکمیّت مولای متقیان علی ۶ و در جنگ صفین از 
فرماندهان حماسی و جنگنده بود. او تا روزهای آخر جنگ, سلحشورانه 
نبرد کرد و سرانجام به افتخار شهادت نائل آمد. 


۱ رجال الطوسی؛ ۰۸۸ خلاصه الاقوال. ابی منصورالحسن بن‌یوسفبن‌المطهر 
احلی». صفحه۲۹۹؛ رجال. ابن‌داوود: التقی الدین الحسن‌بن‌علی‌بن‌داوود الحلی؛ 
صفحه۱۸ ۲؛ جامع الرواه محمد علی الاردبیلی» ٩۳۹۰/۲‏ معجم ال رجال الحدیث. السید 
الخوثی ۱۸۹/۲۲ قاموس ال رجال. الشیخ محمد تقی التستری. ۳۵۱/۱۱؛اعیان الشیعه. 
۳2/۲ 

۲.الانساب. السمانیء ۲۸۴/۱ 

۲ رجال الطوسیء همان. 

۴ همان ص ۶۷. 

۵ تاریخ طبری؛ ۱۴/۴. 

۶ وقعة صفین» ص ۲۵۲ تاریخ طبری» ۴/۱۴. 

۸ رجال الطوسیء همان. 

٩‏ او ابنالصباح بن‌لهیعه بن‌مرثه بن‌ینکف بن‌ینوف بن‌شرجیل الحمد بن‌معدی گرب 
است. تاریخ مدینه دمشق, ابن‌عساکر ۰۲۸۷/۶۶ 

۰ وقعة صفین» ص ۲۲۳-۲۲۲. 

۱ همان, الاصابه, ۱۷۵/۷. 

۲. تهذیب الاحکام ابی جعفرمحمدبن‌الحسن الطوسی, الشیح الطوسی: ۰۱۴۸/۹ 
الکافی» محمدبن یعقوب الکلینی, ۱-۴۹/۷ ۵ تاریخ المدینه» ابوزیدعمربن‌شبه-الهمیری 
البصری, ۲۲۸-۲۲۵/۱. 

۳ جمهره انساب العرب. ابومحمد علی‌بن احمدبن‌سعید؛ ابن‌حزم. ص ۰۳۱۱ الاشتقاقء 
ابن‌درید محمدبن‌الحسن الازذی. ص ۴۳۱۴؛ منشورات مکتبه المثنی بغداد العراق. 
الطبعه الثانیه» ۱۹۷۹/۰۱۳۹۹م. 

۴ اسدالغابه» ۹۷/۲ 

۵ عانذبن‌سعید بن‌زید بن‌جندب بن‌جابر بن‌زید بن‌عبدالحارث بن‌بفیض 
اسداله» ۹۸-۹۷/۳. 

۶. لاصابه. ۵۵۲/۵؛ المعجم الکبیر الطبرانی» ۲۲/۱۸. 


الحبصری» 


8 عبد ال حمن‌بن حنبل 

عبدالرحمان فرزند حنبل! جمحی از صحابیان رسول‌خدا:: بود. 
وی» در اصل از مهاجران یمنی بودء ولی در مکه متولد شده است. او 
از هم پیمانان قبیله‌بنی جمح بوده است و به همین جهت. به پسوند 
جمحی معرفی شده ازییش:۳ از نامبرده روایتی نقل نشده» ولی کلمات 9 

عبدالرحمان؛ شاعری معروف و چیره دست بود. او اشعار متعددی 
در مدح و نکوهش اشخاص سروده استا: یعقوبی نقل می‌کند: 
عنمان‌بن‌عفان به جهت بذل و بخشش و سخاوتش. اموال زیادی را 
می‌بخشید و اقوام و نزدیکان خود را بر دیگران برتر می‌دانست." یکی 
از این بذل و بخشش‌ها بعد از فتح قسمت‌هایی از آفریقا بود. عثمان 
یک پنجم غنائم این جنگ را گرفت و همه را به مروان‌بن‌حکم بخشید. 
در این میان عبدالرحمن‌بن‌حنبل,» به زبان اعتراض این اشعار را خواند: 

احلف باه رب 9982و رک له شیعا یط 
فا الامینینقدبینا ‏ منا رالطریق علیه الَهدی 
قمااخذا/ درهما غیلة و جعلا درهما فی هوی 

سوگند به خدا» که پروردگار هیچ چیز را بیهوده خلق نکرده ات 
ولی تو فتنه‌ای برای ما آفریدی تا ما به تو آزمایش شویم و تو نیز به ما 

آن دوء نه درهمی‌به بیت المال خیانت کردند. و نه درهمی برای امیال 
نفسانی خود هزینه کردند. 

اما تو یک پنجم سرزمین‌های فتح شده را به مروان بخشیدی» و چه 


۲ 


عثمان دستور داد» تا او را بعد از صد ضربه شلاق» به خیبر تبعید و 
در قلعه قموص زندانی کنند. عبدالرحمان از امیرمومنان‌علی ۱ کمک 
شد و عثمان را متقاعد کرد تا وی را آزاد کند." عبدالر حمان از مسلمانان 
دارای ایمان راسخ 9 ولابی بوده است. وی در روز سقیفه مردانه ایستاد 
عبدالرحمان با امیرمومنان‌علی 2۶« بیعت کرد و با اشعارش دیگران را نیز 

نامبرده در کنار آن حضرت از مدینه به بصره آمد و در جنگ جمل 
حضور فعال داشت. بعد از پیروزی امام 2۶: در جمل در کوفه مستقر شد 
و با وقوع جنگ صفین, به صحنه نبرد رفت و رشادت‌های زیادی از خو 
نشان داد. در نتیجه عبدالرحمان» در این جنگ به افتخار شهادت نایل 


آمد و خون خود را در راه عقاید پاک و استوارش نثار کرد" 


8عبدالر حمن‌بن یل 

عبدالرحمان فرزند بدیل بن ورقاء خزاعی؛ " از صحابیان رسول خدا :3 
بود. وی در میان اهل سنت و شیعیان» فردی راستگو و مورد اعتماد 
است که احادیث گزارش شده از جانب او ر تصدیق 9 تایید می‌کنند 

عبدالرحمان از کسانی است. که حدبت غدیر را نقل کرده است. او 
بعد از رحلت رسول‌خدا به ولایت امیرمومنان‌علی غ2: اعتقاد راسخ 
داشت."عبدالرحمان در سه جنگ (حنین» طائف و تبوک) شرکت 
کون پیامیر خداتل عبدالرحمان 9 برادرانش عبداللّه "و متخون ۱۵ ر 
برای مأموریت به یمن انتخاب کرد که این دلیل بر فعال بودن آن‌ها و 
اطمینان رسول‌خدا:7 به ایشان بود. 

عبدالرحمان و برادرانش» (محمد و عبداللّه)» دربین خاندان وی دارای 
مقام و منزلت بودند. آن‌ها بعد از کشته شدن عثنمان. در کنار امیرمومنان 
علی لا باقی ماندند و در دو جنگ (جمل و صفین) فعالانه حضور 
یافتند. عبدالرحمان, به همراه عبداللّه و محمد بعد از جنگی سخت و 
دشوار در صحنه صفین به افتخار شهادت نایل آمدند و توانستند با بذل 


28عبدالر حمن‌بن قلح 

عبدالرحمان فرزند قلع احمسی. از یاران امیرمومنان‌علی غا! بود. وی 
به همراه برادرش عبدالّه از بزرگان قبیله احمس بودند و پرچم قوم خود 
رانک ضصفین به داست داشتده آنان یکی سس از فیگری» درسالی که 
پرچم نبرد و مقاومت را به دست داشتند. در همین جنگ به شهادت 


رسیددد. 


(.عبدالرحمن‌بن‌حنبل‌ن‌مالک(ملیک) که بعضی او را عبدالرحمن‌بن‌عبداللّه بن حنبل 
معرفی کرده‌اند. تاریخ مدینه دمشق ۰۳۱۹/۳۳ 

۲ الاصابه. ۴۶۳/۵. 

۳ الاصابه. ۲۵۱/۴. 

۴ تاریخ یعقوبی ۱۷۳/۲؛ الغدیر ۲۵۷/۸9۲۳۳/۳و۵۸/۹. 

۵ تاریخ یعقوبی» همان. 

5المعارف. ابو عم عبدالله بن یلم ین قتیبه» ابن قتیبه» ۱۹۵؛ شرح نهج البلاغهه 
ابن‌ابی الحدید» 4۱۹۸/۱ النص والاجتهاد» سید شرف الدین العاملی» ص ۰ ۴۰. 

۷ الاصابه. ۲۵۲/۴؛ الاعلام. خیرالدین الزرکلی. ۳۰۵۳؛ تقریب المعارف ابوالصلاح 
الحلبی. ص۲۳۱. 

۸ اعیان الشیعه, ۴۶۴/۷؛ الصراط المستنقیم. علی‌بن پونس العاملی, ۳۹/۲؛ کتاب الاربعین, 
محمد طاهر القمی‌الشیرازی» ص ۶۸؛ شرح نهج البلاغه ابن‌ابی الحدید» ۱۴۳/۱؛نهج 
الایمان, ابن‌حیر زین الدین علی‌بن یوس فبن‌حبر ص۱۱ ۲. 

۳۰۵/۳ الاصابه. ۲۵۲-۲۵۱/۴ الاعلام.‎ ٩ 

۰ عبدالرحمن بن بدیل بن ورقا بن عمرو بن ربیعه بن عبداغزی بن ربیعه بن حزی 
بن‌عامر بن مازن الخزاعی. 

۱ میزان الاعتدال. الذهبی, ٩۵۴۹/۲‏ معجم رجال الحدیث, ۳۴۰/۱۰ ۱۲۶/۱۱؛ 
تهذیب الکمال ۰ ۵۳۴۳/۱۶؛ وسائل الشیعه» ۲۲۶/۲۰ 

۲ معجم رجال الحدیث. ۱۲۶/۱۱؛ الغدیر .۳۶۶/٩‏ 

۲سبل الهش و ار شاد ۳۶۷۲۱۱ 

۴ لاستیعابه ۲۳/۲ »سب الهدی ار شاه ۳۶۳/۱۱ 

۵. رجال ابن‌داووده ابن‌داوود الحلی» ص ۱۱۷؛ رجال الطوسی» ص ۰۴۹ 

۶. الاستیعاب. همان؛ رجال الطوسی» همان؛ جامع الرماه. محمد علی الاردبیلی, 
۱ طرائف المقال. سید علی البروجردی, ۱۳/۲؛ سبل الهدی و الرشاد. همان. 


8 عبدالرحمن‌بن کلدة 
عبدالرحمان فرزند کلده جمحی» از اصحاب باوفا و فرهیخته 
امیرمومنان علی غثلا بود که در جنگ صفین به شهادت رسید. 


پیام عبددالرحمان به امام ۱۶ 


نصرین‌مزاحم نقل می‌کند: عبدالرحمن‌بن‌حاطب" گفت: در صحنه 
صفین و در میان کشتگان به دنبال برادرم سوید جستجو می‌کردم. 
ناگهان مردی که در میان زخمی‌ها و کشتگان افتاده بود لباسم را 
چسبید. وقتی دقت کردمء دیدم وی عبدالرحمان‌بن کلده است. گفتم: ان 
له و انا الیه راجون. آیا آب می‌خواهی؟ گفت: مرا نیازی به آب نیست. 
زیرا سلاح در بدنم فرو رفته و نمی‌توانم آب‌بنوشم؛ آیا تو می‌توانی پیام 
مرا به امیرممنان علی تا: ابلاغ نمایی؟ 

گفتم: آری. گفت: اکر او را دا ما بب ۳ در ۳9 ۱ 
بگو: ای امیرممنان. مجروحان را به لشکرگاه منتقل کن و آنها را بعد 
از دفن کشتگان مداوا کن تا روحيةٌ سپاهیان از وجود آن‌ها در صحنه 
جنگ تضعیف نشود. زیرا پیروزی با کسی است که چنین عمل کند." 
سپس چیزی نگذشت که به شهادت رسید. من برخاستم و نزد امام تا 
آمدم و گفتم: عبدالرحمن‌بن‌کلده به تو سلام رساند. گفت:«سلام بر 
اه ناد ایتک. کجاست؟* گفتم: ای امیرمفستان فا نسلاع هر پیگزشن 
ی هی و 
به شهادت رسید. آن حضرت گفت: « انا لّه و انا الیه راجعون» آن 
پيام چیست؟ من پیام او را برای امام غ: بازگو کردم. آن حضرت 
فرمود:«سوگند بدان کس که جانم در اختیار اوست. راست گفته است.» 
آن‌گاه دستور داد» تا مجروحان را به لشگرگاه منتقل کنند. در صبح روز 
بعد. سپاه امیرمومنان‌علی *: با روحیه‌ای مناسب وارد معرکه شدند. 
درحالی که لشکرمعاویه با روحیه‌ای منفعل و غیرفعال توان مقابله را از 


دست داده بودند. 


آمادگی فرار معاویه 
در این لحظات. معاوبه می‌گوید: من یال اسبم را گرفتم و پا در رکاب 
نهادم تا فرار را بر قرار ترجیح دهم اما یک‌باره به پاد اشعار عمروبن‌اطناب 
افتادم که می‌گوید: 
ابت لی عفتی وآبی بلاگی واخذ یالحمد بلتم نالربیح 
واعطائی عل یالمکروه مالی واخذیالحمد بالثم نالربیح 
وقول یکلماحشات وحاشت مکانک تحمد یا و تستریحی 
دامن پاک و آزمون بزرگ و دلبستگی من به ستودگی و کسب نهایی 
سودآوری. مانع گریز من شد. وسبب شد خویشتن را به آنچه ناخوشایند 
نفس آسوده طلب است رام دارم و ضربه بر سر قهرمان سرفراز فرود آرم. 
هر چه دلم استوار و استوارتر می‌شد. با خود می‌گفتم: پایداری کن 
که پا به مقامت ستوده و نامدار شوی یا با پیروزی به آسودگی نایل 
می‌شوی. بدین‌جهت به قرارگاه خود بازگشتم و خیر دنیا به من عنایت 
گردید و کامروا شدم. 


کر رونام ۳۳ 
امیرمومنان‌علی تا چون آهنگ نبرد می‌کرد. تهلیل «لا حول ولا 
قوه الا بالله» گفته و تکبیر بر زبان می راند و می‌گفت: 
م نا بومی من المو تفر ایو ما قذ رآم یوم‌قدر؟ 
به کدامین دو روز خویش از مرگ بگریزم؟ آن روز که مرگ مقدر 
نشده يا روزی که مرگ مقدر شده است؟ 
مضمون شعر امام عم این گونه در این دو بیت آمده است: 
از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست 
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست 
روزی که قضا باشد کوشش ندهد سود 


8 عبدالله‌بن ابی احصین 

عبداللّه فرزند ابی احصین از خاندان بزرگ ازد بود. او از پاران 
امیرمومنان علی 2۶« و یکی از حاضران در جنگ صفین بود. 

سپاه امیرمومنان‌علی ۱ در مسیر کوفه به صفین مجبور بود در 
رقه از رودخانه عیور کنند. امیرموّمنان علی 8 به مردم شهر رقه گفت: 
پلی برایم بسازید که از آن بگذرم و به شام حرکت نمایم. مردم که به 
امام ع: دستور حرکت داد تا سپاه حرکت کنند و از پل مَنبَج که در 
سوگند. اگر امیرمومنان‌علی غ: از این جا بروند و شما برای او پلی 
نسازید» سرو کار شما با شمشیر من خواهد بود. 

بعد از هشدار مالک مردم شهر به تلاش و تکاپو افتادند. آنان با خود 
می‌گفتند: اشتر به آنجه می‌گوید عمل خواهد کرد. پس از مدت کوتاهیء 
مردم به مالک خبر دادند. که ما برام للی ایجاه خواه ۱۳۱۱۳ 
اشتر به امیرمومنان‌علی *: خبر ساختن پل را گزارش داد و سپاه به طرف 
شهر بازگشتند و از پل موقتی که اهل رقه با کشتی‌های خود زده بودند 
عبور کردند. هنگام عبور سربازان, با آزدحام و دسته جمعی می‌رفتند و 
مزاحم یکدیگر می‌شدند. در این میان کلاه عبداللّه بن ابی احصین از 
سرش افتاد. او در مدت کوتاهی پیاده تسد و کلاه ۳ برداشت و سوار بر 
مرکبش شد. در این هنگام. عبداللّهین حجاج این بیت شعر را برای ابن 
احصین خواند: 

ا نیک ظ نالزاجری الطیر صادقاً 
کما زعم واقتل و شیکا و تفتل 

اگر به شگون گیری فالگیران با پرنده» چنان که ادعا می کنند» درست 
باشد من و تو به زودی کشته خواهیم شد." 
امیرمومنان علی‌غیلا بود به وی گفت: ما شیء اوتاةٌ و احبٌ الی مما 
ذکرت؛ هیچ چیز محبوب تر از آن چه گفتی برای من نیست. * 

عبداله. از اصحاب عالم و از قاربان قرآن. در میان سپاه امیرمومنان 
ی وق ی هماقا بات فک کی کتار مار بانب میمش 
بودند» به میدان آمد و آن‌قدر جنگید تا به شهادت رسید. در همین 
جنگ عبداللّه‌ین حجاج نیز به شهادت رسید. * 


عبید. فرزند یزید همدانی از اصحاب امیرمومنان‌علی غ: بود." وی و 
دو برادرش (کرب (کریب) و سفیان)» هر سه در صفین حضور داشتند 
و از پرچمداران خاندان خود بودند. هر سه برادر در رکاب آن حضرت به 


گونه ای نبرد و ستیز داشتند تا به افتخار شهادت نایل آمدند.! 


۱. عبدالرحمن‌بن‌حاطب‌بن‌بی بلتمه لخمی‌از کسانی است که در زمان رسول خداتل 
به دنیا آمد و ثقه‌ای کم حدیث بود و در سال ۸ قمری درگذشت. بعضی می‌گویند 
در روز حره(سال ۶۲قمری) کشته شد. الاصابه. ۴/۵ ۵-۲ ۲؛ المعارف ابن‌قتیبه» ص ۳۱۸ 
۲ وقعة صفین. ص ۰۳۹۴ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید ٩۳/۸‏ اعیان الشیعه. 
۷ 

۳ پیکار صفین, پرویز اتابکی. ص ۵۴۱-۵۳۹ 

۴ اغلب تفأّل زدن‌ها بی جاست و پایه دینی ندارد» زیرا در بیانات و اعمال معصومین 
غ هچ سابقه‌ای از آن دیده نشده است. 

۵ وقعة صفین» ص ۱ ۱۵۲-۱۵؛ تاریخ طبری. ۵۶۴۱۲ 

۶ همان. 

۷ رجال الطوسی, ص ۶۷ 

۸ همان؛ وقعة صفین. ص ۲۵۲؛ اعیان الشیعه, ۰۲۷۲/۷ 


8 عمروبن یزید 
عمرو فرزند یزید. از اصحاب امیرموّمنان‌علی غ2« و از خاندان بنی 
هذیل بود. وی در جنگ صفین 39 کرد و آن‌کدر با دسم ۳ 


تا به شهادت رسید. 


مرئدین‌شریح 

مرئد فرزند شریح» از قبیله بنی همدان بود. وی از باران باوفای 
امیرمومنان علی : و یکی از پرچمداران قبیله خود در جنگ صفین بود. 

طبری نقل می‌کند: در جنگ صفین هشت نفر از قبیله بنی همدان 
در سپاه امام 2: حضور داشتند. آنان در جناح راست لشکر امیرمومنان 

غ مبارزه می‌کردند. مردان بنی‌همدان با پایداری خود همگان را به 
تعجب واداشته بود. بیش از صد و هشتاد نفر از آنان به شهادت رسیدند 
که در میانشان بازده نفر از فرماندهان و بزرگانشان به چشم می‌خورد. 
هر یک از آنهاء به محض فتادن پرچم قبیله از دست یکی دیگری آن را 
برمی‌داشت و به گونه‌ای می‌جنگید تا به شهادت می‌رسید. اولین فرمانده 
کریب‌بن‌شریح نام داشت. بعد از او برادرش شرحبیل» پرچم را بلند کرد؛ 
و بعد از او برادر دیگرش مرتدبن‌شریح پرچم. را از دست برادر شهیدش 
گرفت و تا آخرین نفس جنگید تا به شهادت رسید. پنج نفر از برادران او 
به همین منوال به شهادت رسیدند" و اسامی آنان در تاریخ انسانیت به 
عنوان مردان بزرگ درخشیده است. 


سعدبن‌عمر 

سعد(سعید") بن عمر از قبیله‌بنی بدا بود. او از اصحاب باوفای 
امیرمومنان علیغ2لا است و در جنگ صفین آن‌قدر جنگید تا به شهادت 
9 ۴ 
شمرین‌ریح 

شمر فرزند شریح همدانی. یکی از یازده فرمانده شهید قبیله بنی 
همدان در سپاه امیرمومنان‌علی 2 بود. که در جنگ صفین به شهادت 
رسید. وی آخرین فرزند شریح بود که بعد از پنچ برادرش پرچم را از 
پریم‌بن‌شریح به دست گرفت و به‌گونه‌ای جنگید که به دلیل ضربه‌های 
فراوان دشمن به شهادت رسید.* 


بکربن‌هوذه 

بکر فرزند هوذة نخعی. یکی از اصحاب امیرمومنان‌علی ی بود که 
در جنگ صفین. همراه آن بزرگوار جنگید. او از جمله رزمندگانی بود 
که به جوانمردی مشهور بود و در صفین با مقاومت وصفناپذیری در 
مقابل دشمن ایستاد. بکر و برادرش حیان آن‌قدر جنگیدند تا به فیض 


شهادت نائل نون ۶ 


8 حبان‌بن‌هوذه 
حیان فرزند هوذه نخعی. و برادر بکر شهید است. وی مردی شجاع و 

7 7 
حتّان در این جنگ پرچمدار نخعیان بود و تحت فرماندهی مالک 
اشنتر نخعی قرار داشت. مالکاشَش در ابتدای جنگ وقتی سپاه را 
سازماندهی می‌کرد» یک‌باره فریاد زد: چه کسی حاضر است بر سر 
#965۵ اردوگاه دشمن حمله کند که یا 
پیروزی نصیب وی گردد و يا به دیدار خدا برسد؟ سکوت همه را گرفت. 
اگهان حیان‌ین‌هوذه و گروهزیادی, اطراف مالک را گرفتند و آمادگی 
خود را برای این مسأله اعلام کردند. حیان» که پرچمدار نخعیان بود. 
دستور پیشروی داد. آنها به قلب سپاه دشمن حمله کردند و تا اردوگاه 
سپاه معاویه پیشروی کردند. در این نبرد بی‌امان. دشمن تلفات زیادی 
داد. حیان و بکر نیز در همین حمله بعد از نبردی مردانه به افتخار 
شهادت نایل آمدند و خون خود را در راه امام زمانشان بذل کردند.۲ 

راهشان جاودانه و پاینده باد. 


8 رز بیعةبن مالت 


ربیعه فرزند مالک‌بن‌وهبیل از نخعیان یمنی بود که در کوفه سکونت 
داشت. وی از یاران باوفای امیرممنان‌علی غ۱ بود. که در جنگ صفین 
بعد از جنگی سخت. توسط دشمنان امامت و ولایت به شهادت رسید.! 


8 سمیرینالحارث 
سمیر فرزند حارث (يا سمیربن‌الربان‌بن‌الحارث) عجلی» از شجاعان 
9 افراد حماسی عرب بود. نامبرده از جمله صحابی باوفای امیرمومنان 
علی ار بود که در نبرد صفین کنار امام غلا جنگید و در برخورد شدیدی 
که با گروهی با نظارت عبیدالّه‌بن عمربن خطاب بودند. به شهادت رسید." 
در این درگیری که میان قبیله ربیعه از عراق و حمیر از شام رخ داد. 
حدود هزار نفر کشته شدند.۳ 


شعیب فرزند نعیم نخعی, از اصحاب امیرمومنان‌علی ۶ بود. او از 
قبیله بنی بکر بن نخع یمن بود. وی به اتفاق دیگر نخعیان. جنگ 
قهرمانانه‌ای علیه نیروهای معاویه به راه انداختند. شعیب» جزو پانصد نفر 
نیروهای فروة بن نوفل اشجعی می‌جنگید. آنان در نقطه‌ای از صفین. به 
نام «دسکره» و «بندینجین» با دشمن دیگر شدند و آن‌ها را شکست 
دادند. در این نبرد» تعدادی از پاران امام 2۶« به شهادت رسیدند. که 


شعیب نیز از شهدای این صحنه بود.! 


۱ وقعة صفین. ص ۲۸۵. 

۲. تاریخ الطبری, ۱۴/۴؛ قاموس الرجال. ۲۶/۱ 

۳. در تاریخ طبری از او با عنوان سعیدبن‌عمرو یاد شده است. تاریخ طبری» ۰۲۰/۵ 
۴ همان؛ وقعة صفین. ص ۲۸۵. 

۵ وقعة صفین, ۲۵۲؛ اعیان الشیعه. ۳۵۱/۷. 

۶ وقعة صفین, ۲۸۶؛ تاریخ طبری» ۲۳/۴. 

۷.اعیان الشیعه. ۵۱۰/۱ 

۸ وقعة صفین, ۲۸۷؛اعیان الشیعه, ۴۶۳/۶. 

٩‏ تاریخ الطبری. ۲۵/۴؛ وقعة صفین. ص ۲۹۳؛ با عنوان شمربن الربان الحارث آورده 
است. 

۰ همان. 

۱ وفعة صفین, ص ۲۸۷ تاریخ الطبری, ۲۳/۴؛ اعیان الشیعه, ۳۴۹/۷. 


8 شقیق‌بن ور 

شقیق فرزند ثور عبدی, از یاران شجاع امیرموّمنان علی غ! بود.! 
وی در جنگ جمل و صفین. امام #: را همراهی کرد. نامبرده از بزرگان 
داشت. "همچنان که گفته شد. از نخستین روز ماه صفر. نبرد میان دو 
سپاه به صورت رسمی‌آغاز شد و تا روز هشتم. فرماندهانی از دو طرف 
با افراد خود به میدان می‌رفتند و با هم می‌جنگیدند. روز چهارشنبه 
هشتم صفر حمله سراسری آغاز شد و از صبح تا شام ادامه یافت. هنگام 
شب دو سپاه به اردوگاه خود بر گشتند. روز پنجشنبه نهم صفر پس از 
خواندن نماز صبح, خود امام غلثا؛ همراه با سپاه حمله را آغاز کرد و نبرد 
سختی درگرفت. در این نبرد» امام زره و عمامه رسول خدا ار ر پوشید 
برای سپاهیان خود یادآور شد و آنها را به مقاومت و رشادت فراخواند." 

تعداد زیادی از دو سپاه کشته شدند. بنا به گزارشی. خود امامغ« نیز 
بدن مبارک ایشان» جراحت‌های فراوانی خاش * 

این روز را «یوم الهریر "» گفتند و چون نبرد با شدت تمام تا نیمه‌های 
در این روز و شب ۳۶ هزار نفر» از دوسیاه و چند نفر از بهترین باران 
امام عم شهید شدند. امام 22۶« در نیمه‌های شب. به سپاهیان خود گفت: 
«ای مردم» می‌بینید که کار دشمن به کجا رسیده و از آنها جز یک نفس 
باقی نمانده است. فردا صبح به آن‌ها حمله می‌کنیم.» 
هم مانند او نیستیء و اهل عراق می‌ترسند از اين‌که تو بر آنان پیروز 
شوی؛ ولی اهل شام خوف ندارند ,که علی بلاج َو شود.راهبرهاَن 
است که در میان آنان اختلاف ایجاد کنیم. ما باید آن‌ها را به کتاب خدا 
بخوانیم و آن را میان خود و آنان حکم قرار دهیم. من این تدبیر را برای 

نقشه قرآن به نیزه کردن عمروعاص و معاویه انجام گرفت و اختلاف 
در میان پاران امام تا به اوج گرفت. " 

عده‌ای به سرکردگی اشعث‌بن‌قیس برخاستند و گفتند: به دعوتی که 
آنان(معاویه و..) از شما کرده اند. پاسخ مثبت بدهید. ناشناسی از سپاه 
شام در تیرگی شب. با صدای بلند این شعر را خواند. که همگان شنیدند: 

رو سالعرا قاجییوا الدعا فقد بلغت غایةالشده 
وفداودت الحرب بالعالمین واه لالحفاظ و النجده 
فلسنا و لستم م نالمش رکین ولا المجمعین عل یالرده 
ولک نلاس لقوا منلهم . لنا عدة ولهم عده 
ثلاثة رهط هم اهلها. وان یسکتو| تحمه الواقده 
ای سران عراقء به این دعوت پاسخ دهید که سختی(جنگ) به 


مرحله پایانی رسید. آتش جنگ تمام مردم و حافظان قرآن و بزرگواران 
و افو و کا شره یهایگ خوعانی که هی یک سا نش 
ورد تيستيم اما مهمانی هستیم که با یکدیگر فعامل خافته‌انم مارا 
نیرویی بود و شما هم مانند ما. 

سه نفر مرد جنگند و اگر خاموش مانند آتش جنگ نیز به خاموشی 
گراید! سعیدبن‌قیس, و سالار عراق(مالک اشتر) و آن سیه پوش 
و 


اختلاف یاران امام ۱ 


3۳9 اضی به سکوت نبوده بلکه بیش 
از همه به صلح و خاموشی آتش جنگ اصرار می‌کرد. اما سالار عراق. 
مالک اشتر جز به ادامه جنگ استراتژی دیگری نداشت؛ اما شرایط به 
گونه‌ای فراهم شده بود که رزمنده شیردل علی۶: سکوت را پيشه 
خود ساخته بود. سعیدبن‌قیس. گاه دم از صلح می‌زد و لحظه‌ای دیگر. 
جنگ را تنها راه نجات می‌دانست. امیرمومنان علی غ2: برخاست و میان 
بارانش عرضه داشت: «من پیوسته دوست داشتم با شما همراه باشم. تا 
آن که. جنگ مردان شما را در ربود» ولی اگر سخن خدایی بخواهید در 
حقیقت» جنگ برخی از شما را درربود و پاره‌ای را هم باقی گذاشت. اما 
از دشمنء همه مردان نامدارش کشته شده‌اند و کسی باقی نمانده است. 
آنان صدمه بیشتری دیده‌اند.ای مردم. من دیروز فرمانده موّمنان بودم 
و امروز فرمانبر شده ام. من دیروز به افراد امر و نهی می‌کردم و اینک؛ 
مرا آمر و نهی می‌کنند. شما این زندگی و صلح را خوش می‌دانید و من 
یارای آن را ندارم که شما را به جنگ وادار کنم.» 


سخنان سران قبایل 

بعد از سخنرانی امامت بزرگان قبایل به سخن درآمدند. کردوس 
بن هانی بکری از قبیله ربیعه و دیگران برخاستند و در جانبداری از آن 
حضرت. سخنرانی ایراد کردند. 
شامیان را به حکم قرآن فراخواندیم و آنان نپذیرفتند و ما به این سبب با 
ایشان جنگیدیم؛ اینک آنان» ما را به داوری قرآن می‌خوانند و اگر ما آن 
را نپذيریم برآنان همان رواست که بر ما روا بود. یعنی ابتدا ما پیشنهاد 
دادیم آن‌ها قبول نکردند و اکنون در شرایط ضعف قبول کرده‌اند. اینک 
ما با وجود قدرتمندی نمی‌پذيريم. ما خوفی نداریم. خدا و رسولش با ما 
هستند و بین ما داوری می‌کنند و امیرمومنان‌علی تا: نیز بی گمان نه 
مرد عقب نشینی است و نه اهل گریز و نه در موضع شک و تردید قرار 
دارد. او امروز بر همان قرار است که دیروز بوده است. اما اینک» این جنگ 
مارا به کام خود کشیده( و باید آن را تمام کنیم و نباید تصور کنیم که) 
زندگی در پناه صلح قرار دارد. * 


شقیق فداکار 

ابن‌اعثم کوفی. نقل می‌کند: هنگامی که‌هاشم‌پن‌عتبه مرقال» یکی از 
فرماندهان بزرگ امام ۶ به شهادت رسید» شقیق‌بن‌ثور بر قاتلان او 
حمله ور شد و آنان را فراری داد. تا مبادا لباس‌های او را بیرون آورند. 
آن‌گاه پرچم‌هاشم را در دست رف /شعر حماسی را خواند: 

لاباس فدفام بها شقیق آن شقیقا ف یاللقا خلیق 
ودرعد فانه فنیق ‏ باطعن فی بو مالوغی حقیق 

از اين‌که پرچم‌هاشم بر زمین افتاده خوفی نیست؛ آن‌را برافراشته 
بدانید چرا که شقیق, برای ملاقات و گرورد کارش سال۳ 5 
در انتظار ملاقات است و از مرگ هرا رد زره او شکاف ۳ ۱ 
هنگام نبرد. آماده اصابت نیزه‌ها است. 

او در این پیکا, آن‌قدر جنگید تا به شهادت رسید. ۲ 

مدافع راستین 

جنگ صفین. شدیدترین روزهای خود را پشت سر می‌گذاشت. 
امیرمومنان‌علی ۱ به سراغ رزمندگان قبیله بزرگ ربیعه رفت تا آنان 
را روانه ستیز کند. 

شقیق‌بن ور که در میان قوم ربیعه بود گفت: ای ربیعه. امیرموّمنان 
به سوی شما می‌اید در میان عرب. هیچ عذری ندارید. اگر امام : در 
میان شما باشد و صدمه‌ای از ناحیه دشمن ببیند. و اگر از او دفاع کنید. 
تمام ستایش‌ها و ثناهای زندگی را برای خود جمع کرده اید. 

رزمندگان» ربیعه امام : را در میان خود گرفتند و از او حمایت کامل 
کردند. در این همبستگی, هفت هزار نفر از قبیله ربیعه با امام 2 تعهد 
داشتند که به يشت سر خود نگاه نکنند تا این که» دشمن را سر کوب و 
به خیمه‌ها آنان و معاویه وارد گردند. هنگامی که معاویه, به آنان نگاه کرد 
و پیشروی آن‌ها را دید گفت: 

فلک دق ولک بیط اقلت: الب متی ی کالار داز 

آندم گفتم ربیعه با موج‌هايش بسان کوه‌هایی که از جای می‌جنبند 
رو به میدان نهاده‌اند. ۲ 

معاویه با حملات گسترده سپاه عراق» خیمه خود را رها کرد و به 
خیمه‌های دیگر پناهنده شد. اگر خدعه حکمیت. از سوی عمروعاص 
مطرح نشده بوده سپاه شام تسلیم می‌شد و جنگ صفین به نفع 
امیرمومنان علی غتا: به پایان می‌رسید. 


۱. رجال الطوسی, ۶۸ 

ریخ ظیر ۱۷۹۶/۴ 

۲ تارطخ ااسلاب ۱۲۴۵ الیاقی طلوقیات: صلاح آلذین, علیل بخ آپیک السقی؛ 
۶ صعیان الشیعه ۳۵۰/۷. 

۴ کتاب الفتوح. ۰۱۷۲-۱۷۱/۲ 

قاا انقران سهتن۴/ 

۶ هریر در لغت به معنی زوزه سگ است و چون آن روز و شب سپاه معاوبه شکست 


سختی خوردند. ضجه و فریاد آن‌ها بلند بود. و به همین دلیل آن روز را یوم الهریر و 
آن شب را لیله الهریر نامیدند. 

۷ وقعة صفین. ۴۷۷ تاریخ الطبری» ۳۴/۴. یعفوبی اضافه می‌کند که آن شب معاویه 
اسب خود را خواست و قصد فرار داشت که عمروعاص این حیله را پیشنهاد کرد. تاریخ 
الیعقوبی ۰۱۸۸/۲ 

۸ وقعة صفین. ص۴۵۸؛ کتاب الفتوح» ۱۸۳/۳. 

.۱۱۹/۳ کتاب الفتوح‎ ٩ 

۰. وقعة صفین» ص ۳۰۶. 


کرب‌بن یزید 

کرب فرزند یزید همدانی. از سردمداران و بزرگان قبیله همدان 
در کوفه بود. او در جنگ تیا به همراه ده نفر از فرماندهان جناح 
راست سپاه امیرموّمنان‌علی ‏ هر یک بعد از دیگری پرچم فرماندهی 
شهادت رسیدند. دو تن از برادران کرب به نام‌های (سفیان‌بن‌یزید و 
عبیدبنیزید) در شمار فرماندهانی بودند که به همراه یکدیگر به شهادت 


غی ‏ 
رسیدند. 


کزیب‌بن‌شریح 

کریب فرزند شریح همدانی» از خاندان بنی شریح و از پاران 
امیرمومنان علی غ2: بود. وی از بزرگان قبیله همدان بود که در صفین 
امام :را پاری کرد. او یکی از یازده نفری بود که یکی پس از دیگری؛ 
پرچم دار قبیله همدان بودند. آنها به گونه‌ای جنگیدند تا به مقام شامخ 
شهادت رسیدند. کریب نخستین شهید از قبیله همدان بود. که پرچم 
را برداشت و به دشمن حمله کرد و به شهادت رسید. بعد برادرانش: 
(شرحبیل, مرئد. هبیره» بریم و سمیر)» که تمام آنان از فرزندان شریح 
بودند» یکی پس از دیگری پرچم را برداشتند و جنگیدند تا به درجه 
رقیه شتفادت فان تفه 


تخب رقبن شریح 

هبیره فرزند شریح, از طائفه بنی شریح و از قبیله همدان بود. نام وی 
در میان رسای قوم همدان به دیده می‌شود. هبیر از شیعیان و اصحاب 
امیرمومنان‌علی غثلا بود که در جنگ صفین. یکی از پرچمداران جناح 
راست سپاه امام غلبود. او به اتفاق پنج برادرش در گروه بازده نفری از 
فرماندهان سپاه امیرمومنان‌علی 2 بود که تمام ات در همین نبرد و 
در جنگ با سپاه معاویه به شهادت رسیدند. ۲ 


لا برنم‌بن‌شریح 

ریم فرزند شریح, از قبیله همدان و از پاران امیرمومنان‌علی تا بود.؟ 
در یکی از روزهای جنگ صفین, که جناح راست سپاه امام 2 دچار 
شکست دشواری شده بود» حضرت به مالک اشتر دستور داد» تا فراریان 
از جنگ را بازگرداند. جمعی از آنها بازگشنند. در این شرایط مالک اشتر 
راه مبارزه با دشمن را به آن‌ها نشان داد و فرمان حمله را صادر کرد. 
در این میان. جمعی از جوانان سلحشور قبیله بنی همدان» که از یاران 
شایسته امیرمومنان‌علی غت« بودند. آن‌قدر در جنگ استقامت ورزیدند 
که یکصد و هشتاد نفرشان از جمله یازده نفری که یکی پس از دیگری 


پرچمدار گروه‌بنی همدان بودند به فیض شهادت نایل آمدند. * 


اسلم‌بن یزید الحارنی 

اسلم فرزند یزید حارثی, از پاران امیرمومنان‌علی 2 بود. وی در جنگ 
صفین در رکاب امام لا و به همراه اشعث‌بن‌جابر اکیل‌بن‌جمعه کناتی 
و ابرهقبن زهیرمذحجی با شامیان جنگید و به فیض شهادت نایل آمد." 


ُسربن‌ژهیرالاسلمی 
بسر فرزند زهیراسلمی‌از اصحاب امیرمومنان‌علی غاا بود." وی در 
جنگ صفین به همراه برخی از دیگر یارانش به شهادت رسید. ۸ 


8 سلمان‌بن الحارث 

سلمان فرزند حارث جعفی, از قبیله مذخج یمن بود. سلمان از جمله 
پارآن آمیرمومنان‌علی نا« اس 5 3[ جنگ صفین شرکت کرد. نامبرده 
در همین نبرد به درجه شهادت نایل آمد۸ 


لاش حبیل بنالابرد 


999 حاضر شد ود اب امام غثلا جنگید و به شهادت رسید.۲ 


لها طالب بن کلنوم الّمدانی 

طالب فرزند کلثوم همدانیء از اصحاب و شیعیان امیرمومنان‌علی لا 
بود. وی در جنگ صفین» پس از آن‌که نبرد شایانی با سربازان معاویه 
داشت» در رکاب امام غثل« به فیض شهادت نایل آمد.! 


قتل عاندبن کر یب الهلالی 

عائن فرزند کریب هلالی؛ از قبایل هلال نخع بود. " نصربن‌مزاحم نام 
وغرا در شمارهکسانیع,قرار داده که در جنگ صفین امیرمومنان‌علی غلفلا 
را یاری کرد و در رکاب آن حضرت. به شهادت رسید . ۲ 


8 عماربن حنظله الکندی 
عمار فرزند حنظله از قبیله بزرگ کنده یمن بود. وی از پاران 
امیرموّمنان علی تا بود که در روز جنگ بر سر آب (یوم النهر) در 


مبارزه تن به تن به شهادت رسید.۲ 
مالکت‌بن کعب العامری 


مالک فرزند کعب عامری از پاران امیرمومنان علی ت: بود. او در 
جنگ صفین شرکت کرد و در رکاب امام لا به شهادت رسید. ۱۵ 


#ققل واصل‌بن ربیعه شیبانی 


واصل فرزند ربیعه شیبانی, از قبیله بکربن‌وائل بود."" واصل از شیعیان 
امیرمومنان علی غلا بود و در جنگ صفین امام لا را همراهی کرد و در 
نتیجه در همان جنگ به شهادت رسید. 


المخارق‌بن‌ضرار همدانی 
مخارق فرزند ضرار از خاندان بزرگ بنی‌همدان بود. وی از شیعیان 
و اصحاب امیرمومنان‌علی!» و از شجاعان لشکر امام یلا در جنگ 


صفین او با معاویه و سربازانش جنگید و به شهادت رسید. * 


ابومْبح‌بن عمروجَهُنی 

ابومسبح فرزند عمروء از خاندان بنی نهدبن‌زید بود. بنی نهد. گروه 
بزرگی بودند که از یمن هجرت کردند و در شام. کوفه و بصره سکنی 
گزیدند. نخستین کسی که از میان آنان. هجرت کرد مالک بن نهد بن 
زید بود. او در زمان رسول‌خدا:*: مسلمان شد و از آن حضرت. روایاتی 
نیز گزارش شده است. بیشتر طائفه بنی‌نهد. از شیعیان واقعی کوفه و 
بصره بوده‌اند. ابومسبح از جمله آنان بود. وی به همراه دوازده نفر از طائفه 
خود با سپاه معاوبه جنگید. و درشرایطی که یکی پس از دیگری» پرچم 


را به دست می گرفتند» به شهادت , ۳۳ 


8 عبدالنه‌ین النژال 


عبدالّه فرزند نزال(بزار ")» از قبیله بنی‌نهد بود. او یکی از بزرگان قبیله 
خود به شمار می‌رفت. قوم بنی نهد بن زید. از شیعیان و پاوران باوفای 
امیرمومنان علی غثا بودند. درخشش آنها در جنگ صفین, زبانزد مورخان 
و این نبرد شده است. عبداللّه عضو فرماندهان دوازده گانه پرچمداران 
بنی‌نهد بود. او پس از به شهادت رسیدن ابومُشبح‌بن‌عمرجهنی» پرچم 
را از وی تحویل گرفت و قبیله خود را در نبرد با سربازان معاویه رهبری 
کرد. عبدالله» پس از جنگی سخت خود نیز به شهادت رسید. و پرچمش 
را برادرزاده‌اش عبدالرحمن‌بن‌زهیر بات ۱۱ 


عبدالرحمن فرزند زهیرنهدی برادرزاده عبدالّه‌بن‌نزال یکی از بزرگان 
قبیله نهدبن‌زید بود. وی یکی از دوازده فرمانده پرچمدار قبیله بنی نهد 
بود که پرچم رهبری قوم خود را پس از شهادت عمویش عبدالّه‌بن‌نزال 
به دست گرفت. عبدالرحمن. بعد از نبردی سلحشورانه به درجه شهادت 
نایل آمد و پرچم او را مخارق. که از هم پیمانان او بود» به دست گرفت ۲۲ 


اقلا مخارق 


مخارق هم پیمان(وبا غلام) عبدالرحمن‌بنزهیرنهدی بود. از او اطلاع 
زیادی در دست نیست. ولی به یقین می‌توان» وی را در میان شهدای 
جنگ صفین قرار داد. زمانی که پرچم فرماندهی قبیله بنی نهد از دست 
عبدالرحمان‌بن‌زهیر به زمین افتاد. مخارق آن را به دست گرفت و آن‌قدر 
جنگید تا خود نیز به درجه والای شهادت رسید. ۲۳ 


۱. رجال الطوسی» ص ۶۷و۱۶۰؛ نقد الرجال» السید مصطفی‌بن‌الحسین الحسینی 
التفرشی. ۳۳۸/۲؛اعیان الشیعه. ۷۲/۷ ۲؛ خصرین مزاحم. کرب‌بن‌زید آورده است. وقعة 
صفین. ص ۲۵۲. 

۲ وقعة صفین. ص ۲۵۲؛ تاریخ الطبری. ۱۴/۴؛اعیان الشیعه. ۴۸۷/۱؛الفصول المهمه 
فی معرفه الائمه» ۴۵۹/۱ 

۳ وقعة صفین. ص ۲۵۲؛ تاریخ طبری» ۱۴/۴؛ اعیان الشیعه. ۴۸۷/۱ 

۴اعیان الشیعه» ۴۸۷/۱؛ وقعة صفین؛ همان مستد رک علم رجال الحدیث؛ الشیخ علی 
النمازی الشاهرودی» ۲۴۲/۸. 

۵ وقعة صفین. همان؛ تاريخ طبری» همان؛ اعیان الشیعه» همان. 

۶ وقعة صفینء صفحه۵۵۶؛ الثقات محمد بن حبان بن احمد ابی حاتم التمیمی. ابن 
حبان:۲۹۱-۲۹۰/۲. 

۷ وقعة صفین» همان. 

۸ همان. 

.نامه.٩‎ 

۰ همان اعیان الشیعه ۳۳۵/۷ 

۱ وقعة صفین» همان؛ مستد رکات علم رجال الحدیث ۰۲۷۸/۴ 

۳ ترجمه تاریخ طبری, ابوالقاسم پاینده» تهران» اساطیر» چ پنجم» ۰۱۳۷۵ ش» 
۵۷۸۵ 

۳. وقعة صفین. ۵۵۶؛ الثقات. ابن‌حبان» ۲۹۱/۲. 

۴ نصربن‌مزاحم او را عامربن‌حنظله معرفی کرده است. وقعة صفین, همان, الثقات؛ 
ابن‌حبان» ۰۲۹۰/۲ 

۵ همان. 

۶. لانساب, السمعانیء ۰۱۹۸/۸ 

۷ وقعة صفین, همان الثقات. ابن‌حیان» همان. 

۸ همان. 

.۲۰۸۷۵ وقعة صفین. صفحه۱ ۲۶؛ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید.‎ .٩ 

۰ کتاب الفتوح, ۱۴۶/۳. 

۱ وقعة صفین. ص ۲۶۱؛ کتاب الفتوح. همان. 

۲ وقعة صفین» همان. 

۳ همان؛ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید ۲۰۸/۵. 


ابوزییب بن عروه 

ابوزبیب فرزند عروه. از قبیله بزرگ آزد بود. نصرین‌مزاحم از ضلت‌بن 
زهیر نقل می‌کندکه: عبدالرحمن بن مخنف برای من روایت کرد که 
یزید بن معْفل در نزدیکی من به زمین افتاد. من قاتل او را کشتم و بر 
جنازه او ایستادم تا به محل جمع آوری شهدا منتقل شود و به جنازه 
بی حرمتی نشود.(در همین زمان) ابوزبیب‌بن‌عروه. نیز به شهادت رسید. 
من قاتل او را کشتم و مراقب پیکر ابوزبیب بودم. تا لباس‌های او را از 
تتش بیرون نیاورند يا مثل‌اش در همین لصو ی ۰ 
از همان مکان عبور می‌کرد و گفت: ای گروه ازد. آیا یزیدین‌مغفل در 
میان شماست؟ گفتم: آری» من سداری می‌کنا۳ ۳ ۳ 
زنده نگه دارد. تو کیستی؟ گفت: من عبدالرحمن‌بن‌مخنفم. گفت: ای 
ازادمرد شریف و کریم خدا طول عمر به شما عنایت کند. درود بر تو 
عموزاده. آیا پیکر او را به من که عموی وی(سفیان‌بن‌عوفبن‌مغفل) 
هستم می‌سپاری؟ گفتم: درود بر تو اما اینک ما بر کفن و دفن او از تو 
سزاوار تریم و این وظیفه ماست. اماگذشته از این که تکلیف ما ۳۳۳ 


جان خودم. البته تو عمو و وارث اویی:! 


امیرمومنان علی غ: بود و در جنگ صفین حضور فعال داشت. 
مُحیَّا در همین صحنه» آن‌قدر جنگید تا به افتخار شهادت نایل آمد. ۲ 


المسیّب بن‌خداش 
مسیّب فرزند خداش از قبیله تیم الرباب بود. وی از یاران بزرگ 
امیرمومنان علیغ۱ است که در جنگ صفین شرکت کرد. مسیّب به 


همراه بعضی از بستگان و غلامش در راه ولایت و پیروی از امام زمان 
خویش آن‌قدر جنگیدند» تا همه آنان به افتخار شهادت نایل آمدند. 


فلگ دینار عقیصا 


به جهت شعری مخارق غلام عبدالرخمن‌ینزهیر به او داده شده است. 
دینار از راویان حدیت؛ و مورد اعتماد شیعه و سنی است. ۳ 


خب رآب صومه 

نصر بن مزاحم از ابوسعید تمیمی( دینار ) نقل می‌کند: « که در 
راه عزیمت به شام (برای رفتن به صفین) همراه (امیرمومنان) علی لا 
بودیم. هنگامی که کوفه را پشت سر نهادیم و از بیابان می‌گذشتیم» سپاه 
ققته تهج تیا استه آنپ(عان ظ بانبا آبف اما را بر شهسخه‌ای که 
در زمین محکم. مانند پیکر بزی خفته برشکم فرو رفته بود رسیدیم. به 
ما فرمود آن را از جای درآورید. ما آن را از جای کندیم و آب بیرون زد. 
همه سپاه سیراب شدند. بعد فرمود: صخره را مکان اولش قرار دهید. 
و چشمه پوشیده شد. اندکی از آن منطقه دور شدیم. آن‌گاه علی علاا 
گفت: آیا کسی از شماء جای آن آب را که نوشیدید به یاد دارد؟ گفتند: 
آری» ای امیرمومنان. گفت: دوباره بر سر آن روید. ماء تنی چند از مردان 
سوار و پیاده. بدان سوی بازگشتیم تا به جایی که آن را دیده بودیم 
رسیدیم. ما به جست‌وجوی صخره پرداختیم. ولی هیچ نيافتیم تا آ ن که 
از جست‌وجو خسته شدیم؛ بر این اساس, به سوی دیر(وکلیسایی) که 
نزدیک آن جا بود رفتیم و از دیرنشینان محل چشمه را سوال کردیم. 

یر نزدیکی ما آبی نووگاران ما گفتند: چرا ما خوداز آن آب 
9 گتند:«آیا واقعا این اطراف آبی نوشیده اید؟ گفتيم: 
آری. پیر دير (وکلیسا) گفت: این دیر. در ابتدا جز با همان آب ساخته 


نشده و جز پیامبری یا وصی پیامبری آن. آب را بیرون نمی‌آورد.» 


الط حارث‌بن خلاح 

حارث فرزند جلاح حکمی از خاندان یمنی‌بنی حکم بود. وی از 
پاران امیرموْمتان علی لا است و در جنگ صفین شرکت فعال داشت. 

نصرین‌مزاحم نقل می‌کند: «روزی از ایام جنگ صفین. مردی از 
خاند ان ذی یزن و قبیله حمیر که نامش کریب‌بن‌صبّاح حمیری و از 
شجاعان و9 دلاوران مشهور سپاه شام بودء به میدان نبرد آمد 9 هماورد 
طلبید. مرتفع‌بن‌وضاح زبیدی از سپاه امام تا به نبرد او آمد و به شهادت 
| 8 8 صدا زد: چه کس دیگر به مبارزه من می‌آید؟ در این شرایط 
حارث‌بن‌جلاح به نبرد او رفت ولی در این جنگ تن به تن حارث نیز 
به شهادت رسید..؛ بار دیگر صدا کرد: کیست هماورد من؟ در این هنگام 
عائذین‌مسروق همدانی به نبردش رفت و ایشان عائذ را نیز به شهادت 
رساند. کریب پیکرهای این سه شهید را بر روی یکدیگر افکند و سپس 
با گردنکشی بربالای آن بدن‌های پاک رفت. آن‌گاه فریاد کشید: آیا 
هماوری یافت می‌شود؟ امیرموّمنان‌علی : خود به میدان آمد و در 
ابتدا خطاب به او فرمود: وای بر تو ای کریب! من تو را از خدا و انتقامش 
برحذر می‌دارم» و تو را به ایین خدا و سنت پیامبرش دعوت می‌کنم. 
وای برتو مبادا این پسرجگرخواره (هندجگرخوار که مادر معاوبه بود) 
به دوزخت بفرستد. کریب پاسخ داد. وه چه بسیار این گفته را از تو 
شنيده‌ايم. ما را به این سخنان نیازی نیست. اگر اهل مبارزه‌ای جلو بیا. 
اسان بات کف کیت که هد انا سکن مق ارس کند 
امام : به سوی او حرکت کرد و بی‌درنگ چنان ضربتی بر او زد که 


ال شر حبیل بن‌طار ق‌ 

شرحبیل(شریو") فرزند طارق بکری» از باران امیرمومنان علی غّا: بود. 
نامبرده در جنگ شیزه حاضر بود و در رکاب امام غا« آن‌قدر جنگید تا 
به مقام شامخ شهادت رسید. " 


عباس‌بن مسروق 
عباس فرزند مسروق همدانیء از شرکت کنندگان در جنگ صفین 
بود. ایشان در مبارزه تن به تن با کریب‌بن‌صباح حمیری به شهادت 


۷ 
رسید. 


مبرقع‌بن‌الوضاح 

مبرقع" فرزند وضاح خولانی از قبیله بنی خولان یمن بود. مبرقع از 
پاران امیرمومنان‌علی 2« در جنگ صفین بود. نامبرده در جنگ تن به 
تن با کریب‌بن‌صباح به شهادت رسید. ٩‏ 


8 مسلم‌بن عبد رنه 

مسلم فرزند عبد ریّه آدی از قبیله ازد یمن بود. او از اصحاب امام 
علی‌بن‌ابی طالب ۱2 در جنگ صفین بود و در همان جنگ. به درجه 
شهادت نائل آمد. " شاید او همان مسلم‌بن‌سعید باهلی باشد. ۲ 


موّمل‌بن عبید 
مّمل فرزند عبیدمرادی " از سربازان تنومند سپاه امیرمومنان علی لا 


بود. او در جنگی تن به تنء به دست مخارق‌بن‌عبدالرحمن به شهادت 


8 عجل بن عبد ال 

عجل فرزند عبدالله آژدی از قبیله بنی ثعلبه آژد یمن بود. وی به همراه 
برادرش سعد, در جنگ جمل شرکت کردند. پس از پایان چنگ به نزد 
عايشه رفتند و اشعاری دربارةٌ وی سرودند. یکی از این دو برادر به عایشه 
گفت: ای مادر عاق شده و معزول» پاداش مناسبی از ما دیدی(شکست 
در جمل)؛ ای مادر توبه کن که خطا کردی. ۲ 


ققک سعد بن عبدالثه 

سعد (سعید) فرزند عبداللّه از بزرگان خاندان بنی ثعلبه و قبیله ازد 
بود. او و برادرش از یاوران باوفای امیرمومنان‌علی ت: به شمار می‌رفتند و 
از ابتدای حکومت امام غ: او را همراهی کردند. آنان» در دو جنگ (جمل 
و صفین) حضور فعال داشتند این فل بر آکزه قزر تیف صفین خن گید ان و 
سرانجام به درجه رفیع شهادت نایل آمدند. * 


۱. وقعة صفین, همان. پیکار صفین. پرویز اتابکی. ص ۳۵۷. 

۲. همان الغارات. ۷۱۶/۲؛اعیان الشیعه ۴۲۸۴۲۹/۶. 

۳.اعیان الشیعه ۴۲۹/۶. 

۴ پیکار صفین. ص۴۳۱؛ وقعة صفین. ص ۳۱۵. 

۵ الثقات. ابن‌حبان .۲٩۱‏ 

۶ الثقات. ابن‌حبّان. ص ۵۵۶؛ کتاب الفتوح. ص ۱۱۲؛ اعیان الشیعه. ۳۳۵/۷. 
۷ کتاب الفتوح ۰۱۱۳/۳ 

۸ ابن‌مزاحم او را اوث امرتفع‌بن‌الوضاح معرفی کرده است. وقعة صفین» ص ۳۱۵. 
٩‏ همان. 

۰ معجم رجال الحدیث. ۰۱۶۱/۱۹ 

۱. وقعة صفین. ص ۵۵۶. 

۲ مسند رکات علم رجال الحدیث. مومل‌بنعبیدالله المرادی» ص۳۲۹ 

۳. کتاب الفتوح. ۱۱/۲ ۱؛ کشف الغمة ۲۴۷/۱؛ بحارالانوار. ۵۹۶/۳۲ 

۴ پیکار صفین, ۲۶۰. 

۵ وقعة صفین, ۲۶۳ 


لا عبدالثه‌بن اجه 


عبدالّه فرزند ثاجه * از خاندان مخنف بن 4 بود. ذهبی از او با 
عنوان ابوصادق الازدی الکوفیء یاد کرده است. ۲ 

وی از خانواده‌های بزرگ و مشهور قبیله ازد بود. عبدالّه و دو برادرش 
(ربیعه و خالد)» از پاران باوفای امیرموّمنان‌علی ۶ بودند. ربیعه نیز» از 
بزرگان شیعه در کوفه به شمار می‌آمد و از راوبان موثق نیز به خساب 
می‌آید. وی خجربن‌عدی و عمروبن‌حمق و دیگر یاران آن‌ها راء که از 
دست ابن‌زیاد متواری بودند» در خانه خود جا داد. " از عبدالّه‌ین‌ثاجه 
نیز روایاتی نقل شده است. عبدالله و برادرانش در جمل و صفین شرکت 
کردند. و در رکاب امیرمومنان‌علی غت. دلاورانه جنگیدند. در نتیجه. 
عبدالله و خالد در یکی از روزهای نبرد صفین, به افتخار شهادت نایل 
مین ۵ 
لا خالدین اجه 

خالد فرزند ثاجه(ناجه) ازدی, از شجاعان سپاه امیرمومنان علی تلا 
در دوجنگ (جمل و صفین) به شمار می‌آید. 

او در اين نبرد با رئیس آزدیان سپاه معاویه به جنگ تن به تن 


عمرو بن‌موّیف 

عمرو فرزند عوّیف از بزرگان قبیله ازد بود. وی به همراه برادرش عامر 
امیرمومنان‌علی یلا را در نبرد ص ی ۸ کی آظ ۱ ور ما او 
که بین مخنفبن‌شلیم ازدی یکی از بزرگان قبیله ازد از سپاه امام ۳ و 
گروه ازدیان سپاه شام رخ داده شرکت کردند. آنان در این صحنه. آن‌قدر 
جنگیدند تا به شهادت رسیدند. ۲ 


عامرن یف 


عامر فرزند عویف (عریف) به اتفاق برادرش عمرو در رکاب آمیرمومنان 
علی غ! در ین جنگید تا به شهادت رسید. ۸ 


عبدالّهبن حجاج 

عبداله فرزند حجاج از قبیله آزد یمن بود که در کوفه ساکن بودند. 
تامبرقه از شیعیان و ارادستدان امیرمفمتان‌غلی عف انست و فر جنگ 
صفین جزو گروه قاربان قرآن بود. عبداله. در کنار عمّاریاسر با شامیان 
جنگید و سرانجام در همین نبرد توسط جندب‌بن‌زهیر که یکی از سران 
گروه ازدیان مستقر در سپاه شام بودء به شهادت رسید. ؟ 


اقلا خلدة بن‌ابی خالد 
خلده فرزند ابی خالد انصاری خزرجی از طائفه بنی عامر بن ززیق 
بود. همسر وی» جمیله دختر ابوصعصعه است. او از زنان بیعت کننده با 
رسول خداتتلةر بود. ۳ 
خلده و برادرش خالد از یاران رسولخداع بودند. بعد از رحلت آن 
حضرت. این دو برادر به امیرمومنان‌علی غ۱2 محبّت و ارادت داشتند و 
بعد از به حکومت رسیدن آن حضرت. او را همراهی کردند. 
در جنگ صفین, بعد از شهادت حَريمة بن ذوالشهادتین, خلدة بن 
| او ولی به میدان آم ین اشعار را باصدای بلند می‌خواند: 
هذا علی والهدی امامه 
هذا لوا نبینا قد امه 
یمه فی تقعه آقحامّه 
لاجبنه تخشی و لا امه 
منه غذاه و به امه 
این است علی. که راه رستگاری را در پیش دارد و این پرچم پیامبر 
مااست. که پیشاپیش او است.همان راه او را می‌نوردد و ما هرگز هراسی 
نداریم که وی دستخوش ترس پا گناه شود. رزمجویی وی از پیامبر است 
و راه او را ادامه می‌دهد. 
آن‌گاه به همراه برادرش, به سپاه شام حمله ور شدند و جنگیدند تا 
این که شهادت را نصیب خود کردند. ۲ 


4 حارث بن عمرو 


حارث فرزند عمرو بن شرحبیل شاید از قبیله بنی حمیر کوفه باشد. 
نامبرده از پاران امیرمومنان علی لا در جنگ صفین بود. حارث در این 
جنگ با رشادت مقاومت کرد تا به درجة رفیع شهادت نایل آمد. ۲ 


اقلا بشرین مرن شرحبیل 

بشر فرزند مرة بن شرحبیل, از قبیله بنی حمیر بود. ایشان در رکاب 
امیرممنان‌علی ث( جنگید و در نبرد صفین, مردانه حاضر شد. بشر 
به گونه‌ای با دشمن ولایت و عدالت ستیز کرد. تا به فیض شهادت دست 


یافت. ۱۲ 


جبله فرزند عطیه ذُهْلیَ رقاشی _کنیهاش ابوعرفه (ياابوعرفاء_ از 
صحاب امیرمومنان‌علی غا: است. " وی از محذئین مورد اعتماد نزد 
عالمان شیعه و سنی است. * جبله افتخار حضور در صفین را داشته 
تیش :۵ تضت و انیت اس معمعارغلی ۱8۶ با معامیه و ساه شام سگرن 

نصرین‌مزاحم. در عرصه اعتقاد راسخ و دینمداری و شهادت طلبی جبله 
ز قول عمروین زبیر چنین نقل می‌کند: «من از حضین‌بن‌منذر رقاشی 
(که هم قبیله جبلقبن عطیه بود) شنیدم: می‌گفت: امیرمومنان علی *2(» 
در یکی از روزهای سخت جنگ صفین, که ذوالکلاع (دلاور سپاه معاویه 
که به دست خندف) کشته شد. همه سپاه را سازماندهی کرد و برای 


حمله همگانی آماده نمود. پرچم قبیله ربیعه را به من سپرد و فرمود: "آی 
حضین در پناه خدا حرکت کن و بدان که هرگز پرچمی مانند این پرچم. 
برفراز سرت به اهتزاز در نیامده است؛ زیرا این بر چم رسول خداع است.* 
(من پرچم را به دست داشتم که) ابو تین عطیه ذهل ٩‏ ۳ ۲۱ 
وگفت: آیا موافقی پرچم خود را به من بدهی تا بردوش بگیرم و وابش 
برای من و شهرت و افتخار پرچمداری برای تو باشد؟ گفتم: ای عموجان. 
مرا به شهرت بدون اجر و ثواب نیازی نیست. جبله گفت: با وجود این 
زاين کار هم بی‌نیز نیستی؛ اینک لطف کن و پرچم را (دقایقی) به من 
قرض بده که به زودی به تو باز می‌گردد. در این شرایط من فهمیدم 
که جبله برای شهادت در رکاب امیرموّمنان‌علی غل: آماده شده است 
و می‌خواهد در راه خدا تا شهادت بجنگد. من به او گفتم: بسیار خوب. 
این پرچم را بگیر و هرگونه که می‌خواهی عمل کن. جبله پرچم را به 
دست گرفت و به یاران خود چنین گفت: ای اهل این پرجم! بدانید که 
و خواستنی است. به بهشت راه نخواهید یافت مگر افراد صابر و شکیباء 
که در انجام فرایض و اوامر خداوند پایدار و کوشا هستند؛ و هیچ یک از 
فرامین خدا بربندگان سخت تر از جهاد در راه او نیست و پاداش جهاد 
در راه خدا هم از همه عبادت‌ها برتر است. 

بدین ترتیب. هنگام یکه دیدید من حمله کردم شمانیز حمله کنید. 
عجب از شماء آیا مشتاق بهشت نیستید؟ مگر دوست ندارید که خداوند 
شمارا بیامرزد؟ حضین ادامه داد: ابوعرفاء پس از این سخنان» درحالی که 
پرچم مرا در دست داشت به سپاه معاویه حمله کرد و بارانش نیز به 
دشمن حمله ور شدند و جنگ سختی به راه انداختند. 

ربعیان به همراه جبله به نبرد خویش ادامه دادند» تا آن‌که ترس 
اردوگاه معاویه را فرا گرفت. به گونه‌ای که معاویه با عمروعاص به چاره 
این نبرد بزرگ, به فیض شهادت نایل آمد و به آرزوی قلبی خود دست 


۱. این مزاحم او رااز ناجه معرفی کرده است. همان؛ بعضی دیگر او را با نام مسلم‌بن‌یزید 
الازدی آورده‌اند. تاریخ اسلام ۲۳۹/۶. 

۲. تاریخ الاسلام. ۲۳۸۷۶. 

۳.الکامل فی التاریخ. ۴۷۶/۳؛ الغارات. ۴۳۹/۲؛ معجم ال رجال الحدیث, ۰۱۸۱/۸ 

۴. شرح الاخبار, الافاضی النعمان المغربی, ۱۰/۳. 

۵ وقعة صفین, ۲۶۳. 

۶ همان؛ اعیان الشیعه ۳۰۰/۶. 

۷ همان؛ تاريخ طبری» ۰۱۹/۴ 

۸ وقعة صفین» همان. 

.٩‏ همان. 

۰ الطبقات الکبری» ۴۱۸/۸؛ اسدالغابه, ۵۲/۶؛ الاصابه ۰۷۰/۸ 

۱ کتاب الفتوتح. ۱۷۹/۳؛ وقعة صفین. ص ٩۳۹۵‏ پیکار صفین» ۵۴۵. 

۲ وفعة صفین. ص۳۰۴ 

۳ همان؛ تاریخ طبری» ۲۶/۴. 

۴. رجال الطوسی. ص۵۹٩‏ معجم رجال الحدیث. 

۵. همان؛ لسان المیزان. شهاب الدین ابی الفضل احمدبن‌علی بن حجر العسقلانی, 
۹۶/۲ 

۶ وقعة صفین. ص ۱۳۰۴؛ اعیان الشیعه. ۶۶۱۴ 


سید بن عبید طائی 


سعید فرزند عبیدطاتی از خاندان طیّ بود. کنیه وی ابوالهذیل است. 
و از اصحاب امیرمومنان علی عثلا بوده ابید سعید از روایان مورد اعتماد 
ات و روایاتی ر از امیرمومنان‌علی غاا و دیگران نقل کرده اننتته ۱ 

هنگامی که امام 2۶« با سپاه خود برای عزیمت از مدینه به بصره در 
ربذه توقف کردند. جمعی از قبیله طيّء نزد ایشان آمدند» شخصی به 
حضرت عرضه داشت: اینها مردانی از قبیله طيَ هستند. برخی از آنان 
قصد دارند» شما را در این جنگ همراهی کنند و گروهی نیز فقط برای 
دیدار 9 عرض سلام 9 تحت آمده‌اند. 

حضرت فرمود: «جری اه کلا يا وفضل اه المجاهدین علی 
القاعدی نآجرا عطیم » خداوند هر دو گروه را جزای خیر دهد. اما(بدانید) 
خداوند مجاهدان را بر خانه نشینان فضیلت بخشید و برای آنان اجر 
ای امیرمومنان! برخی از مردم به راحتی می‌توانند به وسیله زبان خود 
پرده از اسرار ضمیر خویش بردارند و وآقعیت درون آنان را برای دیگران 
ارای کنند» اما به خدا قسم. من نمی‌توانم از آنچه در قلب دارم سخن 


رید ه 


بگویم ولی با این وجود سعی می‌کنم به یاری خداوند. مقصودم را به 
عرض شما برسانم: من در پنهان و آشکار مدافع شما هستم و در همه 
جا با دشمن شما خواهم جنگید؛ و نیز به کسی از اهل که. زمان را 
شایسته آن والا و نزدیکی شما با رسول‌خدا:# به سبب فضل حقی که 
شما مستحق آن هستید نمی‌بینم. 

امیرمومنان علی :ی در پاسخ وی فرمود: «خداوند تو را مشمول 
رحمت خود قرار دهد. به راستی زبانت مراد دلت را به خوبی ادا کرد.» 

سعیدبن‌عبید. از آن لحظه به بعد. آنچه به زبان آورد در عمل نیز به 
اثبات رساند و همواره در کنارحضرت قرار داشت. ۳ 

وی در جنگ صفین, از مجاهدان بزرگ سپاه امیرمّمنان علی غا بود 
و پس از مجاهدت فراوان. وجود خویش را فدای ارزش‌های بلند اسلام 
و مکتب اهل بیت عا: کرد. 


۱.العللآفی معرفة الرجال, احمدبن محمدین‌حنبل, ۳۰۸/۳؛ تاریخ الاسلام. ۰۱۵۰/۹ 
آگ#ذیب. این‌حجره احمد, 9۳| حجرالعسقلانیء ۳۶۰/۱و۵۵/۳. 
۳ تاریخ طبری/ ۴۷۸۱۴؛ الکامل ف ی التاریخ؛ ۲۲۵/۳. 


مد دب۹ه 


۰+ 


فرزند حارث انصاری» از خاندان بنی نجار بود." مادر او عفراء 
دختر عبیدبن تعلبه است؛ به همین دلیل گاهی به او معاذبن‌عفراء هم 
می‌گویند." معاذ از اصحاب ارجمند رسول خدا: و جزو شش نفر اول 
مسلمانان مدینه بوده که در عقبه اوّل و دوم نیز شرکت کرد." وی به 
همراه برادرانش عوف و معوّذء درجنگ بدر شرکت کردند. در این جنگ 
عوف و معوذٌ ابوجهل را زخمی‌کردند و خود نیز به شهادت رسیدند در 
این میان. عبداللّه بن‌مسعود از راه رسید و ابوجهل را به هلاکت رساند.؟ 
» در تمام جنگ‌هاء پیامبر خدات را همراهی کردد." او در محضر 
رسولخداع2 قرآن را فرا گرفت و از اساتید قرآن در مدینه به حساب 
می‌آمد. به همین دلیل او به القاری نیز مشهور بود.؟ 
ابن‌حبّان, او را از شهدای صفین می‌داند.۲ ایشان از صحابیانی است 
که بعد از عنمان با امیرمومنان‌علی غلتّ: بیعت کرد و او را همراهی نمود. 
در جنگ صفین شرکت کرد و به گونه‌ای مقابله و ستیز با دشمن 
داشت تا اينکه به فیض شهادت نایل شد. ۸ 


۱. اسدالغابه. ۰۴۲۱/۴ 

۲الاستیعاب ۱۴۰۸/۲ 

۳ همان. 

۴ الاصابه. ۱۱۰/۶؛ انساب الاشراف. ۲۳۳/۱؛ 

۵. همان. 

۶ اسدالغابه. ۴۲۱/۴؛ تاریخ اسلام. ۴۹/۵ ٩۲‏ تاریخ طبری» ۶۷۳/۱۱ 
۷ الثقات ابن‌حیان» ۰۳۷۰/۲ 

همان؛ الاستیعاب ۱۴۰۹/۲ 
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1 نضربن حارث 

نضر فرزند حارث ضبّی از قبیله‌بنی ضبّه بود. وی از شعرای امیرمومنان 
علی غا: در جنگ صفیخ بوده است. 

نصربن‌مزاحم نقل می کند: «در جنگ صفین عمروعاص و بسربن ارطاة 
وقتی در مقابل امام ت: قرار گرفتند با عربان کردن عورت خود از کشته 
شدن نجات پیدا کردند. در این باره نضربن‌حارث اشعاری به شرح زیر 
تغروت , 
افی کل یوم فارس تندبونه له عورة وسط العجاجهة بایده 

یکف بها عنه علی سنانه ویضحک منها فی الخلاء معاوية 
بدت امس من عمرو فقنع راسه و عورة بسر مثلها حذو حاذیه 

فقولا لعمرووابنارطاة ابصرا سبیلکما لا تلقی اللیت ثانیه 

و لا تحمدا الا الحی و فصا کما هما کانتا والله للنفس واقیه 
فلولاهما لم تنجوا من سنانه . وتلک بما فیها عن العود ناهیه 
متی تلقیا الخیل المشيحة صبحة فیها علی فات رکا الخیل ناحیه 
و کونا بعیدا حیث لا یبلغ القنا وحمی‌الوغی ان التجارب کافیه 
و ان کان منه بعد فی النفس حاجهة فعود الی ما شئتما هی ماهیه! 

آیا هر روز شهسواری را به میدان می‌فرستید. که در میان میدان 
عورتش را عربان و نمایان کند و نمایش دهدد؛ وبا این حیله, علی ضربت 
نیزه خود را از او باز دارد و معاویه در خلوتگاه خویش بر این ماجرا 
بخندد؟ دیروز معال, این حرکت از عمروعاص سر زد و سرش را نجات 
داد. عورت بسر نیز به همان صورت جان پناهش شد. 

به عمروعاص و بسربن‌ارطاة بگویید: دیدگان خود را بگشایید و از 
راهی بروبد که دیگر با با آن شیرمرد مواجه نشوید.از چیزی جز حیا (و 
عفت بزر گوارانه) او و از دو خصیصه خود سپاسگزار نباشید که فقط این 
دو سبب حفظ جان تان شدند.که اگر این دو نمی‌بود از زخم نیزه‌اش 
نمی‌رستید. و این تجربه کافی است. که دیگر بار تکرارش نکنید. 

هر گاه به لشکر پویایی کها اد یت ۱ 
برخوردید و علی را در آن میان دیدید. بی درنگ میدان را خالی کنید 
و از او دور بمانید؛ چنان که نیزه‌اش به شما نرسد و آتش جنگ دامن 
تان را نگیرد که این تجربه شمارا کافی است. اگر از جان خود سیر شده 
اید. به همان راهی که در پیش گرفته اید ادامه دهید و همان را تکرار 
کنین ۱۹ 

از آن به بعد. هرگاه بُسر با عده‌ای که امیرمومنان‌علی غل۱ در میان 
شان بود. مواجه می‌شد خود به گوشه‌ای می‌گریخت و سواران شامی 
امام لا ر دوره می‌کردند. ۲ 

ابن‌اعثم می‌گوید: بسرین‌ارطاة در روزی که عمروعاص در مقابل 
افپریهتتان علن فا عون زا خریان کیی فا نخان انم خعفیق و اما 
مسخره کرد. روز بعدء که نشور وضعی مانند عمرو از خود نشان داد 
عمروعاص او را مسخره کرد و به او خندید. ۴ 

نضرین‌حارث در آخرین روزهای جنگ صفین,» بعد از نبردی دلاورانه. 
به فیض شهادت نایل شد. ۵ 


لا صفر بن عمرو 

صفر(متمر) فرزند عمروین‌محصن انصاری از یاران رسول‌خدا: و 
امیرمومنان‌علی *2: بوده است. وی. از شجاعان معروف عرب و جزو 
سواره نظام امام #: در جنگ صفین بود. کمتر کسی توان مقابله در 
مقابل متمر را داشته است. اما بعد از مبارزات سلحشورانه» به دست سیاه 
شام به شهادت رسید. وقتی خبر قتل وی» میان سپاه معاویه و شامیان 
منتشر شد به کشتن او افتخار کردند. بعد از خبردار شدن مردم عراق از 
این مطلب. یکی از آنان شعری سرود و با مردم شام مقابله کرد و گفت: 

فان تفت وا یه وین محگ9؟9نحنقتلنا ذآلکلاع و وحوتبا 

یعنی:اگر شماء صفربن‌عمرو را کشتید و افتخار کردید. ماهم ذوالکلاع 
و حوشب را کشتیم. 


مسلم» فرزند نجی بن سلمة بن حشم,. از خاندان حضرموت پمن 
بود. سمعانی و ابن‌ماکولا بعد از ذکر نسب نجی. می‌گوبند: «وی از 
پاران صمیمی‌امیرمومنان علی غلتاا است عاان حضرت حدیبت نقل کرده 
است.» ۲ 

مسلم به اتفاق پدر و شش برادرش در رکاب امیرمومنان‌علی ۶ در 
به شهادت رسیدند. ۸ 


حسین فرزند نجی بن سلمه حضرمی کوفی از یاران امیرموّمنان علی 
غلق« بود. وی در کنار شش برادرش در جنگ و و در سیاه امام غتلا 
شرکت کرد و بعد از جنگی دلاورانه» به فیض شهادت نائل آمد." 


ض 


0 عمران‌بن‌نجی 

عمران» فرزند نجی بن سلمه حضرمی نیز با حضور برادران و پدر 
ارجمندش در خدمت امیرمومنان علی غلار بودند. عمران؛ به اتفاق 
تکار تک صمی نک که کرد اد این کلف ان کین 
تابه شهادت رسید. ۲ 


اسقع‌بن نجی 

اسقع فرزند نجی حضرمی کوفی» از اصحاب امیرمومنان‌علی ت: بود. 
وی به اتفاق پدر و برادرانش در جنگ صفین حضور داشت و آن‌قدر 
جنگید تا به شهادت رسید. ۲ 


0 نعيم‌بن نجی 

نعیم فرزند نجی حضرمی از یاران امیرمومنان‌علی ۶: بود. به اتفاق 
شش برادرش در جنگ صفین به 8۴ شامیان پرداخت و پس۲ 
نبردی بی آمان و ضربه‌های فراوان و حمله به دشمن خود نیز به شهادت 


۳ 
رسید. 


علی فرزند نجبی بن سلمة حضره 9 از ارادتمندار ی ار 
اهل بیت عصمت و طهارت غلثلا بودند» در جنگ صفین شرکت کردند. 
علی در این نبرد. مردانه جنگید و بعد از به نابود کردن کشیدن سربازان 
معاویه» خود نیز به شهادت رسید. ۳ 


8 حمزةبن نجی 

حمزه فرزند نجی حضرمی کوفی» از مریدان امیرمومنان علی 2 بود. 
حمزه به همراه پدر و برادرانش» که همگی از دوستداران امام غللا بودند» 
و جنگ تیوه آن حضرت را همراهی»کردنه» حمزه یکی از قفت 
فرزند شهید نجی‌بن‌سلمه. در اين نبرد بزرگ بود. ۲ 


دلهم‌بن نمر 
دلهم فرزند نمر از قبیله بنی مَرّة بن صعصة بن‌معاوبه, از خاندان هوازن 
بود. 


ابن‌کلبی او را به عنوان یکی از شهدای جنگ صفین در سپاه 
امیرمومنان علی غاا گزارش کرده انش : ۵ 


0 حمارس 
حمارس» در جنگ صفین به کمک و همیاری امیرمومنان‌علی لا 


پرداخت. ۴ 


ویء بعد از نبردی بی امان با سپاه معاویه» خود نیز به درجه شهادت 
نائل آمد. ۷ 


۱ وقعة صفین» ص ۴۲۶. 
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۳ وقعة صفین» همان. 

۴ کتاب الفتوح ۱۰۶/۳. 

۵ وقعة صفین. ۵۵۸-۵۵۶ 

۶ لاصابه ۳۷۴/۲ 

۷ الانساب. سمعانی» ۱۲-۲۱۱/۲9۴۰۳-۴۰۲/۱ ۲؛ اکمال الکمال» ابن‌ماکولاء ۱۹۰/۷؛ 
معجم الرجال والحدیث. محمدحياة الانصاری» ۱۲۱/۱. 

۸ الانساب. ۲۱۲/۲9۲۳۵/۱؛ الباب فی تهذیب الانساب. ابن‌آثیرالجزری» ۹۷/۱؛ معجم 
الرجال والحدیث. همان. 

.٩‏ همان. 

۶ همان. 

۱ همان. 

۲ همان. 

۳. همان. 

۴ همان. 

۵. جمهرة النسب. ص ۳۸۰. 

۶. انساب الاشراف» ص ۳۰۶. 

۷. همان. 


اقا عبد ادثهبن بُد یل 

عبدالله فرزند بدیل‌بن‌ورقاء خزاعی» بزرگ خاندان خزاعه و از اصحاب 
رسول‌خدا: بود. وی» قبل از فتح مکه به همراه پدرش مسلمان شد. 
عبدالله» در فتح مکه و غزوات حنین, طاتف و تبوک حضور فعال و موثر 


دا مه ۱ 


پدر نامبرده. بدیل‌بن‌ورقاء نیز که از بزرگان مکه در زمان جاهلیت 
بود» بعد از اسلام از پاران بزرگ پیامبر خدا: به حساب می‌آمد و دارای 
ارج و منزلتی خاص بود. ۲ 

عبداله. در فتوحات زمان خلفاه نقش موّثری ایفا کرد. او در زمان 
عمربن خطاب. مأمور فتح اصفهان و حومه آن شد. که شامل کاشان و 
شهرهای دیگر ولایت جی (اصفهان) بود. " به دنبال فتح ولایت اصفهان؛ 
به سمت کزمان, لشکرکشی کرد و از آن جاه تا دروازههای خرانسان 
(طتسین) بیشن رشته او مقدمات فتح خراسان را فراهم. کرده تا این که 
در سال ۳۰هجری آن جاء به دست عاملان عثمان(خلیفه سوم) فتح 
شد. ۲ 

پس از کشته شدن عثمان» عبدالله در کنار امیرمومنان علی تا قرار 
گرفت و با ارادت قلبی. آن بزرگوار را یاری کرد. او از یاران فاضل امام ار 
بود که در جنگ جمل, نیز حضور فعال داشت و فداکاری و جانفشانی 
تمام را از خود نشان داد. 


برخورد با عايشه 

ابوداود طبری. از عبداللّه‌بن‌عامر نقل می‌کند: «هنگامی‌که عايشه 
برای جنگ با امیرمومنان‌علی 1 عازم بصره بود عبدالله‌بن‌بدیل نزد 
آوافت و او راط#فند داد و ۶ ۹اشت: آیا مگر از تو نشنیدم که از 
رسول‌خدا نقل می‌کردی که: *علَی لح قوالح قمع علی,ل نرق 
نی یردا علی لحوض" (علی با حق است و حق با علی است. و اين 
دوء هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا کنار حوض (کوثر] برمن وارد شوند.)؟ 
عايشه گفت: چرا من این حدیث را از رسول‌خدا:*: شنیدم و نقل کرده 
| . 9 3: پس جرا می | بر ضد علیغ! قیام کنی؟ عايشه 
جواب داد: تمونی, واه توددت آنه من وا جمیط" (به خدا قسم دوست 
دارم همه آن‌هاء یکدیگر را فنا و نابود می‌کردند.) * 

عايشه. به همین جمله بسنده کرد و به راه خود ادامه داد. وی حاضر 
نشد از راه باطل خود دست بردارد و با علم و اعتقاد به این که راهش 
ول دا است. برای جنگ با امیرمومنان تلا به سوی 
بصره حرکت کرد و فتنه جمل را برپا نمود. 

عبدالله» در جنگ جمل, از فرماندهان بزرگ بود و نقش موثری در 
این نبرد» ایفا کرد. 


هنگامی که امیرمومنان‌علی :» برای جنگ با قاسطین (سرکشی 
معاویه و سپاه او) آماده شده بر فراز منبر رفت و مردم را به جنگ دعوت 
کرد. نصربن‌مزاحم» از معبد نقل می‌کند: 

«من در این هنگام. پای منبر بودم. که امیرمومنان‌علی *:» بعد از 
حمد و ثنای الهی فرمود: "پیش به سوی دشمنان خدا. پیش به سوی 
دشمنان, سنت‌ها وقران. پیش به سوی بازمانده احزاب؛ قاتلان مهاجران 
9 

ازبد فزاری (با صدای بلند) گفت: آیا می‌خواهی ما را به خاطر برادران 
خویش و مردم شام بتازانی و ما به خاطره تو آنان را بکشیم؛ همان گونه 
که ما را به جهت برادران مان» در بصره به مقابله افکندی و ما آنان را 
کشتیم؟ به خدا قسم. ما دیگر به کلام تو گوش نمی‌دهيم. 

مالک اشتر, از جا برخاست و گفت: ای مردم. این مرد لغوگو کیست؟ 
اژبد فرار کرد و مردم او را دنبال کردند و در بازارمال فروشان به دام 


انداختند. مرد بخت بر گشته در زیر مشت و لگد آنان از دنیا رفت» و وقتی 
آنان نزد امیرمومنان‌علی غ۱ آمدند و گفتند: ای امیرمومنان» آن مرد 
کشته شد. حضرت فرمود:"چه کسی]|کشت؟" گفتند: خاندان ب: ۷ 
همدان با گروهی از مردم دیگر. فرمود: پرداخت دیه (و خونبهای) کسی 
که در بحران کشته شود و قاتلش ما اشد از بیت المال مسلطا۱۳ 
پرداخت خواهد شد. 

علاقه تمیمی به زبان شعر گفت: 
غود بر يآ نتکون متیتی کل فی سو الب ادی نآربه 

تعاوه همدان حف قتعالهم اذا رفعت عنه ید وضعت ید 

پناه می‌برم» به خدایم از ینک من آن‌کونه با 
در بازار مال‌فروشان دار فانی را ود سره حمدا ۱۳۳ 
به زیر ضربات پاشنه (وغلاف) شمشیرشان گرفتند و چون. دستی از 
رویش بلند می‌شد. دستی دیگر بر او فرود می‌آمد." به دنبال این واقعه, 
چند نفر از سران لشکر امام م:» در مقابل مخالفان جنگ از امام عم 
و نبرد با شامیان حمایت کردند. یکی از آن‌هاء عبدالله‌ین‌بدیل بود که 
برخاست و چنین گفت: ای امیرموّمنان» همانا آن قوم(شامیان) اگر خذا 
را می‌خواستند و برای او عمل می‌کردند هرگز با ما مخالفت نمی‌نمودند, 
ولی آنان برای فرار از عدالت و علاقه به انحصارطلبی» حرص به قدرت. و 
عدم رغبت به این که. مبادا دنیای خویش از دست برود با ما می‌جنگند 
و کینه‌هایی که در جان و خصومت و دشمنی که در سینه نهان کرده 
اند. به موجب جنگ‌هایی بوده است که برضد آنان برپاکرده‌ای و در آن 
پدران و یاران و برادرانشان را به هلاکت رسانده ای. اینک برای انتقام از 
کشته‌های اجداد کفار خود با تو قصد جنگ دارند. 

سپس خطاب به مردم کرد و چنین گفت: چه گونه ممکن است. 
معاویه با علی بیعت کند؟ درحالیکه علی ت:. در یک جنگ (بدر) 
برادرش حنظمه. و دایی ایشان ولید» و جد مادری او غتبه راه به هلاکت 
سبالهه آست؟ ها کته کما نان کم ریت کنو الا هه 
مطیع نما بشوند. آن‌ها راه راست را انتخاب نخواهند کرد مگر آ نگ 
تشمهای ایا مافیان انم کر شش یش ها سره آناق 
را از تن جدا کند و پیشانی‌های آنان به گرزهای آهنین شکافته شود 


۲ ید ی 2 2 ۷ 
وکارزاری سخت میان دو گروه صورت گیرد. 


۱ اسدالفایه, ۰۱۲۴/۲ 

۲ همان. 

۳ الحراج وصناعة الکتابة. ابو..» قدامقبن جعفربن قدامه. الکاتب البغدادی» ص ۳۷۳. 
۴.همان» ص ۴۰۱۰۴۰۰؛ سفرنامه اصرخسرو. ص۲۵۶ تاریخ طبری» ۲۳/۳ ۲. 

۵ الجمل. محمدبن محمدبن النعمان‌بن عبدالسلام‌ین جابرین النعمان‌بن سعیدبن جبیره 
۳ 

۶ وقعة صفین: ۵-۹۴ 

۷ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۱۸۰/۳ 


هنگام نبرد 
امیدار کننده برای یاران امام غ: ایراد کرد» و خود را برای شهادت آماد 
کرد. او خطاب به نیروهای خودی. چنین گفت: همانا معاویه. ادعای 
چیزی است که از او نیست و برای خلافت به نزاع و ستیز با کسی 
نور خدا را خاموش نماید. اینک. به همراه اعراب و احزاب بر شما حمله 
آورده ابیت او ضلالت و گمراهی را برای انا آراسته و در دل‌های انا 

بدانید معاویه. دربارةٌ امرمهم خلافت و امامت بر مسلمانان اعراب را 
به اشتباه انداخته و پلیدی دیگری بر پلیدی‌هایشان افزوده است. به 
خدا سوگند. شما مسیر هدایت را يافته اید و با برهان روشن حرکت 
۰ تست توا 


هد ی 


یحرهم ویضرکم لیم و یشف بر ِ یعنی: 7 از 
آن‌ها می‌ترسید. ا این که اگر موقمنید» سزاوارتر است که از خدا بترسید؟ 
با آنان بجنگید؛ خدا آنان را به دست شما عذاب می‌دهد و رسواء ۳۳۳ 
می‌کند و شما را بر این‌ها پیروزی می‌بخشد و دل‌های» گروه مژمنان را 
شفامی‌دهد.» 

بدانید» من همراه رسول‌خدا:* با این قوم. جنگیده ام و به خدا قسم 
در این جنگ هم اینان پاک تر و پرهیزکارتر از گذشته نشده‌اند. براین 
اساس, قیام کنید و به جنگ با دشمن خدا و دشمن دین‌خویش شتاب 
ورزید و شمشیرها را از قلاف برکشید. ۲ 

پس از سخنرانی عبداللّه و دیگر سرداران سپاه امام غا. جنگ آغاز 
شد. جناح راست لشکر عراق به فرماندهی عبدالله بن بدیل با جناح چپ 
سپاه شام درگیر شدند و هر گروه برای کسب پیروزی تلاش کردند. 
عبدالله» دلیرانه شمشیر می‌زد و پیش می‌رفت تا خود را به جایگاه معاویه 
رساند و او را فراری داد. معاوبه که از مقر فرماندهی و جایگاهش بسیار 
دور شده بود و بر جان خود خوف داشت. و هر لحظه. احساس نابودی 
می‌کرد» کمی‌جلو آمد. برای مرتبةٌ دوم و سوم. به حبیب‌بن‌مسلمه 
پیام داد و از او پاری طلبید. حبیب با همه افراد خود, به جناح چپ 
سپاه امام ‏ حمله کرد و آن‌ها راء از هم گسیخت. جمعی از یاران 
عبداللّهبن‌بدیل او را تنها گذاشتند و فقط دویست پا سیصد نفر مرد 
جنگی. که تمام آنان از قاریان قرآن بودند. او را همراهی کردند. آن‌ها با 


حمایت و پشتیبانی یکدیگر از خود دفاع کردند و حاضر به عقب نشینی 
نبودند. عبداللّه تصمیم داشت معاویه را به هلاکت برساند» پس آنان به 
سوی خیمه معاویه پیش رفتند. معاویه, که عبداللّه را در نزدیکی خود 
دید. درحال ی که عبدالله‌بنعامر کنارش قرار داشت خطاب به سربازانش 
فرباد زد. اگر از تیرانداختن و شمشیر زدن عاجزید. حداقل با سنگ 
عبداللّه‌بن‌بدیل و همراهانش راء بزنید. 

با این فرمان» نیروهای محافظ معاویه و جنگجویان 
همگی از جنگ جوانمردانه بازمانده بودند. ابتد؛ با 


اطرافش که 
با پرتاب پاره سنگ 
این‌بدیل و یارانش را مجروح کردند و بعد با شمشیر و نیزه همگی را به 
شهادت رساندند. ۲ 

۳۳۹9 .۱ علی» بعد از ۳ 
راه خدا به لقای الهی پیوست. شهادت او خسارت شدیدی بر پیکره سپاه 


آخرین کلام 

عبدالّه بن بدیل از یاران عالم و با تقوای امیرمومنان‌علی غلثا« بود. 
اسود بن طهمان. که از همراهان او در جنگ صفین بود. بر بالینش 
حاضر شد و در آخرین لحظات عمر شریف وی. خواهان پند و نصیحتی 
از او شد. او در جواب گفت: نخست تورا به تقوای الهی (عمل به واجبات 
و ترک محرمات) و سپس تو را به خیرخواهی امیرممنان و همراهی 
با او سفارش می‌کنم. تا پیروزی حق بر باطل برتو آشکار شود.ای 
اسودبن‌طهمان» سلام مرا به امیرمومنان برسان و به او بگو: در این صحنه 
نبرد چندان مقاومت کن تا آن‌ها را پشت سرت بیندازی و هر کسی, 
شب را به صبح آورد و معرکه و خطوط اوّل را پشت سر بگذارد پیروز 
ی 9 

عبداله» این عبارات را گفت و چیزی نگذشت که جان به جان آفرین 
ی کر انب ره انا امد باه ختااللت آیه ای شرت خرن 
کرد. آن حضرت فرمود: « رحمة اه جاهد معنا عذَوا فی الحیلةء و 
تَضم انا ف یآلوفاة.» د 
هنگامی که زنده بوده همراه ما با دشمن ما جنگ و جهاد کرد و هنگام 


یعنی «خداوند عبدالله بن بدیل را رحمت کند. تا 


شهادتش هم برای ما خیرخواهی نمود.» " 

دشمن از شهادت عبدالله بن بدیل, بسیار خوشحال شد و قاتلان 
امیرمومنان‌علی غ(» در اسامی شهدای علوی ثبت شد و تا آخر زمان 
جلوه گر است. روحش شاد 9 راهش پاینده باد. 


8 عبدالله‌بن ابی الحصین 

عبداللّه فرزند ای خصین. از قبیله بزرگ ازد کوفه بود. او از اصحاب 
امیرمومنان علی غ: بود که در صفین و در گروه قاریان قرآن» به اتفاق 
عمار. پاسر به میذان ثبرف آهد: 

طبری نقل می‌کند: هنگامی که سپاه امام ۱ به جانب صفین در 
حرکت بود. به دلیل زیادی نفرات لشکر افراد هنگام عبور از پل منیج 
به گونه دسته جمعی حرکت می کردند. در این میان. کلاه عبدالّه‌بن‌ابی 
الحخصین از سرش افتاد که فورا پیاد ۴ کلاه را برداشت و سوار ا.. 9 
خود شد و به راه خود ادامه داد. سپس کلاه عبداللّه‌بن‌حجاج نیز افتاد 
و او نیز کلاه ر برداشت. و سوار بر اسبش شد و خطاب به عبداللّه‌بن‌ابی 

آ تک ال احر ی قالطیر صفا 
گما وت قتل و شیک ول 

اگر فال گیری صحیح باشد من و تو در این جنگ کشته خواهیم 

عبدالله‌بن‌ابی خصین. که قلبش آکنده از عشق وایمان به ولایت 
و امامت امیرمومنان‌علی غت« بود. در مقابل این سخن جواب داد: ما 
ش ی اوتاه ه و احت ای مما ذکرت؛ هیچ چیز محبوب تر از آنچه گفتی 
(شهادت) برای من یست. ٩‏ 

عبدالل‌بن‌ابی خصین. که خود از قاریان کلام الهی بود؛ در نبرد 
صفین به همراه دیگر قاریان. به فرماندهی عمار پاسر به دشمن حمله 
ور شدند. عبداللّه در این نبردهاء آن قدر جنگید تابه فیض شهادت نائل 
۱ 


شد. عبدالله‌بن‌حجاج نیز در همان روز به شهادت رسید. " 


تلا عبدالله‌ین کعب 

عبداللّه فرزند کعب مرادی. از قبیله بنی نهد بن زید بود. وی از 
جنگید و تا مرحلة بذل جان خوبش ایستادگی کرد. 

نصربن‌مزاحم» از صلت‌بن‌زهیر نهدی نقل می‌کند: پرچم قبیله بنی 
شخریی شتی برجم رآ گزفت که کالبه نیمه جانش رآ یهجوت وشم‌هاق 
متعدد به لشکرگاه بردند؛ او بعد از ساعاتی. جان به جان آفرین تسلیم 
کرد و به فیض شهادت نائل آمد. این بان نوبت به عبداللّه‌ین کعب رسید. 


۱. توبه: ۱۳و۱۴. 

۲ وقعة صفین. ۲۲۴ شرح نهج البلاغه» ابن‌ابی الحدید. ۰۱۸۶/۵ 
۳ وقعة صفین, ۲۴۴؛ تاریخ طبری» ۱۳/۴. 

۴ همان, ۲۴۵؛ همان. 

۵ همان ۴۵۶؛ همان ۰۲۲/۴ 

۶ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید» ۹۲/۸ 

۷ همان 

۸ در آن زمان تفأّل زنان افتادن کلاهخود را از سر سرباز در راه جنگ بدشگون 
می‌شمردند. پیکار صفین. پرویز اتابکی. ص ۲۱۰. 

.۱۵ ۱ وقعة صفین. ص‎ ٩ 

۰ همان؛ ص ۲۶۳. 

۱. همان ص ۲۶۱. 


اقلا عبدا‌بن قلح 

عبدالله فرزند قلع احمسی» از اصحاب و دوستداران امیرمومنان علی با 
بود. احمسیان از بطن بنو احمس بن غوث بن انمار و از قبیله بزرگ 
بجیله بودند. مکان اولیه آنان در یمن و حجاز و منطقه تباله بود. آنان بعد 
از فتوحات اسلامی» در عراق و شام متفرق شدند. عبداله‌بن‌قلع با فامیل 
و تعدادی از قبیله احمس در کوفه مستقر بودند و تعداد کمی‌نیز در 
شامات زندگی می‌کردندء به همین دلبل: قبیله احمس هر لشکر عراق 
قرار گرفت و افتخار هم رکابی بابامیومژمنان‌علبی ,را پیدابکردند. ۱ 

در این میان, حضور بزرگان و فرماندهان آنان, تأثیر بسزایی در قبول 
ولایت و تبعیّت از امام لا داش مله آنان. عبداللهبن تلم ۱۳۳۳ 
بود. وی در جنگ صفین, بعد از شهادت ابوشداد. پرچم قبیله بجیله را 
به دست گرفت و درحالی که به پیشروی خود. به سوی جایگاه معاویه 
ادامه می‌داد این شعر را می‌خواند: 

ید اللّه ابا شداد حیث اجاب دعوه المنادی 
و شتربلسیف صلی اد ی کار ۱ 
وفی طعا نالحیل والجلاد. ! 

خدا ابوشداد را از رحمت خود دور ندارد که بانگ منادی را پذیرفت؛ با 
شمشیر بر دشمنان هجوم آورد؛ و به هنگامه نبره چه جوانمرد دلیری بودا 
و در پیکار, با انبوه سواران و شمشیر زنان نخل پیکر! 

عبداللّه» در این نبرد بزرگ آن قدر جنگید. تا به فیض شهادت دست 


یافت. پرچم او را برادرش. عبدالرحمان‌بن‌قلع. به دست گرفت و به مبارزه 


ادامه داد. ۴ 
۳۷/۳۳ عبد ال ر حمان بن قلح 
عبدالرحمان فرزند قلع» از خاندان احمس و بجیله بود. وی از بزرگان 


احمسیان بوده است و در جنگ صفین. یکی از پرچمداران قبیله بجیله 
بود. عبدالرحمان؛ بعد از به شهادت رسیدن برادرش عبداللّه‌بن قلع. 
پرچم او را به دست گرفت و به گونه‌ای جنگید. تا در اثر ضربات زیاد 
دشمن به زمین افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعد از او پرچم 
در میان شامیان» تفرقه انداخت و آنان را از مکان نبردشان عقب راند:۲ 


اعبدالثه‌بن منقذ 


عبداللّه فرزند منقذبن حذیفه تمیمی‌بود. او و برادرش عمران؛ از پاران 
باوفای امیرمژمنان‌علی تم بودند. هر دو برادره در جنگ جمل حاضر 
بودند» و عمران در این نبرد از ناحیه چشم صدمه دید. 

عبدالّه توفیق حضور, در جنگ صفین را نیز به دست آورد. ایشان در 
این نبرد بزرگ دلاورنه جنگید تا به شهادت رسید. ۵ 


تلقلا عبید (مالکت)بن تبّهان 

عبید فرزند تیهانبن‌مالک انصاری. از اصحاب باوفای رسول خداغق. 
و از شرکت کنندگان در پیمان عقبه اول و دوم بود. او از جانب پیامبر 
خدا به عنوان» یکی از نمایندگان دوازده گانه اهل بیت مدینه انتخاب 
شد. گفته‌اند که او پیش از اسلام اهل توحید و بگانه پرستی بوده است. 
عبید در جنگ بدر احد و دیگر جنگ‌های پیامبر خداء با مشرکان آن 
بزرگوار را یاری کرد." رسول‌خداء میان او و عثمان بن مظعون پیمان 
ت رسول گرامی‌اسلام. عبیدبن‌تیهان معروف 
به ابوالهیتم جزء دوازده نفری بود که به ولایت و خلافت امیرمومنان 
علیثلاایمان داشتند و در میان مسلمانان با خلافت ابوبکر مخالفت 
کردند." او از شاهدان غدیرخم بود و در شرایط مختلف به ولایت و 
خلافت امیرموّمنان‌علی ۱۶ شهادت داده است. ۸ 

ابوالهینم. بعد از شهادت عبدالله‌بنرواحه (در جنگ موته) از طرف 
پیامبر خدا:* برای سنجش محصول خرمای خیبر و تقسیم سهم 
بهودیان انتخاب شد.* اما در روزگار ابوبکره درخواست خلیفه را مبنی بر 


برادری بست. بعد از رحلت 


ادامه مأموریتی که رسول‌خداع در خیبر به او سپرده بود. نپذیرفت." 
اما در زمان عمربن‌خطاب. وی با چند نفر دیگر برای صلح فدک نزد 
یهودیان فرستاده شد. ۲ 

ا 0 در روزگار عنل98مفوان: اطلاعی در دست نیست. اما 
بعد از کشته شدن عتمان او ۳ ران وفادار امیرمومنان‌علی عل« بوده 
است که با آن بزرگوار بیعت کرد. ۲ 

وی. در جنگ جمل نیز در رکاب امام غ: جنگید و از افراد موّثر 
لشکر آن حضرت بود. ۲ 

در بعضی از منابعء نام ابوالهیثم در فهرست کارگزاران بیت المال 
آشیرمومنان علی ۱2 آمده است. 

بنابر نقل نصرین‌مزاحم. ابوالهئيم در آغاز جنگ صفین, لشکریان 
عراق را صف ارایی و به جنگ تشویق می‌کرده است. او در اين نبرد 
دلاورانه جنکید و یس از عمّار یاس به فیض شهادت نائل آمد. 

ابوالهیثم از رسول‌خدا:* و امیرمومنان‌علی 2 روایت نقل کرده است 
و سند او از اسناد صحیح است. ۴ 

امینه. زنی از انصار رسولخدا. در سوگ ابوالهیثم (مالک‌بن‌تیهان) 
0 سروده است: 


شخ الوم ان اوق فان مالک اذ مضی و کان عمادا 
یا با الهیثم‌پن‌نیهان انی صرت للهم معدنا و وسادا 
اذغدا الفاسق الکفور علیهم انه کان مثلهما معتادا 


اصبحوا مثل من ثوی یوم احد یرحم اللّه تلکم الاجسادا ۳ 

از امروز که مالک 1 پشتوانه دلیر کشته شده». دیگر طعم خواب 9 
آسودگی را نمی‌چشم؛ 

ای ابا الهینم‌بن‌تیهان» اینک وجودم انباشته از عم 9 اندوه شده است. 

هنگامی که. تن فاسق حق ناشناس بر آن‌ها تاخت. و چنین شبیخون 
ناجوانمردانه عادت او بود. آن‌ها مانند کسانی شدند که در روز (جنگ) 
احد شهید شدند. خداوند شما را با این پیکرهای آغشته به خون قرین 
رحمت کند. 


عبید الته بن جویر به 
عبیداللّه فرزند جویربه. از قبیله بنبی نمر بن عثمان ازد یمن بود. 


به همراه برادران خود. در رکاب امام و مقتدای خویش زد یره ضقیق 
حضور داشتند و آن قدر جنگیدند» تا به افتخار شهادت دست يافتند. ۴ 


عقبةبن جو بر ه 

عقبه فرزند جویریه» از نزدیکان امام مومنان علی ۶« بود. نامبرده از 
بزرگان قبیله ازد عراق بود. در نبرد صفین» خطاب به افراد قبیله‌اش گفت: 
بدانید که درخت (و مرتع) دنیا خش39: و خاشاک شده. کشتزار ال 
درو گشته. 9 تازه‌اش کهنه 9 شیرینش تلخ شده است. من از کار(وحال) 
خود شمارا آگاه کنم؛ من از زیستن در دنی به ستوه آمده و خویشتن را 
از آن بازداشته ام. همواره. آرزوی شهادت داشته ام و هر دم خود را در 
من این هنگام. به شهادتگاه می‌روم و امیدوارم. که از آن بی نصیب نمانم. 

بنابراین» شما ای‌بندگان خداء چرا در پیکار با دشمنان خدا منتظر 
مانده اید؟ 

آیا از ترس مرگی است که به هر حال بر شما وارد می‌آید و ناگزیر 
خود فرو ایستاده اید؟ آبا تمامی‌دنیا ر (که دار فناست). با دیدار رویاروی 
و نیکوکاران» در سرای درنگ. برابر می‌نهید و اين یک را برمی‌گزینید؟ 
«ای برادران» من این سرا (دنیا) را بدا ات ۱۱ ادن ۱ 
خاکدان تیره) انیت فروختم. اینک» روی من به جانب ۳ سرای است. 
خدا شما را آزرده نکند و پیوندتان را نگسلد.» ۷ 
را نخواهیم. خداوند ماندن پس از تو و زندگانی بعد از تو ره بر ما زشت 
و تباه گرداند. 

برلها !ما جان‌های خود را به حساب تو می‌نهیم (و به تو جان خود 
را عطا می‌کنیم.؛ آن‌ها یک‌باره به سوی دشمن حمله کردند و آن‌قدر 
جنگیدند تا به شهادت رسیدند. ارواح آنان شاد و راهشان جاودانه باد. 


اقلا عوف بن جویربه 


عوف فرزند جویربه» از ازدیان عراق است که در مقابل سربازان معاویه 
مردانه ایستاد و بعد از سخنرانی شورانگیر عتبه. به همراه برادرانش به 
دشمن حمله ور شد و در نتیجه به فیض شهادت نائل آمدند. ۱ 


۱. مجمع قبائل العرب عمر رضا کحال ۶۳/۱-۶۵ 

۲ وقعصفین. ص ۲۵۹. 

۳ همان؛ کتاب الفتوح ۱۴۵/۲. 

۴ وقعة صفین, ۲۵۸ تاریخ طبری» ۱۸/۴؛اعیان الشیعه. ۴۸۸/۱ 
۵ بحارالانوان ۶۹۵/۸و۱۲۷/۳۴؛ معجم رجال الحدیث, ۹۰/۲۳. 
۶ الخصال, شیخ صدوق. ص ۴۶۵. 

۷ قاموس الرجال» ۵۵۸/۱۱ 

۸ همان 

۶۹۱/۲ مغازی» واقدی,‎ ٩ 

۰ سیر اعلام النبلاء . ذهبی. محمدبن‌احمده ۰۱۹۰/۱ 
۱.فتوحالبلدان, ابوالحسن احمدبن‌یحیی, ۳۳/۱. 

۲ تاریخ یعقوبی, ۱۷۸۷۲؛الجمل. شیخ مفید. ۵۱ 

۳ تاریخ طبری, ۴۴۷/۴ 

۴. الکافی. کلینی: ۳۱/۸ 

۵ وقعة صفین. همان. 

۶ همان, ص ۲۶۴ 

۷.پیکار صفین؛ ص ۲۶۰-۲۶۱ 

۸ همان. 


علقمه فرزند قیس نخعی و برادر ابی‌بن‌قیس, از خاندان بزرگ مذحج - 
اباشبل بود. همچنین. ملقب به کوفی است.بنی همدان. در میان دیگر 
قبایل عرب. به علم و دانش و جهاد در راه خدا شهرت دارد. برادران 
(حارث. ابی و یزید) و برادر زادگان»(اسودبن‌پزید و عبدالرحمن‌بن‌یزید) و 
خواهر زاده (ابراهیم‌بن‌یزید نخعی) علقمه و کمیل‌بن‌زیاد نخعی و مالک 
اشتر نخعیء تمام آتارخ از محدثان و فقیهان به نام این قبیله‌اند. 

حارت بن قیس. مردی بزرگوار 9 فقیه بود. وی به همراه ابی. که 
به فقاهت و کثرت نماز شهرت داشت. در جنگ 9 در رکاب 
امیرمومنان علی 2۶« جنگید تا به شهادت رسیدند. 

مالک اشتر. یکی از فرماندهان بزرگ امام غ« در دوجنگ جمل و 
صفین و والی آن حضرت در مصر بود که پیش از رسیدن به آن جا در 
منطقه‌ای به نام قلزم با عسل زهرآلود معاویه به شهادت رسید. ! 

علقمه صاحب فرزند نشد و عقیم ماند. وی مجتهد و فقیهی پرهیز کار 
قاری قرآن 9 زاهد بودء و به عنوان راهب کوفه. شناخته شده بود. او از 
مجالس عمومیگربزان بود و وقتی از وی سوال می‌شد که چرا در میان 
مردم حاضر نمی‌شوی, تا از علم و حدیث تو بهره بگیرند؟ پاسخ می‌داد: 
نمی‌خواهم با انگشت نشانم دهند و بگویند این علقمه است. به وی 
این صورت. من از دنیای آنان چیزی به چنگ نمی‌آورم. مگر آن که آنان 
به همان مقدار از دین من بکاهند. 

علقمه, قرآن را با صوتی دلربا می‌خواند و دیگران را مجذوب می‌کرد؛ 
بخوان. 

علقمه. مانند دیگر افراد قبیله‌بنی همدان» شجاع و مبارز بود و گاهی 
به اعمال نادرست حاکمان و والیان اعتراض می کرد. او به همراه نخعیان 
و گروهی از کوفیان» بر سعیدبن‌عاص (حاکم کوفه از جانب خلیفه سوم) 
شورید و سرانجام به دستور عثمان به شام تبعید شد. 

علقمه. در سال۲۳۱هجری در فتح خراسان شرکت کرد و مدت دو 
سال در «خوارزم» و مدتی نیز در «مرو» اقامت داشت. 


دانشمند زمان 


علقمه در فقه و حدیث شاگردانی تربیت کرد. ابراهیم نخعی و شعبی 
از خرمن علمی او خوشه چینی کرده‌انده بدین جهت. ابراهیم نخعی 
برای او احترام خاصی قائل بود و رکاب او را در موقع سوار شدن بر اسب 
می‌گرفت. 

خطیب بغدادی و ابن‌عساکر وی را در فقه و حدیث بر دیگران مقدم 
می‌دانند" و بعضی او را مجتهد کبیر خوانده‌اند . ۲ 

اسماعیل‌بن‌ابی خالد. به نقل از شعبی می‌گوید: اگر خاندانی برای 
سکونت در بهشت خلق شده باشند از خانواده علقمه و اسود خواهند بود. ؟ 


منزلت روایی 

علقمه از راوبان بزرگ حدیث. در میان اهل سنت و شیعیان است.* 
او از طبقه دوم محدئین و سرآمد تابیعن بود. 

احادیث وی در صحاح شش گانه اهل سنت و کتاب‌های شیعه 
دیده می‌شود. علقمه از امیرمومنان‌علی 1 و سلمان فارسی» ابن‌مسعود. 
عمربن‌خطاب. عثمان. عمار یاسر و گروه زبادی گزارش کرده است؛ 
و شعبی, ابراهیم نخعی» سلمقبن کهیل, عبدالرحمن‌بن‌یزدی و گروهی 
دیگر نیز از او روایت نقل کرده‌اند. " 


علقمه. علاوه بر این که از شخصیت‌های مقبول و9 خردمند عصر 
خویش بود» از رزمندگان بزرگی بود که. در رکاب امیرممنان‌علی تا 

نصربن مزاحم نقل می‌کند: نخعیان در نبرد(صفین» جنگ شدیدی به 
راه انداختئد و در این جنگ عده زیادی از آنان از جمله بکربن هوذه. 
حنان بن‌هوذه. شعیب بن‌نعیم و ابی‌بن قیس, برادر علقمه.... به شهادت 
رسیدند. ۲ 

شیخ طوسی و دیگران» او را از شهدای این نبرد بزرگ می‌دانند. " 

علقمه. بعد از عمری عبادت وبندگی خداوند. توانست با پیروی از امام 
و مقتدای الهی خود زندگیش را با شهادت در راه خدا به آخر برساند. 
روحش شاد 9 راهش جاودانه باد. 


۱. الانساب ۵ /۴۷۶. 

۲ تاریخ بغداد ابوبکر احمدبن‌علی الخطیب البغدادی. ۲۹۷-۲۹۶/۱۲ مختصر تاریخ 
دمشی» محمدین‌مکرم. ابن منظور ۱۷-۱۷۷ /۱۷۶. 

۳ تاریخ الاسلام. ذهبی. ۵۲/۴. 

۴. همان ص ۶۰. 

۵ رجا لکشیء ۰۱۵۹9۱۲۴ تهذیب اکمال. ۰۳۰۰/۲۰ 

۶ مالی. مفید. ۱۳۲؛ کتاب الخصال. ۱۳۵؛ صحیح مسلم. ۰۱۹۸/۲ 

۷ وقعة صفین. ص ۲۸۷. 

۸ رجال الطوسیء ص ۷۷؛ رجال ابی داود. ص ۱۲۴؛ جامع الرواه. محمدعلی الاردبیلی. 
۱ النقات. ابن‌حبان» ۱/۴ ۵. 
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عمارین باسر 


عمار فرزند یاسر مذحجی عنسی بود. که به ابوالیقظان هم شناخته 
می‌شد. القاب وی طیّب. مطیّب» مکی و مولی بنی مخزوم بود. عمار از 
که یمنی بودند. تعلق داشت. 

پدرش به قصد یافتن, برادر مفقودش به مکه آمد و در آن جا ماند 
و با ابوحذیفه مخزومی‌هم پیمان شد. ابوحذیفه» یکی از کنیزانش را که 
سمیه دختر خیاط نام داشت ب۵ اسر درآورده و و ۱ 
شش 
در زمان جاهلیت (وقبل از اسلام) در درگیری با بنی‌دیل کشته شد. و 
عبدالله» بعد از بعئت به همراه خانواده‌اش به اسلام گرایید. 

عمار قامتی بلند و چپار»ا ۱۱۱۳۳ وت ,۱۳۳۳ 
مرگ مولای خویش, ابوحذیفه. با وی زندگی کردند. 

وهای که رتول شهاققیه یمرن سس عسفقاز یل سنا 
ساله بوده و اگر سه سال. بعد ازایت میا باشد در حول 
فک سالگ نان ان 

از آن‌جا که خانواده عمّار در مکه اقوام و خاندانی نداشتند» همانند 
مورد آزار و شکنجه طاقت فرسای ابوجهل (برادرزاده ابوحذیفه و 
جانشین او)» که به عنوان بزرگ طاثفه بنی مخزوم محسوب می‌شد 
قرار گرفتند. مشرکین به دستور هشام‌بن‌عمرو» که در میان مسلمانان به 
ابوجهل مشهور بود» پاسر و خانواده‌اش را در گرمای سوزان و در شن‌های 
می‌خواستند. تا به بت پرستی اعتراف کنند. 

یاسر. که پیرمردی هفتادساله بود. در اثر این شکنجه‌ها به فیض 
شهادت نایل آمد و نامش به عنوان نخستین شهید اسلام. در تاریخ 


مشرکان و بت پرستان قریش پایداری و مقاومت را به همه مومنان 
آموخت. ابوجهل. که از صبر سمیه به ستوه آمده بوده شب هنگام. به 
وسیله خنجری شکم سمیه را پاره کرد و او را به شهادت رساند. وی 


نخستین زن شهید در اسلام بود. 

کار عمار تازه مسلمان. پس از شهادت پدر و مادرش دشوارتر شد و 
مورد شکنجه‌های متعدد قرار گرفت. او سرانجام مجبور شد برای رهایی 
از دست دشمنان اسلام به ظاهر تسلیم خواسته آن‌ها مبنی بر ستایش 
بت‌های «لات» و «عزی» و بدگویی از پیامبر خداع/ شود. پس از این 
ان نزد رسول خد 999 و درحالی‌که سخت گریه می‌کرد: 
عرض کرد: چیزی به زبان راندم که دلم برخلاف آن است و برایمانم 
استوارم. 

اشک‌های پاک کرد و فرمود: «اگر دوباره تو را 
شکنجه کردند و از تو خواستند به من ناسزا بگویی» همان را انجام بده.» 

به این ترتیب. عمّار با عمل به تقیه خود را از دست مشرکان رها کرد 
و زمانی که» پیامبرخدا متوجه شد که عده‌ای عمار را به دلیل تقیه‌اش 
متهم به کفر می‌کنند. فرمود: «چنین نیست. بلکه سراپای عمّار راایمان 
پرکرده و با گوشت و خون او اميخته است.» 

عمّار از جمله کسانی بود که به حبشه هجرت کرد. 

وی قبل از رسول‌خدات» و به دستور آن حضرت به مدینه هجرت 
کرد و در خانه مبشربن‌عبدالمنذر ساکن شد. با مهاجرت رسول خدا:*: 
از مکه و ورود او به محله قبا در مدینه» عمّار نزد آن حضرت شتافت و 
برای آن حضرت. سایبانی فراهم کرد. تا آن بزرگوار, در آن استراحت 
کند و نماز بگذارد. آن‌گاه» به جمع آوری سنگ پرداخت. پس از جمع 
یاون مسگت‌هان لداع مسعه قبا زا بت کید فا آی را تکمین 
کریی انس از آزلیی نی «اشتفنازه ک اي سالمانان مسج 
ساخت.۲ 

پیامبر خدا:*» پس از ورود به مدینه. میان عمار و حذيفة بن یمان 
(با مقداد) پیمان برادری خواند. و برای ساختن خانه. زمینی هم به او 
عطانمود. 

عمّار به دو قبله نماز خواند. او در تمام جنگ‌های پیامبر خدا: 


حضور فعال داشت. 


۱ الطبقات الکبری» ۴۶/۲ ۲. 
۲ وفاء الوفاء ۰۱ ۰۲۵۰۱ 
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عمّار از نگاه پیامبرت 

عبداللّه‌بن‌عباس, از رسول خدا:: نقل می کند: 

«ان ععماا علی ایملَه عن فوقّه ال ی قدمه. واختلط الایمان بلحمه 
و دمه.» یعنی: «عمار از سرتا قدمش اکنده ازایمان است. وایمان در 
گوشت و خونش آميخته است» ۱ 

حلبی نقل می‌کند: رسولخداغلت. در مقابل دشنام خالدبن‌ولید به 
عمار فرمود: 

«ای خالد. به عمار بد مگوء زیرا هرکس به او بد بگوید به خدا دشنام 
داده است؛ و هرکس. با عمّار کینه بورزده با خدا کینه توزی نموده است؛ 
و کسی که او را مورد لعن قرار دهد. خدا او را لعنت خواهد کرد.» ۲ 


ملاک حق و باطل 

ابن‌سعد به نقل از پیامبر خداع: می‌گوید: « ان عمارا تع الحق 
والحق معه. یدوز عما رمع لح قآینما دار توقاتل تما فی النار.» یعنی: 
از بایحق انس و خی راخقا ی به هرد گرارق تاه همان به 
می‌گراید» و قاتل عمّار در آتش جهنم خواهد بود.» ۲ 

عمّار در ساخت مسجد نبوی» بیش از همه تلاش کرد. ابوسعید 
حذری می‌گوید: در بنای مسجد مدینه. همه یک سنگ حمل 
می‌کردیم» اما عماریاسر به اندازه دو نفر سنگ حمل می‌نمود بعد از 
کی موجه شیم وسوا خداطاق: خسالی کب خاک ار صورت از باکت 
می‌کرد» فرمود: «و بخک ابن سْمَیّه. تقتلک الفّه الباغیّه"» بعنی:« ای 


پسر سمیه. مرآقب باش. گروهی ستمکار تو را به قتل می‌رسانند.» 


موضع گیری‌های عمار 

عمار همواره. در کنار رسول‌خدا7 بود. و در تمام جنگ‌هاء او را 
همراهی کرد. بعد از رحلت آن بزرگوار. از جمله کسانی بود که به خلافت 
8 اعتراض داشت.* اما با وجود اين. در جنگ یمامه و 
لر توب فتنه مسیلمه کذاب که در زمان خلافت ابوبکر رخ داد نیز 
حضور داشت و از کیان اسلام دفاع کرد. 

هماز دز ابر 3 درحالی کف ناحیه گوش به شدت آسیب دیده 
بود با سخنرانی برای رزمندگان آن‌ها را به ادامه نبرد تشویق می‌کرد.؟ 

عمار از شخصیت‌های شاخص در عالم اسلام و مورد عنایت خلفا بود؛ 
بدین جهت عمرین‌خطاب. خلیفه دوم. او را به استانداری کوفه برگزید." 
هنگام انتصاب او و اعزام وی به کوفه. عمر خطاب به کوفیان نوشت: عمّار 
از برگزیدگان اصحاب رسول‌خدا: است. از او اطاعت کنید و به ایشان 
تاشی و افکفا کی ۲ 

البته بعد از مدتیء که عمر او را از ولایت کوفه عزل کرد و شخص 
دیگری را به جای او منصوب کرد. عدهای از عقار سوال کردند: از ین که 
از مقام خود عزل شدی, ناراحت نیستی؟ عمار گفت: به خدا قسم. من 
در ابتدای امر از این که به حکومت کوفه انتخاب شدم. خوشحال نشدم 
تا برای از دست دادن آن ناراحت شوم * 

عمار در فتوحات زمان خلفاء نقش موثری داشت. او در فتح مداتن» که 
در روزگار عمربن خطاب. در سال شانزدهم هجری و به دست سعدبن‌ابی 
وقاص صورت گرفت. حضور داشت و پس از فتحء در موارد گوناگونی؛ 
به آن جا سفرکرد. 


عمار و شورای عمر 

هنگام ی که عمربن خطاب. در بستر رحلت قرار گرفت. عمارباسر خود 
را در مرحله جدیدی یافت. او تمام تلاش و سعی خود را بران داشت. 
که پس از عمر امیرمومنان‌علی تیا زمام امور رهبری را به دست گیرد. 
قبلابه گوش همگان رسیده بود که عمّار گفته است: «لوقد مات عمر 
لبایعت علیاً ۲» یعنی :«اگر عمر بمیرد» با علی لا بیعت می‌کنم.» بعد 
از مرگ خلیفه دوم. و به ترتیب شگفت‌انگیزی, عثمان بر مسند خلافت 
نشست. در سومین روز رحلت عمرء عبدالرحمان‌بن‌عوف (برادر خوانده و 
شوهر خواهر عثمان) مسلمین را جمع کرد و به آن‌ها گفت: در مورد این 
دو نفر (امیرمومنان‌علی عم و عنمان) با هم مشورت کنیم. 

عماریاسر گفت:اگر می‌خواهی مر ۱ اف نخنند با علي ۶ ۰ 
کن. 

عبدالله بن ابی ربیعه"" گفت: "مان بیعت کنی؛ ما اطاعطا 
می‌کنيم. عمّار با تندی به او گفت: از چه زمان تو خیرخواه اسلام شده 
ای؟ سپس‌بنی‌هاشم وبنی امیه گفتگو کردند. عمار برخاست و گفت: « 
ای مردما خداوند شما را به وجود ان گرامی‌داش ۳ ۱ 
دین به شما عزت بخشید؛ تا چه فرصتی شما امر رهبری را از خاندان 
رسول‌خدا:7 برمی‌گردانید و به این سو و آن سو می‌کشید؟ سوگند به 
خدا؛ من ترس آن دارم که خدا این ۳ را از شما بکیرد ‏ ان 
بیگانگان قرار دهد.» 

بعضی برخاستند و برای عمار فریاد کشیدند. عمّار گفت: «حمد و 
سپاس خدای را که همواره پاران حق در اقلیت هستند.» 

مباحث و سخنان بالا گرفت. عبدالرحمان امیرمومنان‌علی غ: را 
تهدید کرد. عمّار به او فریاد کشید و خطاب به او گفت: «سوگند به خدا 
شما علی ۳! را ترک کردیده با این کلم از کصا طایت ‏ دطضادت هن 
حق می‌کند و عدالت را جاری می‌سازد.» در ادامه این کلمات عمار از 
امیرمومنان‌علی غلث: دفاع ۲ 

چهار روز بعد از فوت عمرء عثمان توسط عبدالرحمن‌بن‌عوف (شوهر 
خواهرش) انتخاب شد. مقداد و عمّار به خانه امیرمومنان‌علی غ: آمدند 

آن حضرت را برای نبرد فراخواندند. در اين میان. عمّار به حضرت 

عرضه داشت: 

باعا الاسااه قي ند . لماک خرف نکر 

ای ۳ که با کنار زدن تو از مقام رهبری» خبر مرگ اسلام داده 
شد! برخیز و خبر مرگ اسلام را اعلام کن‌نیکی مرد و زشتی آشکار 
نف و اتف یه یه اگر هی بارال مس ‌قاشفت بامغالنان مش نگیم 
سوگند به خدا! اگر تو تنها با آن‌ها جنگ کنی. من دومین نفر هستم 

اش مامتان عای ‏ فرموفه سید یه داء رای فیرف با آرها یار و 
پاوری ندارم. و دوست ندارم شما راء در معرض چیزی که توان آن را 


ندارید. بیفکنم.» ۲ 


۱ السيرة الحلبیه» علی‌بن‌برهان الین الحلبی الشافعی, ۰۲۶۵/۲ 

۲. همان. 

۳ الطبقات لکبری» ۶۲/۳۲ 

۴ الطبقات الکبری» ۲۵۲/۲؛الاستیعاب. ۵۲۲/۲؛ اسد الغابق. ۶۱۰/۱ الاصابق ٩۳۷۱/۱‏ 
انساب الاشراف, ۱۶۸/۱؛ دعائم الاسلام. القاضی النعمان المغربی» ۳۹۲/۱؛ عیون اخبار 
الرضاغاا» الشیخ الصدوق» ۶۸/۱ 

۵ تاریخ الیعقوبی: ۱۲۴/۲. 

۶ سیر اعلام النبلاء ۰۲۲۲/۱ 

۷ ارم ظیری: ۳۲۲۲۲ 

ار ار اصتوت اين شنی امه عیجالله الاسیوانی :۲۴۱ 

۰۲۲۲/۱۸ اسدالغابه. ج۰۴ ۳۶؛ مختصر تاریخ دمشق»‎ ٩ 

۰ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۲۵/۲. 

۱ عبداللّ‌ینربیعه‌بن‌المفیرةبن عبدالل‌بن‌عمروین مخزومی‌القرشی» در روز فتح مکه با 
اجبار مسلمان شد و با پا درمیانی ام‌هانی (خواهرعلی غل) جان به در برد. وی در زمان 
عمر والی یمن بود و عثمان نیز او را در این قسمت ابقا کرد. 

۳ همان ۱۹۲/۱۹۴۰۱ و ۰۲۶۵/۱۲ 

۳ السقیفه و فدک. ابی بکر احمدبن‌عیدالعزیز الجوهری البصری» شرح نهج 
البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ٩/۵۵و‏ ۲۶۶/۱۲؛ اعیان الشیعه. ۰۲۲۵/۱۰ 


موضع گیری عقار 

عبداللّ‌بن‌عباس میگوید: همراه عثمان عبور می‌کردیم. در مسیر به 
عمار برخوردیم؛ عمّار سلام کرد و من پاسخ سلام او را دادم. او به عثمان 
بدون آن که امیرالمومنین بگوید سلام کرد. عثمان بعد از جواب سلام 
گفت: ای عمّارا شما در چه راهی هستید؟ و چه می‌گوپید؟ 

عمار جواب داد: «چه زیادند مظلومانی که غافلند و ظالمانی که خود 
را به نادانی می‌زنند.» 

عثمان گفت: تو از دشمنان ما و پیرو دشمنان ما هستی. سوگند به 
خداء قدرت کیفر تو را دارم و اگر رعایت گذشت و عافیت نبود» آن‌چنان 
تو را مجازات و سرزنش میک ۱۱ ان ۲۳۳۳ 
کارا یتکهتی لوا لد فا ناد قارف 

عمّار گفت: «سوگند به خداء در خصوص پیوند دوستی شما که با 
علی ت: دارم. عذرخواهی نمی‌کنم. و دربارهةٌ توانایی توه چنین نیست 
که می‌گویی؛ زیرا من دارای برهان و حجّت هستم و براساس سنت 
رسول خداغلز رفتار می‌کنم..» 

عثمان ناراحت شد. و عمّار را ماجراجو و آتش افروز و منکر حق 
یانن قفا به از کف ارام ناش رسول خی به گنه کرش هرا 
توصیف فرمود.» 

عثمان گفت: پیامبر چگونه تو را توصیف کرد؟ عمّار جواب داد: روزی 
به محضرش رفتم و گلو و پیشانیش را بوسیدم. او به من فرمود: ای عمار! 
توما را دوست داری و ما تورا دوست داریم. تو از کسانی هستی که یاران 
حفند. و بازدارنده باطل و بدی.» 

عثمان گفت: آری» ولی تو دگرگون شده و از راه و روش عصر 
رسول‌خدا:: کناره گرفتی. 

در این هنگام. عمّار دست‌هایش را برای دعا بلند کرد و به ابن‌عباس گفت: 
«آمین بگو.» آن‌گاه سه بار گفت: «اللهم من غیّر فغیر به"» یعنی: «خدایا! آن 
کس که در مورد حق, دگرگون شده است. او را دگرگون و مجازات کن.» 

بلاذری نقل می‌کند: در خزانه عمومی دولت اسلامی. کیسه‌ای از 
جواهرات و زیورالات بود. عثمان خلیفه سوم مقداری از آن را برداشت و 


بعضی افراد و خانواده‌اش را به آن آراست. مردم چون از این کار باخبر 
شدند از او انتقاد کردند. عتمان» در مقابل اعتراض کنندگان خشمگین 
شد و در سخنانی گفت: این اموال برای خدا است. هر قدر احتیاج داشته 
باشم برمی‌دارم و به هرکس بخواهم می‌دهم؛ اگر چه عده‌ای را خوش 
نیاید و بینی شان به خاک مالیده شود. 
«در این صورت از این کارت جلوگیری خواهد شد و نمی‌گذاریم دست 
بد آن هل ها ۳9 ۰ 

عمار نیز برخاست و گفت: خداوند ۳ شاهد و گواه می‌گیرم که من 
اولین کسی باشم که (اين کار ناشایست را) خوش ندارم و (امیدوارم) 
بینی‌اش به خاک مالیده شود. 
شد و به پیشنهاد هشام‌بن‌ولیدبن‌مغیره امیرمومنان را رها کرد و 
قسریه(طائفه‌ای از قبیله بجیله)» با من گستاخی می‌کنی؟ بعد دستور 
داد تا مأموران عمّار را دستگیر کردند و به دارالاماره بردند. در آن جاء؛ 
فرمان داد او را آن‌قدر بزنند تا تنبیه شود. در آخر عمّار را که از شدت 
ضربات بی هوش شده بود به خانه ام سلمه( همسر پیامبرخدات2) بردند. 
عمار در اثربی هوشی نتوانست نماز ظهر و عصر و مغرب را بخواند. زمانی 
که به هوش آمد نمازهایش را قضا کرد و سپس گفت: الحَمَدلله لیس هذا 
ول یوم آوذینا فیه فی له "+ یعنی: خدا را سپاس می‌گذارم. این اولین 
روزی نیست که در راه خدا آزار و شکنجه می‌بینم. 

زمانی که» خبر ضرب و شتم عمار و بی هوشی او به گوش مردم رسید 
رسول خداع: به سوی عثمان سرازیر گشت. به‌دنبال این انتقادات ام 
سلمه و عايشه نیز به این حرکت عتمان». چهرة خوش نشان ندادند و او 


را مواخذه کردند.۳ 


تبعید 

با افشاگری‌های عمار و اعتراضات او به تلاش‌های غیردینی دستگاه 
حکومتی» عثمان تصمیم بر تبعید او گرفت؛ اما مردم» در مقابل این 
تصمیم ایستادگی کردند. روزی در میان شهر مدینه اعلام شدء که ابوذر 
در رزبذه فوت (شهادت گونه) کرده است. 

عثمان در میان جمعیت شهر حاضر شد و مرگ ابوذر را تسلیت 
گفت و برای او طلب رحمت و مغفرت کرد. عمّار که در آن مجلس 
حاضر بود. گفت: آری خداوند تعالیء او را از دست ما نجات داد. عثمان 
معنای جمله عمار را فهمید و عصبانی شد. او درحالی که عمّار را اذٍیت 
و شکنجه میداد گفت: تگمان ۱۱۱٩.۰‏ میراد 
تو باید به جای او تبعید شوی. عمّار اين تهدید را جدی گرفت و خود 
را آماده رفتن به ربذه کرد. 

نان شی موی که تما که اند ی ادن 
امیرموّمنان علی لا خواستند تا در اين میان وساطت کند و عثمان را 
از تصمیم خود منصرف کند. امام 2« با عنمان ملاقات کرد و فرمود:«را 
عقمان, اتقی اه فانک سییت را ی ۱۱۳ 
تسیی رک» ه ممآنت الان ترید ان تنفی نظیره.» یعنی:«ای عثمان از خدا 
شنرسن؟ قبلً یکی از مردان صالح امت اسلامی(بوذر غفاری) را تبعید 
کردی تا در تبعیدگاه جان سپرد» اکنون می‌خواهی یکی مانند او را 
تبعید کنی؟» 

در این میان, گفت و کو با گرفت و عشمان بهامام ۱ جسارت کرد 
و گفت: تو بیش از او مستحق تبعید هستی! حضرت فرمود: «مانعی 
تقرهه گرم رای مره تیه که 

زمانی که این خبر, به مهاجران و انصار رسید. دور عثمان را گرفتند و 
خطاب به او گفتند: این چه روشی است در پیش گرفته‌ای. هر بار مردی 
با توسخن بگوید و اعتراضی نماید او را تبعید می‌کنی؟ بدان اين رفتار 
نادرست پایدار نمی‌ماند. 

عثمان که با موج اعتراض و انتقاد مواجه شد از تصمیم خود منصرف 
شد و از تبعید عمّار صرف نظر کرد. " 


۱. همان» ۱۰/۱۸4؛: کتاب الاربعین» محمد طاهرالقمی‌الشیرازی» ص۵۹۳؛ موافق 
الشیعه» علی احمدی میانجیء ۰۱۵۹/۱ 

۲ الشافی فی الامة. الشریف المرتضی» ۲۹۰/۴؛ الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه. 
سیك علی ان المدتی+ ص ۲۴۲: 

۳ هسانی, 

۴ انساب الاشراف» ۵۴۴/۵؛ الفوائد الرجالیه» سید بحرالعلوم. ۱۵۳/۲ مواقف الشیعه, 
۴۹/۲ 


اعتراض دیگرعقار 

عماریاسر در مقابل کارهای خلاف شرع خلیفه سوم به اعتراضات خود 
ادامه می‌داد». تا این که با جمعی از یاران خود به مذاکره نشست و با هم 
تصمیم گرفتند. اعتراضات خود رابنویسند و به عثمان بدهند. آن‌هاایرادهای 
خود را به صورت قطعنامه یازده ماده‌ای نوشتند که خلاصه آن چنین است: 

۱ تذکر مواردی که عثمان از روش رسول‌خدا و ابوبکر و عمر مخالفت 
کرده استتر 
حق خاندان پیامبر خدات و یتیمان و مستمندان قرار گرفته است به 
مروان بخشیده است؟ 

۳ جرا آن همه ساختمان مجلل, برای خود و بستگانش در مدینه 
بناکرده است؟ 

۵ چرا فرمانداری و استانداری ایالات را بین خویشان و بنی اعمام 
خود. با این که آن‌ها چنین شایستگی ندارند.. تقسیم کرده است؟ 

۶ چرا ولیدبن‌عقبه را با این‌که در حال مستی نماز صبح راء چهار 
رکعت خوانده و به مردم کوفه گفته اگر بخواهید یک رکعت هم بيافزايم. 


از امارت کوفه عزل نمی‌کند؟ 
۷ جرا اجرای حد شرابخواری ولّید را مسکوت گذاشته و به تأجیر 
افکنده است؟ 


رأی خود اصرار می‌ورزد. وکارها را به آن‌ها نمی‌سپارد؟ 

٩‏ جرا به بیماری تب. که اطراف مدینه را گرفته. توجه نمی‌کند و 
چاره‌ای نمی‌اندیشد؟ 

۰ چرا ارزاق و قطعات زمین را به آن دسته از ساکنان مدینه که 
نه از اصحابند و نه از حریم اسلام دفاع می‌کنند. و نه در راه اسلام نبرد 
م ی کنند. می‌دهد؟ 

این نامه راء ده نفر از اصحاب امضا کردند که دو نفر از آنان مقداد 
بدهند نامه در دست عمّار بود. همراهان کم کم از اطراف عمار فاصله 
گرفتند و او را تنها گذاشتند! او خود به تنهایی وارد منزل عثمان شد و 
نامه را به دست وی داد. 


بودند» عمّار را خواند و گفت: این نامه از توست؟ عمّار گفت: اوق عنمان 
از همراهان او پرسید. عمّار گفت: همراهان من چند نفر بودند که به 
خاطر دوری از تو پراکنده شدند. 

عثمان با تندی گفت: تو چگونه قدرت رساندن این نامه را به من 
کردی؟ در این هنگام. مروان به او گفت: ای امیرمومنان این برده سیاه 
وم رابر ضد نو سور کرده| [گر او را بکشی آنان که در پشت سر 
عنمان, به حاضران گفت: عمار را بزنید. 

حاضران به اتفاق خود عنمان عمار را مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
عمّار آن‌قدر کتک خورد که به بیماری فتق مبتلا گردید و بی هوش 
افتاد. ام سلمه. همسر مهربان پیامبرخدا» دستور داد او را به خانه‌اش 
هم پیمان عماریاسر بودند جلوی عثمان را گرفتند و (رئیس آن‌ها) 
هشام‌بن‌ولیدبن‌مغیره. گفت: سو گند به خدا اگر عمار بمیرد» یکی از 


بزرگان‌بنی امیه را خواهم کشت. ! 


عمار و امیرمومنان 
مردم را برای بیعت با آن حضرت بسیج کردند. در مجلس بزرگی عمّار 
کردند. 

بعد از بیعت مردم» با اميرمومنان‌علی غلظار. عمار همواره در کنار آن 
حضرت قرار داشت. هنوز پنج ماه از خلافت امام عم نگذشته بود که 
عده‌ای از همان بیعت کنندگان» پیمان شکنی کردند. 

آنان به سرکردگی طلحه. زبیر و عايشه به بصره آمدند و شهر را 
گرفتند و مردم را بر ضد حکومت شوراندند» عمّار در جمع کردن نیرو در 

جنگ جمل آغازشد و سه روز طول کشید. در روز سوم (که مصادف 
با روز جمعه ۰ "جمادی الاولی و پا روز پنج شنبه نوزدهم جمادی الاولی 
سال ۶آبود) حملات شدیدی از سوی عمّار و مالک اشتر به شتر عايشه 


صورت گرفت. 


جنگ ۱ 2 یو 

پس از جنگ جمل, عمار همراه امام غثلا به کوفه آمد. او شب و روز 
به عنوان دستیار نزدیک آن حضرت. تا سرحد ایثار و شهادت به انجام 
وظاتف و مسئولیت‌ها ادامه می‌داد. حدود پنج ماه از جنگ جمل. گذشته 
بود که جنگ بزرگ صفین رخ داد. روز ۵ شوال سال۲۶هجریء سپاه 
امام لا به طرف صفین (رقه کنونی) حرکت کرد. از همان ابتداء تا پایان 
جنگ (که ۱۸ماه طول کشید) وجود عمّار سرنوشت ساز بود. 


معیار حق و باطل 

ابونوح حمیریء پسر عموی ذوالکلاع حمیری. در میان سپاه امیرمٌمنان 
ابونوح» از وجود عمّاریاسر در میان سپاهیان امام ث: آگاهی داشت. وی 
روایت رسول‌خدا تا ر از عمروعاص شنیده بود که عمار به دست گروه 
ستمگر و متجاوز کشته خواهد شد. ذوالکلاع از آن به بعد مشکوک بود 
و هر لحظه احتمال داشت به اتفاق قومش به سپاه عراق ملحق شود. 
معاویه! نمی‌دانم از کشته شدن کدام‌یک از این دو نفر(ذوالکلاع و عمار) 
بیشتر مسرور باشم. اگر ذوالکلاع زنده می‌ماند به محض کشت شدن 
عمار با همه اقوام 9 خاندانش به سیاه علی می‌پیوست» و9 شیرازه سیاه ما 
راز هی کت ۲ 


اعتراض معاویه به عمرو عاص 

عبدالله‌بن‌شوید از خاندان نزدیک خوالکلاع بود. او از عابدان زاهد 
عصرش بود. او که حدیت پیامبر خدات! دربارة شهادت عمار را (که 
پیامبر خدا:7 فرمود: گروه متجاوز عمار را می‌کشند.) شنیده بود. بعد از 
شهادت عمّار یاسرء به دست معاوبه و سربازانشء دریافت که گروه متجاوز 
و باطل همان‌ها هستند. بدین ترتیب شبانه به سپاه امیرمومنان‌علی 2: 
پیوست. معاویه برای عمروعاص پیام فرستاد و به او گفت: آیا هر چیزی 
که از پیامبر 2 شنیده‌ای باید نقل کنی؟ تو با نقل حدیث پیامبر: در 
مورد عمار سپاه مرا تباه و حیران نموده ای. 

عمروعاص گفت: من که علم غیب نمی‌دانم. من قبل از جنگ صفین. 
این حدیث را نقل کرده‌ام. در آن هنگام. تو نیز در شأن عمّار سخن 
می‌گفتی. 

بعد از آن جلسه. عمروعاص به فرزند و پارانش گفت: همراه بودن با 
معاوبه خیری ندارد. بعد از جنگ از او جدا خواهم شد. " 


۱.لامامة والسیاسة» ۳۵/۱-۳۶؛ الغدین همان؛ مواقف الشیعه, ۳۷۰/۲. 

۲. بحارالانوار. ۲/۳۳ ۳؛ شرح نهج البلاغه. ۲۴/۸. الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه. 
ص۲۷۹؛ تاریخ دمشق, ۲۸/۶۸؛ الکامل فی التاریخ. 9۳۱۰/۳ ۲۷۹/۷؛ اعیان الشیعه. 
۱ وقعة صفین. ص۳۴۱ 

۳ وقعة صفین ص ۳۴۳؛ اعیان الشیعه. ۵۳/۸؛ 


شهادت 

عمّار در جنگ صفین. شب و روز در سپاه امیرموّمنان‌علی تلا به 
جهاد و دفاع و ارشاد مشغول بوده و همان گونه که معاویه گفت. عمار و 

عبدالرحمان بن سلمی می‌گوید: من در سپاه امام + بودم. عمار 
را در نبرد با دشمن دیدم که به هر جهت حرکت می‌کرد. اصحاب 
رسول‌خدا :7 پشت او حرکت می‌کردند؛ گویا او پرچم آن‌ها بود. 

عمروبن‌شمر می‌گوید: وقتی عمار به سپاه دشمن حمله کرد چنین 
رجز می‌خواند: 

انا م عالح قاحامی‌عن علی صه رالنبی ذیالامانات الوفتی 
نقت لاعدائه و ینصرناالعلی و تقطع الهام بحد المسرفی 
وله ینصر نا علی من یبتعی طلما علینا جاهدا ما یل" 

سوگند به پروردگار کعبه, که هرگز از عرصه پیکار دور نشوم تا بمیرم 
پا آنچه را آرزو دارم به میان ببینم. 

من با حقم و از علی. داماد پیامبر و امانت دار وفادار حمایت می‌کنم. 
مشرفی, سرها را از پیکرها بر می‌گيریم. 
کوشند پیروز می‌کند. 

عمروبن‌شمر ادامه می‌دهد: بعد از این حمله. سربازان معاویه با 


وداع عمار با امام ند 


عمّاریاسر در آخرین روز حیاتش, به حضور امیرمومنان‌علی تا آمد 
و عرض کرد: ای برادر رسول خدا2! آیا به من اجازه جنگیدن با دشمن 
می‌دهی؟ امام علی غلثا: پاسخ داد: مهلا رحمک /ه.» یعنی «آرام باش. 
خدا تو را رحمت کند.» 

حضر امام ۳ شرفیاب شد و همان 
پاسخ را شنید. ساعتی بعد عمار برای مرحله سوم به محضر مولایش 
علی غلخا آمد 9 اجازه خواست. در ان هنگام. امیرمومنان‌علی علاا گریه 
رسول دا آن را برای من توصیف فرموده است. 

در این هنگام. امام غ« از اسب خود پیاده شد و عمّار را در آغوش 
گرفت و صورت بر صورت او نهاد و با او وداع کرد» و فرمود: «ای عمار! 
خداوند از جانب خود و پیامبرش به توء بهترین پاداش را عطا کند. 
تو نیکو برادر و نیکو همدم و دوستی هستی.» آن‌گاه عمّار گفت: ای 
امیرمومنان 1 من از تو پیروی نکردم. مگر با بصیرت و آگاهی. هماناء 
من از رسول‌خدا:7 در روز جنگ حنین شنیدم که فرمود: « ای عمّار 
به زودی بعد از من. فتنه‌ای رخ خواهد داد. در آن شرایط از علی غلثار 
پیروی کن؛ زیرا علی برحق است و حق با اوست و به زودی» بعد از من با 
بیعت شکنان (سپاه جمل) 9 منحرفان از راه راست(سیاه معاویه) جنگ 
می‌کنی.» 
تو مسئولیت خود را انجام دادی و ابلاغ نمودی و خیرخواهی کردی. 
سپس بر اسب سوار شد و به سوی میدان رهسپار شد. او درحالی که 

نحن ضربناکم عل ی تنزیله . . فالیوم‌نضربکم عل ی تاویله 
ضربا یزی لالهام عن مقیله و ینه لالحلیل عن خلیله 

ما بیشتر شما را به دلیل تنزیل و فرو آمدن آن (قرآن) زدیم و امروز 
به جهت تأویل و (تغییر مفاهیم و مصادیق) آن می‌زنيم. چنان ضربه‌ای 
یا این که حق به راه راستین خود باز آید. 

در این حال عمّار که تشنه بود» آب خواست. مردی گفت: آب در این 
جانیست. مردی از انصار که مقداری شیر همراه داشت. آن را نزد عمّار 
«آخرین توشة توء در دنیا شربتی از شیر است. » ۲ 


آخرین حمله و شهادت عمار 

عمّار شیر را نوشید و برای مراحل مختلفیء آماده پورش به دشمن 
شد. و چون شیری بر روباه صفتان حمله کرد. 

در این حمله. هجده نفر از افراد دشمن را به هلاکت رساند. در این 
میان, دو نفر از دشمن به نام‌های «بو العادیه جهنی و ابن جون» به سوی 
عمار هجوم آوردند. 

اولی نیزه‌ای به بدن عمّار زد و دومی سر از بدن عماریاسر» صحابی 
رشید امیرمومنان‌علی غثا:. جدا کرد. ۲ 

آن دو هر کدام به دنبال گرفتن جایزه رفتند و درحالی‌که فریاد 
می‌کشیدند من عماریاسر را کشتم به عمروعاص رسیدند. عمرو که 
سخنان آن‌ها را شنیده بودء خطاب به آن‌ها گفت: هنگام مرگ. از عمار 
چه سخنی شنیدی؟ یکی در پاسخ سکوت کرد. اما دیگری گفت: شنیدم 


2 


الیو ملق یالاحبة محمدا وحزه * 
آگاه باش سوگند به خدا! دست‌های تو پیروز نشد» بلکه به یقین 
پروردگارت را به خشم در آوردی. " 
بوسی می‌کردند. " 


۱. وقعة صفین, ۳۴۳. 

۲ وقعة صفین. ص ۳۸۱. 

۳ الطبقات الکبری, ۱۹۵/۳؛ وقعة صفین, ۳۴۲؛ انساب الاشراف» ۱۹/۲ ۳؛ بحار الانوار, 
۳ قصص الانبیا. الراوندی, ص۳۰۶ 

۴ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۲۴/۸ اعیان الشیعه ۳۷۴/۸. 

۵ مناقب الامام امیرمومنین. محمدبن‌سلیمان الکوفی» ۳۵۲/۲؛ شرح الاخبار ۴۰۷/۱؛ 
الاستیعاب. ۱۱۳۹- ۱۱۳۸/۲. 

۶ شرح نهج البلاغه. ۲۵/۸. 

.۹٩/۴ همان,‎ ۷ 


شهادت عمار و برخورد امام عبر 

خبر شهادت عمار به امیرمومنان‌علی غ« رسید. آن حضرت. بر بالین 
واناالیه راجعون.» هرکس. شهادت عمار را بزرگ نشمرد و به خاطر 
او غمگین نشود از اسلام بهره‌ای نبرده النن: 

خداوند. عمار را در آن هنگام که اسلام را پذیرفت و در۳۳ شرایطی 
که کشته شد. و آن هنگام که در قیامت زنده شده و محشور می‌گردد» 
رحمت کند.! من هر زمان به حضور رسول‌خدا* می‌رفتم عمار نزد او 
بود. بهشت نه تنها یک با بلکه بارها بر عمار واجب شده است. هر جا 
که عمّار حرکت کرد حق او را همراهی کرد. قاتل عمار و فحش دهنده 
به او 9 رباینده اسلحه او در ۳ جهنم است.» 

آن‌گاه این دو شعر ر خواند: 

ال ایها الموت الذ یلیس تارکی ارحن ی فقه افنی تک ل خلیل 

اراک مضرا بالذی ناحبهم کانک تنحونحوهم بدلیل ‏ 

«ای مرگی که مرا ترک نخواهی کرد! مرا راحت کن. که همه دوستانم 
رااز من گرفتی. تو را نسبت به آنان که دوست شان دارم. تیزبین می‌نگرم 
که گویی با دلیل و راهنماء به سوی آن‌ها قصد کرده ای.» 

به این ترتیب. عمّار پاسر یار باوفای امیرمومنان‌علی غث! به آرزوی دیرینه 
خود دست یافت. و دعای همیشه‌اش (رب عجل لی شهادة بقتل..) خدایا 
هر چه سریع‌تر شهادت در مسیر خویش را نصیب من کن, به اجابت رسید. 


کلام معاویه در شآن عمار 
متا ۳۸ص رغ بیس اد آ که غی ماوت ال کشت به مماو یه 


از آنان» در جنگ صفین قطع شد و او عمّاریاسر بود. و دیگری امروز قطع 


پیامد شهادت عمار و خدعه معاویه 

شهید شدن عمّاره موج فراوانی در میان سپاه معاویه به وجود آورد. 
آن‌ها شنیده بودند که رسول‌خدا:*: در موارد گوناگونی به عمار پاسر 
فرمود: «گروه متجاوز و ستمگر تو را می‌کشند.» در نتیجه, سپاه معاویه 
که عمار را کشتند. گروه متجاوز و ستمگر است و در مقابل لشکر 
امیرمومنان‌علی غ: گروه بر حق. 

معاوبه و سردمدارانش مردم شام را بی خبر و غافل نگه داشته 
بودند. آن‌ها وجود امیرمومنان‌علی 2: را میزان تشخیص حق و باطل 
نمی‌دانستند. بلکه فقط عمار را میزان قرار داده بودند. 

این خبر(شهادت عمار) در سپاه شام حیرت و شگفتی ایجاد کرد. 
اضطراب آن‌ها به گونه‌ای بود که نزدیک بود معاویه شکست بخورد. 
عمروعاص, نزد معاویه آمد و گفت: ای رئیس موّمنان! سپاه ما مضطرب 
کته شدن عمال را نگران کرده است. 

معاویه گفت: چرا؟ 

5ص جواب داد: م فان که رسولخداعة فرمود عشار را 
وکی ک۱0 

معاویه با عبارتی توبیخ آمیز گفت: تو در سخن خود فرومانده ای. ایا 
8و کشتيم با علی. که او را در میان نیزه‌های ما انداخت؟ 

به ترتیب. درمیان مردم سپاه اعلام کردند که: علی عقار را کشته 
است. 

گن ۳ ۵ اجب 99 که سپاه جاهل شام اغفال شدنده و 
مرتبة دیگر مانند سایق به حملات خود ادامه دادند. 

که 9۶ 66به به امام ۴۶ رسید فرمود: #کر 
سخن معاویه درست باشده باید بگوئیم قافل حمزه ۳ پیامبر خدا2 
بوده است؛ زیرا رسول‌خداغل» او را در میان نیزه‌های دشمنان افکند. ۴ 

با این وصف. شهادت عمار باعث شد افراد بسیاری از لشکر معاویه به 
سپاه امامت« ملحق شوند. و عده‌ای دست از جنگ کشیدند. 


نمازو دفن عمار 

امیرمومنان‌علی تلا شخصا بر جنازه عمّار نماز خواند» و او را با همان 
لباس رزم به خاک سپرد. عمّار. در هنگام شهادت۴ساله بود و مرقد 
نورانی او در صفینء نزدیک شهر رقه در سوریه است. 
۱. بحارالانوان ۲۰۱۳۳. 


۲. همان, ۵۵۵/۳۳؛ نهج السعاده, محمد باقر المحمودی, ۴۵۸/۲. 
۳. همان, ۸/۳۳.۹؛ الاحتجاج _ الشیخ الطبرسی, ۲۶۸/۱؛ تاریخ الخمیس, ۲۷۷/۲. 


آرامگاه عماریاسر در شهر رقه 


خوارجرمارفین) 

در حدیث نبوی است که: «سه گروه با امیرمومنان‌علی 2 خواهند 
جنگید»» تردیدی وجود ندارد. همه فرق و مذاهب مسلمان این حدیت 
را از رسول‌خدات گزارش کرده‌اند. این سه گروه عبارتند از: 

ناکنین (پیمان شکنان». که در جنگ جمل با امیرممنان‌علی ‏ 
جنگیدند.۱ 

۲ قاسطین(ستمگران)؛ که معاوبه و اهالی شام بودند و در صفین با 
امام علی لا جنگیدند. 

۳. مارقین(خروج کنندگان از دین» همان خوارج بودند و در صفین 
مخالفت کردند و در نهروان با ان حضرت جنگیدند. 

در روایت آمده است که گروهیء از مسلمانان قرآن می‌خوانند» اما در 
فهم دین آن چنان به خطا می‌روند که تير از کمان. " 

ابوسعید حذری می‌گوید: بیست پا بیست و چند نفر از اصحاب 
رسولخداِ به من گفتند که علی‌غثا« با (خوارج) خواهد جنگید.۲ 
او نیز می‌گوبد: «گواهی می‌دهم که من اين سخن ر؛ از پیامبر خدا 
نیز شنیدم. شهادت می‌دهم زمانی که علی !با آنان جنگید_ من نیز 
همراه او بودم_ این مرد (یعنی ذوالئدیه که از بزرگان خوارج بود) را با 
همان نشانی که پیامبر فرمود آوردند. " 

دربارة «ذوالندیه» روایت شده است. که امیرمومنان‌علیغل: با 
ضربه‌ای او را از پای در آورد و اسبش او را در خارج از میدان نبرد» در 
کنار شط نهروان, فرو انداخت. ۵ 


ظهور خوارج 

خوارج فرقه‌ای است که در نیمه قرن نخست هجری» و دتفا درز 
جنگ صفین. به وجود آمدند. این جنگ میان خلیفه شرعی و قانونی 
(یعنی امیرمومنان علی *), و معاویقبن‌ابی سفیان؛ مرد باغی که تلاش 
می‌کرد تا خلافت را به ناحق به دست آورد» رخ داد. 

در جنگ صفین. و قریب الوقوع شدن شکست سپاه شام. معاویه 
نیرنگی را پیش گرفت و با به نیزه کردن قرآن و شعار حکمیت قرآن؛ 
شکست حتمی‌خود را به صلح مبدل کرد. این نیرنگ» طوفانی در سپاه 
امام 2 ایجاد کرد و شمار فراوانی از سپاهیان آن حضرت به حکم قرآن» 
پاسخ مثبت دادند و امیرمومنان‌علی ۶ با خانواده و شماری از یاران 
دلباخته تنها ماند. تهدیدهای جدایی طلبانء اگر بیش از خطر سپاه شام 
نبود» دست کم همان قدر برای سپاه امام غت: خطرناک بود. با وجود 
آن. حضرت نمی‌توانست در ابتداء آنان را از بین ببرد. در این باب فرمود: 
«ین‌که گفتید من در جنگ صفین شما را با شمشیر خویش نزدم تا به 
فرمان خدا بازگردید. پاسخ این است که خداوند فرموده است: و لا تلو 
یدیل نهکة. در آن روز شمارتان فراوان بود و من و خانواده ام 
اندک بودیم.» ؟ 


مخالفان جنگ 

مخالفان جنگ تایه چند دسته بودند. در این میان. عده‌ای از 
عناصر دسیسه باز: مصلحت خویش, را در هدایت حوادث مسیرهای 
مختلف می‌دیدند. گروهی عناصر ساده لوح. نیز در سپاه حضرت حضور 
داشتند که نمی‌توانستند دیدگاه ارزشی و مکتبی امام غ« را بفهمند. 
وه بودند که تحم تیان قرار گرفته و در درستی جنگ 
با معاوبه تردید کردند. 

گروه سوم کسانی بودند که بر آثر ضعف و سستی و ناخشنودی از 
عده زیادی از اصحاب امام علی ی خواهان, توقف جنگ و خونریزی 
بودند. 

بی‌تردید» خوارج از مخالفان جنگ بودند و دلیل اساسی آنان در 
خروجشان از سپاه امام:, طرح موضوع تداوم جنگ از جانب حضرت 
بود. 


حکمیّت از دید گاه امیرمومنان علی غتار 

امام نم به دلیل تنهایی و فشار تعداد زیادی از خوارج حکمیت را 
پذیرفت وه در حقیقت. به حکم ظاهر اگر دو کم به وظانف شرعی خود 
عمل می‌کردند. به یقین» نتیجه حکمیّت. احیای حق و نابودی باطل 
بود و در نتیجه آن» پیروزی امام ثا: و نابودی معاویه را به دنبال داشت. 
بدین ترتیب امام : به ابوموسی امر کردند که: 

«مطابق قرآن حکم کنء اگرچه بریدن گلوی من باشد»" و در زمانی 
که. در مقابل خوارج نهروان ایستاد با صدای بلند فرمود: 

من با دو داوره شرط کردم و از آنان پیمان گرفتم و به ایشان فرمان 
دادم که آن چه قران زنده کرده» زنده کنند و آن چه قران از بین برده 
این بیرکماما آرن هی باقرمان من مغالفت کروتی ۸ 


خیانت 

آن چه در حکمیت میان دو داور تحقق پیدا کرد آن بود که 
(ابوموسی اشعری و عمروعاص) نخواستند مطابق قرآن قضاوت کنند. 
ابوموسی امام ث: را دوست نداشت و تلاش می‌کرد تا زمینه را برای 
خلافت عبدالله پس عم خظاب فراهم کنده اما تلاشن عمروعاصی این 
بوده که در هر شرایطی کار را به نفع معاویه و خلافت او تمام کند. به 
این ترتیب. نتیجه مذاکرات نمایندگان طرفین» شکست حکمیت بود 
و معاویه امکان یافت. تا شورش و تجاوز خویش را علیه امام: پی 
گیری کند. در این میان» خوارج امیرمومنان‌علی 2 را مجبور به پذیرش 
حکمیت کردند. بعد از این شکست. آنان او را تهدید کردند که در صورت 
عدم پذیرش حکمیت. به معاوبه تحویلش خواهند داد. پا همانند عثمان 
با او رفتار خواهند کرد. اما بعد از پذیرش امام » با حکمیّت به مخالفت 
برخاستند. و علیه حضرت شوریدند و پذیرش حکمیّت را کفر نامیدند و 
آن حضرت را _به دلیل قبول آن _ کافر دانستند. و از او خواستند که به 
کفر خود اعتراف و از این کناه توبه کار تاربخی و احادب ۳( ۱۳ 
به این مطلب تصریح کرده‌اند و خوارج خود نیز به آن اذعان دارند." 

امام غثل: به کوفه بازگشت. خوارج که عده‌ای از سپاه را تشکیل 
می‌دادند وارد شهر نشدند و به راه خود ادامه دادند و در «حروراء» 
مستقر شدند. شمار این افراد. به روایتی» دوازده هزار نفرو به قولی دیگر 
شش هزار نفر بود. ۲ 

افرادی مانند مسعدبن‌فدکی ابن کواء و گروهی از قاربان قرآن که 
به تدریج به خوارج پیوستند با پذیرش حکمیت. به شدت مخالفت 
می‌کردند و امام غ۱ را دشنام می‌دادند." اینان» همان کسانی هستند که 
حضرت از ترس آن که قبرش را نبش کنند. فرمان داد مزارش را از مردم 
پنهان کنند و به همین دلیل. مدت‌هیقیر ایشا هنن ند. ۱۲ 

حجاج‌بن یوسف ثقفی کوشید. به نمایندگیی از خوارج اين مأموریت زا 
به انجام رساند. بدین جهت. سه هزار قبر را در کوفه نبش کرد تا بلکه 
بتواند به جسد امیرمومنان‌علی ۰2 دست یابد اما ه رگز موفق نشد. 


تبرثه خوارج و محصومیت امام 9۶ 

عده‌ای بر این عقیده‌اند» که افرادی مانند اشعث بن قیس»رئیس قبیله 
کنده. که از اشخاص با نفوذ در میان اصحاب امام لا بوده حضرت را 
به پذیرش حکمیّت واداشت. و بعد» آن بزرگوار را به جنگ با خوارج و 
نابودی آنان در نهروان ترغیب کرد. این ادعا صحیح نیست. گویندگان 
این سخن می‌خواهند از طرفی, خوارج را از جنایت و اصرار و پافشاری 
در قبول حکمیّت و تکفیر امام : تبرئه کنند. و از سوی دیگر 
امیرمومتان علی لا را شخصی فاقده قدرت تضمیم گیری نشان دهند. 
و او را به عنوان عامل کشتار جمعی بی‌گناه, به نام خوارج محکوم کنند. 

اخبار و روایات زیادی وجود دارده که خوارج را به عنوان کسانی 
خرن کریه ابیت که سخالن دایم کتک یی و سل کففنه 


حکمیت در ابتدا و تلقی کفر نسبت به پذیرش آن در پایان بودند. 


۱.رک:المستد رک علی الصحیحین, حاکم نیشابوری, ۹/۳ ۱۳؛ انساب الاشراف. ٩۲۹۷/۲‏ 
مجمع الزوائد. نورالدین هیثمی. ۲۳۵/۶ و ۲۳۸/۷ و ٩/۱۱۱؛‏ تاریخ بغداد. خطیب 
بغدادی, ۲۴۱-۲۴۰/۸ و ٩۱۸۶/۱۲‏ کنزالعمال. متقی هندیء ۲۷۸/۱۱ و ۹۶/۱۵؛ مروج 
الذهب. علی‌بن‌حسین مسعودی؛ ۳/۲ ۳۰؛ المحاسن و المساوی. بیهقی. ۶۸(۱. 

۲ رک: المسند. احمدین‌حنبل. 9۱۶۰-۱۴۷-۱۱۳-۱۰۸-۹۲-۸۸/۱ ۱۹/۲ ۲و ۵/۲- 
٩۳۹٩-۲۲-۵‏ المستد رک علی الصحیحین. ۱۵۲-۱۴۵/۲. 

۲ کنزالعمال» ۳۰۲/۱۱؛المسند. احمد حنبل؛ ۲۳/۳ 

۴ کنزالعمال, ۲۹۷-۲۹۶/۱۱؛اسدالغابه, ۱۴۰/۲؛میزان الاعتدال شمس الدین ذهبی: 
۲ المصنف. ۱۴۹-۱۴۷۱۱ خصائص امیرالمومنین علی غاد نسائی» ۰۱۳۹-۱۳۸ 
۵ کتاب الفتوح ۰۱۳۰/۴ 

۶ تاریخ یعقوبی. ۱۹۲/۲؛ نهج الصباغة فی شرح نهج البلاغه. ۰۱۴۶/۷ محمد تقی 
تستری. 

۷ انساب الاشراف ۳۳۳/۲. 

۸ الامامة و السیاسه. این قتیبه (دینوری). ۱۰۹/۱؛ الاخبار الموفقیات» زبیربن‌بکار 
ص۲۲۶ 

٩‏ انساب الاشراف. ۳۷۰/۲؛ العقد القریه. ابن‌عبد ربه. ۳۸۸۱۲ الملل و النحل. محمد 
بن‌عبدالکریم شهرستانی, ٩۱۵۱/۱‏ الکامل فی التاریخ ۳۴۴/۳. 

۰.انساب الاشراف» ۲۶۹/۲. 

۱ همان ۲۵۵/۲ البداية والنهایق ۲۸۲/۷. 

۲ همان ۴۹۷/۲ 


پیشینه خوارج 

گرچه ظهور خوارج در جنگ صفین. و در حادثه بر نیزه کردن 
قرآن‌ها و ماجرای حکمیت. بود یقت آن است ۳ ۲ 
آن‌ها از واقعه جمل, در آن هنگام. که در قبال اسیران و غنيمت‌ها موضع 
گرفتند. پدید آمد؛ و شاید موضوع. به زمان خلافت امام غلل« با زگردد. که 
حضرت سیره عمربن‌خطاب در بذل و بخشش بیت المال را کنار گذاشتٌ 
«حاسانی الم و مزا هس نیالنا یاف 

خوارج» دربارة تقسیم غنائم در جنگ جمل از حضرت خواستند که 
مانند خلفای پیشین عمل کند. اما آن بزرگوار, با رد درخولست آنان, به 
سنت رسول‌خدا :9 عمل کرد. 


آشکارشدن انديشه خوارج 

خوارج در جنگ جمل, خواهان تقسیم زنان و کودکان اسیر شدند اما 
میرم منانعلی !»در مقابل درخواست معترضان فرمود:هیکتاپرستان 
را نمی‌توان به اسارت گرفت و اموال آنان را نمی‌توان به غنیمت برد؛ مگر 
آنچه در جنگ از آن بهره‌مند شدند. چیزی را که نمی‌دانید» رها کنید و 
به آن چه فرمان داده می‌شوید» عمل کنید.» ۱ 

در عبارتی دیگر و در همین مورد فرمود: «اموالشان را به جای اموالی 
که پیش از آمدن من. از بیت المال بصره غارت کردند. حلال کردم؛ اما 
نکاما پاک گر اش مسب اعکام هر اسلا 
مسلمان هستند و ارتدادی از آنان به وقوع نپیوسته است. و تا کسی 
کفرنورزد نمی‌توان او را ه‌بندگی گرفت. از این گذشتهء اک زنان سپاه 
جمل را بر شما حلال می‌کردم. کدام از شماء عايشه را سهم خویش 
می‌کرد؟! آنان از این گفته خجالت زده و شرمنده شدند. ۲ 


پیش از رویارویی 

امیرمومنان‌علی *. به دنبال سلطنت و حاکمیت مطلق نبود. او 
نمی‌خواست مردم از ترس و وحشت حکومت نفس‌های خویش را در 
سینه حبس کنند. امامغا. به دنبال امنیت جامعه بود و می‌خواست 
مردم را آموزش دهد و به راه اعتدال هدایت کند. وی می‌خواست. مردم 
به جای این که از او بترسند. از خدا بترسند. و فقط به قانون الهی و احکام 
شرع عمل کنند. این اساس خط مشی امیرمژمنان‌علی غ. در برخورد 
با خوارج و دیگران بود. 

مردی از خوارج نزد امام 2۶ آمد و گفت: فلانی تو را تهدید می‌کند. 
یرت فرمود 9۹9 که مرا لا رسانده و به من حمله نکرده است. 
نمی‌کشم. آن گاه فرمود: خوارج سه حق به گردن من دارند: هرگاه 
بخواهند در مساجد یاد خدا کنند. آزادند؛ تا زمانی که دست در دست 
ما دارند» از بیت المال محروم نیستند؛ و تا آغاز به جنگ نکنند با آنان 
ستیز نخواهم کرد. ‏ 


عبدالله‌بن‌وهب راسبیء و یزیدبن‌حصین و همراهان آنان. که همگی از 
خوارج بودند. فرستاد و از آنان دعوت کرد تا برای جنگ با معاویه به او 
کفوم خویش اقزار کند» تا آن گاة دژباره مسائل آینده بينديشند. با این 
خود رها کند. و با سایر پاران خویش, به جنگ با شامیان برود. زمانی که 
امام غثا: آماده حرکت به شام شده به او خبر دادند که خوارج علیه مردم 
شوریده‌اند. آنان» عبداللّه‌بن خباب‌بن‌ارث. یکی از صحابه رسول خداتتل» را 
کشته و شکم زن باردارش را دربده بودند و سه زن دیگر را از قبیله طیَء 
و نیز بانوی دیگری, به نام ام سنان صیداوی را به قتل رسانده بودند. 
امام , حارث‌بن‌مره عیدی را نزد خوارج فرستاد تا درباره این اخبار 
تحقیق کند و به او گزارش دهد. خوارج حارث را گرفتند و به شهادت 
رساندند. خبر کشته شدن وی» به امیرمومنان‌علی علشاد. که در اردو گاه 
تخیله, به آماده سازی سپاه برای حرکت به سوی شام مشغول بود. 
رسید. امام غث« دستور داد» تا سپاه به سوی مقر خوارج حرکت کنند. 
چون به خوارج نزدیک شدند. آن حضرت. دستور داد تا قاتلان را به او 
اتان را حلال می‌دانیم. سپس قیس‌بن‌سعدبن‌عباده با انا سخن گفت. 
اما آن‌ها به او هم پاسخ منفی دادند. ۲ 


تصمیم امام نج 

شیوه برخورد امیرمومنان‌علی غ: با خوارج. نمونه آشکاری از تدبیر 
وصلابت و عطوفت است. آن حضرت. رویکرد خویش را با آنان چنین 
بیان می‌کند: 

گر شکزیت کنفته آنای ابه‌حال خودشان وا ارب اگرنهان 
به سخن گشایند با آنان به مذاکره کین 
و به جنگ اقدام نمایند با آنان می‌جنگیم.» 

پس از جنگ نهروان هم اين امه داشت. ابوخلیفه ما۳ 
می‌گوید: آن گاه که از نهروان باز می‌گشتیم. پیش از آن‌که. به مداین 
برسیم. ابوعیزار طایی را دیدیم. او به غدی‌بن‌حاتم گفت: ابوطریفه آیا 
با غنیمت و به سلامت بازگشتید يا ستمگر و گناهکار؟! غدی گفت: 
با غنیمت و به سلامت می‌آییم. نه ستمگر و گناهکار او گفت: به این 
ترتیب. حکم از آن تو است. اسودین‌پزید و اسودبن‌قیس مرادی» که 
همراه عدی‌بن‌حاتم طایی بودند. به ابوعیزار گفتند: سخن شری گفتی, 
گوبی تو نیز از خوارجی. آن گاه او را دستگیر کردند و نزد امام ۶ آوردند 
و داستان را تعریف کردند. آن حضرت فرمود: «با او چه کنیم؟» گفتند: 
و را بکش. امام لا فرمود: «جرمی مر 5 ۰ 1[ اتهام‌آن بکس 
یا حبس کنم! او را رها کنید.» * 

آن بزرگوار, هیچ گاه از اصول ارزشی خویش دریغ نورزید و از مسیر 
اعتدال, گام بیرون نمی گذاشت. امام لا لاش بسیار کرد تا شاید خوارج 
را به پذیرش حق قانع کند و آنان را لاد احملت 6 تشه در صفوفا 
مسلمانان مانع شود. به همین جهت. وی خطبه‌های فراوانی ایراد کرد. " 

علاوه بر این» در مواره فراوانی» به ‏ ۱ ای ۱۳ 
ناشایست آنان شد ولی آن‌ها اصرار به انحراف و کجروی داشتند» و در 
پایان, تعدادی از زنان مسلمان را کشتند یا به اسارت گرفتند و اقدامات 
تاقا رس منکن ففگم 

آن‌ها در راه‌هاء جلوی مردم را می‌گرفتند و اموال. چارپایان و 
سلاح‌های آنان را به یغما می‌بردند. خوارج برای دستیابی به مقاصد خود 
به همین شکل, روستاها را پشت سر می‌گذاشتند» تا به منطقه نهروان 
رسیدند. وقتی آمیرممنان‌علی نا به نهروان رسید. مدتی صبر کرد و به 
نصیحت آنان پرداخت و استدلال کرد اما خوارج توجه نکردند» و نقشه 
قتل او را طراحی کردند. 

بای شیزه‌ای که وا عیرای خرد انقهای گرم وف ای ۱ آناخ 
ناخشنود بودند و از خود سوال می‌کردند چرا از سپاه علی جدا شدیم؟ 
و همین‌ها در آخرین لحظات به نصیحت و موعظه امیرمومنان‌علی ۶ 
گوش فرا دادند و بازگشتند. 


۱ اخبارالطول. ص ۱ ۱۵؛ نهج السعادة, ۳۱۵/۱. 
الاشراف, ۳۶۲-۳۶۰/۲؛ تاریخ یعقوبی, ۱۶۷/۲ البدایه و النهایه, ۲۸۱-۲۷۶/۷؛ مجمع 


الزواند, ۲۴۰/۶. 
۲ کنر انعمال. ۱۳۰۸/۱۸ ترواه اتقلیان ی خکریس سای فتار انسییا» محیة فاضز 
الالیانی ۰۱۱۸/۸ 


۴ الغازات. ابراهیم‌بن‌محمد ثقفی, ۲۱۳/۱ الامامة و السیاسة. ۱۷۷/۱؛ بحارالانوار 
۰ و ۱/۳۲ ۵۷؛ نهج السعادة. ۰۲۳۵/۵ 

۵ تاریخ بغداد. ۳۶۹/۱۴؛ التمهید. ابن‌عیدالتّ ٩۳۳۴۱۲۳‏ اعیان الشیعه, ۲۴۸/۲ حیاة 
الامام الحسن غلّاد. شیخ باقر شریف القرشیء ۰۴۱۳/۱ 

۶ نظم در السمطین, جمال الدین محمد زرندی حنفی» ص ۱۷۷؛ نهج البلاغه عبده. 
خطبه‌های ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ 


سفیریهودی 

در روزهای اول نهروان امام 2#. سفیرانی را به سوی خوارج فرستاد. 
حارث‌بن‌مره عبدی» اولین سفیر مسلمان أنْ حضرت. نزد خوارج رفت؛ 
و آنان به جای احترام به آن مرد موّمن او را به قتل رساندند. امام ۱ 
با شناختی که از این قوم داشت. سفیر دوم خود را از میان یهودیان 
عراق انتخاب کرد. آن حضرت. به سفیر ابلاغ کرد که خوارج قاتلان 
سفیر اول و یارانش را تحویل دهند تا آزادانه زندگی کنند. خوارج پیغام 
دادند که ما همگان. قاتلان یاران تو هستیم. در این میان مجددا امام ار 
براءین‌عازب» صعصعةبن‌صوحان و عبداللّه‌ین‌عباس را به عنوان سفیر نزد 
آنان فرستاد» تا خوارج را به راه راست هدایت کنند. ۱ 


توقف لشکر 

از برخی کتاب‌های تاریخی برمی‌آید. که جنگ نهروان به تقاضای 
مردم کوفه صورت گرفت. زیرا خوارج به قتل» غارت و راهزنی روی آورده 
و امنیت منطقه. به خصوص شهر کوفه. را برهم زده بودند. مردمیکه 
برای حرکت به سوی شام آماده می‌شدند. نگران خانواده و اموال خود 
بودند.بنابراین از امام ع: درخواست کردند که پیش از عزیمت به شام. 
تکلیف خوارج را یکسره کند. امام ۶*: کوشش بسیار کرد تا مردم کوفه 
را برای نبرد با خوارج برانگیزد. اما درنتیجه. تعداد اندکی پاسخ مثبت 
دادند. 

این دو گانگی در برخورد کوفیان بی علت نبود. تعداد زیادی از نفرات 
تشکیل دهنده سپاه خوارج. از پدران و برادران و فرزندان و یا خویشان 
همین مردم بودند. بدین جهت طبیعی بود که سپاه امام : در جنگ با 
9 اشته باشند. از امام ‏ نمی‌توانست قصاص قبل 
از جنایت کند. به همین جهت. تا قبل از کشتار و غارت خوارج آنان را 
زیر نظر داشت و به حال خود رها بودند. 

اما اکنون که جنایت‌های متعدد از خوارج صادر شده است بر 
امیرموّمنان علی « واجب بود این خطر عظیم را از میان بردارد. 

امام , در میان مردم سخنرانی محکمی کرد و مردم را به جنگ با 
جدایی طلبان و جنایت کاران خوارج فراخواند. اما جز عده‌ای انداک, که 
شاید تعدادشان در نهایت به چهارهزار نفر می‌رسید. رهسپار جنگ با 
۳ ۰ و ۰ ۷۳ ۱ 

امتدلال قانع کننطاة و قامع انتال۳(. چنان یارانش را در حقانیت این 
نگ تعویت کون که آنان عاش فی کون گرای کرفینید انس 
اندوه. جانانه بجنگند. این عده. بدون هیچ اعتراضی به حرکت امام عّ با 
خوارج. همه آنان را نابود کردند و به جز چند نفر همه را از بین بردند. 

از عمده عوامل جاودانگی» پیشگوئی‌های آن حضرت درباره دشمن بود. 
اولین پیشگویی درباره عبور نکردن خوارج از رودخانه بود» و دومین نشانه, 
علم غیب امام غ: در خبر دادن از حضور «ذوالندیه» در میان خوارج بود. 

زیدبن‌وهب جهنی نقل کرده است: من با سپاه امیرموْمنان‌علی لا 
عازم جنگ با خوارج بودم؛ امام 1 در سخنرانیش با مردم گفت: 

«مردم! من از رسول‌خدا7 شنیدم که فرمود: گروهی از امت من 
خارج می‌شوند. آثان قرآن را چنان قرائت می‌کنند. که با قراقت شما 
هیچ قرابتی ندارد. روزه شماء نیز با روزه آنان شباهتی ندارد. قرآن را 
خوانند و نیال هی گنه که آناج را تآیید می گنف درنعالی که خلیة 
آنان است. نمازشان به جایی نمی‌رسد. چنان از اسلام خارج می‌شوند 


که تیر از کمان به در می‌رود. اگر سپاهی که به جنگ آنان می‌روند. 
می‌دانستند که چه چیزی. دربارة آنان بر زبان رسول خدات: است» هرگز 
در اقدام علیه آنان. کوتاهی و تعلل نمی‌کردند و از نبرد با آنان خسته 
نمی‌شدند. نشانة آن چنین است: مردی در میان آنان است که بازوبی 


پستان. وجود دارد و چندی موی سفید بر اش روییده انبیشا حال شماه 
به جنگ معاوبه و مردم شام می‌روید و این‌ها را رها می‌کنید» تا پس از 
سوگند. که من امیدوارم آنان همین قوم باشند. اینان خون مردم بی گناه 
را بر زمین ريختند و اموال مردم را به غارت بردند. بر این اساس, به نام 
خداوند به سوی آنان حرکت کنید.» 

زیدین‌وهب ادامه داده که: وقتی با آنان دذرگیر شدیم. عبداللّه‌بن‌وهب 
واسبی. که بر آن‌ها ریاست داشت» به آنان گفت: نیزه‌ها ر بیندازید 9 
شمشیرهایتان را بکشید. من می‌ترسم که همانند روز حروراء شما را 
به سوی خویش دعوت کنند. آنان ۱۳۰۲۲۲۲۱۲۲۲۲ 0اختند 
و شمشیرهایشان را از غلاف بیرون آوردند. مردم با نیزه. چنان به آنان 
حمله کردند که نیزه‌ها در گوشت آنان فرو رفت. 

وی کرت شوه بکن پس سیک سل ره منت 
پرداختند» اما از مردم جز دو نفر هدف قرار نگرفت. امام 2 گفت: ناقص 
الخلقه «ذوالندیه» را پیدا کنید. مردم به دنبال او گشتند. اما نيافتند. 
خود حضرت. به جستجوی وی پرداخت. تا این که به گروهی از کشتگان 
خوارج رسید که روی یکدیگر افتاده بودند. فرمود: «آن‌ها ر کنار بزنید.» 
مردم شخص فوالتدیه ناقص الخلقه را پیدا کردند. امیرمومنان‌علی غثلا 
شایسته به ما ابلاغ نموده است.» عبیده سلمانی به پا خواست و گفت: ای 
این حدیث را از رسول‌خدا 9 شنیدی؟! امام 2« گفت: آری» به خدایی 
او هم سوگند خورد. " 

با این وصف. مردم کوفه با دو خطر مواجه شده بودند: از یک سو 
خوارج مواجه بودند که خانواده‌ها و9 اموال آنان ر تهدید م ی کردند. 
به همین جهت. عده‌ای از مردم دریافتند که باید از آن چه امام تلا 
می‌گوید اطاعت کنند. 


۱. تاریخ بغداد» ۰۱۸۹/۱ 

۲ کتاب الفتوح, ۰۱۰۰/۴ 

۲ صحیح مسلم» مسلم‌پن حجاج نیشابوری ۱۵/۳ ۱؛سنن ابی داود. ابو داود» سلیمان‌بن 
اشعث السجستانی. ۴۲۹/۲؛ الغدیر ۵۳/۱۰؛ نهج السعادة. ۰۳۷۲/۲ ۹۰/۸؛ فتح الباری» 
شهاب الدین‌بن‌حجر العسقلانی ۰۲۵۵/۱۲ 


شروع جنگ 

شمار نیروهای خوارج. که در نهروان کشته شدند. میان ۱۵۰۰ تاده 
هزار نفر گزارش شده است. به دیدگاه ما از میان این ارقام» رقم چهارهزار 
به جز ده نفر» در نبرد نهروان کشته شدند. معلوم می‌شود که همین 
تعداد. تمام نیروهای انان در نهروان بوده است. در مقابل. شمار نیروهای 

نفوذ کلام امام غما. و عبداللّه‌بن‌عباس که به فرمان آنّ حضرت به 

یکی از صفات امیرمومنان‌علی ناد این بود که همواره. همچون 
مقتدای خود. آغازگر جنگ با دشمنان نبود. نگرش اوء در برابر خوارج 
نیز پیرو همین سیاست بود. حضرت به یاران خویش فرمود: «دست نگه 
دارید تا خوارج جنگ را آغاز کنند.» ۲ 

شگفت انگیزتر این که. خوارج با آن که در ارتکاب جنایت و خشونت 
بی تفاوت بودند» در برخی شرایط آشکارا از آموزه‌های امام غلا پیروی 
می‌کردند. یکی از خوارج, به نام ابوحمزه در جنگ با مخالفان خود 
در «قدیه» از امیرمومنان‌علی 2« تقلید کرد و به پیروانش اجازه نداد 
فراریان را تعقیب کنند و زخمی‌ها را بکشند. زمانی که با روش او 
مخالفت کردند» گفت: من مخالف سیره اسلاف خویش عمل نخواهم 
کرد." درحالی‌که» اسلاف وی» خلاف این عمل می‌کردند. سيرة آنان و 
خوارج در این باره بسیار روشن است. 

از منش‌های امام 2« در نبردهایش, محبت کامل به دشمن بود. 
ابوحمزه خارجی. نیز وقتی با ابن‌عطیه برخورد کرد. از همین روش 
استفاده کرد. او به پاران خود گفت: پیش از آن که آنان را آزمایش کنید» 
با آن‌ها نجنگید. آنان هم فریاد برآوردند و گفتند: مردم شام! نظر شما در 


باره قران و عمل به ان چیست؟ و ۵ 


جنگ, راه حل نهایی 

امام غلظ: بعد از سخنرانی و ارشاد و محبت به خوارج و هدایت تعداد 
زیادی از آن‌هاء نزد یاران خویش بازگشت و آنان را سازماندهی کرد. 
خجرین‌عدی راء در جناح راست سپاه و شبث‌بن‌ربعی (یا معقل‌بن‌قیس) 
را فرمانده جناح چپ قرار داد. ابو ایوب انصاری راء فرمانده سواره نظام 
کرد و ابوقناده رء به فرماندهی پیاده نظام گماشت. فرماندهی مردم 
مدینه ره که هشت صد نفر از صحابه بودند. به قیس‌بن‌سعدین‌عباده 
سپرد." امام لاه خود در قلب سپاه در میان افراد قبایل مضرء نیروهای 
خود را هدایت می‌کرد. ۲ 


امیرموّمنان علی ن:» پرچمی را به عنوان پرچم امان به دست ابوایوب 
انصاری داد. او فریاد زد: هرکس از شما(خوارج) به این پرچم پناه آورد. 
در آمان است. با این شیوه امام غا, در حدود چهار هزار نفر از جنگ 
کناره گرفتند. تعدادی از آن‌ها به کوفه بازگشتند» و تعدادی به مداين و 
حدود پانصد نفر از سواره نظام به فرماندهی فروةبن‌نوفل اشجعی امان 
اه شک امام لتار به این گروه فرمود: از سیاه او کناره بگیرند و در جنگ 
قریبالوقوع شرکت نکنند. ٩‏ 


خوارج آغازگر جنگ 

سواره نظام سپاهامیرمومنانعلی ۱ پیش رفتنده اما پیاده نظام بر 
جای خویش ماندند و در پشت سواره نظام در دو صف آرایش بستند. 
تیراندازان» در یک صف. جلوی آن‌ها جای گرفتند. امام ْ: به یاران 
خویش فرمان داد که صبر کنند. تا خوارج جنگ را شروع کنند. 

خوارج حرکت کردند. و وقتی به سپاه علی *: نزدیک شدنده فریاد 
زدند: لاحکم الا للّه» سپس فریاد زدند: بشارت» بشارت باد به بهشت. آن گاه 
یک باره بر یاران امام عثا حمله بردنا لت حملة آنان ۳۳ ۳ 
امیرمومنان ۰۷۶ عقب نشینی کردند. زان سپاه آن ۶ انا زا 
آماج تیرهای خویش قرار دادند. خوارج از پای درآمدند. وقتی خوارج» در 
زير تیرها قرار گرفتند» پیاده نظام دو جناح راست و چپ آن‌ها را دور زدند 
و امام غ: نیروهای قلب سپاهش راء که نیزه و شمشیر داشتند». حرکت داد. 
طولی نکشید که خوارج مغلوب و همگی نابود شدند. ۲ 

در برخی از روایات تاربخی» تصریح شده که خوارج. یاران امام 8 
را هدف گیرهای خویش قرار دادند: آنانببه اسام ط گفتنده: خوارخ به ما 
تیراندازی کردند. حضرت فرمود: دست نگه داربد. آنان این سخن را سه بار 
تکرار کردند و در هر مرتبه, امام دستور داد که ضبر کنند؛ تا این که جسد 
یکی از نیروهایش را آوردند. که خوارج به شهادت رسانده بودند. امام غاا 
گفت: «لّه اکبر؛ اینک جنگ با آنان حلال شد. بر این قوم هجوم برید.»۲ 

خطیب بغدادی نقل می‌کند: خوارج دوبار به مردم حمله کردند. 
ماس سرا ناما پرانه دک مریه مومر ای ترا 
بردند که مردم گمان کردند. این مرحله با شکست مواجه می‌شوند. 
امیرمومنان علی غثلا گفت: «به خدایی که دانه را شکافت و انسان را 
آفرید. سوگند که ده نفر هم از شما کشته نمی‌شود و از آنان ده تفر باقی 
نمی‌مانند.» مردم چون این سخن را از امام : شنیدند. پورش بردند و 
خوارج را کشتند. ۲ 

مورخان در شمار کشتگان خوارج» اختلاف نظر دارند. برخی شمار 
آنان را حدود پنج هزار نفر (در پل نهروان) می‌داند."" برخی دیگر 
معتقدنده شمار خوارج شش هزار نفر بوده. که هزار نفر نجات یافتند و 
باقی کشته شدند. ۱۴ 

به هر صورت. تعداد کشته‌های خوارج را از ۱۵۰۰ نفر تا بیش از ده 
هزار نفر ذکر کرده‌اند و رقم دقیق آن معلوم نیست. ۴ 


۱. کتاب الفتوح, ۱۰۵/۴. 
8 التا 088 طاهربن‌قطهر المقدسی, مکتبتالثقافة الدینیهه بی جاء بی تا ۱۳۷- 
۱۳۶/۵ 

۲. البرهان و العرجان والعمیان و الحولاف. عمروبن‌بحرالجاخط. تحقیق عبدالسلام 
محمدهارون» وزارة الثقافة و الاعلام بغداد /۱۹۸۲م. ص ۳۳۳. 

۴. شرح نهج البلاغه, ابن‌ابی الحدید. ۰1۹۶/۴ 

۵ همان» ۱۲۳/۵. 

۶ الکامل قی انتارنش ۷۳۴۱۲ شبلتجی خنفی و ابنصباع معتقد است: که قیشس 
فرماندهی مقدمه و طلیعه سپاه را به عهده داشت. الفصول المهمة» علی‌بن محمدبن 
احمد المالکی المکی. ۵۲۸۱-۵۲۹ نورالابصان مومن شبلنجی حنفی» منشورات 
آلشریف الرضی, قم ص ۲ ۱۰. 

۷ همان‌ها: 

۸.همان‌ها. 

۱۸۹/۲ کتاب الفتوح ۱۲۵۷۱۴ مناقب آل ابی طالب؛ ابن‌شهر آشوب‎ ٩ 

۰ الامامة و السياسة» ۱۴۹/۱؛ نورالابصان ص ۱۰۲. 

۱ همان‌ها؛ اخبار الطوال. ص ۲۰۷؛ کشف العْمَه. ۲۶۵/۱ 

۳۲ تاریخ بغداد. ۳۶۵/۱۴. 

۳ . وقعتصفین. ص‌۵۵۸. 

۴ تاریخ یعقوبی, ۱۶۷/۲؛البدایه والنهایه, ۲۷۶/۷؛ مناقب آل ابی طالب. ۲۶۷/۱. 
۵ معجم الادبا» حموی, یاقوت, ۲۶۴/۵ البلدء و التاریخ. ۱۳۶/۵-۱۳۷؛ انساب 
الاشراف, ۳۷۱/۲. 


نجات یافتگان 

افرادی که از منطقه نهروان» سالم ماندند. نه نفر بودند. همین گروه 
کوچک. بعدها در میان مسلمانان تخم خارجی گری پراکندند و اين 
انديشه را رواج دادند. دو نفر از آنان به سجستان (سیستان کنونی) 
رفتند و دو نفر به عمان, دو نفر دیگر» در یمن ساکن شدند و دو نفر 
نین در سرزمین جزبره ساکن شد؛ نفر نهم نیز در تل مورون در یمن. 
بر این اساسء خوارج این مناطقء پیروان همان نه نفر بودند." پیش گویی 
امیرمومنان‌علی غ: به اثبات رسید. زیرا کم تر از ده نفر از خوارج نجات 
يافتند. برخی تعداد نجات یافتگان را چهارنفر ۲ يا پنج نفر " اعلام کرده‌اند. 
از دیدگاه ما این ارقام صحت ندا ۰۱۱۱۱ ۱۱۰۱۲۱۱ گیتر 
از ده نفر(نه نفر) بوده‌اند. 

ابن آثیر نقل می‌کند: عدی‌بن‌حاتم در میان کشته‌های خوارج» به 
دنبال فرزندش طرفه می‌گشت. او را پیدا کرد و به خاک سپرد. مردان 
دیگری از مسلمانان نیز کشته‌های خود را دفن کردند. وقتی خبر به 
امام : رسید. گفت: «ايا آنان را می‌کشید و سپس پیکرهایشان را دفن 
می‌کنید؟! حرکت کنید. پس مره باه افتادند.» ۴ 

شاید علت این برخورد امام *» این بود که یارانش دچار پشیمانی 
نشوند و احساسات و عواطف آنان در قبال خوارج تحریک نشود. 


این‌قناده نقل م ی کند. در جنگ نهروان» همراه اميرمومنان علی تا 
بودم. هنگامیکه آن حضرت از فتنة آنان فراغت یافت و آن‌ها را کشت؛ 
هیچ سری را نبرید و. * 

در ۳ روز پاران امام لا غنایم فراوانی به دست آوردند. ۱ 

عرفجه می‌گوید: امام غ: را دیدم» بعد از پیروزی بر خوارج» دستور 
داد که ورتةٌ آنان ر آوردند. سیس به مردم گفت: هر کس جبزری ر 
زور گرفته بودند) برمی‌داشتند. 4 

نقل شده است که اش حضرت» وقتی به کوفه آمته بردگان و اموالی 
را که خوارج به زور گرفته بودند به صاحبانشان تحویل داد و چارپایان و 
جنگ افزارها و لوازمی‌را که در جنگ مورد استفاده قرار گرفته بود» در 


میان یاراذش تقسیم کرد * 


۱ الملل و النحل, ۱۱۷/۱؛ کتاب الفتوح, ۱۳۲/۴؛ بحارالانوار» ۰۵۶۵/۸ 

۲اتبات الوضتیه مسعوحم و غالی بخ سیم اتضاز بان ی می ۳۷( 

۳ الکامل فی الادت میرف ایوالغبان» + موس التعارفه» بیروت آبی قار ۲۳۷/۲ 

۴ الکامل فی التاریخ؛ ۳۴۸/۳. 

۵ کنزالعمال» ۳۱۲/۱۱. 

۶ کتاپ الففوح ۱۳۳/۴ 

۷ تاریخ بغداد» ۳/۱۱. 

۸ لاخبار الطوال» ص ۲۱۱+ الکامل فی التاریخ. ۳۴۸/۳ انساب الاشراف. ۳۷۴/۲-۳۷۵. 


جزیره 


۰ 


محدوده منطقه 


1 


شهدای بعد از جنگ صفّین 

موزخان در اسامی‌شهدای جنگ نهروان؛ اختلاف نظر دارند. با توجه 
به روایت امیرمومنان‌علی *. که به پاران خویش فرمود: از نیروهای 
نهروان کمتر از ده نفر نجات نمی‌پابند و از شما ده نفر هم کشته 
نخواهند شد, می‌توان نتیجه گرفت. که تعداد شهدای این جنگ کمتر 
از ده نفر بودند» و دو نقل هشت يا نه نفر مشهور و نزدیک تر به وآقع 
است. اما قبل از پرداختن به اسامی و زندگی نامه آنهاء به بررسی شهدای 
قبل از این جنگ خواهیم برد :۱ 

همان‌گونه که گفته شد. خوارج دست به اقدامات خشونت آمیز و 
قساوت آلودی زدند. آن‌ها درا ۳ 089089نایات هو ۱۳۳۳ 
نداشتند. خوارج با اصرار بر فساد و۱ ۱ یات 
و کیفر کردند. به امام علی علفلا اطلاع دادند که خوارج برای م۱۳۳2 
اوء تحرکاتی دارند و به قتل و فساد در مملکت اسلامی مبادرت نمودند. 
آنها یکی از صحابی رسول‌خدا را به همراه همسر و فرزند و شماری از 
بانوان مسلمان کشته يا به اسارت گرفته‌اند. 


لا عبداننه‌بن خباب 

عبدالله فرزند خباب‌بن‌ازت» از اصحاب رسولخداغلة بود. نام او را 
عبدالله و کنیه پدرش را ابوعبدالله نهاد. وی از قبیله بنی تمیم و هم 
پیمان بنی زهره بوده و خود از رسول‌خدا:/ روایت نقل کرده است." 
و ابن‌حبّان او را در نقل روایت مورد اطمینان می‌داند.۲ برادر او نیز 
از اصحاب پیامبر خدا: بوده است." پدر عبداللّه خباب بن ارت بن 
جندلة بن سعد بن بنی سعد بن‌زیده مناة" تمیمی‌نام داشت. او ششمیه 
مسلمان در مکه بود. وی در مکه شکنجه‌های زبادی را به جان خرید و از 
اولین مهاجرین بود و در جنگ بدر حضور داشت. خباب از یاران دلباخته 
امیرمومنان علی عم هم بود. نامبرده در جنگ صفین آن حضرت را یاری 
داد و در سال ۳۷ در راه برگشت از اش جنگ دچار بیماری شد و 


فرزندانش از بزرگان اسلامی به شمار می‌آیند." 


عبدالته و کارگزاری قسمتی از نهروان 

نهروان؛ ناحیه‌ای بین واسط و بغداد بوده است. جنگ با خوارج در این 
مکان رخ داد و یکی از دلایل مهم آن» شهادت عبدالله به دست خوارج 
در اطراف این مکان بود. 

انم ساقم حازان قو تاه بو هه اس تقوای الا تهردا وس 
نهروان پایین. اسکاف بنی جنید. جرجرایا و اطراف آن بادزیا و.. ۲ 

ابن‌شهر آشوب. شیخ طوسی. مسعودی و صاحب سفینةالبحار 
عبدالله بن خبّاب را کارگزار قسمتی از منطقه بزرگ نهروان می‌دانند. ۸ 

وقتی خوارج از کوفه حرکت کردند و به نزدیکی نهروان رسیدند. 
مردی را دیدند که زنی را بر الاغی نشانده. پیش می‌راند. به او گفتند: تو 
کیستی؟ گفت: من مردی موّمن می‌باشم. گفتند: دیدگاه شماء درباره‌ی 
علی‌بن‌ابی طالب *8: چیست؟ گفت: من می‌گویم او امیرمژمنان و آولین 
گم است که به حدا و رسول وان آورد. ٩‏ 

خوارج گفتند: نام شما چیست؟ گفت: من عبدالله بن خْبّاب ارت از 
۱ ول خداخق. هستم 99 مفل اين که تورا ترساندیم؟ گفت: 
آری! گفتند: بیم نداشته باش! حدیثی از قول پدرت که از رسول خداع 
شنیده باشد» برای ما بگو که ما را با آن حدیث بهره مند سازی. گفت: 
پدرم از رسولخدا: نقل کرد که فرمود: «به زودی فتنه‌بی خواهد آمد 
که دل مرد چنان که بدنش می‌میرد. خواهد مرد. شبانگاه موّمن است 
و صبح کافر.» 

از این سخنان برمی‌آید که عبداللّه» آنان را به خوبی می‌شناخت و با 
این عبارات. خواهان تنبیهی در میان آنان بوده است. 

پرسیدند: درباره علی 8 پیش از داستان حکمیت و پس از آن چه 
می‌گویی؟ گفت: می‌گویم که او خدا را بهتر از شما می‌شناسد و در کار 
دینش محتاط و بصیرتش بیشتر است. گفتند: تو از هوس‌های نفسانی 
خود پیروی می‌کنی و... به خدا سوگند. تو را چنان بکشیم که هیچ کس 
را چنان نکشته باشیم. آن گاه او را گرفتند و شانه‌هایش را بستند و 
همراه همسرش, که آبستن و پا به ماه بود. به زیر درخت خرمای پرباری 
بردند. در این هنگام. خرمایی از درخت فرو افتاد. یکی از خوارج» آن را 
برداشت و در دهان گذاشت. دیگری به او گفت: به ناروا و بدون پرداخت 
تا اه هگا صحفت موی تاش ار 
خوکی از اهل ذمّه را که در اطرافشان بود کشتند. یکی از آن‌ها گفت: 
این کار فساد و تباهی در زمین بود. بدین جهت. ضارب نزد صاحب 
آن خوک رفت و پول خوکش را پرداخت کرد. اما بعد از آن به راحتی 
عبدالله را در کنار همسرش در کنار نهر آب خواباندند و سر او را بریدند 
و بعد به طرف همسر وی رفتند. او گفت: من یک زن هستم مگر از خدا 
نمی‌ترسید؟! آن‌ها با کمال وحشی گری شکمش را دریدند و فرزند او را 
به همراه مادر به شهادت رساندند. ۲ 

یکی از کاگزارانمنطقه نهرون,نامه‌ای خطاب به امیرم هنن علی نل 
به کوفه فرستاد که در آن آمده بود: تعداد زیادی از خوارج در نهروان جمع 


شده و شعار تحکیم (لاسْکم لالّه) را عنوان می‌کردند. و پرچم‌های خود را 
بالا برده و اسلحه های خود را بیرون کشیده‌اند و به پل رسیده‌اند. اینان 
عبداله بن‌خبّاب رااز کار عزل کرده تکبیرگویان آورده و گفتند: ستایش 
از ان خدایی است. که ما را بر تو پیروز گردانده. و خطاب به او ادامه 
دادند: ای خائن کافر به کفر علی‌بر‌ابی طالب یلا و همراهی کننده اوا 
به خدا قسم تو و همسرت را به قصد تقرب به خدا به قتل می‌رسانيم. 
آن‌ها خوکی را کشتند و بر لاشه آن عبدالّه را که. یکی از عابدترین 
شیعیان امیرموّمنان‌علی تا: و برگزیده‌ترین آنان بود سر بریدند و گفتند: 
هر دو یکی هستید. در آخر هم فریاد کشیدند که: این برخورد ما با 
شیعیان علی و یاران وی است. آن‌ها را می‌کشیم و کسی از آن‌ها را 
باقی نمیگذاریم. 

زمانی که امام غلاد. نامه را خواند» برای عبداللّه و همسر و فرزندش 
گریه کرد و فرمود: «آه ای عبدالله؛ اگر به خاطر دین خداء گرفتار این 
فاجعه شدی تو همسر و فرزند خردسال شماء به سوی بهشت عالمیان 


می‌روید.» 


ام سنان صیداوی 

ام سنان» زنی از قبیله صیداوی بود. در اصل این قبیله از غسانیان 
بودند که در منطقه ساحلیی شام م۱۱۱۱ ۱تسا 
معروف شد." این زن رسول‌خدا را زیارت کرده و از یاران و شیعیان 
امیرمومنان‌علی غلاا بود. ۲ خوارج این بانوی باایمان را به دلیل محبّت و 
مودت و پیروی از اما غا: به شهادت رساندند. ۲ 


حارثبن‌مره 

حارث. فرزندمَرّه عبدی, از بطن عبدالدارین قصی و قبیله قصی‌ب نکلاب 
بود. " وی از یاران دلباختة امیرمومنان‌علیغ۱۳ بود. حارث, در جنگ 
صفین فرماندهی پیادگان چپ را به عهده داشت‌بنا بر نقل طبری 
ابن‌قتیبه دینوری و نوبری» امام 2 حارث را نزد خوارج نهروان فرستاد 
و فرمود: «پروردگار آنان را نظاره کن و نتیجه‌اش را برای من‌بنویس.» 
خوارج به محض رسیدن حارث او را به شهادت رساندند. 

مردم خبر شهادت حارث بن مره عبدی را به امیرمومنان‌علی ما 
رساندند و از او خواستند تا با خوارج که شهر و خانواده‌هایشان را تهدید 
می‌کننده بچتگند.آن‌هادعا کردند مارا به جنگ خوارج ببرید و پس از 
آن» ما را به جنگ شامیان روانه کن. امامت این پيشنهاد را پذیرفت و 
به سوی خوارج حرکت کرد. ۴ 

بنابر نقل منابع دیگر حارث بن مره کارگزار حضرت بر سند 


(در هند) بوده ات :۱۳ 


۱. لاصابق. ۶۴/۴ تقریب التهذیب. احمدبن علی‌بن‌حجر العسقلانیء ۰۴۸۸/۱ 
۲ات ابن‌حبان» ۱۱/۵. 

۲صصابت» ۰۲۸/۵ 

۴ الطبقات الکبری» ۰۲۳۵/۵ 

8ب الت88ب. شهایهللدین, احمدبن علی‌بن حجر السقلانی» ۱۱۵/۲؛ الطبقات 
الکبری, ۱۶۷/۳ 

۶ تاریخ الاسلام. ۵۸۸/۳. 

۷ المسالک و الممالک. ابوالقاسم عبیدالله‌بن عبدالله‌بن‌خردادبه. دار صادر افست لین 
چاپ بیروت. ص ۲ ۱و۶ 

تشن آآن اب طال: انخفین آکویت ۱۸۸/۳ تانق خانی قیی 
انتشارات کتابخانه سنائی» تهران. ۱۳۲/۲؛ مروج الذهب. علی‌بن‌حسین‌بن علی 
ففخم اک زک تحص رس کی ۱۲ :۱۳ یط قی لا یامه ان یقن حول 
بن‌لحسن بن‌علیالطوسی.المکتبه المرتضوية قم ۱۳۷۰۸ 

۰۲۳۰/۳ الامامة و السياستء ابن‌قتیبه. ۱۴۶۱؛ الغدیر‎ ٩ 

۰ نهاية الارب فی متون الادب. المکتبه الشامله» ۳۶۹/۵ بحارالانوا, ۳۵۴۱۳۳؛الامامة 
و السیاسةء ابن‌قتیبه, ۱۴۷/۱ 

۱ سمتنساب. عبدالکریم سمعانیء ۰۳۵۷/۸ 

۲. حیاة الامام الحسین عم الشیخ باقر شریف القّرشی» ۸۲/۲ بحارلانوار ۰۳۵۴/۲۳ 
۳ با تزا ردشنان: 

۴ معجم قیال العرب؛عمر را کخاله ار الیل المالایین: بیروت ۱۲۷۱۲:۱۳۸۸ 
۵ تاریخ طبری, ۶۱/۴ الامامة و السیاسه, ۱۴۷/۱؛ نهاية الادب. ۲۱۹/۵؛ بحارالانوار 
۲ 

۶ انساب الاشراف, ۳۶۲/۲؛ فتحنامه سند. علی‌بن‌حامد کوفی, 010 جغرافیایی جهان 
اسلام؛ ص ۰ ۷؛فتوح البلدان» ترجمه. نشر نقره. همدان ۱۳۳۷شمسی, ۶۰۳۳/۲ 


شهدای نبرد نهروان 
الا روبیین وبر 


روبیه(یا روبة) فرزند وبر بجلیء از قبیله تجیله یمن بود. و از 
بزرگان خاندان خود به شمار می‌رفت. ویء بعد از خلافت ظاهری 
امیرمومنان‌علی ت: به اتفاق عده‌ای از اقوامش به مدینه امد و با آن 
حضرت بیعت کرد. امام غ« مالک اشتر را به اتفاق» گروه زیادی به 
اقبال آنان فرستاد و با احترام شایان توجهی وارد شهر شدند. مالک 
به آن‌ها گفت: سعادتمندانه به ۳ امامی‌عادل و خلیفه‌ای :۳ 
(رسول‌خدا:۳) که مهاجر و انصار او را قبول کرده‌اند می‌رسید. خرسند 
و مسرور باید بود که هم ما شما را دوست می‌داریم و هم شما ما را ! 

ابن‌اعنم کوفی: نقل می کند: امیرموّمنان‌علی 2 در آغاز جنگ نهروان 
ژویببن وبر بجلی را فرا خواند و پرچم فرماندهی, نیروهای پیشگام را به 
او داد. وی آن‌قدر جنگید تا به شهادت رسید. ۲ 

از برخورد امام غ» در زمان ورود روبیه و بارانش به مدینه و اعتماد 
آن بزرگوار به او آشکار می‌شود رویبه از گذشته با حضرت آشنا بوده و 
از شیعیان و مومنان راستین اسلام بود. 


هلا سعد بن خالد 

به عنوان یکی از یاران امیرمومنان علی لا 9( جنگ نهروان گزارش شده 
است. سعد. به همراه رویبةبن‌وبربجلی و شماری دیگر در نبرد با خوارج 
به مقام شانگ شپادت این شد. ۱ 


کلا عبد اه بن حمّاد 

عبدالله فرزند حماد ارحبّی» از بطن بنی ارحب قبیله بزرگ همدان 
پمن بود. گروهی از پاران امیرمومنان از اين قبیله بودند. امام عم به 
قبیله همدان بسیار علاقه داشت و آنان را به عنوان یاور خود معرفی 
کرده است. زا 

عبداللّه ارحبی» در نبرد نهروان سلحشورانه جنگید تا به افتخار 
شهادت نایل آمد. ۵ 


ال نیش بن خلیل 
فیاض(یا عیاض) فرزند خلیل آژدی, از بزرگان قبیله آژد یمن بود.* که 
در رآس گروهی از نمایندگان قبیله خود به مدینه آمد و با امیرمومنان 


علی ت: بیعت کرد." وی» از فرماندهان نبرد نهروان بود و در جنگ با 
خوارج با استقامت جنگید تا به شهادت رسید. ۸ 


لکلا کیسومبن سلمة 


کیسوم فرزند سلمه جهْنی» از قبیله بنی جهینه _که بین کوه 
رضوی و ساحل دریا زندگی می‌کردند بود." ایشان از یاران باوفای 
امیرمومنان علی لا بود. که ریاست قومش را بر عهده داشت. او در رآس 
گروهی از بنی جهینه با امام تا بیعت کردند. " در جنگ نهروان حضور 
فعال داشت. او دلاورانه با خوارج جنگید تا سرانجام به فیض شهادت 
نائل آمد. ۲ 


۱۶۳۳۳ عَبَیّدین عبید 

عبید فرزند عبید خولانیء از قبیله بنی خولان یمن ۰ نزدیک نماره 
بود. وی در جنگ با خوارج از پاران شجاع سپاه امیرمومنان علی غث: بود. 
عبید در این نبرد با مقاومتی توصیف‌ناپذیر جنگید تا به فیض شهادت 
نائل ۱۰ 


جمیع فرزند جشم کندی, از قبیله بنی کنده یمن بود. وی از یاران 
دلاور و سلحشور امیرمومنان‌علی 2 بود که در جنگ با خوارج با تمام 
توان شرکت کرد و آن‌قدر جنگید تابه درجة رفیع شهادت دست یافت. ۲ 


حبیب فرزند عاصم اصدی (ازدی» از یاران امیرمومنان‌علی ۱8 بود. 
وی از نیروهای سواره نظام آن حضرت در جنگ نهروان بود و در همان 


قلزبدین نویه 

یزید فرزند نویره‌بن‌حارث. از اصحاب و یاران رسول‌خدا:: و از قبیله 
بنی حارث مدینه بود. او دارای سابقه مثبت در زمان پیامبر خدات بود 
که افتشار معاشرت با آن حضرت را هم داشتد سول خداخه درباره او 
فرمود: «او از اهل بهشت است.»" یزیدبن‌نویره در غزوه احد نیز شرکت 
داشت." از سابقه ویء در زمان سه خلیفه: (ابوبکر عمر و عثمان) نکته 
خاصی در دست نیست. وی از جمله شیعیان و یاران امیرمومنان‌علی ۶: 
به شمار می‌رود و در جنگ نهروان شرکت فعال داشت. به گفته اکثر 
تاریخ‌نویسان یزیدبن‌نویره بعد از نبردی سلحشورانه در این جنگ به افتخار 
شهادت دست یافت" و بعد از عمری مجاهدت و بندگی خداوند. به سوی 
معبودش شتافت. حازم برادر قیس از پاران باوفای امیرمومنان علی ۶ بود. 
او در جنگ صفین, زیر پرچم قبیله بجیله و احمس می‌جنگید. حازم بعد 
از جنگی شجاعانه و به خاک و خون کشیدن شماری از دشمنان؛ به درجه 
شهادت نایل آمد." روحش شاد و راهش پررهرو باد. 


۱ کتاب الفتوح ۴۴۰/۲. 
۲ همان, ۲۷۲۱۴: مستدرکات اعیان لب ۱۱ ۱۱ یات 
پتروش: ۱۳۹/۲ 

۳ مناقب آل ابی طالب. ابن‌شه رآشوب. ٩۹۹/۲‏ بحارالانوار ۱۳۰۷/۴۱ انساب الاشرا۳؟ 
حاشیهه ۳۷۴/۲. 

۴ الغارات. ترجمه عزیزالله غطاردی» انتشارا کار د. ۳( ۳۸64 

۵ مناقب آل ابی طالب» همان؛ اتساب الاشر اگما ۵ 

۶ کتاب الفتوح؛ ۴۴۰۱۲. 

۷ همان. 

۸ مناقب آل ابی طالب. ۲۷۱/۲9۹۹/۲. 

.۲۱۰/۵ معجم البلدان,‎ ٩ 

۰ کتاب الفتوح؛ ۴۴۰۱۲. 

۱ همان ۲۷۲/۴ 

۲. نساب الاشراف, ۰۳۷۴/۲ 

ی 

۴ مناقب آل ابی طالب. ابن‌شهر آشوب. ۰۱۹۰/۳ 

۵ الکامل فی التاریخ. ۳۴۸/۳. 

۶. الاستیعاب. ۱۵۸۰/۴؛ اسدالغایه, ۰۷۳۶۱۱۴ وسائل الشیعه, الشیخ محمدبن‌الحسن 
الحر العاملی, ۳۶۷/۲۰. دار احیاه التراث العربی» بیروت؛ رجال الطوسی» ص ۸۵. 

۷. همانهء انساب الاشراف. ٩۳۷۴/۲‏ تاریخ خلیفه» خلیفةبن خیاطبنابی هبيرة الیثی 
العصفری» دارالکتپ العلمیقه بیروشه تاریخ1۴۱۵ ص۱۱۹ کتاب لقنو ۲۷۳۴ 
المنتظم. ابوالفرج عبدالرحمن‌ین علی‌بن‌محمد ابن‌الجوزی, دارالکتب العلمية. بیروت. 
۲ ۱۳۴/۵-۳۵. 

۸. لاصابه» ۱۳۹/۲ تاریخ دمشق, ابن‌عساکر. ۴۵۵۱۴۸؛ تاریخ طبریء ۱۸/۴؛ اعیان 
الشیعه» ۴۸۸/۱. 


شهدای بعد از جنگ نهروان 

شهدای غارت‌ها و تجاوزهای معاویه 

اگر چه جنگ نهروان, با پیروزی امام علی ۶ پایان یافت. اما پیامدهای 
تلخ و ناخوشایندی به بار آورد. برخی از آن جا که. خوارج اهل کوفه و 
برخی از آنان قاریان و زاهدان آن شهر بودند. کشته شدنشان موجب افول 
شرایط آن حضرت شد. به گونه‌ای که دیگر. برای مقابله با خطرها از او 
فرمان نمی‌بردند. 

این وضعیت. توسط جاسوسان به آگاهی معاویه رسید. اوء که با حیلة 
به نیزه کردن قران توانسته بود از سقوط حتمی‌نجات یابد و با خیانت 
ابوموسی اشعری و عمروبن‌عاص موقعیت خویش را تثبیت کند. با آگاهی 
از اوضاع کوفه و سستی کوفیان. جسارت پیدا کرد و برای تزلزل بیشتر 
خلافت امیرموّمنان علی . در قلمرو آن حضرت دست به تجاوزها و 
غارت‌هایی جنایتکارانه زد. 


اقلظاً مالک اشترا 


مالک فرزند حارث نخعی, از قبیله بزرگ مَذحج یمن بود. وی از یاران 
بهترین سخن برای شناخت او است. آن حضرت. بعد از اطلاع یافتن از 
خبر شهادت مالک اشتر, فرمود: «رحم له مالکا فلق د کال یکماکنت 
لرسو لاله 332.» « خداوند مالک را رحمت کند. او برای من چنان بود 
که من برای رسولخدات بودم.» ۲ 

زمانی که از شخصی. درباره مالک سوّال شد. او در پاسخ گفت: چه 
بگویم درباره کسی که ژلذ کین او مردم شام ر شکست داد 9 مرگ او 


فتح شام 

مالک در زمان رسول‌خدا:: مسلمان شد و از یمن به کوفه آمد و 
در آن‌جا ساکن شد. او مردی شجاع و دلاوری با تقوا بود. در جنگ‌های 
یرموک و فتح دمشق و حَلب شرکت داشت. وی, با وجود شجاعت و 
قدرتمندی در مقابل منحرفان و دشمنان» در برابر درماندگان رحیمانه 


برخورد میکرد. 


دنعید 


در زمان خلافت عثمان, به دلیل اعتراض به کارگزار ناشایسته کوفه 
به شام تبعید شد. بعد از مدتیء به کوفه بازگردانده و سپس به منطقه 
حمص تبعید شد» و سرانجام در برکناری عثمان سعی زیاد نمود. 

مالک در راه خلافت امیرمومنان علی غ2: کوشش فراوان و تلاش 
مضاعف کرد. او از سرداران بزرگ سپاه امام علی علظ« بود. 


۱. اشتر به کسی می‌گویند که پلک چشمش برگشته و مژه نداشته باشد. و يا کسی 
که اطراف چشمش یا لب پایینش چاک داشته باشد؛ و چون در سال شانزدهم هجری» 
در پیکار لشکر اسلام با روم. گرزی بر کلاهخود وی کوبیده شد و کلاهش روی سرش 
خرد شد و پلک چشم او را چاک داد. به او اشتر می‌گفتند. 

۲ شرح نهج البلاغه» ابن‌ابی الحدید. ۹۸/۱۵؛ بحارالانوار. ۱۷۶/۴۲؛ الاعلام. زرکلی. 
۲۵۹/۵ 

۳ سفینةالبحار ۶۸۷/۱ 


کلام پیامبر خدا 2 

ابوذر غفاری» در هنگام مرگ به همسرش گفت: از رسول‌خدا** 
شنیدم که فرمود: «یکی از شما در فلات دور افتاده‌ای می‌میرد و گروهی 
از موّمنان بر جنازه‌اش حاضر می‌شوند.» و آن کس من هستم. که در 
بیابان ربذه از دنیا می‌روم و عده‌ای از راه خواهند رسید که مرا کفن 
خواهند کرد و به خاک می‌سپارند. 

پس از مرگ ابوذر. طولی نکشید که عده‌ای از مسلمانان از راه 
رسیدند و او را دفن کردند. از جمله این افراد» مالک اشتر بود که امام 
جماعت آنان شد و بر جنازه ابوذر نماز گزارد. بنابر این؛ مالک اشتر از 
جمله سای انس که یام هت بنمای ن صالجیووی آوشواورخ 
داده است. پس از دفن بدن مطهر ابوذرغفاری» مالک اشتر در کنار قبر 
وی ایستاد و این گونه دست به دعا برداشت: بار پروردگاره اين ابوذ 
صحابی رسولخداتت است که‌بنده‌ای ازبندگانت بود. و در راه تو با 
مشرکان جنگید. وی دین سازی نکرد و در دینت تغییری ایجاد ننمود. 
اگر منکری می‌دید با قلب و زبانش اعتراض می‌کرد و به همین جهت؛ 
بر او ستم شد و تبعید گشت و از حق خویش محروم شد. (آنها او را) 
تحقیر نمودند» تا آن که در غربت و تنهایی جان سپرد. پروردگار؛ کسانی 


که او را محروم کردند و از سرزمین هجرت و حرم رسول‌خدا:*: بیرونش 
کردند» هلاک و نابود گردان. 

همه آمین گفتند و غذایی را که همسر ابوذر در منزلش فراهم کرده 
بود» خوردند و به اتفاق خانواده ابوذر به مدینه بازگشتند. ۲ 


مالک و حاکمان کوفه 

هنگامی که عثمان‌بن‌عفان» به خلاقت رسید با گذشت زمان؛ بسیاری 
از فرماندهان زمان خلافت عمرین‌خطاب را از کار عزل کرد و در برهه‌ای 
از خلافتش. افراد وابسته و اقوام و بستگان خود. که از بنی امیه بودند. 
و به مسائل دینی تعهد و التزام کمتر داشتند به کار گماشت. او این 
افراد ناصالح را؛ بر جان و مال مردم مسلط کرد. از جلمه پسردائی خود 
عبدالله‌بن‌عامر را که برای فرمانداری بصره انتخاب کرد. همچنین برادر 
مادریش ولیدبن‌عقبه را والی کوفه قرار داد. ولیدء خیانت‌های زیادی به 
مردم استان کوفه انجام داد. و مالک اشتر و دیگر بزرگان کوفه موجب 
عزل او از حکومت کوفه شدند. ۲ 

عنمان» پس از مقاومت بزرگان کوفه و عزل ولید. سعیدبن‌عاص را 
به جای او برگزید. 

سعید. در ابتدا با مردم خوش رفتاری کرد. اما روزی در بین مذاکراتش 
گفت: باغ‌های کوفه و اراضی آن خاص‌بنی امیه و قریش است. 

اد نگ 5 املا اگاهی داشت» گفت: آیا تو چنین 
و 0 صناوند آن را با شمشیرهای ما گشوده و 
بر مسلمانان ارزانی فرموده. بوستان اختصاصی برای تو و قومت است؟ 
هر که چنین قصدی داشته باشد» دماغش را به خاک می‌مالیما 

عبدالرحمن اسدیء رئیس محافظان سعید خودشیرینی کرد و گفت: 
ای مالک» تو سخن امیر را رد می‌کنی و به او اهانت می‌نمایی؛ و بعد 
نسبت به مالک درشتی کرد. در همین جاء مالک به قبیله نخع دستور 
داد عبدالرحمن را از مجلس بیرون انداختند. اين کار برای سعیدبن‌عاص 
سنگین تمام شد. او رابطه‌اش را با مالک و دیگر بزرگان کوفه قطع کرد 
وف تایه‌ای باه از مالک فنکایت گرد در یتآ آس ماگ 
همخستاتفن ز ۱ کرفه کردبتیان فر حواب ترشته مالک انار دنت 
چند از یارانش را به شام تبعید کن. " 

او به معاویه, حاکم شام نوشت: تنی چند از مردم کوفه را که آهنگ فتنه 
گری دارند. پیش تو تبعید کردم. آنان را از این کار نهی کن و اگر احساس 
کردی رو به راه شده اند» به آنان نیکی کن و به وطن خودشان برگردان. 


اما معاویه. پس از آمدن تبعیدی‌ها چون قادر به مهار آنان نشد و خود 
مورد اعتراض شدید ایشان واقع شد. در نامه‌ای از عثمان درخواست کرد 
آنها را به کوفه بازگرداند. عئمان موافقت کرد. مالک و همراهان چون به 
کوفه بازگشتند. به مبارزات خود ادامه دادند. این مرتبه. سعیدبن‌عاص به 
دستور عثمان آنان رانزد عبدالرحمن‌بن‌خالدبن‌ولید. حاکم حمص تبعید 
کرد. این مرحله. عثمان» نامه‌ای برای تبعیدیان نوشت که: من شما را 
به حمص تبعید می‌کنم. به محض رسیدن نامه به طرف حمص حرکت 
کنید؛ زیرا شما برای اسلام و اهل آن جز شرارت. خاصیتی نداریدا زماتی 
که نام عذمان به مالک اشتر رسید ۱۱۳ گوس کن ۱۳ 
پروردگارا هر یک از ما و یا عثمان را که برای مردم زبان بارتریم و در 
میان مسلمانان مرعکب گداه شنده‌ايم به مکافات گردارش برسان 8 

مالک و دوستانش در حمص مورد تعرض شدید و رفتار ستمکارانه 
حاکم آن قزر گرفتند و پس از تحم امه 3ب ابکرردر سا 
۳ هجری به کوفه بازگردانده شدند. 


بیعت با امیرمومنان علی ار 

ابن ابی الحدید می‌نویسد: چون عثمان کشته شد. مالک اشتر خدمت 
ریق و کش تیا غلی « هرهم ای تیعت با شا جمه شید هنن وه 
حکومت و غلافت شما راغب هستند. امیرمومتان علی فا از مکان خود 
بیرون آمد و در محلی نشست و مردم همه اجتماع کردند تا با او بیعت 
کنند. در همین حال. طلحه و زبیر در محل حاضر شدند و حکومت 
شورایی را پیشنهاد کردند. 

مالک اشتره در پاسخ این پيشنهاد گفت: آیا منتظر کسی هستید؟ ای 
طلحه برخیز و بیعت کن! طلحه برخاست و جلو آمد و بیعت کرد. کسی 
در میان جمع تفال بد زد و گفت: نخستین کسی که با علی *: بیعمت 
کرد» منفعل بود. اين کار به انجام نمی‌رسد! سپس اشتر به زبیر گفت: 
پسر صفیه برخیز او هم برخاست و بیعت کرد و سپس مردم بر امام تا 


رففند و بیعت گردند. ۶ 


۱. شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۹۹/۱۵؛ اختیار معرفة الرجال, شیخ الطاثفة ابی 
جعفر الطوسی, ۲۸۳/۱. 

۲ اختیار معرفة الرجال» ٩۲۸۳/۱‏ روضة الواعظین» محمدبن‌الفتال النیشابوری الشهید. 
منشورات الرضی قم» ص ۲۸۳. 

۳اعیان الشیعه. ۴۰/۹. 

۴ اسامی‌همراهان مالک عبارتند از: اسودبن‌پزید جعفی؛ علقمقبن‌قیس نخعی: 
مالک‌بن کعب ارحبی و صَعْضَعَتبن‌صَوْحان. تعدادی که بعد از آن‌ها به حمص تبعید 
شدند. عبارتند از: کمیل‌بن‌زیاد نخعی» زیدبن‌صوحان» عمروبن‌حمق, ثابت‌بن‌قیس 
هَمُدانی, جندب‌بن‌زهیر مدنی, جندب نکعب دی و عروقین‌جعد. که همگی از بزرگان 
اسلامی‌بوده اند. البداية والنهاية, ۰۱۶۵/۷ 

۵ تاریخ طبری, ۳۲۵/۴-۳۲۶؛ الکامل فی التاریخ ۱۳۷/۳. 

۶ شرح نهج البلاغه, ابن‌ابی الحدید. ۷/۴. 


ارادت مالک به امام نج 

مالک در اميرمومنان‌علی غاا ذوب شده بود. هنگام یکه. مردم در 
خانه امامغلثلا اجتماع کردند تا با آن حضرت بیعت کنند» مالک اشتر 
می‌کرد. نامبرده در این سخنرانی چنین گفت: ای مردم. این علی وصی 
اوصیا و وارث علوم پیامبران است. او بلاهای بزرگی کشیده و نیکو تحمل 
نموده است. آوست ان چه کتاب خدا به‌ایمانش گواهی 9 پیامبر بهشت 
را برايش شهادت داده است. همه فضایل در وجودش جمع است و هیچ 
کس از گذشتگان و آیندگان در تقدم او بر دیگران. چه در فضل و چه 
در علمء شک ندارند. ۱ 

از نمونه‌های آشکار دلباختگی و اعتقاد مالک به امامغاا» این بود که 
هنگامیکه آن حضرت. قبل از 89 برای جنگ صفین ‏ ۱ 
رفت و مردم را به جهاد علیه معاویه و سربازانش توصیه کرد. اما در این 
میان» فردی از قبیله‌بنی فراز: امام 2 را متهم به جنگ علیه مسلمانان 
خطاب به حضرت گفت: 
بخت برگشته و سرکش شنیدی تو را (ازما) نا امید نکند. همه این مردم 
شیعیان تو هستند و برای جان‌های خود در برابر جان تو ارزشی فائل 
نیستند و پس از تو ماندن را نمی‌خواهند. اگر می‌خواهیء ما را به مقابله 
با دشمن ببر. به خدا سوگند هیچ یک از ما به جهت ترس از مرگ از آن 
کوتاه این جهان دل خوش کند. جاوید و پاینده بماند. ما نیک می‌دانیم 
که هرگز انسانی» قبل از فرا رسیدن اجلش نخواهد مرد. و ما چگونه 
با قوم فاسد و منحرف(معاویه و..) به آن گونه که شما آنان را توصیف 
کردی. جهاد نکنیم و حکم خدا را در موردشان اجرا ننماییم. 

امیرمومنان علی غا:» در مقابل تجلیل از سخنان حماسی مالک فرمود: 
«راه مشترک است و مردم در حق برابرند و هرکس سعی خود را برای 
خیرخواهی همگان به کار ببرده تکلیفش را به انجام رسانده است.» ۲ 

نصربن‌مزاحم نقل می کند: در زمان عقد قرارداد حکمیت بین امام غاد 
و معاویه» مالک اشتر را فراخواندند تا مانند دیگر بزرگان» پای قرارداد را 
امضا کند. اما مالک گفت: دست راستم بریده و دست چیم بر هدر باد 
اگر این قرارداد را امضا کنم. 
ضلالت و گمراهی دشمنم ندارم؟ آیا اگر شماء تن به پستی نمی‌دادید. 
و نه پستی و زبونی را. گواهی بده که چاره‌ای جز این نیست. 


مالک گفت: آری آنچه امیرممنان‌علی غا: در آن وارد شود. من 
هم داخل می‌شوم و از هر آنچه خارج شده نیز تبعیت می‌کنم؛ زیرا 
امیرمومنان در کاری داخل نمی‌شود مگر جهت راهنمایی و به راه خیر 
بردن دیگران. ۲ 

مالک حاضر نشد با اجبار دیگران. حکمیت را امضا کند. ولی به جهت 


دوری دنیا پرستان 

زمانی که. افراد زیادی به طمع مال دنیا به معاوبه پیوستند و 
امیرمومنان‌علی 7۶ را تنها گذاشتند. حضرت. به مناسبتی این موضوع را 
٩‏ کرد و اظهارناراحتی ۱9۹۴ 

یا حنی عرض کرد 9 در برابر غیرخواهی مالک فرمود: 
«اما آنجه درباره عمل عادلانه ما پاد کردی. خداوند می‌فرماید: « من 
عمل صالحا فلَفسه و من اساة لیا و ما رک بظلام للعبید. » (سوره 
فصلت. آیه۴۶) «هرکس کار پسندیده انجام دهد. به نفع خود اوست. 
و هر کس بدی کند. به ضرر او خواهد بود. و خداوند نسبت به‌بندگان؛ 
و نیست.» و من انلیا در انجام (عدالت خواهی و) آنچه 
ات۳۵۳ ]999 گفتی. حق بر آنان سنگین آمده و 
به همین دلیل از ما جدا شده‌اند. خداوند به خوبی اگاه است که آنان به 
خاطر ستم و ظلم از ما جدا نشده اند. و به عدل و داد پناه نبرده اند» بلکه 
آن‌هاء فقط در جستجوی دنیایی هستند که به هر حال از دست آنان 
می‌رود» و بی‌تردید روز قیأمت از آن‌ها پرسیده خواهد شد. که ایا این 
کار را برای دنیا انجام داده‌اند پا برای خدا عمل کرده‌اند. 

اما این که درباره بذل و بخشش مال و توجه به بعضی افراد خاص 
تذکر دادی (که به آن‌ها بیشتر برسم)» بدان محال است ما به فردی 
از بیت المال و درآمد عمومی‌چیزی بیش از حقش بدهیم و خداوند 
ی و « کم مَنْ فئّة قلیلة عبت فة 
کثیزة باذْن له و همع الشابرین » (سوره بقره: آیه۲۴۹) « چه بسیار 
گروه‌های کوچکی که به قدرت خداوند» بر گروه‌های زیادی غلبه و 
پیروزی پیدا می‌کنند» و خداوند همراه صبرکنند گان است.» 

و خداونده محمد: را به تنهایی مبعوث کرد و از آن پس بر شمار 
یارانش افزود. گروهش را پس از ضعف و زبونی عزیز گردانید.بنابراین» اگر 
عداوت آراده کف کلابه اگوی پذههه دشواری اي ابرایمان ایب 
و ناهمواریش را هموار می‌سازد. و من از رأی و پيشنهاد تو فقط چیزی 
را می‌پذیرم که موجب رضایت خداوند باشد؛ وای مالک به خواست 
خداوند تو نزد من آمین‌ترین مردم و خیرخواه‌ترین و با تدبیرترین پاران 
هستی. ۲ 


نقش مالک در جنگ جمل 

بعد از چند ماه از حکومت ظاهری امیرموّمنان‌علی *. طلحه و زبیر 
با کمک عایشه بر علیه آن حضرت ۱۱ ۱ ۱ 5 
به تازگی بیعت کرده بودند. پیمان خود را شکستند و به این سبب 
«ناکنین» لقب گرفتند. تحریک عايشه از طرف طلحه و زبیر مجوز 
شرعی آن‌ها برای شورش علیه امام تا بود. آنان در سایه همسر پیامبر 
خداغلة توانستند. نیروهای خود را تأ گنند. عده زیادی از مسلاتا 
با دین عایشه. جنگ با سپاه طلحه و زبیر را حرام دانستند. ابوموسی 
اشعری والی کوفه علاوه بر فتوای حرمت جنگ با عايشه. هر نوع حمایت 
و یاری دادن به امام غ2« در برابر ناکنین را ممنوع اعلام کرد! 

در این شرایط دشواره کسانه ۳ مالک اشترا۳ ۱ 
صعصعةبن‌صوحان و تعدادی دیگر از پاران امام :#: با آمدن به کوفه و 
رفتن به مناطق آن‌جاء توطثه ابوموسی و مانند ایشان را خنثی کردند. 

امیرمومنان‌علی ن:» به اتفاق عناصرش به محل ذی قار رسید و برای 
کارگزار خود ابوموسی نامه نوشت و از او خواست تا مردم را برای یاری 
در مقابل پیمان شکنان (طلحه و زبیر) به ذی قار بفرستد. و فرزندش 
امام حسن 2« را به همراه عمار یاسر با نامه به کوفه گسیل داشت. 
ابوموسی در پاسخ نامه, نه تنها مردم را تشویق نکرد» بلکه مانع حمایت 
آنها از امام لا شدا 

بعد از آگاهی از این موضوع» آن حضرت. مالک را فرا خواند و از او 
خواست تا به کوفه برود و ابوموسی را از مقام خود عزل نماید. مالک با 
سرعت خود را به کوفه رساند و به دارالاماره ابوموسی رفت. در میان 
کوچه‌های شهر به هر جماعت و قبیله‌ای برمی‌خورد. آن‌ها را به سوی 
قصر ابوموسی حرکت می‌داد. او در شرایطی که ابوموسی در مسجد بود 
وارد قصر شد. و تمام دست اندر کاران آنجا را بیرون کرد و عزل ابوموسی 
را در میان مردم زبادی که در قصر اجتماع کردند اعلام نمود. 

ابوموسی. به محض اطلاع از جربان از منبر سخنرانیش پایین آمد 
وه رف مار مفت و ورد قض ق اما فاتکدیر ام قریاه کشی و 
گفت: ای ابوموسی از ساختمان ما خارج شو؛ تو از گذشته جزو منافقین 
بودی. 

ابوموسی. یک شب مهلت خواست در کوفه بماند. و فردا از آن جا 
خارج شود. مالک با او موافقت کرد. به شرط آن‌که» در قصر حکومتی 
نماند. ابوموسی روز بعد از کوفه بیرون رفت. * 


۱. تاریخ یعقوبی» ۱۷۹/۲؛ قاموس الرجال. ۶۴۷/۸ 
۲ وقعة صفین. ص ۹۲؛ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۱۷۳/۲. 
۳ وقعة صفین. ص ۵۱۲. 

۴ شرح نهج البلاغه» ابن‌ابی الحدید. ۰۱۹۷/۲ 

۵ الجمل. ص۱۳۸ تاریخ طبری» ۱/۲ ۵۰. 


نامه مالک به عایشه 

شتکای که فالگه آقگن موجه تعمیم عایفته رای حرکت: از که 
به سوی بصره شد. نامه‌ای برای او نوشت و به مکه فرستاد. مالک 
داتشه که خر کی عاسفدیت لاف خاش رازن ین این 
خدات است. رسول‌خدا نت به تمام زنانش فرمان داده بود که در خانه 
خود حضور داشته باشند. بتابرا لاک در نامه خود این عوند۳ ۳۳ 
تو همسر رسول‌خدا29 هستی و به تو فرمان داده است که در خانه‌ی 
خود بمانی, اگر چنین کردی چه بهتر و اگر در خانه خود توقفظنکرده 
و برخاستی» من با شما نبرد میا تو را به خانه ات و ۳ 
باعث خوشنودی خدایت گردد. برگردانم. ! 

نامه مالک باعث خشم عایل ۳ اما آنچه را ۱ ۱ 
ارزش داشت» کسب خشنودی بل خداوند متعا۱۳ 


مالک اشتر در صحنه‌های مختلف حماسه آفرید و ضربه‌های سختی 
بر سپاه ناکفین وارد کرد. از جمله این رس ۱7۳ 

ابن‌جَفیر ازدی, در جنگ جمل برای خود هم آورد و مبارز می‌طلبید. 
او فریاد می‌زد و رجزخوانی می‌کرد. مالک اشتر در مقابل او ایستاد و در 
پاسخ به رجز او این گونه عرض داشت: 

اسْمَغ و لا تفجل جَواب الاشتر و قرب تلاقی کاس موت احَمَر 

بشنو و در جواب اشتر عجله نکن؛ بزودی جام خونین مرگ را خواهی 

مالک بلافاصله ابن‌جفیر و چند نفر از افرادش را به خاک و خون 
کشاند» و بعد در میدان فریاد مبارزطلبی سر داد وگفت: نحن بنوالموت 
به غذینا؛ ما فرزندان مرگ هستیم. در این هنگام» عبدالله‌ینزبیر با او به 
مبارزه پرداخت. مالک چنان ضربه‌ای به او وارد کرد که به زمین افتاد» و 
فالگتایر سیته او تست گا کار ان عیام کت تال خر باد ود مرا مالک 
را با هم بکشید. نیروهای دشمن, با شنیدن فریاد عبداللّه به جانب مالک 
تصیرلد مخت مالک شیر در شام فرضیهای یی مار پر هرک 
خود شد. دشمن وقتی مالک را سواره دید از اطرافش فرار کرد» و عبدالله 
جان سالم به در برد. ؟ 

در صحنه‌ای دیگر, از جنگ جمل محمدبن‌طلحه مبارز می‌طلبید. 
مردی به نام مُعکبرین‌جدیر اسدی با او درگیر شد و محمد او را به 
شهادت رساند" و از این پیروزی شادمان بود و غرور خاصی او را فراگرفته 


بود. او دوباره هماورد طلبید. این بار مالک اشتره همچون شیری ازبند 
تست فر سقانن ان انستام له با اطانع از رتسگ یه موی 
فرزندش محمد دست او را گرفت و گفت: فرزندم برگرد» مبارز تو از 
مردان حماسی است که در پی طعمه می‌دود. مگر نشنیدی گفتار خدا 
او می‌فرماید: « و اتقوا فصن الذین ظلموا منکم خاصة» 
«بیرهیز از فتنه‌ای که تنها نصیب ظالمان نمی گردد.» 

اما محمد. مغرور سخن پدرش را نادیده گرفت و در مقابل مالک 
الک اشتر نیزه‌ای بو پرتاب کرد. 

ناگهان» به خود آمد و از میدان جنگ فرار کرد. اما اشتر چنان 
ضربه‌ای به او زد که با صورت به زمین افتاد. مالک پیاده شد. که او را به 
9 محمد از او دلگ نمود به خاطر خدا رهایش کندا 
مالک او را بر اسبش سوار کرد و به جانب پدرش روانه ساخت. ولی او در 
همان روز دار فانی را وداع گفت. 

به جای خودسکش 9 ال ی که اين اشعار را می‌خواند: 

هتکت له رفح جیب قمیصه . فخر ضریعاً لین و لفْم 

ان تیش تبا علب ون لبتبغ لعق یندم 

من به جانب او نیزه زدم و او به روی دست‌ها وصورت خود افتاد؛ من 
اورا تنها به این جهت زدم که جزو پیروان علی غ! نبود. آری» هرکس 
که از حق پیروی نکند. پشیمان می‌شود. " 

این دو داستان. نمونه‌ای از دلاوری‌ها و رشادت‌های مالک در جنگ 


جمل است. 


گفتگوی مالک با عايشه 

پس از پایان جنگ جمل, عماریاسر و مالک اشتر در بصره نزد عايشه 
آمدند. عايشه به عمار گفت: چه کسی با تو است؟ عمار گفت: مالک 
اش خابفه خطاي به مالک کرخاو گفقه کو وی کهستان رفتاری 

عایشه گفت: مگر نشنیده‌ای که پیامبر فرمود: مسلمان. مسلمان ر 
کته مر کی 1 کو کا شا نا مه کنمر با تس 
محترمی‌را به قتل برساند؟ 

بالگ کلت: اي ام آلمسیه بخاط یکی این بیه باه تیزده 
پیکار داشتم. (عبداللّه و هم مسلکانش هم یاغی بودند و هم عده‌ای از 
یاران امیرمومنان را کشته بودند.) 


مالک و استانداری 


امیرمومنان‌علی 2 پس از پایان جنگ جمل و استقرار در کوفه. - 
در روز شنبه دوازدهم رجب سال ۳۶ هجری مالک اشتر را به عنوان 
استاندار جزیره گماشت و حکومت شهرهای موصل. نصیبین, دار 
بشطاه آمشرسافا قین خیت و عاناتآبه ری سره انفای: ا قیل از 
رفتن به سمت مصر این منصب را به عهده داشت. از سوی دیگر معاویه, 
ضخاک‌بن‌قیس را بر حزان, رقه و قرقیسیا که تحت سلطه خودش بود. 
گمارد. (هواداران معاویه که در کوفه و بصره سکونت داشتند به این 
قسمت از جزیره می گریختند.) 

مالک به قصد دست‌یابی به ضحاک. به سوی حران رهسپار شد. 
وقتی خبر آمدن اشتر به ضحاک رسیده از مردم رقه که بیشتر طرفدار 
عثمان بودند. یاری خواست. آنان به فرماندهی سماک‌بن‌مخرمه در مرج 
مرینا میان حزان و رقه به ضحاک با مالک اشتن ۳۱ ۱ 
شد تا این که شبانه ضخاک و بارانش از آن جا گريختند. 

اشتر اهل رقه را در صبح روز بعد دنبال کرد و بعد به مقر حکومتی 
خود بازگشت. عبدالرحمن‌بن‌خالد. که از طرف معاویه به سوی مع رکه 
می‌آمد. با خبر برگشت مالک به شام بازگشت. " 

از آن جا که مناطق تحت نفوذ معاویه در جوار منطقه جزیره بود؛ 
امیرمومنان بهترین فرمانده خود را مأمور حراست از این منطفه کرد 

طرماح‌ین‌عدی‌بن‌حاتم طائیء را دربارة صلابت و قدرت مالک اشتر می‌گوید: 

امیرمومنان علی نّ:, نامه‌ای را به وسیله طرماح برای معاوبه می فرستد. 
در این مأموریت طرماح با صلابت تمام با معاویه برخورد می‌کند. و او 
صلاح نمی‌بیند طرماح در مرکز حکومتش بماند. وی به کاتب خود 
دستور می‌دهد. جواب نامه علی را چنین‌بنویس: ای علی! به سوی تو 
چهل بار از خردل روانه خواهم کرد که با هر باره هزار جنگ جو باشد 
که انار آب دسلین فرانت اتواهیه ورن ماذ ماس وق از شیوخ اه 
اگاه شد. خطاب به معاویه کرد و گفت: بدا به حال توای معاویه! کدام 
یک از شماء تو یا کاتبت. بی حیاترید؟ به خدا قسم. اگر جنْ و انسان 
و اهل اسلام و دیگر ادیان را جمع کنید» آن چه تو گفتی. نمی‌گفتند. 
معاویه گفت: آن چه کاتب نوشته به فرمان من بوده است. طرماح گفت: 
اگر به فرمان تو ننوشته بود که تو را در مقامت کوچک شمرده بود و اگر 
به فرمان تو نوشته است. من از دروغی که در نامه آورده‌ای» به جای تو 
شرمنده هستم. تو برای کدام یک از این دو کار زشتت عذر می‌آوری» و از 
کدام یک عبرت می‌گیری؟ اما بدان امیرمومنان‌علی ۰7 خروس موزونی 
دارد که تمام دانه‌ها را برای لشکرش, در چینه دان خود جمع می‌کند. 
معاویه با تعجب گفت: ای عرب بیابان گرد! او کیست؟ طرماح گفت: او 
مالک‌بن‌حارث اشتر است. ۷ 


۱. سفینةالبحار شیخ عباس القمی. انتشارات کتابخانه سنائی» تهران» ج۱ اص ۶۸۵. 

۲. مناقب آل ابی طالب. ابن‌شهر آشوب. ۳۴۴/۲؛ بحار الانوار ۰۱۷۹/۲۲ 

۳ الوافی بالوفیات» صلاح الدین خلیل‌بن‌ایبک الصفدی. داراحیاء التراث» بیروت. 
۰ قمری. ۰۱۳۵/۲ 

۴ الدرلنظیم. یوسف بن‌حاتمپن‌فوزین‌مهند الشامیالمشعری العاملی؛ موسسة النشر 
الاسلامیء جامعة المدرسین؛ ص ۳۵۵؛ سفينة البحار ۶۸۶۱۱ 

۵ اخبار الطوال. ص ۱۵۴۳؛ وقعصفین» ص ۱۲؛ بحارالانوار ۰۳۵۸/۲۲ 

۶ همان‌ها. 

۷ همان‌ها. 


مالک و جنگ صفین 

امیرمومنان‌علی غلته. در نامه‌ای به مالک اشترء که در نصیبین ساکن 
بودء فرمان داد» شخص مورد اطمینانی را جایگزین خود کرده و به سوی 

مالک از آغاز حرکت امام‌غا به صفین. در کنار آن حضرت قراز 
گرفت. او در مسیر راه صفین با تمام توان در خدمت لشکر اسلام بود و 
تا پایان جنگ. با اعتقاد راسخ به راه و حقانیت امام : با معاویه مقابله 


کرد. ماجرای پل رقه» نمونه‌ای ای او در این جنگ ا.. 


پل رقه 

اماملا. در مسیر حرکت به سوی صفین (نزدیک رقه کنونی) 
نامه‌ای به معاویه نوشت. آن حضرت در نامه بار دیگر حجت را بر او تمام 
کرد تا شاید بدون خونریزی غائله پایان پابده اما معاویه در پاسخ نامه 
حضرت را تهدید به جنگ کرد. بنابراین. امام 1 فرمان ادامه حرکت به 
سوی صفین را صادر نمود. 

هنگامیکه سپاه امام غ» به رودخانه بزرگ فرات. که به منزله 
مرز بین دو منطقه حکومتی عراق و شام بود. رسیدند از مردم رقه که 
اکثریت آنها طرفدار عثمان و معاوبه بودند. خواست تا پلی در رودخانه 
ایجاد کنند تا سربازان از آن بگذرند و به صفین راه یابند, اهالی.رقه, 
درحال ی که کشتی‌ها و قایق‌های خود را جمع کرده بودند» از قبول این 
کار امتناع ورزیدند. امام ۶« خواست سپاه را از پل منبج گذر دهد. و این 
کار مستلزم. دور شدن راه و مشکلاتی برای امیرمومنان‌علی غ: بود. آن 
یرس ما کب اشتی زا به آفنای کزنضی فرضان آنازه گداشص وال ات 
احتمالی مرتفع گردد. 

اشتر به مردم رقه گفت: ای مردم سو گند به خداا اگر امیرمومنان از 
رودخانه بگذرد و شما برای او پل نسازید» با شمشیر شما را درو خواهم 
کرش انا کهبا مالک ای کامال فاشفت به کر نک سفن و 
گفتند: باید بدانیم که اشتر هر چه بگوید عمل می‌کند. علی او را بر ما 
گماشته تابر ما آزار برساند. بدین جهت. نمایند گانی به سوی مالک اشتر 
فریتتادند کار گریسعان ای شماایل واه اک 

آنان» به وسیله قایق‌ها و کشتی‌های خود راه عبور از رودخانه را ایجاد 
کته وسیاهنا همه تقو انش از نع ری ایام ان از ات را 
سه هزار سرباز در آن جا متوقف کرد تاهمه سربازان از رودخانه عبور کنند. 
آخرین کسی که از روی پل عبور نمود مالک اشتر بود. ! 


خط مقدم لشکر 

به قالیل کارآمتی و شایشتتکی مالک اشتر امیرمومنان‌علی 2۶« وی را 
به فرماندهی پیش قراولان لشکر در منطقه رقه برگزید. 

قبل از آن امام‌ثلا از اردو گاه کوفه. که نحَیْله نام داشت. دوازده هزار 
نفر را به فرماندهی زیادبن‌نضر و شریح‌بن‌هانی به عنوان پیش قراولان 
شکر#ووانه صفین کرد و در نامه‌ای توصیه نمود تقوا را پیشه خود سازند 

در فرازی از این نامه آمده بود: «بدانید جلوداران لشکر دیدبانان 
لشکرند و طلایه داران چشم جلوداران اند. از تفرقه و پراکندگی بیرهيزید. 
هرگاه جایی فرود آمدید همگی فرود آیید» و هرگاه کوچ می‌ کنید همگی 
کوچ کنید. شب هنگام. نیزه‌ها را گرداگرد خود قرار دهید. نجشید خواب 
را مگر اندک يا مانند آب در دهان گرداندن و بیرون ریختن. در هر آن 
متوجه حمله و شبیخون دشمن ید و از آنان غفلت نکنید.» ۲ 

با این دستورات امام 2 شریح و زیاد سربازان خود را حرکت دادند» 
اما در مسیر میان آن‌ها اختلاف ایجاد شد. و هریک. در نامه‌ای به 
امیرمومنان‌علی غلث« نوشتند که دیگری با او همکاری نمی کند. امام غلتاا 
نامه‌ای به آن دو نوشت و زیادبن‌نضر را به عنوان فرمانده کل دو نیرویی 
که تحت فرماندهی هریک از آن دو بوده انتخاب کرد. ؟ 

لشکر زیادبن‌نضر در مسیر فرات به شهر عانات رسیدند. ولی متوجه 
شدند امام غ: به منطقه جزیره رفته و معاویه هم برای مقابله با لشکر 
آن حضرت حرکت کرده است. به همین جهت گفتند: بهتر این است که 
بین ما و امام : فاصله نباشد. چون خواستند از عانات عبور کنند» مردم 
آن جا مان شدند. بنابراین» از جانب هیت حرکت کرده و در قرقیسیا 
به لشکر امام غلق« ملحق شدند. حضرت فرمود: «طلایه داران من پشت 

بعد از عبور از مسیر به ابو اعوّر شلمیء که لشکر شام را فرماندهی 
و معطل کردن آن‌ها از آن حضرت کسب تکلیف کردند. امام غ: توسط 
حارث‌بن‌جمهان جعفی, نامه‌ای برای مالک فرستاده و او را در جریان قرار 
داد 9 دستوراتی به این مضمون فرمودند: 

« ای مالک! زیاد و شریح به من پیغام دادند. که ابواعور سلمیرا 


همراه لشکری از شامیان در سور روخت5350025035۳5 تیه 
من گزارش داد که هر دو طرف. آرايش جنگی به خود داده‌اند. با توجه 
مناسب نسبت به اصحاب خود. به جانب آن‌ها -زباد و شریح -شتاب کن 
و چون به آن‌ها رسیدی فرماندهی آن‌ها با توست. 

مبادا جنگ را آغاز کنی» مگر آر ]ها جنگ را شروع کن ۱۷ 
هم بعد از دیدار آنان و شنیدن گفته‌هایشان. دشمنی تو را به جنگ با 
آن‌ها_ قبل از آنکه آنان را به حق دعوت کنی _ سوق ندهد. زیاد را بر 
جناح راست و شریح را در جناح چپ قرار ده و خود در قلب سپاه قرار 

آن‌قدر به دشمن نزدیک نشوید که گویی قصد افروختن آتش جنگ 
را داری و آن اندازه دور مشو که گویی از جنگ پیمناکی. در آنجا بمان تا 
من به تو برسم. انشاء الّه من با سرعت, به سوی تو حرکت خواهم کرد." 

امام غثاا» در نامه‌ای دیگر, زیاد و شریح را از نامه‌ای که به مالک 
فرسطاقه بو باغی کرو ادایفام خراتت مالک افش تییوت گنت 

در این نامه امام غت» مالک را به شریح و زیاد این گونه معرفی کرده 
است: «گفته مالک را بشنوید و از او اطاعت کنید. او را چون زره و سپر 
تکهبان خود کنید. زیرا مالک کسیا ود و ۳ در 
در او هست و نه کندی کند. آن بای ی ۱ 
جایی که آرامش احتیاج باشد آن گونه عمل می‌کند.» * 

ابخ تاه متام وکا آ نمی هد باق انوا کی انم هو 
اعتماد و توثیق امام ۶: در تمام امور مربوط به مدیریت جنگی وی را 


جنگ مالک و عقب نشینی دشمن 

وقتی مالک به طلایه داران سیاه امام لا رسید» طبق دستور آق 
حضرت عمل کرد ولی ابواعور حمله را آغاز نمود. مالک حمله آن‌ها را 
سرکوب کرد. 

صبح روز بعد» مالک اشتر همراه سپاهش, درحالی که فریاد می کشید 
ابو اعور کجاست؟ او را به من نشان دهید به شامیان حمله نمود. دشمن 
مجبور به عقب نشینی شد و ابو اعور هیچ گاه خود را در تیررس مالک 
قرار نداد و جان خود را حفظ کرد. 


۱. وقعة صفین. ص ۱۵۱؛ تاریخ طبری, ۵۶۳/۳؛ بحارالانوار ۰۳۲ ۴۳۰؛ اعیان الشیعه. 
۸/۱ 

۲ وقعة صفین, ص ۱۲۱. 

۲ نهج البلاغه. فیض الاسلام. چاپ احمدی. تهران». ص ۰۵۴ صجی صالحء بیروت. 
ص۳۷۱ 

۴ وقعة صفین. ص ۱۲۳. 

۵. همان» ص ۱۵۳؛ نهج البلاغه فیض, نامه ۱۲. 

۶ همان» ص ۰۱۵۴ 

۷ شرح نهج البلاغه» ابن‌ابی الحدید. ۱۰۱/۱۵ 


شب و روز سخت 


ليلة الهربر ! و روز هریر از سخت‌ترین زمان‌های جنگ صفین بود. 

مالک در این روزء درحالی که بر اسب سرخ و سیاه سوار بود. فرباد 
می‌کشید: ای موّمنان پایداری کنید. که آتشگاه جنگ شعله ور شده. 
خورشید از کسوف «و تاریکی) در آمده. و جنگ شدت يافته. در این 
میان» یکی گفت: ایا این مرد با هدف می‌جنگند؟ 

مردی دیگر به او پاسخ داد: مادرت به عزایت‌بنشیند. کدام نیت 
بالاتر از این که جنگ او را خسته نکرده, درحالی که. او را در دریای خون 
شناور می‌بینی؛ و از آن طرف. مغز جنگجویان از گرما به جوش آمده؛ 
و جان‌ها به گلویشان رسیده است. بعد ادامه داد: پروردگارا ما را پس از 
باقن که ۲۳ 

روزی که به «یوم الهریر» مشهور است. مصادف با جمعه بود. در این 
روز شدیدترین درگیری‌ها به وقوع پیوست و معاوبه احساس می‌کرد 
نمی‌تواند در مقابل سپاه امیرمژمنان‌علی 2 مقابله کند. بنابراین» با 
مشورت عمروین‌عاص قرآن‌ها را بر نیزه کردند. و لشکریان امام تا را به 
حکم قرآن دعوت نمودند. 

امام 1. آتش بس را نپذیرفت و فرمود: «من فران ناطقم. ما در 
ابتدای جنگ آن‌ها را به قرآن سب ات99 
که می‌بینند در شرایط شکست هستند به این نیرنگ دست زده‌اند.» 
تعدادی از پاران امام ء. که فریب معاویه را خورده بودند. به حضرت 


گفتند: باید فرمان صادر کنید مالک بر گردد. 


براهیم‌بن‌اشتر نقل می‌کند: من در حضور امام 2 بودم که به مالک 
پیغام داد بازگردد. و این در حالی بود. که مالک نزدیک بود به خیمه 
گاه معاویه وارد شود. 

یزیدین‌هانی» که پیک امام لا بوده به اشتر گفت: علی پیام داد که 
نزد من آی! اشتر گفت: به امیرمومنان بگو حالا وقت آن ئیست که 
جایگاهم را ترک گویم. امیدوارم که به پیروزی دست یابم بنابراین 
شتاب مدار. 

یزید بازگشت. تا خبر مالک را به امام : برساند؛ در همین زمان؛ 
خروش مالک و یارانش بیشتر شد و مخالفان ادامه جنگ گفتند: سوگند 
به خدا تو اشتر را به ادامه جنگ فرمان دادی؟! 

اناه ۴ فرموه: آیا ذیدید من تمازنده‌ای نره اشتر فرستاهم ورضما 
سخن مرا با او شنیدید؟ 

آن‌ها گفتند: به او پیفام بده که بازگردد. در غیر این صورت. به خدا 
سوگند از تو دوری می‌جوییم و تو را عزل می‌کنیم. 

امام تا پزید را توبیخ کرد و فرمود: «به اشتر بگو بازگردد که فتنه 
واقع شده است.» یزیدبن‌هانی رفت و مالک را مطلع کرد. اشتر گفت: با 


افراشتن قرآن‌ها بر نیزه فتنه بر پا شده است؟ گفت: آری. اشتر گفت:.. 
این طرح و نقشه‌ی فرزند نابغه. عمروعاص است. سپس به یزید گفت: 
وای بر تو این فرصت پیروزی را رها کنم و بازگردم؟! 

پزید گفت: آیا دوست داری در این جبهه. پیروز شوی و از آن سو 
علی‌غلا را به دشمن تسلیم کنند؟ 

گفت: سبحان اللّه. سوگند به خدا این را نمی‌پسندم. 

اشتر به نزد امام 2 بازگشت و با ناراحتی خطاب به طرفداران خاتمه 
جنگ گفت: ای سست عنصران خوار! آیا وقتی که دشمن شما را پیروز 
میذان می‌بیند. دعوت به حکمیّت قرآن می‌کند؟ سوگند به خدا که 
ار الهی و ستت‌های پا وداخلة را فرو نهاده‌اند؛ بتابراین, نباید 
به این دعوت پاسخ دهید. مرا اندکی مهلت دهید تا پیروز شویم. آن‌ها 
گفتند: ما هرگز نمی‌خواهیم در گناه تو شریک شویم. 

مالک گفت: به من بگویید. شما که نخبگانتان کشته و افراد معمولی 
زنده مانده‌اید» چه زمان برحق بوده‌اید؟ آیاوقتی که شامیان را می‌کشتید. 
۰ که دست از جنگ 99 9ه‌اید؟ شما اینک نمی‌توانید فضل 
کشته‌های خود را انکار کنید: 

آن‌ها که از شما بهتر بودند آیا در آتشند؟ 

گفتند: ای اشتر از ما دست بردار که ما به دلیل کسب رضایت الهی 
تن ها ختگتفي و بت خاش فا دبیت اه ج یا ادها خی با زد 
تواطاعت نمی کنیم. پس از ما دور شود 

گفت: سوگند به خداء که شما فریب خوردید. شما را به ترک پیکار 
خواندند» پس پذیرفتید. 

ای روسیاهان گمان می‌کرديم. که نماز و نیایش شما به خاطر ترک 
دنیا و رغبت به دیدار خداوند است. اینک» روشن است که گریز شما به 
ار هرانی امرگ انیت کنگفای باه ای ان ماب شایاه که ام 
پس هرگز روی عزت نبینید» گم شوید! همان‌گونه که ستمکاران گم 
شا 

مالک به امیرمومنان گفت: صفوف عراق را بر صفوف آنان بتازان که 
دشمن به خاک کشیده می‌شود. 

آنان فریاد کشیدند: امیرمومنان‌علی داوری را پذیرفته و به حکم قرآن 
راضی شده است. 

مالک اشتر گفت: اگر امیرموْمنان پذیرفته و به داوری قران راضی 
شده است من نیز به خشنودی امیرمومنان رضایت‌مندم. 

مردم فربب خورده گفتند: راضی شده. امیرمومنان راضی شده 
است؛ و او خود خاموش بود و هیچ نمی گفت. و دیده بر زمین دوخته 


بود. ۱ 


بزرگواری مالک 

مالک اشتر, با وجود حماسه‌ها و مت ی 1 مر ات ۱۳ 
و دارای روحی ارجمند بود. 

گازش شته ات زفری مالک کف در خالی که پیراهیم. ساهه و 
کرباسی به تن و عمامه‌ای به سر داشت. از بازار می‌گذشت؛ شخصی 
از روی سبک سری و تمسخر کلوخی به طرف او پرتاب کرد. مالک 
تا من اففتاشی از آ نها گنشتزسی او که شک الم تفای دهم 
ی کیگری, که شاه صحته بو کفته وی بر توا ابا می‌دانی به 
طرق,چد کی کل پر ناب وهی 1 شنم گنت و ماک افتر با 
باوفای امیرمومنان‌علی ۶ بود. مرد به خود لرزید و با سرعت خودش 
را به مالک رساند تا از او عذر خواهی کند. وقتی به او رسید. مالک وارد 
مسجدی شد و به نماز ایستاد. همین که نمازش تمام شد. مرد از مالک 
هن شاه کر بالگ کفت دای خه کاری است کی کی ۲ 
توهینی که به شما کردم پوزش می‌طلبم. مالک گفت: مهم نیست؛ من 
داخل مسجد نشدم مگر برای طلب آمرزش توا 


۱. هریر به معنای زوزه سگ است. لغت نامه دهخدا ذیل لغت لیله. و در یکی از 
شب‌های جنگ صفین به دلیل شدت نبرد و شکست دشمن.» صدای هریر از آن‌ها به 
گوش می‌رسید. به همین جهت به لیلةالهریر معروف شد. 

۲ وقعة صفین» ص ۲۷۹ 

۲ پیکار صفین» ص ۶۷۵-۶۷۷ وقعتصفین. ص ۴۹۰-۴۹۲؛ اعیان الشیعه. ۳۹/۹ 
کتاب الفتوح. ۱۸۷/۳؛ تاریخ طبری» ۴۹/۵-۵۰. 


آخرین وظیفه 

جنگ صفین تمام شده و مالک اشتر نخعی به مقر استانداری خود در 
جزیره باز گشت. خبرها حاکی از وخامت اوضاع در مصر بود. محمدین‌ابی 
بکر به خاطر توطته‌های معاوبه و خروج معاوبتبن‌حدیج در خونخواهی 
عثمان دچار فتنه شده بود. 

سال ۲۸ هجری بود. که خبر فتنه انگیزی. علیه محمدبن‌ابی بکر به 
اندیشید و لازم دید که فرد کارآزموده و جنگدیده‌ای را به آن دیار اعزام 
کند. به این منظور فرمود: «برای حکومت مصر یکی از دو نفر شایسته 
هستند: کسی که قبلا او را عزل کردیم (قیس‌بن‌سعد)؛ يا مالک اشتر 
نخعی.» 

امیرمومنان غلتا» در نامه‌ای مالک اشتر ر؛ که در نصیبین (شهری 
از منطقه بزرگ جزیره عراق) بود. به کوفه فراخواند و به وی چنین 
کمک می‌جویم تا تکبر و غرور گناهکاران را در هم شکنم و مرزهای 
خطرناک را مسدود کنم. محمدبن‌ابی بکر را والی مصر نمودم؛ عده‌ای 
از خوارج بر ضد او قیام کردند. او جوانی است کم سن و بدون تجربه 
در جنگ‌ها و کارها. بنابراین به نزد من بیا تا در آنجه سزاوار است 
بيانديشیم. جانشین خود را فردی مطمئن و خیرخواه از جمع اصحاب 
خویش قرار ده. والسلام.» ۱ 

مالک اش شبیب‌ین‌عامر ازدی را جانشین خود قرار داد و فرخ 
امیرموّمنان علی غلثل۱ آمد. حضرت. اوضاع مصر را برای مالک تشریح کرد 
و به وی فرمود: «کسی جز تو برای مصر شایسته نیست. به جانب مصر 
حرکت کن. خداوند تو را رحمت کند. من شمارا به چیزی توصیه 
نمی‌کنم و به دانش و آگاهی خویش اکتفا می‌کنم. در کارهای مهم از 
مدارا بهتر و مناسب تر است. مدارا کن و زمانی که جز شدت چاره‌ای 
نیست عزم را بر شدت و سخت گیری جزم کن. " 

از نامه امام ء. به نصیبین و مالک معلوم می‌شود که او قبل از 


اساسنامه حاکمیت اسلامی 


مب اتف ام تاه عل که در اغزام اساتهاران آییم. بووه که 
مایا آنان نف توشت ند فرامیخ لاتم را به آنان اناام مت نموه وک 
انا فی هعیاض انار صفوهه اه م‌ساشت و 
ترا که :۰ ...دا" زر آن گوشزد می‌کرد و یا در برخی از 
شرایط. نکاتی درباره معرفی استاندار می‌نوشت. 

دربارة مالک اشتر, نیز این کار انجام شد؛ افزون بر آن که. عهدنامه و 
انامه اداره تکومت و جاء9 3 صورت مفصل برای او نوشت. این 
نامه از مهمترین» متون قانونگذاری در عالم انسانیت به شمار می‌آید. و 
تاکنون شرح‌های متعددی بر آن نگاشته شده است. ۲ 


شهادت مالک 


مالک اشتر بعد از دریافت فرامین لازم. به فرمان امیرمومنان 
علی غلثا:. به جانب مصر حرکت کرد. جاسوسان معاویه. در عراق او را 
از اعزام مالک به مصر مطلع کردند. معاویه. که به سرزمین مصر چشم 
افکنده بود و حضور مالک را در آن سرزمینء مانع بزرگی بر سر راه خود 
می‌دید» در آنديشه راهبردی بود. 

معاریت مایق مر کی مس خر کف گن 
اشتر بوده فرستاد و خبر عبور مالک از آنجا را به او داد. وی به آن دهقان 
قول داد. که اگر مالک را به قتل برساند» تا آخر عمر از دادن مالیات 
ور بر ۱99 

از سوی دیگر معاویه مردم را در پایتخت خود جمع کرد و به آن‌ها 
گفت: علی اشتر را به سوی مصر فرستاده است؛ بیایید با هم دعا کنیم 
تا خداوند ما را از شرّ او حفظ نماید. بعد همگان مالک را نفرین کردند.؟ 
دشمنی مردم با مالک آن‌قدر فراوان بود که بعد از هر نماز او را نفرین 
می‌کردنن ۵ 

مالک به راه خویش ادامه داد تا به محله رم رسید. اجیر که 
تزذامن با میقم رکیهای رقم رافراهممی کفروبرای انیت ات 
شمامکان کافی دارم. 

مالک و بارانش» در منزل او جای گرفتند. مرد دهقان برای آن‌ها 
غذایی افیف کف هر مین آن سا موم وجود داشت» مالک پس از 
خوردن آن عسل به شهادت رسید. " 


شادی معاویه 


مسعودین‌جرجه در نامه‌ای» خبر شهادت مالک را به معاویه گزارش 
داد. معاویه. بعد از اطلاع مردم را جمع کرد و به آنان گفت: علی دو 
دست داشت؛ یکی را (عمار یاسر) در صفین قطع کردم و دیگری امر۳ 
قطع شد." بشارت باد بر شما که دعایتان به اجابت رسید و آشتر از بین 


#۸ 
رفت. 


اندوه امیرمغمنان علی با 

با رسیدن خبر شهادت مالک امام علی غث: متأسف شد و فرمود: 
«خداوند مالک را جزای خیر دهد. اگر او را کوه بدانیم. از پایه‌های بزرگ 
آن بود؛ و اگر او را سنگ فرض کنیم. بسیار سخت و استوار بود. (ای 
مالک) به خدا قسم. مرگ تو عالمی را ویران می‌کند. گریه کنندگان باید 
بر مرگ او بگریند.» سپس فرمود: «ما از خدا هستیم و به سوی او باز 
می‌گردیم.» ستایش و حمد برای خداوندی است که پرودگار جهانیان 
انیت تا محمیت طال گت | توام هداعا مر کباز امصیبت‌های 
بزرگ روزگار است. خداوند رحمت کند مالک را؛ که به عهد خود وفا 
کرد و آن را به پایان رساند و پروردگار خود را ملاقات نمود. من بر این 
مصیبت شکیبایی می‌ورزم. زیرا با خود تعهد کردم پس از مصیبت از 
دست دادن رسول‌خدا:/ بر هر مصیبتی شکیبا باشیم» زیرا آن بزرگترین 
مصیبت بود.»* آن حضرت. در روایتی دیگر فرمود: «آیا دیگر مادر دهر 
مثل مالک را به دنیا خواهد آورد؟ آیا مثل مالک وجود دارد؟ 


۱ تاریخ طبری». ٩۷۱/۴‏ الغارات. ۲۵۷/۱-۲۵۸؛ امالی. محمدبن محمدین‌النعمان 
العکبری البغدادی» شیخ مفید. جامعةالمدرسین قم ص ۰۷۹-۸۰ 

۲ همان‌ها. 

۳ کتاب شناسی امام علی غلت؛ نهج البلاغه. ۵۳. 

۴ امالی مفید. ۸۱-۸۳ 

۵ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۷۶/۶ 

۶ امالی مفید. ص ۸۳؛ بحار الانوار. ۵۵۴/۲۲؛ تاریخ طبری» ۰۷۱/۴-۷۲ 

۷ختصاص, محمدبن‌محمدین النعمان العکبری البغدادی» شیخ مفید. ص ۸۱. 
۸.امامی‌مفید. همان. 

٩امالی‏ مفید. ص ۸۳. 


#۸ دت مسر 


آرامگاه مالک اشتر در منطقه المرج (شمال شرقی قاهره) 


سنگ مزار مالک اشتر در منطقه المرج (شمال شرقی قاهره) 


3 محمدبن ابی بکر 
محمد فرزند ابی بکر» (خلیفه اول) بود. وی در سال حجةالوداع در 
بیدا دیده به جهان گشود و در زمان خلافت امیرمومنان 7 در سال 
۸ قمری. در مصر به شهادت رسید. مادر او اسما دختر عمیس بود که 
بدا با جعفر بن ابی طالب ازدواج کرد و پس از اینکه جعفر در جنگ 
موّته به شهادت رسید. با ابوبکر ازدواج کرد و محمد از آنان متولد شد. 
نامبرده از طاتفه بنی خثعم بن انماره و از جانب مادر دارای هشت خواهر 
بوده که (سلمی و سلامه) با ایشان در پدر نیز مشترک بودند. سلمی؛ 
همسر حمزه عموی رسول‌خدا: بود. ! و میمونه. همسر پیامبر خدا 3 
خواهر دیگر اسما بود. ۱ الاستیعاب. ۱۷۸۴/۴. 
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اسما و اهل بیت لا 

اسما در در سال‌های نخستین بعثت رسول‌خدا:*. مسلمان شد و 
از آغازین حیات خویش از دلباختگان خاندان آن بزرگوار بود. پس از 
درگذشت ابوبکر, اسما با امیرمة 9 لخد ازدواج ک ۳۳۵ ۱ ۲ 
وارد خانه و زندگی امام ۱۳ شد. فرزند ابویکر ۳ ۰ 
آن حضرت و مادر وفادار به امل مب خداخق. از ۲ 
جانباز برای امیرمومنان‌علی 9۴ ی. نمره ازدواج ۳ ۱ 3 
فرزندی به نام یحیی بود. ! 

اسماء رازدار حضرت زهراء! بود و آن بزرگواره مشکلاتش را با وی 
در میان می‌گذاشت. به هنگام همان بیماری و جراحتی که به شهادتش 
انجامید به اسما گفت: از تابوت‌های موجود در مدینه. به دلیل نداشتن 
پوشش کافی ناراضی هستم. اسماهدا تشریع شکلابوت‌های < ند 
تابوتی به آن شکل فراهم کرد و به این ترتیب مایهٌ خرسندی و شادمانی 
حضرت شد و برای اولین بار پس از مرگ حضرت رسولخدا:. لبخند 
فاطمه 2 را مشاهده کردند. اسماپس آزیفوت فالمه تهب راسافی 
وصیت ایشان در غسل و کفن کردن آن بزرگوار به تن 
کمک کرد» و از ورود عايشه به اتاقي که پیکر مطهر فاطمه ما در آن 
بود جلوگیری کرد و گفت: فاطمه 2 به وی چنین دستور داده است. ۲ 

امیرمومنان‌علی غی: دربارة محمدبن‌ابی بکر می‌گوید: «او نجات خود 
را از مادرش دارد.» ۲ 

اسماء از راویان حدیث پیامبر خداتِ و امیرمومنان‌علی غت« بود. 
رسول‌خدا 3 از بهشتی بودن او خبر داده است. احادیثی که از اسما 
گزارش شده در تمام کتاب‌های روایی اهل سنت. به جز ِِ« مسلم 
آمده است. اسماء بعد از شهادت فرزندش محمد از دنیا رفت. ۲ 

محمدبن‌ابی بکر» به جهت نوجوان بودن در زمان عمربن‌خطاب 
مان حکومت ظاهری 
امیرمومنان علی غل. همواره در خدمت آن حضرت بود. در جنگ‌های 
جمل و صفین منصب فرمان ن دهی سپاه آن امام غثا« را به عهده داشت. 


نتوانست در فتوحات شرکت کند. ولی در ز 


فعالیت‌های محمد در عصر عثمان 


در َ موقع در مصر مستفر بودند» در رس معترضان بودند. 

نارضایتی مردم. به گونه‌ای زیاد شد که گروهی از او به عثمان شکایت 
خواست تا شیوةٌ حکومتی خود را تغییر دهد. اما عبدالله» با معترضان 
ورد کرد و حتی ب8 لها را به ضرب کتک کشت. ۵ 

هفتصد نفر از مصریان. که محمدین‌ابی بکر در میان آن‌ها نیز حضور 
داشت. برای شکایت از عبداللّه به مدینه رفتند و در هنگام نماز جماعت 
کارهای خلاف عبدالله را به پاران رسول‌خدا: گزارش دادند و اوضاع 
تأسف آور مسر را بیان کردند؛ 

در این میان ن طلحه‌بن عبیدالله. سخنرانی شدیدی علیه عنمان انجام 
فت 0 ن ابلاغ ۳ : اصحاب بت نیح نزد تو آمدند 
نیذیرفتیء تا این که وی مردی از آن‌ها را کشت. بنابراین انصاف را دربارة 
استاندارت در نظر بگیر و به مردم توجه کن. 
طلبید. آن بزرگوار به او گفت: «مردم از تو می‌خواهند مردی را به جای 
شخص دیگری قرار دهی؛ و از آن جا که وی خونی را به ناحق ريخته. 
بنابراین او را عزل کن و میان آنان نظر بده. اگر حقی برای مردم بر 
عبدالّه بود انصاف را در ات حق آنان داشته باشید. » * 
گفتند: ۳ ده 9 
مصر رابرای محمد نوشت. 

محمد و همراهانش مدینه را به قصد مصر ترک کردند. به دنبال این 
گروه. تعداد زبادی از مهاجر و انصار نیز برای نظارت بر اختلاف مردم مصر و 
عبداللّهبن‌سعدبنابی سرح حرکت کردند. 

وقتی از مدینه دور شدند. ناگهان غلام سیاهی را دیدند که سواره و 
مبوعت ج کت هی گردامتل لو که به‌طتبالن کنی می‌روو با کننی 
چیست؟ گویا فرار می‌کنی يا دنبال کسی هستی؟ او پاسخ داد که: من 


غلام امیرمومنان عثمان هستم. او مرا به جانب کارگزار مصر اعزام کرده 
است. مردی گفت. کار گزار مصر با ماست. غلام گفت: مقصود من این 
نیست. غلام را نزد محمدبن‌ابی بکر بردند. محمد از او پرسید: به جانب 
چه کسی فرستاده شدی؟ گفت: به جانب کارگزار مصر. 

او گفت: چه پیامی‌برای ایشان داری؟ گفت: نامه. گفتند: نامه را ببینم. 
گفت: نامه نزد من نیست. بعد از تفتیش او و وسائلش آن را يافتند. 
محمد در میان پارانش, نامه را قرائت کرد: وقتی محمدبن‌ابی بکر و افراد 
دیگر آمدند آن‌ها را به قتل رسانید و نامه آنان را باطل کن و در کار خود 
باقی بمان تا فرمان جدید را به تو ابلاغ کنم. 

آن جمع با شنیدن این مطالب به مدینه بازگشتند. آنان در میان 
مردم و طلحه. زبی امیرمومنان‌علی غ2:» و سعد نامه را خواندند. با اطلاع 
از نامه همه مردم. به انتقاد از عنمان پرداختند. خانه عنمان محاصره و 
زمینه قتل وی فراهم شد. ۲ 

عثمان ادعا کرد. نامه را مروان نوشته است و از متن آن اظهار بی 
اطلاعی کرد. معترضان گفتند: اگر خود این نامه را نوشته‌ای صلاحیت 
خلافت نداری و اگر مروان بدون اجازه تو چنین نامه‌ای نوشته است. 
کسی که نتواند مهر خود را حفظ کند. شایسته خلافت نیست.با کشته 
شدن عثمان. مردم از امیرمغ‌منانا بط توا ند که لافت ۱ 
بپذیرد. محمدبن‌ابی بکر در مدینه ماند و همراه آن حضرت. در جنگ 
جمل شرکت کرد و زمانی که شتر عايشه کشته شده به دستور آمام لا 
خود را به او رسانده, وی را نجات داد. ۸ 


محمدین ابی بکر و استانداری مصر 

بعد از به حکومت رسیدن امام غ. قیس‌بن‌سعد برای حکومت مصر 
مصر_ که به دست معاویه شهید شد. بر گزیده شد. 
طرفدارانش علیه قیس شده بود مجبور به عزل او شد. 

در رمضان سال ۲۶ قمری. اميرمومنان‌علی غاا محمدبن‌ابی بکر را 
کاقاد از طقس هش لاش هقی یه عتوا آنیتاندا رحض ند 
عنمان معرفی شده بود» برای جایگزینی قیس. انتخاب کرد. امام لا در 
حکمیی استانداری مصر را به وی واگذار کرد و او را به آن دیار اعزام نمود. 


۱. اعیان الشیعه, ۳۰۷/۳. 

۲ الاستیعاب, ۱۷۸۷/۴. 

۳ تنقیح المقال ۸۵۷۱۲ 

۴ تهذیب التهذیب, ابن‌حجر. ۶۲۹/۲ الوافی بالوفیات. ۵۳/۹ 
۵ انساب الاشراف, ۰۵۱۲۵-۵۱۳ 

ض ان 

۷ الامامة والسیاسة. ۰۳۶/۱ 

۸ اخبار الطوال ص ۱۵۱؛ الجمل مفید. ص ۰۱۹۶ 


نامه محمد به امام خر 
از کلیات حلال و حرام و مستحبات و مواعظ چنین پرسش کرد: 

به‌بنده الهیء امیرمومنان» از طرف محمدین‌ابی بکر 

درود بر توا به راستی سپاس می‌گویم. در کنار تو خدایی را که جز 
مابنویسد درباره کارهای واجب و حرام» و مسائلی که مورد ابتلای امثال 
عنایت‌نماید! 

زمانی که امام ع2. نامه محمد را دریافت کرد خرسند شد و نامه 
خود را از درخواست محمد و اهتمام او به اين مسائل الهی ابراز داشت. 

این نامه. که دارای مباحث بسیار مهم و دستورات ارزشمندی بود. 
بعدها از اهمیت خاصی برخوردار شد. محمدبن‌ابی بکر از این نامه 
بهره‌های فراوانی برد. 

بعد از شهادت محمد. عمروعاص همه مدارک و اسناد او را برای معاویه 
فرستاد. معاویه به این نامه نگاه می‌کرد و از معانیش تعجب می کرد. 


سخن معاویه 

روزی ولیدبن‌عقبه» نزد معاویه بوده و وقتی شگفت وی را در مورد 
نامه‌های امام لا مشاهده کرد کل این اعا بل وزان. 

معاویه گفت: خاموش شو... تو را چه به نظر دادن! 

ولید با ناراحتی گفت: تو دارای دید گل فیستم 0یا عفلای است که 
مردم بفهمند نامه‌ها و سندهای ابوتراب نزد توست. و از آن‌ها درس 
می‌آموزی و براساس آن‌ها قضاوت می‌کنی؟ اصلا چرا با او می‌جنگی؟ 

معاویه گفت: ایا به من می‌گوبی این مطالب علمی‌را بسوزانم؟ به خدا 
سوگند. من دانشی از این نوشته‌ها. جامع و استوارتر ندیده‌ام. 

ولید گفت: اگر تو دانش و قضاوت او را می‌پسندی چرا با او در 
نبرد و ستیز هستید؟ معاویه گفت: اگر عثمان را نکشته بودء فتوایش را 
می‌پذیرفتم! آن گاه پس از اندکی سکوت به هم‌نشینان خود نگاه کرد و 
گفت: ما نمی‌گویيم این از نوشته‌های علی‌بنابی طالب ۱ است. بلکه 
می‌گوییم این از نوشته‌های ابوبکر است که نزد پسرش محمد بوده و ما 
طبق آن قضاوت کرده و فتوی می‌دهیم. 

این نامه پیوسته. در خزاتن‌بنی امیه بود تا این‌که حکومت به 
عمربن‌عبدالعزیز رسید و او آن را آشکار کرد و اظهار نمود که اين 
احادیث از علی‌بن‌ابی طالب فلا است ۲ 


نصیحت محمدین آبی بکر به معاویه 
بکر قبل از جنگ صفین. به معاویه نامه‌ای نوشت و او را از مخالفت با 


برحذر داشت. ِ 


پاسخ معاویه به محمد 


به نام خداوند بخشاینده مهربان؛ از معاویقبن‌ابی سفیان به نکوهشگر 
پدر خویش» محمدبن‌ابی بکر؛ درود بر اهل اطاعت خدا. 

نامه شما وصول شده است. در آن, از آنجه خداوند به توانایی و قدرت 
سزاوار است سخن گفته‌ای و یاد کردی که چگونه پیامبرش را برگزید. 
سخنانی نیز از خود جعل کردید که نشان از عدم تدبیر و فقدان خردمندی 
شما داشت. بر پدرت نیز ناروا گفته‌ای و حق پسر ابوطالب را یادآوری 
کرده و از پيشينة و خویشاوندی او با پیامبر و باری وی(علی) به او و 
همدوشی وی با او (پیامبر خدا:7) در شرایط دشوار سخن گفته بودی. 
بر من به برتری و فضل دیگران و نه به فضل و فضیلت خود. احتجاج 
کرده بودی. سپاس خدایی را که فضل را از تو گرفت و آن راء برای دیگری 
قرار داد. ما و پدرت در زمان زندگی پیامبر/ با هم بودیم؛ می‌دیدیم که 
نگهداشتن حق پسر ابوطالب (علی *8:) بر ما لازم و برتری او بر ما آشکار 
است. چون خداوند آنچه را می‌بایست برای پیامبرش برگزید و آنچه را 
به آو وعده کرده بود به پایان رسانده و محبتش را تمام کرد. و دعوتش را 
آشکار و در نتیجه او را نزد خویش برد. 

پدر تو و فاروق (عمُر) نخستین کسانی بودند. که حق علی را گرفتند 
و با او به مخالفت پرداختند و هر دو بر این امر هماهنگ گشتند. آن‌گاه 
ویء را به پذیرفتن (حکومت) خودشان خواندند و او در بیعت با آن دو 
تعلل کرد و بر ضد آن‌هاء به اين سوی و آن سوی روی آورد؛ تا در کار او 
اندیشیدند و بر آان شدند که او را به اندوهی عظیم افکنند و خسارتی گران 
به وی تحمیل گردید. علی نیز ناگزیر بیعت کرد و تسلیم شد. ولی آن دو 
وی را در کار خود دخالت نمی‌دادند» و بر اسرار خودشان آگاه نمی کردند تا 
درگذشتند و روزگارشان سپری شد. 

پس از آن دو سومین خلیفه. یعنی عثمان‌بن‌عفان. آمد که به روش 
آنان راه پیمود و به راه آن دو عمل کرد. ولی تو و رفیقت (محمدبن‌ابی 
حذیفه) از او عیب جوبی کردید. تا به آن جا که در مخفیانه تبهکاران را 
به طمع حکومت به جان او انداختید و خود را مطرح کردید و دشمنی و 


فریبکاری خود را واضح ساختید تا به آرمان خود نایل شوید. 

ای پسر ابوبکر» مراقب باشید که به زودی نتیجه کارهای ناپسند خود 
را خواهی دید و اندازه نگه دار, و پای از گلیم خود بیشتر مگذار» که تو در 
ترازوی سنجش با آن کس که. صبرش کوه‌های بزرگ را تحمل کند و 
نیزه‌اش خم نمی‌شود و هیچ پرحوصله‌ای به گرد پایش نمی‌رسد. برابر و 
همسان نیستی. پدرت شالوده این خلافت را نهاد و حکومت خود را پایه 
گذاری کرد؛بنابراین, اکر آنچه ما برآلیم درست است. پدر تو آغازگرش 
بوده و اگر ظلم و ستم است. هم‌چنین پدر تو پایه گذار آن بوده است. ما 
شرکای اوبیم و به رهنمود او رفته و از کار او پیروی کرده‌ايم. اگر پدرت 
پیش از ما این راه را نپیموده بوده ما 0#وطالب مخاان ۳ ۱ ۱ 
و در برابر او تسلیم می‌شدیم؛ ولی مشاهده کردیم پدرت چنان کرد و 
ما نیز پا جای پای او نهادیم و رفتار او را سرمشق خود قرار دادیم. در 
ادعاهای خود. يا پدرت را سرزنش کن و یا از سر مدعایت درگذر. 

درود بر آن شخص که پشیمان شود و از گمراهی به راه آید و توبه 
کن : 


شروع مخالفت‌ها 

طرفداران عثمان. که در زمان قیس‌بن‌سعد با امیرمومنان‌علی : 
بیعت نکرده بودند مخالفت خود را با محمدبن‌ابی بکر آغاز کردند. محمد» 
که یک ماه از ورودش به مصر گذشته بود» به آن‌ها اعلام کرد: يا تحت 
فرمان و اطاعت باشید و یا از منطقه خارج شوید. 

مخالفان در پاسخ گفتند: ما چنین نمی‌کنیم. ما را به خودمان واگذار 
بيينيم کار مردم؛به کجا خانمه می‌بابد و در جنگ با ما عجله نکن ۵ 

در همین زمان, جنگ صفین برپا شد و مخالفان قدرت توطثه علیه 
محمد را از دست دادند. پس از قضیه حکمیت. که جو سیاسی عراق 
متشنج شد و اختلاف در میان یاران امام غ۱ پدید آمد و مخالفت‌ها از 
ای اسلایی که پمیدار قد که متالفان مصری هی از این قاعده 
مستثنی نبودند. آنان جسارت و جرئت مخالفت پیدا کردند و با حمایت 
معاویه. مصر را دچار اضطراب و تشنج کردند. 

امیرمومنان‌علی غ به محض اطلاع از اوضاع مصر. برای حل مشکلء 
مالک ات ی اه آمها عه تعرس مانک ع کلود ره ای 


رسید. 


۱ الغارات» ۲۲۷/۱؛ بحارالانوان ۵۴۱/۳۳. 
۲.الغارات. ۲۵۲/۱. پاسخ این نامه در منابع مختلف مانند: تحف العقول» ص۷۸ ۱؛ امالی 
شیخ مفید. ص۲۶۳؛ امالی شیخ طوسی. ص ۲۷؛ بحارالانواره 9۱۶۹/۲۷ ۵۴۴۳۳ و 
بسیاری از کتب اهل سنت آمده است. 

۲ وقعصفین» ص‌۱۱۸. 

۴ همان ص۱۱۹-۱۲۰؛ مروج الذهب. ۱۲/۳؛ الاختصاص, الشیخ مفید ۱۲۶؛ 
بحارالانواره ۵۷۹/۳۳: شرح نهج البلاغفه. ابن‌ابی الحدید. ۱۸۹/۳٩؛اعیان‏ الشیعه. 
۱ موتمرعلماء بغداد. مقاتل‌بن‌عطیه ص۱۸۴. 

۵ الغارات. ۲۵۴/۱. 


تصرف حکومت مصر 

معاویه. پس از قضیه حکمیّت و اختلاف مردم عراق» در انديشه 
تصرف مصر بود. مصر مجاور شام و از جهت اقتصادی بسیار پر رونق 
بود. معاویه عده‌ای را برای مشورت دعوت کرد که در میان آن‌ها افرادی 
مثل: عمروبنعاص, حبیب‌بن‌مشلمه بُسربن‌ارطاةه ضحاک‌بن‌قیس؛ 
عبدالرحمان‌بن خالدبننولید و.. 9۲ ۳اشتند. 

معاویه سوال کرد: ایا می‌دانید شما را برای چه چیزی جمع کرده ام؟ 
شماطها ری اتطااهی خردتد, 

عمرو عاص گفت: تو می‌خواهی درباره مصر. که درآمد و جمعیت 
بسیار دارد صحبت کنی. عزمت را جزم کن و مصر را به زیر سلطه در 
بیاور زیرا تصرف آن جاء موجب عزت تو و یاران شما می‌شود. و شکست 
دشمن و ذلت و خواری مخالفان با تو خواهد شد. عمرو عاص که به 
خاطر حکومت مصر با معاویه بیعت کرده بود. با قرائن موجود. به خوبی 
موضوع جلسه را تشخیص داد. 

معاویه تشخیص او را تایید کرد و دیگران هم با آن دو هم نظر شدند. 
معاویه از عمرو درباره نوع اقدام سوال کرد و او گفت: سپاه بزرگی را با 
فرماندهی حماسی روانه مصر کن, تا آن‌ها به کمک مخالفین مستقر در 
مصر پیروزی را به دست آورند. 

معاویه گفت: نه. باید برای موافقان و مخالفان خود نامه‌بنویسم؛ 
پیروان خود را به پایداری فرمان دهم و آن‌ها را منتظر ورودمان به مصر 
سازم و دشمن خود را به صلح و سازش دعوت کرده و وعده قدردانی 
به آنان دهم و از نبرد بترسانم. اگر تصرف مصر بدون نبرد انجام گیرد؛ 
این همان چیزی است که ما دوست داریم و گرنه جنگ با آن‌ها را پیش 
می‌گيريم. 

عمرو عاص گفت: هر گونه می‌خواهی عمل کن. اما عاقبت کار جنگ 
است. 

طقف تانستاکر بت سس نم کال اکانه ره انس کون 
کندی. که هر دو از مخالفان امامت در مصر بودند. نوشت و آن را به 
وسیله غلامی‌به نام سبّیع فرستاد. مسلمه بعد از دیدن نامه آن را نزد 
معاویةبن‌خدیج فرستاد و بعد از دیدن او مسلمه جواب معاویةبن‌ابی 
سفیان را نوشت و تاکید کرد هر چه زودتر نیروها را اعزام کند. 

معاویه. که در فلسطین بود نامه را دریافت کرد و بعد از مشورت 
مجدد. عمرو عاص را با تجهیزات کامل. همراه با شش هزار نفره به مصر 
اعزام کرد. عمرو عاص با سرعت. خود را به مرکز حکومت مصر رساند 


و در نزدیکی آن جا اردوگاه ایجاد کرد تا مخالفین محمدبن‌ابی بکر به 
سپاه او ملحق شوند. 

عمرو عاص, در نامه‌ای محمدین‌ابی بکر را نصیحت کرد و از او 
خواست دست از جنگ بردارد. محمد. نامه معاویه و عمرو عاص را توسط 
شخصی برای امیرمژمنان‌علی : فرستاد و از او درخواست همیاری و 
کمک نمود. 

امامع: در جواب فرمود: 

«. فرستاده تو نامه ات را برایم آورد. نوشته بودی فرزند عاص در 
کناره‌های شهر با لشکری جزار فرود آمده و همفکرانش در مصر نزد 
او رفته اند» رفتن آنان» که مانند او فکر می‌کنند» برای تو بهتر است از 
این که نزدت باشند. نوشته بودی در همراهان خود سستی دیده ای؛ تو 
سست مشو اگرچه آنان سستی بورزند. شهرت را محکم و استوار نگهدان 
و پیروانت را گرد خود فراهم آوره و پاسداران و دیده بانانی بر لشکرت 
قرار ده. کنانبن‌بشر» که مردی خیرخواه و باتجربه و دلیر است به سوی 
دشمن بفرست. من نیز مردم را با آرامی‌و سختی به سوی تو گسیل 
می‌دارم! در برابر دشمنت شکیبا باش و با بصيرت و بینایی فعالیت 
خویش را سامان دهید. از دل با آن‌ها نبرد کن و برای خدا با استقامت با 
آن‌ها جهاد کن؛ اگرچه دسته تو کمترین از دو دسته باشد؛ زیرا خداوند. 
اندک را عزیز و زیاد را ذلیل و خوار خواهد کرد...» 

مچمدیابی کر پس از تحویل مه مام ا.پاسخ نامه‌های معاویه و 
عمرواص رانوشت وسحالفت سود ابا ان اعلام کرکنوموهم را پراش 
نبرد با آن‌ها فراهم می‌کرد. 


ورود دشمن به مصر 

عمرو عاص, برای جنگ با محمدبن‌ابی بکر وارد مصر شد و محمد که 
دستور مقاومت را از امام غل: دریافت کرده بود؛ به اتفاق سربازانش برای 
مقابله آماده شدند. دو هزار نفره همراه کنانه به عنوان جلوداران سپاه با 
سربازان عمرو عاص روبرو شدند. در این درگیری و نبرد سخت. عمرو 
عاص شکست خورد. عمرو عاص مجبور شد از معاویتبن حدیج که نفرات 
زیادی را در اطراف خود جمع کرده بود کمک بگیرد. کنانه‌بن‌بشر وقتی 
خود را در مقابل سپاه انبوه ابن‌خدیج دید. دلاورانه جنگید و در آخر به 
اتفاق بازانش آز انتیان خوق پیاهه شوب و نه کستدای بااشمی بالات 
خلافت جنگیدند تا عده زیادی از آنان به شهادت نایل آمدند. 


شهادت محمدین‌ابی بکر 

بعد از شهادت کنانةبن‌بشر عمرو عاص به جانب محمدین‌ابی بکر 
رفت. اطرافیان با شنیدن خبر شهادت کنانه از محمد متفرق شدند و او 
ب فتاه آندکی باق مان مش یه ون آنهای کتار سانه باه برد 

عمرو به شهر فطاط وارد شد؛ معاویقبن‌حدیج. محمدین‌ابی بکر را 
تعقییب کرد تاو راد خرایهای یافنته سعاویه را که از شدت خستگی ٩‏ 
تشنگی در حال مرگ بود. به شهر قسطاط اعزام نمود. 

عبدالرحمن‌بن‌ابی بکر برادر محمد. نزد عمرو عاص وساطت کرد 
اما معاویقبن‌حدیج در مقابل درخواست عمرو مبنی بر فرستادن محمد 
به نزد او گفت: شما کنانةین‌بشس عموزاده من را کشتید و من محمد را 
رها کنم؟ 

معاویقبن‌حدیج» سخت دل حتی در مقابل درخواست آب از طرف 
محمدبن‌ابی بکر گفت: 

خدا هرگز مرا سیراب نکند اگر به تو یک قطره آب بدهم... 

معاویقبن‌حدیج. محمد راء درحالی‌که بسیار تشنه بود. گردن زد و 


شهادت محمدین‌ابی بکر و عايشه 
زمانی که خبر شهادت محمد. به خواهرش عايشه رسید. به شدت 
عمرو عاصء خبر شهادت محمد بن ابی بکر و کنانة بن بشر را در 
نامه‌ای به معاویه گزارش داد. 
نخستین سر مرد مسلمانی بود که درسیام کرووایدنیه 


اندوه میرمقمنان‌علی :۲ 

حجاج‌بن‌غزیه انصاری از مصر و عبدالرحمن‌بن‌مسیب فرازی _ که 
جاسوس امامغلثلا در شام بود _ به کوفه آمدند. آن دو مشاهدات خود را 
از مرکز حکومت معاویه و مصر برای آن بزرگوار بیان کردند. عبدالرحمن 
گفت:.. من شادی و سروری مانند سرور و شادی که در هنگام خبر 
شهادت محمدبن‌ابی بکر درشام اتفاق افتاد. ندیدم. حضرت فرمود: «آری 
اندوه ما بر شهادت محمدبن‌ابی بکر به اندازه شادی آن‌ها بر کشتن 
اوست. جز این که آنان دشمنی را از دست دادند و ما دوستی را. نه! بلکه 
اندوه ما جندین برایر شادی آنها آنسیت: ۲ 


اسماینت عمیس 
اسما مادر محمد بن ابی بکر بود. وی» پس از اطلاع از شهادت 
محمد به شدت ناراحت شد. او حزن خود را مخفی کرد و به مسجد 


رسول خدا تا پناه برد. 


۱ الغارات. ۲۹۵/۱؛ تاریخ طبری. ۸۲۱۴؛ الکامل فی التاریخ. ۳۵۹/۲؛ بحارالانوار 
۳ اعیان الشیعه. ۵۱۸/۱؛ روائع نهج البلاغه. ص ۰۲۳ 
۲ همان‌ها. 


اظا کنانةبن بُثر 

کنانه فرزند بشربن‌عتاب سکونیء معروف به تجیبی, از خاندان بزرگ 
مُذحج یمن بود. نامبرده از شیعیان امیرمومنان‌علی غ: بود که آن 
حضرت با ارجمندی از او یاد می‌کند. ! 

محمد بن ابی بکر به دستور امام ی کنانه را فرمانده نیروی دو 
هزار نفری خود می‌کند و به عنوان» نیروهای مدافع پیشتاز در مقابل 
عمروعاص قرار می گيرند. 

کنانه با عمرو عاص مواجه شد. عمروء نیروهای خود را به صورت 
گروه‌های پیوسته به سمت کنانه فرستاد. هیچ گروهی از اهل شام در 
برابر کنانه قرار نگرفت مگر آن کت با همراهان خ ۱ ۱ 
و آن‌ها را نابود کرد و شکست داد و این حملات در موارد فراوانی تکرار 

عمرو عاص, که از مردان حماسی سیاه کنانه را دید معاویقبن حذایج 
ره که از فرماندهان شجاع و با تجربه او بود فراخواند» و او را با سپاهی 
فراوان بای تجنک با کقافه روانه کر ان جقاییم از عموزادکان کفانه بود: 
وقتی کنانه آن لشکر عظیم را مشاهده کرد همراه با پارانش, از اسب 
های خود پیاده شدند و با شمش پر آتا یور بردن در این اشتگام: 
کته این آ یرای خواندا 

و ما کان لنفس آن تموت اکن ال تامتجا ال ی 
/شاکرین. (سوره آل عمران. آیه۱۴۵) 

«هیچ کس نمی‌میرد» جز با اذن خداوند که وقت آن ثبت شده و 
معین است. هرکسی ثواب دنیا را بخواهد. از نعمت دنیا به او عطا نماییم 
و هرکس پاداش آخرت را بخواهد از نعمت آخرت به او عطا کنیم و به 
زودی شکرگزاران را پاداش می‌دهیم.» 

کنانه به حملات خود ادامه داد و تعداد بسیاری از دشمنان را نابود 
کرده تا این که افتخار مقام شامخ شهادت نصیب او شد. 

طبری نقل می‌کند: زمانی که عبدالرحمن بن ابی بکر. وساطت 
برادرش محمد بن ابی بکر را نزد عمرو عاص کرد. عمرو از معاویقبن حدیج 
ام تسه را تکفهه ایا تطویل خی ان کهیم فر جوا کف 
که این گونه؟ (پسر عمویم) کنانقبن‌بشر را کشتید و من محمدبن‌ابی 
بکر را رها کنم؟ هرگزا و بعد او را به شکل فجیعی به شهادت رساند. ۲ 


فرزدق شاعر عموزاده و پدر زن او بود. اعین از اصحاب رسول خداتت بوده 


۱ ۳ 
سب . 


اعبن» بعد از به حکومت رسیدن امیرمومنان‌علی غ! با آن حضرت 
بیعت کرد. و چون از بزرگان قوم خود بود. عده‌ای از طرفدارانش او را 
همراهی کردند. او در جنگ جمل, نقش موّثری ایفا کرد و در پایان 
پاهای شتر عايشه را قطع کرد و به این وسیله. آتش فتنه خاموش شد. ۵ 
ین در نبرد صفین, از ون سیاهبوده و با حماسهآفرینی و 
شورانگیزی بسیار در مقابل دشمنان ولایت و امامت استقامت و پایداری 


نمود. 1 


فتنه عبداله بن‌عامر حضرمی 

معاویه» در سال سی وهشتم بعد از شهادت محمدبن‌ابی بکر و تصرف 
مصر توسط عمرو عاص تصمیم گرفت بصره را به تصرف خود درآورد. 

وی» قبل از هر حرکتی در نامه‌ای با عمرو عاص دراین باره مشورت 
کرد و عمرو نیز کار وی را پسندید. انتخاب بصره از آن جهت بود. که 
اغلب مردم آن جا حامی عثمان بودند. 

عبداللّه‌بن‌عامر و معاویه. وقت مناسبی برای ورود به بصره انتخاب 
کرده بودند و آن زمانی بود که عبدالّه‌بن‌عباس؛ والی بصره. برای عرض 
تسلیت شهادت محمدین‌ابی بکر به کوفه رفته بوده و زیادبن‌ابیه را 
جانشین خود در بصره قرار داده بود. 

عبدالله‌بن‌عامر به بصره آمد و به دیدار خاندان عثمانی‌بنی تمیم رفت 
وق فارستیل فروق ام ۷ 

بعد از سخنرانی ابن‌عامر حضرمی و خواندن نامه معاوبه, به جز صحاره 
بقیه سران بنی تمیم با او مخالفت کردند. در نتیجه. تعداد زیادی از مردم 
به عبدالّ‌بنعامر حضرمی علاقمند شدند. زیادبن‌ابیه به عبداللّه‌بن‌عباس 
نامه نوشت و او را از اوضاع شهر اگاه کرد. در این میان» زیاد که از 
کمک شیعیان بصره نا امید شد به قبیله ازد پناهنده شد. و در خانه 
صبرقبن‌شیمان اژدی بسر برد. صبْره بعد از یک شب او را در مسجد 
جامع شهر جای داد و از او پشتیبانی کرد. 

امیرمومنان‌علی غ. از قبیله بنی تمیم مستقر در کوفه خواست تا 
برای سرکوبی بنی تمیم در بصره حرکت کنند ولی آنان کوتاهی کردند 
و حتی یک نفر هم به ایشان پاسخ مثبت نداد. 

آان حضرت. آنان را مورد خطاب قرار داد و فرمود: «ایا عجیب 


نیست که آردیان مرا یاری کنند و مضر از من حمایت ننمایند و عجیب 
تر کوتاهی قبیله تمیم کوفه. و مخالفت تمیم بصره است...ما همراه 
رسول‌خدا:*: بودیم. پدران» فرزندان» برادران و عموهای خود را برای خدا 
می‌کشتیم. این نبردها به ما جزایمان و تسلیم در برابر حق نمی‌افزود.»" 

در آن میان اغین‌بن‌ضبیعه مُجاشعی تمیمی‌اعلام کرد که حاضر 
است طبق دهستورامام ۴ عمل کت رب ۱۹۲/۳9 
از بصره بیرون کند. " 

امیرمومنان‌علی 2» نامه‌ای به محتوای ذیل به اعين ارایه نمود تا به 
زیاد بدهد: 

«ا نام خداوند رحمان و رحیم. ازبنده خدا علی‌بن‌ابی طالب 
امیرممنان به زیاد بن ابیه. سلام بر تو باد. اما بعد؛ آغیّن بن ضبیعه را 
فرستاده ام که قوم خود را از کرد ابا وی پراکنده کت ۱ 
می‌کند. اگر انجام داد و به آنچه گمان می‌رود رسید که در آن پراکندگی 
کمک حال او باش که این مورد رضایت ما است؛ و اگر کار با آن قوم به 
دشمنی و عصیان کشید. با گروهی که فرمانبردار تو هستند. قیام کن 
و برآن گروه که به خلاف تو برخاسته‌اند حمله کن. اگر پیروزی نصیب 
تو گردد. همان است که انتظار داریم وگرنه. با آنان مدارا کن و در کار 
درنگ کن, ولی گوش و چشم به آنانداشته باش که به زودی گروههاوا 
سپاه مسلمانان برای حمایت تو خواهند رسید. خدا مفسدان را نابود و 
موّمنان حق طلب را یاری کند. والسااگ 

اعین به بصره رسید و با زیاد. که در میان ازدیان بود» ملاقات کرد 
و نامه امام غلثلا را به زیاد داد و بعد از آن؛ به میان قوم خود(بنی تمیم) 
رفت. اعین که از بزرگان‌بنی تمیم بود از آنان خواست که ابن حضرمی‌را 
رها کنند و بازگردند. 

آن‌ها اطاعت کردند و به اتفاق یکدیگر به نزد جمعی که عبدالله 
بن‌عامر حضرمی‌همراهشان بود رفتند. او تمام روز را با آن‌ها صحبت 
کرد و وقتی به مقر خود بازگشت. ده نفر از افراد ابن حضرمیء در حال 
اییی فت یه زر حله کره ام اب فزاوت رساند نی 

زیادبن‌ابیه پس از اطلاع از شهادت آغیْن‌بن‌ضبیعه خواست به کمک 
آزدیان ابن‌حضرمیرا از بصره بیرون کنند. امابنی تمیم پیفام دادند: 
ماتطفیشی کی که فا تایه کین سکره سیر غن کی 
می‌شوید که ما پناه داده‌ایم؟ 

ازدیان, با شنیدن این سخن, از جنگ بابنی تمیم اجتناب کردند. در 
آخر با فرستادن جاریةبن‌قدامه به بصره. فتنه عبداللّه‌بن‌عامر حضرمی‌را 
سرکوب نمود. 


۱. تاریخ طبری» ۸۲/۴ 

۲ همان ص ۷۹ 

۳ رجال الطوسی. ص ۵۷. 

۴ اسد الغابةء ۱۲۴/۱؛الاصابة؛ ۲۴۷/۱ 

۵. اسد الغابه, همان. 

۶ وقعصفین» ص ۲۰۵. 

۷ الغارات. ۴۰۷/۲. 

۸ فیض الاسلام. ۰۵۵ ص ۱۴۴. 

.۳۷/۲۴ شرح نهج البلاغه ابن‌ابی الحدید.‎ ٩ 
۳۹۹/۲ الغارات.‎ .۰ 


زاذان‌بن فروخ 


فتنه فزیت‌بن‌راشد 

فریت‌بن‌راشد را از آن جهت که میان ن مکه و مدینه» پیامبر خدات را 
دیده از صحابه آن حضرت می‌دانند. ! 
در سال بازدهم. ابوپکر برای سرکوبی 
آن‌ها حذیفةبن‌محصن را به آن جا فرستاد. فزبت به همراه گروهی ازبنی 
ناجیّه, حذیفه را همراهی و مرتدان را سرکوب کردند. ! 

فربت که گروهی ازبنی ناجیّه او را همراهی می‌کردند در نبرد جمل 
مقابل امیرمقمنان‌علی لا جنگید. ۴ 

وی بعدها به همراه گروهش در جنگ صفین شرکت کرد و امام تلا 
را به ظاهر یاری داد. ولی در پایان جزء سران خوارج قرار گرفت. وی 
بعد از حکمیّت به همراه سی نفر ازبنی ناجیه نزد امیرمومنان‌علی *: 
آمد و گفت: به خدا سوگند. دستور تو را اطاعت نمی‌کنم و پشت سرت 
نماز نمی‌گذارم و فردا از تو جدا می‌شوم. 

امام عم« فرمود: « مادرت به عزای توبنشیند. در این شرایط پیمانت 
ر شکسته‌ای و با پروردگارت مخالفت نموده‌ای و به کسی جز خود زیان 
نمی‌رسانی. به من بگو برای چه این کار را می‌کنی؟» 

فریت پاسخ داد: به سبب این‌که حکمیّت را به مردم واگذار کردی 


بعد از ارتداد مردم عمان 


و در مورد حق, زمانی که گوشش به نتیجه رسید. سستی نمودی و بر 
مردم یکه به خود ستم کردند اعتماد نمودی. بنابراین» با تو مخالفم و 
نسبت به آنان کینه توزم و راه من از همه شما جداست. 

امام تا فرمود: «بیا تا به تو قرآن آموزش دهم و براساس سنت با تو 
مناظره کنم و مطالب حق را که از تو بهتر می‌دانم. برایت گزارش کنم. 
شاید از آنچه اکنون نمی‌شناسی و نمی‌دانی» آگاه شوی.» 

فزیت گفت: فردا پیش تو برمی‌گردم. حضرت فرمود: «فردا بیا 
شیطان گمراهت نکند و بدبینی بر تو چیره نشود و نادانان تورابه خفت 
و زبونی نیندازند. به خدا سوگند اگر بخواهی هدایت شوی و سخنان مرا 
بپذیری, تو را به راه راست و درست هدایت می‌کنم.» 

فزیت از نزد امیرمومنان به سوی خاندانش برگشت. عبداله‌بن‌قعیٌن 
می‌گوید: من سریع به دنبال فزیت رفتم. دیدم وی از آنچه امام یا 
اما بیشتر اصحابش به او توصیه کردند که دوباره با امیرمومنان‌علی غاا 
کفتو که کفقر فریت فیف سم آنای را ای گر 

عبدالله‌بن‌قعیّن ادامه می‌دهد: من نزد پسر عموی فزیت. که مدرک 
بن ربان ناجی نام داشت رفتم. او از بزرگان عرب بود. به وی گفتم اگر 
فزیت از امام ار برگردد موجب مرگ تو و خود او و خاندانتان می‌شود. 
مدرک قول داد که با او همراهی نکند و وی را از مخالفت برحذر دارد.روز 


بعد نزد امام 8 رفتم. اطراف او شلوغ بوده نشستم تا در خلوتی گزارش 
روز قبل را به او بدهم اما هر لحظه مراجعه کننده بیشتر می‌شد. خود را 
حضرت فرمود: « او را رها کن. اگر حق را شناخت و برگشت از او 
می‌پذيريم و اگر نیذیرفت او را تعقیب می کنیم.» 
گفتم: ای امیرممنان! چرا اوراهم اکنونء دستگیر وزندانی نمی کنی؟ 
فرمود: 9[ کار را در ۳ کسانی که به مخالفت متهمشان 
من 7... رم و آنه را زندنی کنم و کیفر 
دهم مگر زمانی که مخالفت را با ما اظهار کنند.» 
با پارانم ساکت در کناری 
نشستیم. طولی نکشید که امام عم مرا نزد خود خواند و محرمانه فرمود: 
«به خانه فریت برو و آنچه انجام داد به من گزارش کن. کمتر روزی بود 
که پیش از این ساعت نزد من نیاید.» 
من به خانه او رفتم» ولی کسی آن 
رفتم آن جا هم کسی نبودا نزد امام غثا« بازگشتم؛ تا مرا دید فرمود: «آیا 
زیرکی کردند و ماندند یا ترسیدند و کوچ کردند؟» گفتم: کوچ کردند. 
فرمود: «خدا دورشان کند. چنانچه قوم تمود را دور و نابود کرد. 


عبدالله ادامه داد: پس از سخنان امام ار 


جا نبود. به خانه‌های یارانش 


آگاه باش! به خدا سوگند» اگر نیزه‌ها بر آن‌ها دراز شود و شمشیرها بر 
سرشان فرو ریزد» پشیمان خواهند شد.شیطان آن‌ها رابه هوس انداخت 


و گمراه ساخت و فردا از آن‌ها بیزاری می‌جوید و رهایشان می‌سازد.» " 


تعیقیب فّیت 
زیادین خصَفه بکری بعد از سخنان امام ثا. درباره فزیت و یارانش 
گفت امیرمومتان رفتن آنان چندان مهم ثیست کهیر آد ن متأسف شویم 
ولی ممکن است گروه زبادی از مردم شما را گمراه کنند و فرمانبردار 
خود گردانند. به من اجازه دهید» آن‌ها را تعقیب کنم. شاید ایشان را؛ 
پیش تو برگردانم. امام غ: فرمود: «می‌دانی کجا رفته اند؟» گفت: نه. 
ولی سوّال می‌کنم و به دنبالشان می‌روم. 

حضرت فرمود: «برو خدا تو را رحمت کند و در دیر ابوموسی - 
دو فرسخی کوفه باش تا فرمان به تو برسد؛ زیرا اگر آنان: دسته جمعی و 
آشکار رفته باشند کارگزارانم به زودی خبر آن را برایم می‌نوبسند و اگر 
هم آنان و پنهانی رفته باشند به آن‌ها می‌نویسم تا پیدایشان کنند.» 
یس ماه طان مطاب کارگاران آطراک یف بخ دانتای میتی جر 
مراقبت از راه‌ها و دستگیری آنان ضادر کرد ۵ 


زیادین‌خصفه یارانش راه که از خاندان بکرین‌وائل بودند. فرا خواند 
و سپس صد و سی مرد جنگجو با او همراه شدند و در دير ابوموسی 
مستقر شدند و در انتظار فرمان امیرمومنان‌علی ع2: ماندند. 
فرظفین کعب انصاری, که کارگزار حضرت در بهقباذات اغلی بود. خبر 
داد که فرّیت و همراهانش به سوی نفر رفته و مرد تازه مسلمانی را 
کشته‌اند. متن نامه قرظه چنین بود: 

به نام خداوند بخشاینده مهربان 

به‌بنده خدا علی امیرموّمنان 2« از قرظبن کعب؛ درود بر تو؛ خدای 
یکتارا که هیچ خدایی جز او نیست به همراه تو ستايش می کنم. 

به امیرممنان گزارش می‌دهم. که یک دسته سواره از جانب کوفه از 
ما گذر کردند و به سمت نفر (از حومه بابل) رفتند» و با یکی از دهقانان 
پایین فرات که تازه مسلمان شده بود و نماز می‌خواند به نام زاذان فروخ 
که از نفر می‌آمده برخورد کرده و به وی می‌گوبند تو مسلمانی یا کافر؟ 
گفت: مسلمانم. 

گفتند: دیدگاه شما درباره عل تن ۳ 
مردی نیک است و امیرممنان و وصی رسول‌خدا:7 و سید و سرور 

گفتند: تو کافری هستی و دشمن خدا؛ آن‌گاه دسته‌ای از آنانء به 
وی حمله کرده و او را با شمشیرهای خود تکه تکه کردند. مردی بهودی 
از اهل ذمّه نیز آن جا بوده. او را گرفتند و سوّال کردند: دینت چیست؟ 
پاسخ داد: بهودی هستم. گفتند: او را آزاد کنید» زیرا حقی بر او ندارید. 
آن مرد ذمّی, نزد ما آمد و اين گزارش را به ما اطلاع‌رسانی نمود و 
من از حال آن‌ها پرسیدم؛ چیزی به دست نیاوردم. من منتظر دیدگاه 


پاسخ امیرممنان‌علی ۲ 


«از مضمون نامه و آنچه درباره گروهی که از قلمرو تو گذشته‌اند 9 
ماما ایک کار ز] له بالق مقرکیا لیات فاهانت آگاه بیفا 
گرم اینان: مردس شیطانی هه که شیطان آنان را کمرام ساکته 
مانند کسانی که پنداشتند دیگر فتنه‌ای نیست و کور و کر شدند. ۴ 


بنابراین» بشنوید داستان آن‌ها را و ببین روزی را که از اعمال آن‌ها 


خبر داده می‌شود. با این وصف به کارت مشغول باش, و خراج گردآوری 
ه وا هرس راو هسام که غود گفتی: فرماتیردار وتیکخواهن. 
والسلام.» 


۱. اسدالغابه. ٩۱۱۰/۲‏ الاستیعاب, ۶۹۲/۲ 

۲. تاریخ طبری ٩۱۸۹/۲‏ الکامل فی التاریخ» ۲۷۲/۲. 
۲ الکامل فی التاریخ. ۲۴۱/۲. 

۴ الغارات» ٩۳۲۶/۱‏ تاریخ طبری» ۸٩/۴‏ 

۵ همان‌ها. 

۶ قسمتی از آیه ۷۱ سوره مائده. 


0 سوبه 


امام غثلا. نامه‌ای به زیادبن خصفه نوشت و از او خواست آنان را تعقیب 
کند. در این نامه آمده است: 

«به تو فرمان داده بودم که در دیر ابوموسی شکیبایی نمایید» تا 
فرمان من به تو برسد. زیرا آن موقع روشن نبود آن قوم به کدام جهت 
رفته‌اند. اینک به من خبر رسیده که آنان به سوی قریه‌ای از آبادی‌های 
سواد (کوفه) رفته‌اند که به آن نفر می‌گوبند. در تعقیب آنان باشید و 
(کوفه) را که نمازخوان بوده. کشته‌اند. زمانی که آن‌ها را یافتی به نزد من 
بازگردان. پس اگر مانع شدند با آنان مقابله کنید و برای پیروزی برایشان 
از خداوند پاری بخواهید که این قوم از حق جدا شده‌اند و خونی به حرام 
ریخته‌اند و در جاده‌ها (نا امنی) و هراس ایجاد کرده‌اند. والسلام.» 

این نامه را عبداللّه‌ین‌وائل به زیادبن خصفه رساند 9 همراه او 9 دیکر 
یارانش خود را در اطراف مدائن به فزیت رساندند. 

فریت گفت: جچه می‌خواهید؟ زیاد که مردی کار آزموده و9 با وجود 
یکدیگر گفت و گویی داشته باشیم و هر که حق گفت آن را بپذيريم. 
در کنار آب فرود آمدند و بعد از استراحت و خوردن غذاء زیاد گفت: به 
خدا سوگند که کار به جنگ خواهد کشید و اگر چنان نباشد. شما نباید 
عاجزتر از آن‌ها باشید.» 

سپس دو نیرو در مقابل یکدیگر ایستادند. زیاد از فرّبت خواست 
جداگانه به گفتگو بیردازند. از هر دو طرف. پنج نفر جدا شدند. زیاد از 
فریت سوال کرد: چگونه شما با امیرمومنان‌علیغل: دشمن شدی وبا ما 
دشمنی کردی و جدا شدی؟ فزبت گفت: من نه از امام شما خوشنودم 
و نه از راه و روش شما. بهتر آن دیدم. که از شما جدا شوم و با کسانی 
باشم که به شورا دعوت می‌کنند. 

اگر مردم. ند کیش رای دادند که مورد موافقت همگان بود من نیز 
با مردم خواهم بود. 

زیاد گفت: وای بر توء آیا مردم می‌توانند به مردی و دهند که 
سابقه‌ای همانند او داشته باشد؟ 
کشتی؟ فریت گفت: او را باران من کشتند. 

ژیاد کفت: نس آنان را تسليم کین .فریت: گفت: همکن نپست. ژیاد 
گفت: بنابراین» تو در قتل او شریک هستم یی از تیان فریت ماخ 
و یارانشان درگیری ایجاد شد. تمام نیزه‌ها شکست و شمشیرها به مین 
آمد. در این جنگ دو نفر از پاران زیاد به نام‌های سویه (که غلام او بود) 


تلا واقدبن‌بکر 

واقد فرزند بکر از قبیله بکر بن واثل بود. وی از اصحاب باوفای 
امیرمومنان علی غت« بود, که زیادبن‌خصفه را در تعقیب و حمله به فزیت 
بن راشد ناجی خارجی همراهی کرد. واقد. در این درگیری و در سال 
۸ به دست خوارج به شهادت رسید. 


4 مد رک‌بن‌رتان 


مدرک فرزند ریان, از یاران امیرمومنان‌علی نی بود. وی به همراه معقل 
بن قیس با فزیت‌بن راشد جنگید و در همان نبرد به شهادت رسید. طبری 
نقل می‌کند: زیادبن خصفه. بعد از جنگ با فزیت و گربختن او خود نیز 
زخمی‌شد و به همراه یارانش به بصره آمد و در نامه‌ای امیرموْمنان‌علی لا 
را در جریان شکست فزیت و حال خود گذاشت. 

امام غثا» از مَعْقَلّبن‌قیس خواست آماده شود و ده هزار نفر نیرو از 
مردم کوفه او را همراهی کردند. میان آنها یزیدبن‌مُغفل. صحایی پیامبر 
خداءل» نیز حضور داشت. 

آنگاه» در نامه‌ای از عبدالّه‌ین‌عباس استاندار مصر خواست تا فردی 
را به همراه دو هزار نفر به کمک معقل‌بن‌قیس اعزام کند. سه گروه به 
فزیت که در حومه اهواز ساکن شده بود پیوستند: جمعی از فارسی 
زبانان» که می‌خواستند مالیاتشان کمتر شود؛ عده‌ای از دزدان (و کردها)؛ 
و برخی دیگر از عرب‌هایی که با فزبت هم عقیده بودند. 

ال با بان پساهواو ]گر آن جا منتظر سربازان بصره شد 
تا به او ملحق شوند. دو هزار نیرو از بصره به فرماندهی خالدین‌معدان 
طایی» که مردی دلیر و صالح بود» به آن‌ها ملحق شدند. سپاه چهار هزار 
لفری به دنبال فّیت و سربازانش که به طرف کوه‌های رامپهرمز رفته بود 
حرکت کردند و با او درگیر شدند. در این نبرد» فزیت شکست خورد و 
حدود هفتاد نفر ازبتی ناجیه و سیصد نفر از سایر افرادش کشته شدند. 
فریت خود فرار کرد و به یکی از شهرهای‌بندری (در عمّان ) که گروهی 
از قومش (بنی ناجیه) در آنجا بودند فرار کرد. " 
گزارش داد و ایشان دستور دادند تا فزیت را دنبال کنند. در این فرمان 
آمده است: «.. اگر شنیدی که (فزیت) در شهری از شهرهای مسلمانان 
سکونت داشته است. به جانب ایشان بروید تا او را بکشی يا از شهرهای 
مسلمانان دور سازی؛ زیرا وی همواره تا زنده اسفت: دشمن مسلمانان 

معقل. بعد از دریافت فرمان امام غلقء به سوی فزیت و یاران جدیدش. 
که از امیرمومنان‌علیغ: کناره گرفته بودند. حرکت کرد. این گروه از 
طوایف عبدالقیس و دیگر عرب‌های وابسته بودند. " 

فربت که از حرکت معقل آگاه شده بود به تبلیغات وسیع در میان 
مردم منطقه پرداخت. او در میان کوفیان همراهش گفت: علی به 
حکمیت راضی شد و کسی را که او نماینده خود قرار داده بود» وی را از 
خلافت عزل کرد. من نیز به همان رآی راضی شده ام که خود علی به 


آن رضایت داده است. 

به طرفداران عثمان گفت: به خدا سوگند. با شما هم عقیده ام. عنمان 
مظلوم و دربند و در محاصره به قتل رسید. همچنین به آن گروه که 
از دادن زکات خودداری کرده بودند. می‌ گفت: صدقاتتان (و زکات‌ها) را 
برای خود نگه داربد و به دست خود به خویشاوندان و فقرای خویش 
دهید. او با این شگرد سعی داشت هر گروه را به گونه‌ای از خود راضی 
کند و همگان را همراه خود سازد. 


در میان آن مردم. مسیحیانی بودند که نومسلمان بودند. زمانی 
که. برخورد فزیت را با مقام امامت دیدند. اختلاف بالا گرفت. با خود 
گفتند: دینی که آن را کنار گذاشتی۱۱اا ۱۱۱ 
که اینان دارند. دین آنان. ایشان را از راهزنی و خونریزی به ناحق باز 
نمی‌دارد. بدین ترتیب همه به دین مسیحیّت برگشتند. 
این قوم «یاران امام 2۶«) و جنگ با آن‌ها چاره‌ای یسک انا می‌دانید که 
نگرش علی غ: درباره شخصی که مسیحی بوده و بعد مسلمان شده و 
سپس به دین خود بازگردد» چیست؟ به خدا سوگند. نه حرف کسی 
را گوش می‌دهد و نه توبه او را می‌پذیرد و او را در همان ساعت که به 
چنگش بیفتد» گردن می‌زند. 

فریت با فریب مسیحیان را با خود همراه کرد. او موفق شد گروه زبادی 
از قبیله خود (بنی ناحیّه) و دیگران را برای جنگ با معقل آماده کند. 

امیرمومنان‌علی ما » نامه‌ای به شورشیان نوشت و در آن از یاران فرّیت 
«هرکس از شماء که به خانه خود با زگردد و دست از جنگ بردارد و از این 
سرکش کناره بگیرد» مال و خونش در امان است و هرکس از او در جنگ و 
خروج از اطاعت ما پیروی کند. برای دفع او از خدا باری خواهیم خواست 

معقل‌بن‌قیس قبل از جنگ پرچم امان را برافراشته ساخت. به جز 
قبیله بنی ناجیه. ساير مردم امان خواستند و از جنگ کناره گرفتند. 
معقل بعد از سازماندهی و صف آرایی نیروهایش آماده نبرد شد. فرّیت. 
جنگ را با شدت آغاز کرد.پ 

نبرد مقداری به درازا کشید. ناگهان» نعمان‌ین‌ضهبان راسبی؛ فزبت 
را دید و به او حمله کرد و ایشان را به قتل رسانید. پیکار با صد و هفتاد 
نفر از پاران فزبت به پایان رسید و یاران وی پراکنده شدند.معقل هر 
بیعت گرفت. معقل. زکات عقب افتاده (دو ساله) آن‌ها را باز ستاند 
و به مأموربت خود پایان داد. در این جنگ‌ها و درگیری‌ها چند نفر 
از یاران امیرمومنان‌علیغل۱ نیز به شهادت رسیدند که از جمله آن‌ها 
مدرک‌بن‌ریان بود. " 

مدرک از بزرگان عرب و از خاندان بنی ناجیّه بود. او در نبرد معقل, با 
فزیت در حومه اهواز شهید شد. راهش جاودانه و یادش زنده باد. 


۱ الغارات. ۳۶/۱ ۲؛ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۰۱۳۵/۳ 

۲ تاریخ یعقوبیء ۰۱۹۵/۲ 

۲ تاریخ طبری» ۲/۴۹۵ الغارات» ۳۳۸/۱-۳۵۳. 

۴ مردم عمان در سال یازدهم هجری مرتد شدند و بنی ناجیه در آن جاساکن 
بودند و فزیت نیز میان آن‌ها زندگی می‌کرد. 

۵ الغارات. ۳۵۸/۱؛ تاریخ طبری» ۷/۴٩؛‏ بحارالانواره ۰۴۱۳/۲۲ 

۶ الغارات. ۳۵۳/۱؛ تاریخ طبری» ۹۵/۴. 


8 عبدالر حمن‌بن حوزه 


عبدالرحمن, فرزند حوزه ازدی, از قبیله ازد یمن بود. ثقفی کوفی در 
کتاب الغارات خود نقل می کند: 


یورش و غارت نعمان‌بن‌بشیر 

نعمان بن بشیر و ابوهریره که از طرفداران عثمان بودند به درخواست 
معاویقبن ابی اسفیان برای تحوبل گرفتن قاتلان عثمان. نزد 
امیرمومنان‌علی عاه در کوفه رفتند. 
صحابی رسول خدا:7 معروف بودند» پاسخ منفی می‌دهد. و بعد از 
بازگشت آن‌هاء به شام بهانه حمله به حکومت امیرموّمنان علی غ« پیدا 
خواهند کرد. 

ان دو به عراق آمدند 9 با امام لا مذاکره نمودند و از این گفت و9 
گوی نتیجه‌ای نگرفتند و به شام با زگشتند. 

روزی معاوبه. در میان یاران خاص خویش سوال کرد: آیا مردی از 
شما حاضر است با لشکر مجهز به شریعه فرات حمله نماید و به وسیله 
غارت و یورش اهل آن جارابت ۱۲۲ 90انصاری ۳ 
بفرست. زیرا من. قصد جنگ با آنها را دارم. معاویه گفت: به نام خدا 
حرکت کن. او همراه دو هزار نف برای غارت در اطراف رود فرات حرکت 
کرد. معاویه به او توصیه کرد از نزدیک شدن به شهرها و مردم اجتناب 
کند و فقط به قلمرو حکومت علی پورش ببرد و به سرعت بازگردد. 

نعمان بن بشیر بعد از تجهیز سربازانش به سوی عراق رفت و به 
نزدیک عین التمر رسید. حاکم آن‌جا مالک بن کعب ارحبی نام داتشت! 
وی اغلب سربازان سه هزار نفری خود را به مرخصی در کوفه فرستاده 
بودء و فقط صد نفر باقی مانده بودند. 

مالک با اطلاع از پورش نعمان» در نامه‌ای از امیرمومنان‌علی لا 

بعد از رسیدن نامه مالک بن کعب به امام غ» ایشان از مردم کمک 
خواست. ولی پاسخ مثبت مشاهده نکرد. سرأن قبایل کوفه را فرا خواند 
و به آن‌ها امر کرد که برای یاری مالک قیام کنند و مردم را بر اين کار 
تشویق نمایند. آنان نیز کاری انجام ندادند و برخی افراد» در حدود 
سیصد نفر یا کمتر جمع شدند. زمانی که امیرمومنان‌علی غلظ۱ بی همتی 
و سستی مردم را دید برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: 

«من گرفتار کسانی شده ام که وقتی به آن‌ها فرمان می‌دهم» پیروی 
نمی‌کنند و زمانی که آنها را فرامی‌خوانم جواب نمی‌دهند... برای نصرت 
و یاری پروردگار خود منتظر چه هستید؟ آیا دینی وجود ندارد که شما 


را متحد کند و(با) حمیت و غیرتی نیست که شما را علیه دشمن به 
خشم آورد. 

من در میان شما فرباد کنان» پاری و کمک می‌طلبم. اما شما سخن 
مرا گوش نمی‌دهید و فرمانم را پیروی نمی‌کنید. تا این که پیشامدهای 
بد و زشتی آشکار شود. به کمک شما نمی‌توان خونخواهی کرد و به 
همراهی شما نتیجه‌ای حاصل نمی گردد. من شما راه برای پاری برادرتان 
8ات کردم. اما شما مانند ت99 که گلویش زخم شده ناله کردید 
و مانند شتر لاغر و بیماری که پشتش زخم است و سستی می‌ورزد. و 
به زمین می‌نشیند» عمل کردید. شما سپاه اندکی ساماندهی کردید و به 
سوی من آمدید؛ آن هم ماننده کسانی که نگران و ناتوانند. و مثل این که 
به سوی مرگ فرستاده می‌شوند و آنان مرگ را در مقابل خود می‌بینند 
(و وحشت زده اند).» ۱ 

پس از سخنرانی. حضرت به منزل رفت. عدی‌بن‌حاتم حرکت کرد 
و گفت: به خدا قسم. این برای ما خواری است. ایا بیعت و تعهد ما با 
امیرمومنان علی غل2« این گونه بود؟! 

بعد خدمت امام ۱2 رسید و گفت: ای امیرمومنان! هزار نفر از قبیله 
ما9۱ ان عمل نمی‌کنند. اگر فرمان صادر 
کنید همراه آن‌ها حرکت کنم و آن‌ها را به ماموربت بفرستم. 

حضرت فرمود: نمی‌خواهم قبیله‌ای خاص را در معرض این کار قرار 
دهم لکن به (اردوگاه) نخیله برو و آماده شوید. امام غلت« برای اي ن که افراد 
نگران زندگی و دنیای خود نباشند» برای هر جنگجوء هفتصد درهم تعیین 
کرد تا این که هزار سوار. به غیر از اصحاب آن حضرت. در آن جا جمع 
شدندبتابر نقل یعقوبی؛ عدی حرکت نمود و بر مرزهای شام یورش برد." 

اما ابن ابی الحدید نقل می‌کند: در همین زمان» خبر پیروزی مالک 
بنکعب و فرار نعمان به امیرمومنان علی 12۶ رسید. 

حضرت. نامه‌ی مالک‌بن کعب را که در آن خبر پیروزی خود را داده 
بود برای مردم خواند و بعد از حمد و ستایش خداوند. نگاهی به مردم 
کوفه افکند و فرمود: «هذا بخمدالله و ذمْاکنرکم؛ این پیروزی به حمدالله 
حاصل شده و (رو ی مذمت برای بیشتر شما به دست آمد.» 

در این نبرد» عبدالرحمان‌ین‌حوزه برادر عبداللّه‌ین‌حوزه بعد از رشادت 
و شجاعت بسیار به افتخار شهادت دست یافت. از دشمن نیز سه نفر 
به هلاکت رسیدند. ۲ 


۱. نهج البلاغه» فیض الاسلام» خطبه ۰۳٩‏ ص ۱۲۳. 


۲ تاریخ یعقوبیء ۱۹۵/۲ 
۳ انساب الاشراف, ۴۴۸/۲؛ الغارات» ۴۵۶/۲؛ بحارالانوان ۳۱/۳۴ 


8اشرس‌بن‌حسان 


اشرس فرزند حسان بکری (یلوی» از خاندان بکر بن وائل بود. 
امیرمومنان علی غ» بعد از بازگشت از بصره به کوفه کارگزارن خود را به 
اطراف فرستاد که از آن جمله اب ] بکری بود که ۲۲ ا 5 
شامل: نبا ناذوریه مشکن» قطربل و شهری در غرب بغداد بوده است؛ 
فرستاده شد. ۲ 

انبار (فلوجه کنونی). که شا ۱۱ نوات قرار 
دارد» در قدیم به فیروز شاهپور اول نامگذاری شده بود. ابوالعباس سفاح. 
تااهگام شرگن ان سکرفت عاشت ون قصرها و ساا ها ۳ 
کرد و بدین جهت به آن مکان انبار می‌گویند. که بخت النصر اسرای 
عرب را در آن جا جمع و انبار کرد»" و یا چون در زمان حاکمان ایران» 
در آن جا جو گندم و کاه انبار م9 هت ۷ 

انبار مرکز استان عالی» در زمان امیرمومنان‌علی 2 بود. این شهر مورد 
هجوم و غارت سفیان‌بن‌عوف غامدی (عامل معاوبه‌بن‌ابی سفیان) قرار گرفت. 

قر کقاب العا رات ابو است :تیان توف تفاب کنن که سا ویة ان 
را درخواست نمود و گفت: من تو را همراه با لشکری آراسته و انبوه به 
اطراف فرات اعزام می‌نمایم تا این که به (منطقه) هیت رسیده از آن‌جا 
عبور کنید و اگر نیرویی وجود داشت به آن‌ها حمله کن و خود را به انبار 
رسانده سپس تا مدائن پیش روی کن. بعد از آن, به سوی من بازگرد. 
مبادا که وارد کوفه شوی؛ و بدان‌ای سفیان» که این بورش بر مردم عراق 
قلب‌های آن‌ها را به تبش می‌اندازد و افراد طرفدار ما را خرسند می‌کند و 
تمام کسانی را که ترسو هستند. به سوی ما می کشاند. 

بنابراین. هر کسی را که دیدی مخالف تو هستند به قتل رسانید و 
تمام روستاهای مسیرت را ویران نما و اموال را به غارت ببر! زیرا غارت 
تیا مات کنان اش مق ول ها با یه کمن يم ی ای 
سفیان می‌گوید: من در جایی اردو زدم و معاوبه مردم را برای همراهی 


با من تشویق می‌کرد و می‌گفت: رفتن با سفیان» اجری بزرگ دارد. سه 
روز نگذشت که همراه با شش هزار نفر حرکت کردم تا این که به ساحل 
صندوداء رفتم؛ مردم آن جا نیز فرار کرده بودند وکسی آن جا نبود. من 
به حرکت ادامه دادم تا انبار را فتح کنم. آن‌ها آماده نبرد با من بودند 
و مستول مرز در برابر من جبهه گرفت. من نیز به وسیله پسرانی که 
دستکیر کرده بودم فهمیدم عده مرزبانان پانصد نفر بیشتر نیست که 
به کوفه رفته‌اند و شاید کمتر از دویست نفر در شهر باقی مانده بودند. 

من گروه‌های دویست نفره ساماندهی کردم و به آن جا اعزام نمودم 
وبا یکی از آن گروه‌هابه آن‌ها حمله کردم. آن‌ها پراکنده شدند و بااسی 
کشته شکست خوردند و من شهر را غارت کردم و به شام بازگشتم. نام 
مرزدار علی در انبار اشرس‌بن‌حسان بود. * 

حبیب‌بن‌عفیف می‌گوید: من همراه با اشرس در مرز بودم که 
سفیان‌بن‌عوف با گروه زیادی آمدند. وقتی آنان را دیدیم» فهمیدیم 
که قدرت مقابله با آن‌ها را نداریم؛ در این شرایط بود که اشرس برای 
درگیری حاضر شد 9 با وجود آن که نیمی‌از نیروهای ما پراکنده شده 
بودند. به گونه‌ای با آن‌ها جنگید که دشمن آسیب فراوان دید. سرانجام. 
اشرس‌بن‌حسان از اسب پایین آمد» در شرایطی که این آیه را تلاوت 
می‌کرد: فمنهم من قضی تحبّه و منم من یَنّظر و مدا یلا 

برخی از آن‌ها به شهادت رسیدند و برخی از آن‌ها در آهمین] 
انتظارند و آهرگز عقیده خود راأ تغییر ندادند. 

بعد گفت: هر کس دیدار الهی را نمی‌خواهد و آماده مرگ نیست. تا 
زمانی که با آن‌ها در گیر هستیم از شهر خارج شود. زیرا درگیری با آنها؛ جلو 
تعقیب شما را می‌گیرد؛ و هر کس اراده کرد به آنجه در نزد خداست دست 
یابد مشغول نبرد شود. بنابراین آنچه در نزد خداست برای نیکان بهتر است. 


اشرس‌بن‌حسّان در کنار یارانش, به‌گونه‌ای جنگید تا این که به همراه سی 
نفراز آنان به افتخار شهادت نایل آمد. حبیب‌بن عفیف ادامه می‌دهد: من نیز 
در ابتدا قصد داشتم از اسب پاتین بیایم. اما از ترس جان به خود این اجازه 
را ندادم و به اتفاق دیگران, فرار را بر قرار ترجیح دادم. " 

مردی از کفار ایرانیء که از اهالی انبار بود»امیرموْمنان‌علی غا را از 
واقعه آگاه کرد. حضرت بالای منبر رفت و فرمود: «برادر بکری شما در 
شهر انبار به شهادت رسیده است و از آنچه رخ داده است هراسی نداشته 
و آنچه نزد خداست. بر دنیا برگزید. بنابراین به سوی آن‌ها بروید تا به 
از عراق رانده اید.» به دنبال سخن حضرت کسی چیزی نگفت. با بی 
تحرکی کوفیان. امامت پیاده به ‏ ۰۵ ات ۳ 
کرد. گروهی از مردم بعد از آن حضرت خوکت کزدند. آن‌ها می گفتند: 
ای امیرموّمنان! ما به نمایندگی از شما آن‌ها را پاسخگو خواهیم بود. 
حضرت فرمود: «سوگند به خدا؛ء شما مرا از خود کفایت نمی‌کنید. 
چگونه می‌توانید مرا از دیگران کفایت نمایید؟ اگر رعیت‌ها پیش از من 
از ستم حکمرانان شکایت داشتند» من امروز از ستم رعیت خود شکایت 
دارم؛ مانند آن است که من فرمانبردار آنان پیشوای» من هستند و یامن 
فرمانبر و آنان فرمانده من هستند.» ۲ 

بعد از آن» حضرت سخنرانی مفصلی ایراد کرد و از فضائل جهاد در 
راه خدا گفت. اما به جز دو نفره کسی به او جواب مثبت نداد! 

بعد از آن. حضرت به کوفه بازگشت و سعیدبن‌قیس را به همراه 
جمعی برای تعقیب سفیان‌بن‌عوف در کنار فرات فرستاد. او به حرکت 
خود ادامه داد. او تا قتشرین (که نزدیک شهر حلب و کیلومترها داخل 
محدوده شام است) آن‌ها ر تعقیب کرد. ولی آنان که می‌دانستند در 


تعقیب سعید هستند. با سرعت خود را به دمشة رساندنن, ۸ 


۱. البداية و النهاية. ۳۵۴/۷. دینوری نام وی را عبداللّ‌پن‌حشان آورده است. اخبار 
الطوال ص ۰۱۵۲ 

۲ وقعة صفین؛ ص ۷ بحارالانوار, ۵۳/۲۴؛ کتاب الفتوح. ۲۲۶/۴؛ اعیان الشیعه. 
۱ ۴۵۹/۳۲ 

۳ معجم البلدان, ۲۵۷/۱. 

۴ جغرافیای حافظ ابرو؛ ۵۱/۲ حافظ ابر شهاب الدین عبدالّه خوافی» ت ۸۳۳ مقء 
۵. قریه‌ای در غرب فرات بالای شهر انباره مراصد الاطلاع علی اسماء الامكنة والبقاع» 
۲ صفی الدین عبد المومن‌بن‌عبدالحق بغدادی فوت۰۷۳۹ عربی. ۳ جلد. دار 
۶ الغارات. ۴۶۹/۲؛ بحار الانوار, ۵۴/۳۴ 

۸ بحارالانوار. ۰۴۳ ۴۵؛ شرح نهج البلاغه. ابن‌ابی الحدید. ۸۸/۲ 
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عبد اهب قیس 


عبدالله فرزند قیس قابسی ؛ از یاران امیرمومنان‌علی تا بود. بلافری 
می‌گوید: کمیل در هنگام پورش سفیان‌بن‌عوف به شهر انباره محل 
ماموریت خود را ترک نموده بود و سفیان از این شهر به راحتی گذشت 
و به انبار رسید. کمیل به ناحیه قرقیسیا رفته بود» تا با گروهی که تصور 
می‌کرد قصد یورش به شهر هیت را دارند درگیر شود. او می گفت: پیش 
از این که» آن‌ها به ما حمله کنند» شما به آنان حمله ور شوید. او کسی 
را در هیت جانشین خود قرار داده بود و تمام نیروهای نظامی ایشان را 
همراهی نموده و فقط پنجاه نف از سربازان در هیت باقی مانده بودند. 
به این دلیل امام غ با نامه‌ای او را سرزنش کرد. 

کمیل از اين‌که» امیرمقمنا. 5 از او متأثر شده بط 
بود و در صدد. جبران خطایش بود تا این که» شبیب‌بن‌عامر ازدی که 
کارگزار تصیبین بود به وسیله 3 ] کمیل را با ۱ 
عبدالرحمن‌بن‌قباث را به طرف منطقه جزیره فرستاده است. اما نمی‌داند 
که آیا به سمت نصیبین می‌آید پا قصد ناحیه فرات و هیت را دارد. 
کمیل تصمیم گرفت. جلوی ابن‌قباث را بگیرد و به این ترتیب رضایت 
امام لت« را نسبت به اشتباه گذشته خود تامین کند. بدین جهت عرضه 
داشت: اگر عبدالرحمن‌بن‌قباث, قصد ما را در سر دارد» ما به استقبال 
او می‌رويم. 

و در میان یارانش گفت: اگر قصد هجو به بردران ما در نصیبین را 
هم داشته باشد می‌توانیم مانع او شویم. و در صورت پیروزی» خرسندی 
امام تا را به دست می‌آوريم و اکووین 38 بادهی رسیهویک اد 
و رستگاری بزرگی است. به او پیشنهاد کردند» تا امام 2 را از حرکت 
خود آگاه کنده اما او نپذیرفت. 

کمیل. همراه با چهارصد سوار به قصد ابن‌قباث حرکت کرد. و 
نیروهای ششصد نفره پیاده خود را در هیت مستقر کرد. او در طیَ 
مسیر به هر کس که برخورد می‌کرد. او را نگه می‌داشت تا خبری از 
حرکتش به دشمن نرسد. به کمیل خبر رسید. که ابن‌قباث از رقه به 
ری کت عم که کی ترش زانط فاقوا کر 
داد و در آن جاء به لشکر عبدالرحمن‌بن‌قباث و ابن‌یزید سلمی‌که او را 
ففراهی می شود کر 

غارتگران که دو هزار نفر بودند. غافلگیر و در مقابل حملات کمیل 
مجبور به فرار شدند. آن‌ها خیال کردنده گروه پشتیبانی به دنبال 
سربازان کمیل در راهند؛ به همین جهت. فرار را بر قرار ترجیح دادند. 
کمیل دستور داد که فراریان را تعقیب نکنند و به مجروحان حمله نشود. 
عبدالله‌بن‌قیس قابسی در این جنگ مردانه جنگید تا به فیض شهادت 
نایل آمد.۲ 


مدرک فرزند بشر غنوی از قبیله غنی (فروعی از قبیله قیس عیلان 
عربستان) بود. وی از باران بزرگ کمیل‌بن‌زیاد نخعی بود که در جنگ با 
عبدالرحمن‌بن‌قباث شرکت کرد و سلحشورانه نبرد کرد و تعداد زیادی از 
غارتگران را به هلاکت رساند. مدرک آن‌قدر جنگید تا در آخر به فیض 
شهادت نایل آمد. ۳ ۱ 

در این درگیری شبیب‌بن‌عامر به همراه ششصد نفر سواره و پیاده به 
کمک کمیل آمد» ولی دید که کمیل متجاوزان را سرکوب و متفرق کرده 
است. کمیل. قبل از رسیدن شبیب. چون تعداد پارانش اندک بودند به 
سربازانش دستور داد دشمن در حال فرار را تعقیب نکنید چون امکان 
دارد آن‌ها با گردند و معلوم نیست تکلیف ما چه می‌شود. ‏ 

با امدن شبیب روحیه تازه‌ای در مسلمانان پدید آمد. شبیب پیروزی 
رابه کمیل تبریک گفت و اضافه کرد: به خدا قسم آن‌ها را تعقیب می کنم 
و اگر به آن‌ها رسیدم. نابودشان می‌کنم و اگر به آن‌ها دست نیافتم به 
سوی سرزمین شام می‌روم. شبیب حرکت کرد بی آنکه یارانش را از 
مقصد خود آگاه سازد. او از فرات گذشت و نیروهایش را بسیج کرد و تا 
منطقه بعلیک یورش برد. این خبر به معاویه رسید و او حبیب‌بن‌مسلمه 
را برای تعقیب شبیب فرستاد» اما شبیب به رقه باز گشت و تمام سلاح‌ها 
و مرکب‌های آنان را گرفت و به نصیبین بازگشت. او امیرممنان‌علی با 
را از حرکت خود باخبر کرد. امام ۶: در نامه‌ای او را از گرفتن اموال و 
حیوانات رقه منع کرد و فقط اجازه داد مرکب‌ها و سلاح‌های آن‌ها را که 
با آن می‌جنگند به غنیمت ببرند. * 

ابن‌اعثم برخورد توبیخ آمیزی از امام لا نسبت به حرکت بدون اجازه 


کل ۱ > اس ۶ 


عم روبن میس 

عمرو فرزند عمیس‌بن‌مسعود ذهلی. برادرزاده عبدالل‌ین‌مسعود و از 
قبیله‌بنی هذیل بود. عمرو از کارگزاران امیرمومنان‌علی غ( بود." طبری 
او را مسئول کاروان حاجیان از جانب امام :1 می‌داند" و ابن‌حزم او را 
کارگزار قطقطانه دانسته است. * 


یورش ضحاک بن‌قیس 
بن قیس قهری را برای غارت در قلمرو امیرمومنان‌علی : روانه کرد. او 
همراه سه یا چهار هزار نیرو به عراق آمد. و هر کس را در بین راه می‌دید. 
می‌کشت. تا به تعلبیه رسید. تعدادی از مردم را دید که برای حج به 
بو که من رفقیی, پلافاصله بة آرخ‌ها حملة کرته کالاهای آن‌ها راید 
رائیز فر مس حاخیان در فطفطاه یه همراه پراش به یفک رسالف: 


عبدالله‌بن‌حوزة 


عبدالّه فرزند حوزه ازدیء از پاران باوفای امیرمومنان علی تا بود. 


عحس العمل امام عا 

شیخ مفید نقل کرده است که: امام علی غل« پس از آگاهی از یورش 
ضحاک و شهادت عمروبن‌عمیس و پارانش به بالای منبر رفت و فرمود: 
«ای مردم کوفه. به سوی‌بنده صالح عمروین‌عمیس و یارانش که از شما 
بودند. بروید و از حریم خود دفاع کنید.» 

به دنبال این سخنان. مردم پاسخی ضعیف دادند و امام غ فرمود: 

«به خدا سوگند. دوست داشتم به جای صد نفر از شما یک نفر از 
این‌ها (سربازان معاویه) را داشتم. وای بر شما. با من بیرون می‌آیید. 
درست و با بینایی کاملی که دارم خوش تر دارم و در آن آسایشی بس 
بزرگ تر خواهم داشت و گشایشی از گفت و گو با شما و هم پیمانی تان 
و مدارا کردن با شما مانند مدارا کردنباشترانجوانی است که‌تسنگینق 
کوهان آن‌ها را کوفته یا چون جامه‌های کهنه‌ای است که بارها پاره شده 
و از هر سو دوخته می‌شود جای دیگرش پاره می‌گردد.» ۲ 

بعد از این سخن امام عم حرکت کرد تا به دو صومعه در نزدیک 
نجف رسید. سپس حجربن‌عدی کندی را همراه سپاهی چهار هزارنفره 
برای مقابله با ضحاک‌بن‌قیس روانه کرد. حجر به همراه سپاهش به 
سماوه رسید. در 3 جا اقوام امرء الفیس‌بن‌عدی که از اقوام مادری امام 
حسین غلت هستند او را به سوی سپاه ضحاک راهنمایی کردند. حجر با 
ضحاک. در منطقه تدمر برخورد کرد و دو سپاه با یکدیگر درگیر شدند. 
از پاران ضحاک نوزده نفر به هلااکت رسیدند. 

عبداللّه‌بن‌حوزه غامدی ازدی» در این نبرد به شهادت رسید. وی. 
برادر عبدالرحمن‌بن‌حوزه بود که در حمله نعمان‌بن‌بشر به شهادت 
رسیده بود. عبداللّه از افراد موّمن به ولایت 9 امامت امیرمومنان‌علی لا 
بود. وی بعد از حکومت ظاهری امام غ» از تلاشگران به نام و مشهور 


شهادت رسید. 


۱. قابس مکانی است در نزدیکی اسکندریه مصر. 

۲. انساب الاشراف» ۳۷۳/۲؛ کتاب الفتوح. ۰۲۲۸/۴ 

۳ انساب الاشراف ۰۲۲۸/۴ 

۴ کتاب الفتوح. ۰۲۲۸/۴ 

۵ انساب الاشراف همان. 

۶ کتاب الفتوح. ۰۲۲۷/۴ 

۷. جمهرة انساب العرب. ابن‌حزم ۰۱۹۷ نشر الکتب العلمیه. بیروت لبنان» ۱۴۲۱ ۰ ق. 
۸ تاریخ طبری» ۰۱۰۳/۴ 

٩‏ همان. 

۰. الغارات. ۴۲۳/۲؛ الارشاد؛ مفید. ۷۲/۱ ۲؛ بحار الانوان ۰۲۴ ۲۰. 


کعب بن عبده 

کعب فرزند عبده نهدی» از بزرگان کوفه بود. وی از تابعين 
و مردی عابد و زاهد و جنگجو و مقاوم بود. کعب از اصحاب باوفای 
امیرمومنان‌علی ت: بود. او از مخالفین سعیدبن‌عاص حاکم کوفه بود. 
که از طرف عنمان انتخاب شده بود. کعب با نوشتن نامه اعتراض آمیزی 
به عنمان مخالفت خود را اعلام کرد. عثمان. خلیفه سوم. خطاب به 
سعیدبن‌عاص, والی متخلف کوفه. نوشت: بیست ضربه شلاق به کعب 
بزن و او را به ری تبعید کن.! 

سعید. براساس دستور خلیفه عمل کرد. با گذشت زمان مورد عفو 
قرار گرفت." و به کوفه بازگشت. بلافری از ابی مخنف نقل می‌کند: سه 
نفر از باتقواترین اهالی مصرء بصره و کوفه. رهبری مخالفان عثمان را 
به عهده داشتند. آن‌ها؛ یک سال قبل از کشته شدن عثمان» در مکه و 
مسجدالحرام دور هم جمع شدند. رئیس اهل مصرء کنانقبن‌بشر سکونی 
بود و رئیس بصره منتی‌بن‌مُخْرّبه و رئیس اهل کوفه. کعب‌بن‌عبده نهدی 
بود. ۳ 

در سال چهلم هجری قمری. گروهی از مردم شام که آگاه شدند 
مردم عراق در برابر درخواست‌های فراوان امیرمومنان‌علی ۶ برای 
جنگ با معاویه. پاسخ منفی می‌دهند. معاویه را تشویق به حملات 


یورش غارتگران پُسر 

عده‌ای از حامیان عثمان (خلیفه سوم)» که در صنعاء یمن زندگی 
می‌کردند. به معاویه نامه نوشتند. به محض رسیدن نامه معاویه. 
بسربن‌ارطات را که مردی سنگ دل. جنایتکار و خونریز بود. از ایشان 
درخواست نمود تا از راه حجاز به مکه. مدینه و یمن برود. بسر در این 
مأموریت. مأمور شد که به هر شهری می‌رسد که مردم از علی پیروی 
می‌کنند. به آنان ناسزا بگوید و بر آنان سخت بگیرد. تا متوجه شوند راه 
نجاتی برای آنان وجود ندارد» مگر آن‌که با معاویه بیعت کنند؛ و اگر 
نپذیرفتند. آن‌ها را بکشد. و شیعیان و دلباختگان امیرمومنان‌علی لا 
را به قتل برساند. معاویه دستور داد راه مدینه به مکه را نا امن کند و 
در مکه به کی تعرض نکند. بسر دستور داشت سپاهش را تا صنعاء 
و جند ببرد. 

بسر, سپاه سه هزارنفری خود را حرکت داد. در دیر مان که نزدیک 
دمشق بود. جهت مأموریتش را برای سپاه مطرح کرد. به همین دلیل 
چهارصد نفر از میان سپاه. به خانه‌هایشان بازگشتند. او با دو هزار و 
ششصد نفر به راه خود ادامه داد. در نزدیکی مدینه, قبیله بنی قضاعه از 
او استقبال کردند و او با آرامش وارد شهر مدینه شد و ابوایوب انصاری 
حاکم مدینه از شهر گربخت. بسر به سوی مکه آمد. و در میان راه مدینه 
به مکه عده‌ای را کشت و اموالی را به غارت برد. 

قثم‌بنعباس, حاکم مکه. به محض خبر حمله بسر از شهر فرار کرد. 
بسر مردم را تهدید کرد و شیبةبن‌عثمان را جانشین خود در مکه قرار 
داد و به سوی طاتف عزیمت نمود. بسر, با استقبال مغیرةبن‌شعبه وارد 
طاتف شد و عده‌ای را از همان جا به تباله فرستاد تا عده‌ای از شیعیان 
آن جا را قتل عام کنند. 

بسر یک روز در طاتّف ماند و صبح روز بعد به طرف یمن حرکت 
کرد. وی در میان راه» به قبیله‌بنی کنانه رسید و عده ای» از جمله دو 
فرزند عبیدالله‌بن‌عباس, را به شهادت رساند. 

بسر به شهر تثلیث رسید. و کعب بن عبده حامی بزرگ و عارف 
امیرموْمنان را در آن جا یافت و به شهادت رساند. ؟ 


دوکودک شهید 


01 قنم بن عبیدالله 


قنم کودک عبیداللّه بن عباس والی و حاکم یمن بود. عبیداللّه بن 
عباس به صرف شنیدن هجوم. بسر عبداللّه‌بن‌عبدالمدان را جایگزین 
خویش قرار داد و از یمن فرار نمود و به کوفه آمد. او قثم و برادرش 
عبدالرحمن را در میان قبیله بنی‌کنانه که در نزدیکی طائف ساکن بودند 
به امانت گذاشته بود. بسره در مسیرا و از طانف به صنعا ۱۳۱۳9 
مکان سکونت بنی کنانه به شهادت رساند. ۵ 


4عبدالر حمن بن عبید اه 

عبدالرحمن فرزند عبیداللّه‌بنعباس بود. او و برادرش که هنوز به سن 
بلوغ نرسیده بودند نزد مردی در قبیله بنی کنانه قرار داشتند. زمانی که 
بسر در راه طائف به صنعا به این قبیله رسید. در میان آنان دو فرزند 
عبیدالّهبن‌عباس به نام‌های قثم و عبدالرحمن بودند که با سلیمان و داود 
بودند و مادر آنها جُوَیریّه نام داشت. بسر عبدالرحمن و برادرش را از بنی 
کنانه درخواست کرد. مردی که بچه‌ها در خانه او بودند نمی‌دانست که 
بسر اهل عقل و منطق نیست,بنابراین» در دفاع از آنان شمشیر خود را 
به دست گرفت و بر سربازان بسر حمله کرد. بسر گفت: من با تو کاری 
ندارم. من بچه‌ها را می‌خواهم. او گفت: من می‌جنگم و کشته می‌شوم 


تا در نزد خدا و مردم معذور باشم. آن مردء ان‌قدر جنگید تا به درجه 


رفیع شهادت نایل آمد. بسر دستور داد این دو بچه را از مخفی گاه بیرون 
آورکندده که ۶ 


85 عبدالثه‌بن‌عبد مدان 

عبداللّه فرزند عبد مدان حارئی(الحاوی» از اصحاب رسول خدا 
بود." بسر در مسیر غارتگریش از تثلیث یمن به سوی نجران حرکت 
کرد. در نجران» عبداله‌بن‌عبدالمدان را که جانشین و پدر زن عبیدال‌بن 
عباس _والی یمن بود یافت." عبدالله با یاران خود با سپاه بزرگ بُسر 


درگیر شد و نبرد سختی داشتند تا به شهادت رسید. ٩‏ 


مالک بن عبد اه 

مالک فرزند عبدالله بن عبد مدان, از خاندان بنی حارثه یمن بود. 
وی در یک خاندان بزرگ یمنی به دنیا آمده و فرزند عبدالّه بن مدان 
جانشین عبیدالله بن عباس در یمن بود. این پدر و پسر از دوستان 
نزدیک عبدالّه بن جعفر به شمار می‌رفتند. مالک در حمله بسر به یمن؛ 


در کنار پدر خویش به گونه‌ای جنگید تا به شهادت رسید. ۳ 


۱ انساب الاشراف» ۸۵۲۰/۵. 

۲ همان ۱/۵-۵۲۲ ۵۲. 

۳ همان ۵۴۸/۵. 

۴ همان ۰۴۵۵/۲ 

۵. همان ۳۵۶/۲-۴۵۷. 

۶ همان. 

۷ الاستیعاب. ۹۴۲/۲؛اسد الغابه. ۰۱۹۷/۳ 

۸ البدء و التاریخ» مطهربن‌طاهر مقدسی» ششم ه. ق. عربی» پورسعید. مکتبة الثقافة 
الونییه بی تء ۵۸/۶. 

٩‏ تاریخ یعقوبی. ۱۹۸/۲؛ المجالس الفاخرة فی مصائب العترة الطاهرق. سید شرف 
الدین. ص ۳۷. 

۰ الغارات. ۶۲۸/۲ و ٩۱۶‏ انساب الاشراف» ۰۴۵۵/۲ 
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3 عمروبن ارا که 

عمرو فرزند اراکه ثقفی. از اصحاب رسول‌خدا:: و یکی از راوبان آن 
حضرت بود." ایشان در زمان خود از افراد شاخص بصره بود و روایت 
حرمت مثله (بریدن گوش, لب و بینی) را از قول رسول‌خدا: گزارش 


نموده اقتنت: 


ورود بسربه صنعا 

بسر وقتی وارد صنعا شد که عمرو بن اراکه ثقفی به عنوان جانشین 
عبیدالل‌ین‌عباس مشغول به کار بود. عمرو جلوی نیروهای بسر را گرفت 
و با آن‌ها جنگید اما بسر با نیروهای زیادی که داشت بر نگهبانان شهر 
غلبه یافت. عمرو بن اراکه در این نبرد دلاورانه ایستادگی کرد. وی 
آن‌قذر جتکیک تا عر اخر اورا کستگیر کرفکده بسر عستور شاخ تا این 
صحابی بزرگ پیامبر خداتت را گردن زدند و به گونه دردناکی به شهادت 
رساندند. روحش شاد و راهش پاینده باد. ۲ 


8 عبدابثه‌بن ثوابه 
جایگاه بلندی داشت و رهبر شیعیان آن منطقه بود و همگان به وی 
احترام م ی گذاشتند. صاحب کتاب الغارات از قضیل بن خدیج نقل م ی کند 
که وائل‌بن حجر حضرمیء که از بزرگان زمان امیرمومنان‌علی ۶ بود و 
در کوفه زندگبی می‌کرد. در باطن از طرفداران عشمان بود. وی از امام ۷ 
اجازه خواست تا به منطقه خود (حضرموت) بازگردد. و بعد از اصلاح 
کارهای خود مراجعت نماید. امام عم« به او اجازه داد. 
کرد. واتل» در نامه‌ای به بسر خبر داد» در حضر موت شیعیان علی 
۰ 9 لقابل شیعیان نیز فراوان هستند. به اینجا بیا که 
هیچ اعتراضی به شما نخواهد شد. 

پسر به طرف حضر موت حرکت کرد. وائل در زمان ورود بسر ده 
هزار درهم (يا دینار) پول کمک کرد. و استقبال درخور و مناسبی از او 
به عمل ار 

وائل از بسر سوال کرد با مردم (و شیعیان) حضر موت چگونه رفتار 
می‌کنی؟ بسر گفت: در نظر دارم همه شیعیان علی را که یک چهارم 
جمعیت هستند نابود سازم. وائل گفت: اگر در نظر داری آن‌ها را به 
قتل رسانید عبدالّه‌بن‌ثوابه را بکش که او با آن‌ها و در رأسشان است. 
عبداللّه‌بن‌ثوابه که از امیران آن منطقه بود. در قلعه‌ای مستحکم قرار 
داشت. وی مورد خدعه و نیرنگ بسر قرار گرفت و خود را در دسترس 
بسر قرار داد. زمانی که فهمید بسر می‌خواهد او را به قتل رساند اجازه 
سفیدی بر تن کرد. و دو رکعت نماز گذارد. و بعد او را بردند و گردنش 
را از بدن وی جدا کردند. وی در هنگام شهادت گفت: بار خدایاء خود 
تال مق |کاشی یس شاه مان ای | صااضی گ هرستها خرار 
عبداللّه که در مال ارثی عبداللّه شریک بوده برای معاویه پیغام فرستاد 
که مالک یک سوم از مال غارت شده به وسیله بسر از برادرش است و 
معاویه مجبور به اعاده اموال وی شد. ‏ 


|.الاستیعاب: ۰۱۱۶۲۲ 
۲ کتاب الفتوح؛ ۲۳۶/۴. 
۳.الغارات, ۶۳۰۱۲-۶۳۱ کتاب الفتوح. ۲۳۶/۴. 
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حزن امام خجا 
ابلاغ گردید. بسیار محزون شد و از یاران نزدیکش خواست تا برای 
فرستادن گروهی در تعقیب بسربن‌ارطات حرکت کنند. اما جواب مثبت 
دریافت نکرد. در این میان» جاریةبن‌قدامة سعدی پاسخ مثبت داد. 
حضرت او را با دو هزار نفر فرستاد. و فرمود: «دو هزار نفر هم از سربازان 
بصره تو را همراهی کنند. او به طرف بصره حرکت کرد و با ملحق شدن 
اهل بصره به همراه چهار هزار نفر از راه حجاز به سمت یمن روانه شد. 


توصیه‌های امام ما به جاریه 


در مقابل توصیه‌های معاویه, به بسر در هنگام حرکتش از شام به 


سوی حجاز و یمن. که در آن چیزی جز قتل و غارت دیده نمی‌شد. 
مواظبت از جان و مال مردم میان راه توصیه کرد. 

وقتی بسر از ورود جاریه به يمن اطلاع پیدا کرد. مانند روباهی از راه 
یمن به یمامه فرار را بر قرار ترجیح داد. جاریه هم که به یمن رسیده 
بود» منطقه به منطقه غارتگران معاویه را تعقیب کرد. پیروان عتمان هم 
به سوی کوه‌ها پناهنده می‌شدند. 


نفرین امام با بر بسربن ارطات 

بسرء در این حملات وحشیانه. حدود سی هزار نفر از شیعیان و 
طرفداران امیرمومنان علی ۶ را به شهادت رساند» و گروهی را در آتش 
سوزاند. امام ع: درباره او فرمود: 

«بار خدایا! بسر. دین خود را به دنیا فروخت و خون‌های محترم را به 
زمین ریخت و کار او اطاعت از معاوبه مخلوق فاجر بود. و فرمان او را بر 
دستور تو ترجیح داد. 

پروردگار! مرگ او را مرسان تا این که عقلش را بگیری و او را مشمول 
رحمت خود منما؛ حتی در اندکی از روز. 

الهی! بسر. عمرو (بن‌عاص) و معاوبه را لعنت فرما و غضب و سخط و 
بلای خویش را بر آنان نازل فرما و به آنان سختی (عذاب) خود را بچشان 
و آن عذابی را که از قوم مجرمین بر نمی‌داری, بر آنان نازل فرما» " 


عاقبت بسر 

بعد از نفرین امام غ. مدتی نگذشت که بسر دچار وسواس شدید 
شد و کمی بعد عقلش زائل شد. او با شمشیر بازی می‌کرد و می گفت: 

اطرافیانش مجبور شدند شمشیر چوبیء برایش بسازند و روبرویش 
بالشی قرار می‌دادند. او آن‌قدر با شمشیر چوبین به بالش می‌زد که بی 
هوش می‌شد و به همین شیوه زندگی کرد تا از دنیا رفت. 


درس بزرگ 

براین اساس می‌توان دریافت که تفرقه و اطاعت نکردن از امیرموّمنان 
علی : موجب خواهد شد که خون هزاران نفر به وسیله بسر و دیگر 
غارتگران معاویه, به زمین ريخته شود و مال مسلمانان به یغما رود و 
قلمرو حکومت اسلامی نامن گردد؛ و از همه غمبارتره دل شکستگی 
جانشین رسول‌خدا:* امیرمومنان علی ب: بود که در مقابل سستی 
کوفیان از خدا طلب مرگ کرد. 

این درس عبرت‌آموزی برای ما مسلمانان است که باید همواره 
متوجه و فرمانبردار رهبر و مقتدای به حق زمان خود باشیم 


۱. کتاب الفتوح, ۲۲۶/۴. 
۲ الغارات. ۶۴۰/۲ و ۶۴۲ 


اشخاص- قبایل - اماکن - تصاویر و نقشه ها - جداول 
آیات -روایات ‏ اشعار 


ابا عمرو (کنیه اویس) 

اباشبل 

ابان 

ابراهیم 

ابراهیم بن اشتر 

ابراهیم بن سعد بنابی وقاص 
ابراهیم بن یزید نخعی 

ابراهیم خلیل 

ابراهیم دوم 

ابراهیم نخعی 

ابراهیمی 

ابرد حضرمی 

ابرهه بن الصباح حمیری 

ابرهه بن زهیر مذحجی ۱9۸ 
ابن ابق گید ۱۳۱۴۱/۳۷۶ ۱*2۰ 
ابا لیا ۳ 

یق آبی حذیفه ۳۹ 

ابن آثیر ۳۳۸ 


ابن اعثم کوفی ۳ 


۲۳۳۲ 
ابن تیهان (مالک) 


ابن جعفیرازدی 


این جون 
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۱1 
۱۳۳ 
۰ ۳ ۱-۵( 
۱۱ 


۹۷ 


۳۳۹۱۷/۳۶۴ 
آبن سمیه ۳۳۰ 

ابن شه رآشوب 0 
بن عباس ۲ ۴۹ ۰۱۱۲ ۰۱۹ ۰۴۰ ۲۷ 
ابن عبدالبر ۳۲ 

ابن عبداللّه بن بدیل 1۳ 

ابن عساکر 92 

این خطیه ۳۳۶ 

ابن قتاده ۳۳۸ 

آبن قتیبه دینوری ۳۴۱۱۷/۹۳۵ 
ابن کلبی ۳۰۹ 

اين کواء رس 

ابن ماکولا ۳۰۸ 

ابن مزاحم منقری ۲ ۳( 
ابن مسعود ۳۱۶ 

ابن ملجم ۹۶ 

ابن هشام ۶۳۲ 

ابن یزید سلمی ۳۸۲ 

ابو ایوب انصاری ۱۶۶ ۳۳۶ 
ابو حسان بکری ۳۷/۸ 

ابو زییب بن عروه ۳۰۰۸۶۴ 

ابو زینب با ربیب ۱۷۳ 

ابو سعید تمیمی (دینارا . _ موب 

ابو شمربن ابرهه ۱۸۴ 

ابو عبداللّه (خباب بن ارت) ۳۴۰ 

ابو عبداللّه(عمروعاص) ۷ 

ابو عرفه (یا ابو عرفاء) ۳و۲ 

ابو عمره ۱(۸ 
ابو محمد 5۳ 

ابو مخنف (لوط بن یحیی» مقتل نویس) 
۱۸ 

ابومسَبَح بن عرو جهنی . . وور 

ابو موسی اشعری ی 

ابو نعیم ۱۵۴ 


ابو نوح حمیری 
ابوالاعور سلمی 
يم 
ابوالسفاح البجلی 
االعا باتوی 
ابوالعاص بن ربیع 
ابوالعباس سفاح 
ابوالعرفا 

ابوالفرج اصفهانی 
ابوالقاسم کوفی 
ابوالهذیل 
ابوالهیت 

ابوالهیثم بن تیهان 
ابوالیقظان 
ابوایوب انصاری 
ابویکر (خلیفه اول) 
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ابوتراب 

ابوجهل 

ابوحزیفه مخزومی 

ابوحمزه 

ابوخلیفه طائی 

ابوداود طبری 

ابودجانه 

ابوذر غفاری 

ابوسعید جذری 

ابوسعید حذری 

ابوسفیان 

ابوسلمان 

اتوسامان (انسسلع ,اب‌عاهته) 
ابوشاد 

ابوصادق الازدی الکوفی 
ابوصلاة (ابی بن قیس) 
ابوطالب 
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۱۱۳ 


۱۱۳ 


۱6۵۳ 
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ابوطریف 


ابوظیبان ازدی 


ابوعبدالله (زییربن عوام) 
ابوعبداللّه (سعد بن حذیفه) 
ابوعبداللّه مرزبانی 

ابوعبیده بن راشد 

بوعیزار طایی 

ابوفضاله 

ابوقتاده 

ابولهب 

ابولوّل (هرمزان ایرانی) 
ایومحمد 


ابومسلم خولانی 
(عبداللّه بن توب) 


ابوموسی آاشعری 


۵۵ 


۱۳ ۵۰۱۵۱ 


۸۳۲ 


۱۳۷ 


را اهر ارتگر 


ابونضر 

ابوواقدلیثی 

ابوهاله (بن زراره) 
ابوهاله هند بن نباش بن زراره 
۳:۳۷ 

اپوهریره 

ابوهشام 

ابی اهاب بن عزیز 
ی بن قیس 

ابی بن کعب 

ابی جهل 

ابی حازم 

ابی حذیفه بن عتبه 
ابی رهم غفاری 

ابی طلحه عبدری 
ابی عبیده انصاری 
ابی لهب 

ای میج 


ابی هاله بن زراره 


۱۷۲ 
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۳۲ 


۳۷۶ 


۵۳ 


۳۳ 
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۳۴ 


۳۳ 


۱۶۴ 


۱۱۴ 


(۰۵۹ 


۳۴ 


۳۸۴ 


۳۲ 


ابی خصین ۳۱۳ 

یی خاله افسانی ۳ 
احمد بن محمد بن ابی بصر مج 
احمد حنبل ۷۳ 
الاحمر ۵۳ 
احمس ۳۴۲ 
اجصن ین عوث ۶۴ 
احنف بن قیس ۱۴۱ 
پا ۳۸۸ 
اربد فزاری ۱۳۸۲۰ 
ازهربن مهد حمیری ۱۴۴ 
#لیمه (بن زید) ۴۱۷۴ 
اسد بن هاشم بن عبد مناف وب 

اسقع بن نجی ۳۰۸ 
اسکاف بنی جنید ۳۴ 
حارتی 19۸ 
اسما (دخترعمیس, بنت عمیس) 
۱7۱2۱۳۹ 

ار 
اسود بن بشر ۳۳ 
اسود بن طهمان ۳۲ 
آسود بن قطنه(قطینه) ۱۴۰ 
اسود بن قیس مرادی مسرب 
اسود بن یزید ۳۱۶۳۷ 
اشرس بن حشان ۳۱/۸۳۹ 
آشعث (بن قیس) 

۱۹۶۸۳۱ ۱۵۹۱۵۲ ۸۸۰۸۹۹۹۶۰۱۴۱۰۱۴۲ 
اشعث بن جابر 9۸ 
اصبغ ۵۸ 
اعین بن ضبیعه ۳۱۷/۷۹۰۳۱ 
اکیل بن جمعه کنائی ۱۹۸ 

ام البنین (دختر شراحیل عبدیّه) 

۸۵ 

ام المومنین عايشه ۱۳۹۳۲ 


ام سلمه (همسر پیامبر خداءِ) بر بسن مرو ۹ ۱ 
ات ری بشیریا بشر همدانی ۴۴ 
ام سنان صحابیّه ٩۳‏ بطن بن ارحب ۳۴۳ 
ام سنان صیداوی ۳۳۳۵۲۴۱ بکرین قصیر ۱۵۹ 
ام عبداله ۸۳ بکربن هوذه ۱9۴۳۶ 
ام کل ۲ 
0 بلاذری ۴ ۸۲ ۳۳۲ ۱۳ ۱۳۲ ۶ ۲۷ 
بلال حبشی ۳۸ 
ام هانی : 
(خواهرامام علی ع) ۱۳ بیهفی ۷۳ 
امام باق تاه 9 پسر صفه(زیتتژا ۳۳7 
امام رضا یله ۷۵ 9 ۳ 
امام صادق کل ۳ ۱ تب ِ 
امام مهدی له ۸ ره 
۵ ۹ ۱ ۸ ۶۷۰۸۷۴۰۷ 
مرء القیس بن عدی ِ"ِ ۷۷۵ ۳۴۹۱۳۵۰۱۳۵۶ ۰۱۵۱۰۱۵۲۰۱۵۴۱۵۳۹ ۱۳۵۰۱۳۶ 
آمینه ۳۱۴ ت - ث 
امیه (يا منیه) ۸۰ تجیبی (کنانه بن بشر) ۳۷۰ 
آویس قرنی ۱۴۹ 9 ۱ 
ات ِِ تیم الرباب ۵ 
آل ابوطالب ۷۰ را 
2 
بحرین ۵۹ ثابت بن قیس همدانی . . اعسم 
بخاری ۷۰۱۳۵ ثابت بن وفا 5۶ 
بخت النصر ۳۷۸ ثاجه(ناجه) ازدی برو ۲ 
بدیل بن ورقاء و ثعلبة بن عمرو بن محصن . ول 
براء بن عازب ۳۳۴ ثقفی کوفی ۳۷۶ 
برک (پسرعبداله) 17 ثمامة بن (المثنی» مثنی) . ور 


۳۰ 


بسر(بن ارطاه. بن ارطات) جابربن عبداللّه انصاری 


۱۳۳۶۸ 
٩ ۳‏ 5 
۱ جاریه بن قدامه ۳۹۳۹۳۷۱ 
بسربن زهیرالاسلمی ۱9۸ 
0 جایستار ۳۵۸ 
بشرین ن بن جو ۱۹۰۴ ۲ ء 
ِ ۱ جبرائیل (جبرئیل) 1 
بشربن عتاب سکونی ۳۷۰ 
۱ جبله بن عطیه سوت 
بشرین عمرو (بن الحارت) ...۱۱/۲ ۳ 
جریر (بن عبدالله) ۱۳۹۳۶-+( 
بشربن مره بن شرحبیل ۳9۲ 
جزری ۱۸ 


‌ 


بشرغنوی ۳۸۲ 


جزیره العرب ۵۸ 

جسر جلولاء ۸۸ 
جشم کندی ۳۴۲ 
جعد ۸۹ 

جعدة بن هبیره ۱۸ 
جعده مخزومی ۹۶ 
جعفرین ابی طالب ۲۶۱ 
جعفربن عبداللّه ۱۳۱ 

جفته بن عتیه بن عمرو اک 

جلاح حکمی ۳۰۰ 

جلاس بن عمیر ۱۳۱ 

جمیع بن جشم ۳۴۳ 
جمیله دخترابو صعصعه . وم 

جناح ۵۶ 
جنادبه الازد ۱۶۲ 
جندب بن زهیر ۷ ۱( 
جندب بن عبدالّه ۲ ۱( 
جندب بن عفیف ۶۳ 
جندب بن کعب ۱-۷( 
جنیبه دخترابی طلحه عبدری 

۱۴ 

جون بن امیه ۶۸ 
جویریه ۳۸۵ 
جویریّه دخترابی جهل ۴۳ 


حارث انصاری 

حارث بن ابی حارت 
حارث بن بشیر 

حارث بن خلاح 

حارث بن جمهان جعفی 
حارث بن حسان 

حارث بن حصیره 

حارث بن زهیر 

حارث (بن صمه) 
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۳۰۶ 


۱۳ ۰ 
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۳۰۰ 
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۱-۰۷ 
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۱۱۰۱۱۵ 


۱۷۴ 


حارث بن عبد اللّه 
حارث بن عبدالشارق 
حارث بن عمرو 
حارث بن قیس 
حارث بن مره 

حارث جعفی 

حارث ضبّی 

حارث نخعی 


حازم بن ابی حازم الاحمسی 


حبیب بن عاصم 
گیب بن مسلکه 
حبیب (بن مخنف) 
حجاج بن غزیّه انصاری 
حجاج بن یوسف ثقفی 
حجرالشر 
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۱۵۹ 


۳۰۲ 


۳1۶ 


ا ۵( 


۱9۸ 
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۳۴۴ 


۱۲ 
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۱1۹ 


۳۶۹ 


۳۳۱ 


۱۶۴ 


(۹ ۳ ۵ 


حجربن یزید کندی 
حذیفه (بن محدوج) 
حذیفه بن محصن 
حذيفة بن یمان 
حربن سهم 

حرب بن امیه 
حرقوص بن زهیر 
حریث (بن یاسر) 
حشان بکری (یلوی) 
حسان بن ثابت 
حسان بن خوط 
حسان بن مخدوج 
حسل بن جابر 


۱۶۴ 


(۱ (۱ ۱ ۳۳ 
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۱۴۲ 
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1 ۹/۹۳ 


۳۱۸ 


۳۷۸ 


ون 


۱1۱-۰۱۳۳ 


را 


۱۷۶ 


(۵ ۵ (۹ 


حسیل بن جابر 
حسیل یمان 


۱۷۶ 


۱۷۶ 


حکم بن ازهر 

حکیم بن جبله 
حلبی 

حمّاد ارحبی 

حمارس 

جرد این عکبه 


حمزه 


۱۰۹۱۳۳ 


۳۰۸ 


٩۹۶ ۱۳۹ ۰۱۵۲ ۳ ۳ 


۳۳ 


۱(<2(:۰۸ 


۳۳۰ 


۳۴۲ 


۳۰۹ 


۱۶۵ 


۱۴۳ 


حمزه (بن عبدالمطلب. عموی رسول خداک) 


۳۶۱ 


خاندان بنی ذهل 
خاندان ذی یزن 


خاندان هاشم 


۳۰۹ 


۳1۶ 


نز 


۱۳۸ 


۲۱۱ 


۳-۳ 


۳۵۳ 


۳۰۸ 


۹۴ 


- ۰۰ 


۳۹۲ 


۶۶ 


۳۷۴ 


۱۴۱ 


۳۴۲ 


۳۹۲ 


۱1۳ 


تا 


۳۰۰ 


۷۰ 


خبّاب بن ارت ۴۰ ۳۱( 
خدیجه لا ردخترخویلد) .. مر, ,۲۷ ,و۲ 
خزيمة بن ثابت ۱۶۹۶۵۶۸ 
خسرو پرویز ۱۳۶ 
خصفه بن قیس 1 
خطیب بغدادی ۳۱۶۹۳۷ 
خلف بن اسعد ۱۴ 
خلیل آزدی ۳۴۲ 
حشرت ۹ 
اک نم 

داود ۳۸۵ 
دبِیَة بن عذی ۱5۹ 
دحرج (بن ثابت) ۶ 
دحیه کلبی ۱۳۳ 
دینار عقیصا رابو سعید دینار تمیمی) 
۳99 
ذوالتدیه ۱۱۳۳۵۳۵ 
ذوالخویصره 1 
ذوالشهادتین (خزيمة بن ثابت) 
۲ ۶ 
ذوالکلاح ۵ ۱۱ 
ذهبی ۱۶۸ 
ذی الصواری ۳۹ 

| متیر 
راشد بن سلمی ۴ 


راضیه ( حضرت فاطمه ) 
۵۰ 


رباب دخت رکعب 
ربیعه (بن تاجه) 
ربیعه بن نزار 


ربیعه شیبانی 


۱۷۶ 


۳۹۲ 


9۴ 


۱1۳ 


۱9۸ 


رسول خدا ملٍ زیاد بن ابیه ۱۵۳/۸۷۱ 
۲ و زیاد بن النصر الحارئی ۱.۳ 

۳ ۳ و( 7 

٩ ۰‏ سس مد سل ما اسان دب ای 

۴ و ۱-۶ زیاد بن نضر ۸۸۰۱۴۰۸۱۴۱۳۵۴۲۵۵ 
۲ ۳ زید (یا یزید) همدانی ۳9 

۱ ۳۳۰۳۳۴۱۳۳۵۰۲۴۰۲۴ ۱ ۲ 

"ِِ ِِِ0 (۴ ۳ 

رشید بن مالک ۵۹ لبق طلوع 0 ۷ ۱( 
رفاعة بن ظالم حمیری ‏ مور زید بن علی بن الحسین ع وم 


رقیه (فرزند رسول خدا  )7‏ برر,ع۲/,۳, وم 


رقیه بن مغیره 
روبیه بن وبر 
رومان بنت عمیر 
زاذان بن فروخ 


زبیر(بن عوام) 


۱۱۳ 


۳۴۲ 


۱۳ 


۳۱/۳۳۳ 


(۵ 


۳۱۴۹۰۳۶۵ 

زبیربن بکار 

زحربن نهشل 

زرعه بن البزرج الطائی 
زرعه بن نوح طائی 

زرعه بن نوع طایی 

زکیه ,حضرت فاطمه لجَ) 
زن قسریه 

زهرا لا 

زهری 

زهیر 

زهیر اسلمی 

زهیربن الحارث بن عوف 
زهیربن حارث بن کثیر 
زهیرین عبدالشارق ازدی 
زهیربن عمرو بن خوط 
زهیربن عوف 

زهیرین مکحول (عامری) 


زهیرنهدی 


۳۳۲ 


۵2۰۵۲ ۲ 


۱۳۵ 


ات۱( 


۱9۸ 


۱۷۳ 


۶۲ 


۱1۳ 


۱۷۳ 


۱۲۱ 


9۹ 


زید بن وهب (جهنی) 
زید بن هانی 


تنب 


۳۱۳۴۳۵ 


۳۵۶ 


۲۶ ۰:۲۷ ۰۳۴ ۰ ۲۳.۵ ۰ ۳۶ ۰۴۲ ۹ 


۱۷۳ 


۳۶۸ 


۱۳۴ 


۸۳۲ 


۳۶۵ 


1۱ ۰ 


۱۷۴ 


۱ ۰۳ 


۳۴ 


۱9۳ 


(۵ (۴ 


سعید (عبدالرحمان) 
سعید بن عبید طائی 
سعید بن عمرو 

سعید بن قیس (همدانی) 
سعید (بن مخنف) 


سعید بن وهب 


۱۶۳ 


۳۹۴ 


۱۹۵ 


(۵ ۹ 


۱1۹ 


۱۳ ۰ 


سفیان بن عوف ۸ ۷ ۰۵۰ ۰۱۶۴ ۹۵ 
سفیان بن یزید ۸ ۱1-2 
سلامه ۲۶۱ 

سلامه بن دجاجه ۹ 

سلمان بن الحارث 9۸ 

سلمان (فارسی) 2 
سلمه بن خذیم ۲۳ 

سلمه بن کهیل ۳۶ 

سلمه جهنی ۳۴۳ 

سلمی ۵۳۰۲۶۱ 

سلیم بن حارث بن عوف ۰ ۱۱۳,۱۱۷,۱۱۸ 
سلیمان ۲۸۵ 


سلیمان بن صرد خزاعی ۲ ۱ 


سماک بن محرمه ۲۵۱ 
سماوه ۱۳۱ 
سمعانی ۳۰۸ 
سمیر 9۸ 
شمیر(شتیر) ۱۸۴ 
سمیربن الحارث ۹۵ 
سمیربن الریان ۹۵ 
سمیرین‌شریع ۱۸۴ 
سمیه ۳۸ 
سوده (همسررسول خدا ۳ 

۵۸ 

سوید ۱۹۲ 
سویه ۳۷۴ 
سهل بن حنیف ۸۱-۰۰۵۲ 
سهله دخترسهیل بن عمرو سم 
سهیل بن عمرو 9 
سیحان (بن صوحان) ۱۳۹۶ 
سیحانی ۱۳ 
سید رضی ۳۰ 
سید قرش 2۹ 
سید محسن آمین ۵۳ 


سید مرتضی 

شبث بن ربعی (تمیمی) 
شبیب بن عامر 

شبیب بن عامرازدی 
شتیررشمر) بن شریح 
شرحبیل بن الابرد 


شرحبیل بن سمط کندی 


شرحبیل بن طارق 
شریح بن هانی 

شریح همدانی 
شریک بن اعور 
شعبی 

شقیق بن ثور (بکری) 
شمرین الریان الحارث 


تریح 


شیخ ابطح 
شیخ صدوق 


شیخ طوسی 


۳۱ ۲ 
(1-۵ ۶ 
۳۸۳ 

(۵ ۲ 
۱۸۴ 

9۸ 

۱۳۵ 

۱۸۴ 

۳۰۱ 
۸۸۰۰۱۴۹۴۱۳۵۵۵ 
۱ ۸ 
۱۴۱ 

۳۶ 

۱۴۲ 

۱9۵۳۱۶ 
۱۶2۹۷ 

19۵ 

9۴ 

۹۲۳ 

۴۶ 

1۳ 

۵۳ 

۳۸۴ 

۳۶ 


۶۶ 


(۱-۵ ۵ ۰ 


۳۸۳ 


ص - ض 


#۴ 


صفیه دختر عبدالمطلب 
صقب بن شلیم 

صقعب (یا صعب) 

صلت بن زهیر 

صوحان (بن حجر) 
صهیب 

ضبیعه بن (عقال) ناجیه 


۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۵ ۰ ۷ ۹ 


۱۳۸ 


۳۰۸۹ 


۱22۱ 


۱۱۴ 


۸۳ 


۱۰۵۸ 


۱۱۳ 


وساتتتض 


۱۳۱۱ 


۳۱/۸ 


۳۷۰ 


۹۵ ۰۱۳ ۵ ۵۱ ۲۵ ۳ 


طارق بکری ۳۰۱ 
طالب بن کلثوم الهمدانی 9۸ 
طاهره ( حضرت فاطمه )وب 
طبری 

۳۶۱۳۰ ۳( 
الظبیخ ۱۳ 
طرفه ۱1۱-۰۳۳۸ 
طرماح بن عدی بن حاتم طانی 

۲۵۱ 

طریف ۸ 
طلحه 


(+ ۳ ۳ ۲۷۲۹۰۲۶۵ 


طلحه بن ابی طلحه عبدی 
طلحه بن عبیدالله 

طلعه بن خویلد 

طیب 


عاص 


۱۱۴ 


۰۳۹۹ 


۸۹۰ 


۱۵۱ 


عاص بن وائل 

عاصم اصدی (آژدی) 
عافیه بن شدداد 
عامر 

عامربن عویف 
عايشه رام المومنین) 


۱۳۵ 


۳۴۲ 


۱۸۳۴ 


۱۱/۹ ۱( 


۳9۲ 


۱ ۲ و 0 


۳۲-۰ ۳ ۰ 


عائذ بن سعید 

عائذ بن کریب الهلالی 
عائذ بن مسروق همدانی 
عباس (بن عبدالمطلب) 
عباس بن مسروق 

عبد (مالک) بن تیهان 
عبد الرحمان بن عتاب 
عبد الرَحمن بن ابی لیلی 
عبد له بن بدیل بن ورقاء 
عبد اللّه بن جدلی 

عبد الّه بن زبیر 

عبد مدان حارثی(الحاوی) 
عبد مناف 

چبد هشن بسن 
عبدالاسود بن بشربن خوط 
عبدالرحمان 


عبدالرحمان بن حوزه 


عبدالرحمان بن خالد بن ولید 


۸( ۱ ۰ ۱۳۵ 
عبدالرحمان بن سلمی 
عبدالرحمان بن عوف 
عبدالرحمان بن قلع 
عبدالرحمان بن مخنفم 
عبدالرحمن 

عبدالرحمن اسدی 
عبدالرحمن بن ابی بکر 


عبدالرحمن بن یدیل 


۱۸۵ 


رل 


۳9۰ 


(۴۲۰۵۷۳۲ 


۳۰۱ 


۳۴ 


۳ 


۱۵ 


۳ 


۱۶۸ 


2 


۳۸۵ 


۵۳ 


۱۰۴ 


۱-۰ 


۵ 


(۳-۳ 


۳۳۶ 


۱۳۰۰۲۲۱ 


۳۴ 


۳۴ 


و۳22( 


۳۴۶ 


۱-۶-۰۳۷۰ 


اززکت 


عبدالرحمن بن حاطب 


۱3۱۳۹۹۳ 
عبدالرحمن بن حنبل ۱۰۹۱ 
عبدالرحمن بن ژهیر ۹ 

عبدالرحمن بن عبیدله . . چم 

عبدالرحمن بن قباث ۳۸۲ 

عبدالرحمن بن قلع ۱۹۱ 

عبدالرحمن بن کلده ۹۳ 

عبدالرحمن بن مخنف 

عبدالرحمن بن‌مسیّب فرازی _ وب 

عبدالرحمن بن یزدی ۳۱۶ 

عبدالرحمن بن یزید ۳۱۶ 

عبدالعزی ۵۴ 

عبه المپسن و 
عبداللّه 

1 

عبداللّه (برادر عثمان بن خلف) 

۱۴ 

عبدالله آزدی ۷ 

عبداللّه بن ابی و 

عبداله بن ابی احصین  _‏ سور 

عبدالّه بن ابی الحصین . سرب 

عبدالّه بن ابی بکر شت 

عبدالّه بن ابی ربیعه 17 

عبداللّه بن النژال 9۹ 

عبدالله بن بدیل ۲ ۱۰۱۱۵ 
عبدالله بن ثاه " 

عبدالّه بن ثوابه ۳۸۸ 

عبدالّه بن جعفر ۵۸۵ ۵۳ 
عبدالّه بن حجاج ۳ ۳( 
عبدالله بن حسن ۵۲ 

عبداللّه بن حماد با 

عبدالله بن حوزه 9 

عبدالّه بن خبّاب ٩۲۹۳۱۲۳۲۱۲۴۵۴‏ 
عبداله بن خلف ۱۴ 


عبداللّه بن رقیه 


۱-۰۴ 


عبدالّه بن زبیر 


۳۴ 


(۱ ۱ ۵۰ 


۱۳-۰۸ 
عبدالله بن سلمه 
عبدالّه بن سلول 
عبدالّه بن سلیم 
عبداللّه بن سوید 


عبداللّه بن عامر 


۱9۹ 


۷۴ 


۱-۰۷ 


۳۳۵ 


(۳ ۳ 


۳ ۷ 


ار ۱۳۸۹۱۸ 


عبدالله بن عبد مدان 


عبدالّه بن عمرو بن عاص 


عبداللّه بن قعین 
عبدالّه بن قلع 

عبداله بن قیس 
عبداللّه بن کعب 
عبداللّه بن مسعود 
عبداللّه بن مُنقذ 
عبدالّه بن وال 

عبداللّه بن وهب واسبی 
عبداللّه پسر عمر خطاب 
عبدالله عبسی 
عبدالمطلب 

عبدربه آزدی 


عبدمناف 


۳۸۵ 


۱۳۸ 


۱۱9۰۰۳۶ 


۱۳۵ 


۳۷۳ 


۳۱۴ 


۳۸۳ 


1۳1۳ 


(۱ ۲ 


۳۴ 


۳۷۴ 


۳۳۵ 


۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۵۷ 


۲۱ 


۵۳ 


1۱-۰۴ 


۸( 


(۱ 


عبیداللّه بن عباس 
عبیداللّه بن عمر 
عبیداللّه بن عمربن خطاب 
عبیدالله پسرابن طیفور 
عبیده بن خالد المحاربی 
عبیده سلمانی 

عبید خولانی 

عبید طایی 

عبید مرادی 

عبیداله بن عباس 

عتبه 

عتبه بن ابی وقاص 
عتیق بن عانز مخزومی 
عثمان بن حنیف 

عثمان بن خلف 

عثمان (بن عفان) 


۳۴۲ 


۱9۸ 


آ۰۵ ۱۳۵۱۳۷ +(" 


۳۱۵ 


+ ۳ 


۱۳-۷ 


۱۵۰۹۵ 


۴۶ 


۳۸۵ 


۱۶۵ 


۵۰ 


(+ ۳ 


۱۱۴ 


۷۸۰۷/۹۸۵۵ ۸۸۲ ۱۸۸/4۵ 4۸ ۰4٩ . ۱۰ ۱۳ ۳۲٩ ۸۹ 
۱۲۳ ۰۱۳۲۳۰۰۱۲۶ ۰۱۳۸ ۳۹ ۳ ۳ ۶ 
و‎ ۳ ۳ ۲۶ ۳۴۷۰۳۵۱ 


«+ ۳6 ۴ 


عثمان بن مظعون ۲۱۴ 
عجل بن عبدالّه ۲۰۱ 
عدنانیان ۰ص 
عدی بن حاتم ۳ ۳۳۳ ۰۱۸ ۱۴۲ ۱9۳ 
عدی بن زید ۱۵3 
عرفچه ۳۳۸ 
رو ین جع ۳۴۷ 
صروو ین عایم ۱۳۱ 
عروه تمیمی ۸۹ 
عزی ۳۸ 
عطیه ذُهلی _ 


عفراء دخترعبید بن ثعلبه . وود 


عفیف بن ایاس ۳۱۴ 
عقیه بن جوبریه ۲۵ 
عقلمه فقیه ۳۶ 
عقیل ۵۳ 
عکرمه پسرابوجهل ۶۲ 
علاء بن عروه ۱۱۸ 
علاقه تمیمی ۳ 
علامه تهرانی ۱۷۲ 
علامه حلی ۸ 
علبا بن هیثم وی ۱۵۶ 
علقمة بن قیس  ۷‏ (1۱ 
علی بن عیسی اربلی ۴۶ 
علی بن فارقی ۴۴ 
علی بن نجی بن سلمه ۳۰۹ 
علیان بن هیثم ۱۰۵ 
علی تا 


(امیرالمومنین» امیر المومنان» امام علی علی بن ابی طالب) 
۱۷/۳۰۷۵۰۱۷۹۰۸۵۵۰۸۰۸۳۹۸۳۰۸۸۸۸۹۱۵۸۱۹۱۹۴۹۳۸۵ ۶۴۰۷۵۰۷۳۲۰ 
۱ ۱9۵۱9۳۰۱۵۳۵۱۵۵۸۱ ,۹۶۹۷۰۹۸۰۹۹ 
۱ 
۰۱۵۵۹۱۵۱۵۲۰۱۵۳۱۵ ۱۱۳۸۰۱۴۵۸۱۴۳۸۱۴۳ ۱۳۳۰۱۳۵۰۱۳۶ 
۳ ۸۰۱۹۸۱۷۵۸۱۷۳۸۷۴۸ ۵۹۱۶۲۰۱۶۴۰۱۵۰۱۶۶ 
۸۱۲۳۴ ۱۸۴۰۱۸۵۱۰ 
۳۵ ۸۳۵۹۱۳۱۵۴۱۱۳۱۳۰۳ ۲۵ ۴و۳ و ,۲۵۲ 
۲۳۷۱۳۳۸۱۳۳۰۱۳۱۳۲ ۱۲۶ یج ۲۲ 
9 
1 
۸ ۲۷۵۲۷۱۳۷۸۱۱۳۱۳۸۲ 
عمار 
۱۱ 


عماربن حنظله الکندی _ ,رور 


عماربن غقبه ۹۵ 
عمّاریاسر(عماربن یاسر) 

۸۸۱0۳۰۱۵۰۱۶۰۱۵۲۱ ۸۸۱۷۶۵۳۱۳۹۴۴۳ ۸۴ ۵ 
۳۳۶ (۹ 

عمارة بن عثمان بن حنیف ‏ ,ور 


عماره 222 


عماره بن شهاب 


عمر (بن خطاب) 


۵۴ ۱ ۲۶۰۱۳۵۱۳۶ ۳ ۹ 
۹ و( 


عمربن عبدالعزیز 
عمران (بن مُنقد) 
عمران بن نجی 

عمربن ابی سلمه 


عمرو بن ابی عمرو القرشی 


عمرو بن اراکه 
عمروبن اشرف 

عمرو بن اطناب 
عمرو بن بکر 

عمرو بن جرّی 
عمروبن جندله 
عمرو بن حارث 
عمروبن حمق 
عمروبن خوط 

عمرو بن زبیر 

عمرو بن شرحبیل 
عمروبن شمر 

عمرو بن عبدود 
عمرو بن عمیس 
عمرو بن عویف 
عمروبن مالک 

عمرو بن مالک عشبه 
عمرو بن محصن 
عمرو بن مرجوم عبدی 
عمرو بن میمون اودی 
عمرو بن یثربی 

عمرو بن یزید 


عمرو عاص 


(+ ۲۰۵۰۰۱۳۶۰۸۱۳۹۰۱۳ ۵۳۳۲ ۵ ۴ 
+ ۳ ۰ 


عمیره بن بثربی 


۸۰ 


۳۶۶ 


۳۴ 


۱۱۵ 


۱۳ ۷ 


اواواگار(۱ 


۳۰۳ 


۳۹۲ 


من 
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9 


۳۹۲ 


۱۲۱ 


۱۳۱ 


۱(<۰۵ ۸ 


۱۴۱ 


۱۶۸ 


۱12۰۶ 


۹۴ 


۱۱۵ 


عمیس بن حارث ۱۷ 
عمیس بن مسعود ذهلی ۳۲ 
عنبس بن حارث ۳۳ 
ِِِ ۸۹ 
عوام ۲ 
و ۱۷۲ 
عوف بن (حارث) خنیس[(ابو حازم) 
2 
عوف بن جویریه ۲۵ 
عویم بن ساعده ۴۱ 
عویف (عریف) ۳ 
عیاشی ۱۳۸ 
عید بن پزید 9۳ 
عین شم ۳۹ 
غلام بهودی ۳۶ 
نی بن اعد ۱۳ 
ف -ق 
فاطمه لا 
ار 
فاطمه دختر اسد ۵۴ 
فاطمه (دختر زیبربن عبدالمطلب) 
۵۶ 
فاطمه مادر علی 6اه ۳ 
فرزدق ۳۷۰ 
فروه بن نوفل اشجعی ۱۹۵۰۳۶ 
فزیت (بن رآاشد) ۳۷۴۰۳۷۵ 
نت ۵۹ 
فضل بن عباس ۴۰۷۲۳ 
ضبن بل ۳۴۲ 
فیروز شاهپور اول ۳۷۸ 
قاسم بن مسلم ۱۱/۸ 
قاضی نعمان المغربی ۲۳۰ 
نت ۱۳۸ 
قشم بن عباس ۳۸۴ 
قشم بن عبیداله ۲۸۵ 


قدیه 

قرظه بن کعب انصاری 
قصیربن حارث 

فضیل بن خدیج 

قلع احمسی 

قیس (بن ابی حارم) 
قیس بن سعد 

قیس بن سعد بن عباده 
قیس بن عبدالله نخعی 
قیس قابسی 


کاهل بن عذره بن سعد 
کبشه دختراوس 

کراع العمیم 

کرب (بن زید) 

کرب (کریب) (بن یزید) 
کردوس بن هانی بکری 
گریب (بن شریح) 
گریب بن صباح حمیری 
کسری 

کعب بن سور 

کعب بن عبده 

کلب 

کلئوم همدانی 

کمیل بن زیاد نخعی 
کنانه بن بشر 

کیسوم بن سلمه 
کریب هلالی 

کعب عامری 

کعب مرادی 


۳۳۶ 


(۲ ۳ 


ام 


۳۳۸ 


وگل 


۱۶۴ 


٩۶۲ ۳۳ ۲۵۲ ۵۵ ۷ 


(۶ 


۱۵۹ 


۴۹ 


۹ 


ور 


1۱-۸ 


۹۶ 


("۸ 


۲۰۵۰۲۱ 


۱۴۲ 


۱9۹ 


۳۸۴ 


۱۲۱ 


۱9۸ 


۱۳۶ 


(۶ ۰ ۲ 


(۲ ۴ 


۳۴۲ 


۱9۸ 


۱9۸ 


۳۳ 


کلده جمحی 


مالک (بن جویریه) 
مالک اشتر 


۳۱۵ 


(+ ۳۵ ۵ ۰ 
(۱-۹ (۲ ۲ ۳۴۰ ۳۴۶۰۲۸۷۰۳۴۹۰۲۵۲۵ 
۲۵۱۰ ۲۵۵۲ ۰ ۵ ۷ 


[0 

مالک بن نهد بن زید 
مالک بن هبیره کندی 
مالک بن وهبیل 

مبارکه رحضرت فاطمه ) 
مبرقع بن الوضاح 

مبشربن عبدالمنذر 

مثنی بن حارثه 

محدثه (حضرت فاطمه َ) 


محقق مامقانی 


محمد 


۱۵۲ 


۳۸۵ 


(۲ ۶ 


۳ 


۳۹ 


۱۴ 


۵۰ 


۲۹۱ 


۳۱۸ 


۱۱۰ 


۳۸۴ 


۵۰ 


۱۱۱ 


۹۶ 


۳ 


۱۶۸ 


(۲-۶ ۲ ۰ 6 ۵ 


(۹ ۷ 


(+ ۵ ۳ ۵ ۲ ۰ 


تفت مها 


۱۳۳۰۱۱۳۲۴۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۲۶ ۵ ۶ 


محمد بن حنفیه 
محمد بن حیان بن احمد 


محمد بن سلمه 


۱۵۸ 


۱۷۲ 


۸۲۸ 


۳۶ 


محمد بن طلحه 
محمد بن عذٍی 
محمد بن عمارة بن تیهان 
محمد بن عمر 
محمد بن مسلم انصاری 
محیابن سلمه 


مخارف هم پیمان (و یا غلام) عبدالرحمن بن زهیرنهدی 


۳۰۳ ۵۰ 


۳ 


۱/۳۲ 


19۹ 
مخارق بن سعید باهلی ۲ 

مخارق بن ضرار همدانی ۱9۹ 

مخارق غلام عبدالرحمن بن ژهیر 

۳9 

مختار ۱ 

مخنف (بن سلیم) 

۵۱۶۳۰۳۵۲۳۳۳ ۱۱۹۰۱۳۹۵۱۳۱۸۱۴۵ ۱۱۳۸۱۱۷۰۱۱۸۸ ۲و۱ 
مدرگ بن بشر ۳۸۲ 

مدرک بن رتان ۲۷/۳۳/۴۳۷۵ 
مرتال ۶۵ 

مرتفع بن وضاح زبیدی ما 

ره ۱-۰۸ 

مرئد (بن شویح) ۸ ۱۸ 
مرب ۶۴ 

مرحوم مجلسی ۸ 

مرضیه (حضرت فاطمه ممَ) 

۵۰ 

مروان بن حکم 

۳۶۵ ۱۷۸۰۱۷۹۰۹۹۵۴۳۵ 
مره بن شرحبیل ۳9۲۳ 

مات ۳۴۱ 

مسروق بن هیثم بن سلمه ۳۱۳ 

مسروق همدانی [۲۰ 

مسعد بن فدکی (۲۳ 

مسر یبن فدکی التمیمی ۵۲ 

مسعود بن جرجه مت 

ی ۱2۳۴۰ 


مسلم ۱۱۸ 
مسلم بن حجاج نیشابوری . عم 
مسلم بن سعید باهلی ۲۰۱ 


مسلم بن عبد ربّه ۲۰۱ 
مسلم بن عبدالّه 0۹ 
مسلم بن تجی بن سلمه .بمب 
مسلم بن یزید الازدی ۳9۳ 
مسلم مجاشعی ۳۳ 
مهتم ۱۳۶۸ 
مسیّب بن خداش ۳۰۰ 
مسیلمه کذاب ۳۳۰ 
ون زبیر ۲ 
مصفله بن رقیه ۱۱۳ 
مطرف ۱۱۸ 
ِ ۵۳ 
معاذ بن حارث .۳ 


معاویه (بن ابی سفیان) 


(۰۹۳۹۵ 
۱۳۳۰۱۳۱۶۰۱۳ ۵۰۱۳ ۶۰۱۳ ۳ ۳ 1 
(۵ ۵ ۵ ۷ 
(۳ 
+ ۶ 
۰۲۵۸۰۲ ۵۹:۲۶ ۵۰۲۶۶۰۲۶ ۷۰۱۲۶۰۸۰۳۲۶۹۰۲ ۷۰۰۳/۰۳ 


(۳ 


معاویه بن حدیج ۵ ۱۳۸۰۳۵ 
معبد ۳۱ 

معبد بن کیشم ۱۱۳ 

۸٩ معذان‎ 

معری ۱۵۰ 

معقل (بن قیس بن قیس ریاحی. ریاحی) 
۳۳۷۵ ۳ ۱۳۰۱۳ 

معکبرین جدیراسدی ۲۵۰ 

معن بن عدی ۲ ۴۱۰ 

معوذ ۳۰۶ 

مره بر شیاه ۹ 


مغیره بن عبدالرحمن بن الحارث 
۵۲ 

مد ۱۵۵ 
مقداد ۳۱۸۱۳۳ 


مقوم بن عبد المطلب بن هاشم 


۱۵۸ 
ملجم ۹۶ 
منذربن جارود ۶۸ 
4 ۱۵۳ 
دب دی تمسنی:۰ ۰ ۱۲۰ 
موسی ع ۷۳ 
مولی بنی مخزوم ۳۱۸ 
موّمل بن عبید ۲۰۱ 
میافارقین ۲۵۱ 
میمونه (همسر پیامبر خدا مِق) 
۳۶۱ 

۵ 2 
نابغه ۱۵۲۵۶ 
نافع ۹۲ 
ُجی بن سلمه ۳-۹۹( 
نجی حضرمی ۹ ۳( 
رین قابتط ۱۴۳ 
نصربن مزاحم 
۵۰۹۸۹۳۳۹۸۸۱۳۵۳ ۸۸۰۱۱۸۰۱۳۹۰۱۶۵۵۱ 
نضربن حارث ۳۰۸ 
نعمان بن بشر ۲۸۳ 
نعمان بن بشیر ۹۵۳۷۶ 


نعمان بن ضهبان راسبی ۲۷ 


نعمان بن مقرن ۷۶ 
نعمیا ۳۶ 
نعیم بن نجی ۳9۹ 
وا ۹۵ 
نوف بلالی 1۸ 
نوفل ۹۶ 
نویری ۲۴۱ 


ویر بن حارث 

واصل بن ربیعه شیبانی 
واقد بن بکر 

واقدی 

وائل بن حجر حضرمی 
وبربجلی 

وضاح خولانی 

ولید بن عتبه 

ولید بن عقبه 

وهب 


وهیب بن عمرو 


هاشم بن عتبه 

هاله 

حس ۳ وسریج) 

هرقل 

هرمزان ایرانی 

هشام بن عمرو 

هشام بن ولید بن مغیره 
هند (همسرابوسفیان) 
هند بن ابی هاله 
وک مرو 

هند بن هند بن ابی هاله 
هند جملی 

هند دخترسهیل بن عمرو 
هند دخترمقوّم 

هوذه نخعی 

هیتم بن جریبر 

یاسر 

یاقوت حموی 

یزید 


یزید بن حصین 


۳۳۷ 


۱۵۰۲۱۱ 
۰٩ ۱۰۱۷۲ ۴۶ ۶‏ ۷۹۰۹۵ 
۳۳ 
۳۳ 
ه-ی 
۵۳ 
۷ ۱۳۹۵ 
۳۲ 
9۸ 
۳۶ 
۱۵۱ 
۳۸ 
۳۳۲ 
1 
۳۲ 
۲ ۱ 
۱۳۳۹۳۳ 
۱۶ 
9۳ 
۱۸ 
۹۴ 
1۵ 
ار 
۹۷ 
۱۳۵۶ 


۳۳۲ 


یزید بن شجره رهاوی 
یزید بن قعنب 

یزید بن مُغفل 

یزید بن نویره 

یزید (بن معاویه) 
یعقوبی 

یعلی بن امیه 

یمان 

یریم بن شریح 

یزید حارنی 


یزید همدانی 


۹4۵ 


۵۴ 


و2 ۱۳2 


۳۴۲ 


۱۳۵ 


(۰ ۳۶ 


۹۹:9۰ 


۰ 


۱۷۶ 


۰۸ 


نمایه قبایل و طوایف 


احمس ۱۹۳۴ 
ازد 


۳( ۹ ۳ ۲ ۰۱۱۳ ۱۱۱ ۰ ۳( 
۶ و( 


۸ 
۱9۳ 
«۰۶۶ 


۱۵۳ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۳۰ ۰۱/۸۸۲ ۰ ۳۱۴ ۰۳۳۲۳ ۲۲ ۱ 


رت ۳۴۲ 


بطن عبدالداربن قصی ‏ (ع۲ 
بکربن وائل ۰۳۷۲۰۳۷۴۸ ۱۱۹۸ ۰۱۹۶ ۰۱۱۴ ۱۱۰ 
بنانه ۱۵۹ 
بنو احمس بن غوث بن انمار 
۳۱۴ 
بنی زد 
۸ 
۱۵۹٩‏ 
۵ ۰۳۳۳۴ ۰۱۳ ۱۳6۶۰۱۳۵ ۳۴۴ 
۱۳/۳۴ 
۱9۴ 
۱۹4۵ 
۱9۸ 
۳۴۳ 
۰ +" 


ه ۳ ۳( 6 ۱ ۹ ۰۸۳۰۸ ۸۲ 
۳۷۱ 


۲۱ 


۱۵۰۲۰۱ 


۳۴۳۲۸۵ 


بنی حکم و بنی ناجیه 1 
بنی حمیر ۳۳ بنی نجار ۵۶ ۵ 
بنی حنظله ار تخیر 2 
بنی خثعم بن انمار ۲۶۱ بنی نمربن عثمان ۳۵ 
بنی خزیمه ۱۵۹ بل توف بن زید ۱9۹۰۳۳ 
بنی خطمه ۶ بنی هاشم ۶ ۳۲۶۳۷۳۷ 
بنی خولان ی بنی هذیل ۹۴ 
بنی دیل ۲۸ بنی هَمُدان ۴۹۳ ۱۴ 
بنی دنل ازد 1 بنی هذیلق ۳۸۳ 
بنی ذبیان ۲ تغلب ۱۱ 
بنی ذهل ۷ ۹ ۱۹۰۱۳ 1 ۱۳۰۴۱۳۷۸ 
بنی زهره ۳۴ تیم الریب ۳9۰ 
بنی ساعده سا جزام ۵۳ 
ی هن ۹ ۳( جهیته ۱۵۹ 
بنی شریح ۱۹۸ یر مت 9۳ 
بنی شیبان ۱۹۳۳ 1 ۰ ۱۳ 
بنی ضبّه ۱۵۰۳۸ خنعم ۱۳ 
بنی عامر 0۲۳ خزاعه ۱۴ 
بنی عامربن زریق ۳9۲۳ خزرج ۹۰ ۴۳ 
بنی عباس ۱۴۴۰۵۲ ۳ ۱۱۳ 
ین یه تسین ۵۳ رباب ۱۳۰۱۴۱ 
بنی عبدالاشهل ۱۷۶ دبع 
ب عیتالنیسن ی ۳( ۸ ۰۱۵ ۱۱۰۱۱۴۰۱۴۱۰۱۴۲ 
نا بت صیداوی ۳۴۱ 
بنی فزاره ی ۳ ۱۳۵۴۱ 
بنی قریظه و طی ۳ ۸۹ 
بنی قضاعه ۷ عبدالقیس ۱۰۳۷۴ 
بنی کنانه ۳/۸۴۳/۸۳۵ ِِ ِ" 
بنی کنده 0 عیسی ۱۷۶ 
بنی مالک بن نجار ۱۳۹۳۹۷ ِ ات 
بنی محارب ۱۶۴۹۰۵ غنی ِ 
ببی مخزوم 9 ای 
۳ ۴ 
بنی مراد یات دی ۳ ۱۳ 
بني مرهاین معصعه پن معاویه قصی بن کلاب ۳۴۱ 


۳۰۹ 


۱9۳ 
قیس ۹ 
قیس عیلان 1۱۹۰۱۳۸۲ 
کنانه ۳ ۵ ۳۷ 
کنده ۱9۱۳۰۴۱۱۳۱۵۳۳۱ 
مخنف بن سلیم ۳9۲ 
مذحج ۷۰ ۴۴ ۰۳۱۷ ۱۳۱۶ ۰۱۹۸ ۰۱۵۴ ۱۵۳ ۱9۳ 
مراد ۸۱۹۹۶۵۴ 
مزینه 
مضر 
مره 
۳ 
هلال نخع 
همدان 
هوازن 


اهواز 
ایران 


ایوان ات 


آذربایجان 
آرامگاه اویس قرنی 


آرامگاه حضرت خد یحه تاک 
آریقا 


جرجرایا 
جزیره / الجزیره 


۳۵۴ 


1۱۱۳۴ 


۳۳۷ 


۳۸۴ 


"(+ ۰ 


(۶ 


۳۸۳ 


۳۳۸ 


۱۷۶ 


۳۸۳ 


۹ 


۳-9۱۷۰ 


۳۴۰ 


(۲ ۳ ۲ 


جلولا 


(۱-۹ 


۹4۵ 


(/ 


۳۸۴ 


۱۷۵ 


(۳ 


۱2۱۳۱۱۸ 


1-۶-۳۵ 


۲۵۱ 


۳۰۳۱ 


34 


(۸ 


(۱ ۳۹ 


۱۳۴۰ 


۱۳۵ ۳۳ ۷ 


22 


۸۳ 


[[ 


"(۴ 


دار الاماره کوفه 
دار الندوه 

دار بصره 

دارا 

دارالرزق 
دارالندوه 


دارسنبل 
دجله 


رضوی 


رکه 


(۲-۱ ۱۱۶ 
۱۳۸ 

۰۶ 

۳1۶ 

-- ۵۵ ۲ ۶ 


۳۲ ۵ (۴ 


(۹ ۶ ۱۷ 


۷ 


۱۴ 


۲۵۱ 


۱۱۳۰۵ 


۶ 


۳۷ 


(۹ 


۱۷۶ 


۱۹۵ 


۸۱۱۱۹۶۰۱۳ ۵۰۳۴۰۲ ۷/۹۰۲۸ ۵ 


۳۴۰ 


۹۳ 


۱ ۳ ۳ 


۱۴۲ 


۳۸۴ 


۱۷۶ 


۱۰۳۳۲۰۱۱۶۰۱۱۸۰۱۵ ۵۹ 


۳۷۴ 


تاره تا تا نکر 


۱۵۸ 


۱۶9۹۰۳۳۳ 


(+ ۹ 


رگن یمانی 


روم 


۵۴ 


۱۳ ۴ 


رومگان 

ری 

زابوقه 

زاویه 

زباله 

زمزم 

ساباط 
ساحل غربی 
سبابیجه 
سرپل ذهاب 
سجستان (سیستان کنونی) 


شاطی نرس 
شام 


۱۷۶ 


۱1-۳۶۴ 


(۹-۲ ۵ ۶ 


۲۵۱ 


۳۴۱ 


۲۵۵ 


(+ ۸ 


۳۹ 


۱۴۲ 


(1 ۰ ۵ ۳ 


(+۳ (۵ 


۳۲ ۸۳۵6۲۳۴۲۳۴۱۳۵ ۲۳ ۴۴۳۴۶ ۲۵۲ 


۳۶۹۰۳ ۲ ۲ 


شامات 

شعب ابی طالب 
شمال انبار 
شمال عربستان 
شمال مدینه 
صراه 


س 


صفین 


۳۴ 


اواتان راز سا 


۱۴۳ 


ه۶«۰ 


وا 


۱۴۲ 


کت( 


۵ و ۲ ۵۵۳ ۱۳ 


(۹ ۹ 


صندوداء 
صنعاء 


صواری 


۳۷۸ 


(۲ ۰ 


۱۳۸ 


صیدا 
طاق خسرو (کسری) 
طاق کسری 


عالقین 
عانات 


عراق 


(+ ۵ (۲ ۵ ۰ 
۲۱۴۰۳۱۵۰۲۲ ۵۰۱۳۲۴۰۲۴۶۰۲ ۵۴۰۲ ۵۶۰۲۵۸۰۲۶۷۰۲۶۸۱۳ ۳ ۰۵ 


۳ ۴ 


عین التمر 

غدیر خم (نزدیک حجفه) 
غرب فرات 

فدک 

فسطاط 


فرات (رودخانه) 


۳۴۱ 


۱۷۷ 


۱۷۶ 


"(+ 


۳1۰ 


۳۸۴ 


1۱-۶۰۰۷ 


۱۳۵ 


(9۵۰۲۵۴ 


(۴۱-۸۹۱ 


۳۹ 


۱۳۸ 


ی 


۹۵۰۳ ۷ 


۷۰ 


۹۵ 


(۵ 


۳۶۹ 


۱۳/۹۹ 3 ۱ 


۱۳۲ 


۳۷۸ 


۷ تا( 


۳۶۰ 


۳۶ 


روا 


(۵ ۲ 


۱۵۲ 


وت 


۳۷۸ 


۳۸۳ 


(۸3/۱23 


۶۰۷ 


(۱-۰۹ 


۳۷۸ 


(+ ۲ ۳ ۲ ۵ 


(۵ ۲ ۲ ۳ 


مکه 


قلعه قموص ۶۷ 

قلعه مرحب (قموص) ۶۸ 

قموص (با نزارا 

قنسرین ۳۱۹۳۸۰ 
کابل ۳۹ 

کاشان ۳۱۰ 

کربلا ۹ 
کرمان ۳۵ 

کفرتونا ۳۸۳ 

کوفه 


۶ ۳ ۹ +( 
۵۵۵ ۵ ۳ + 
۳ ۵( ۳ ۸۵ ۵ ۱۴۵ 
۲ ۳ و 
۲ ۲ ۷۲۰۲۷۳۰ ۷۱۸۲ ۷۵۰۸۲ ۵۴۰۲۵۸۲۶۹۰۲ ۵۱۰۲ ۷۰۱۳۴۹۰۲ ۱۴۶۰۳۲۱۴ 

۱۷۶۰۲۷۸۰۳ ۳ 


۵ ۵۳۰۵ 
۲۵ و ۵ "۳ 


کعبه ۴۵۶ 
کوفه ۱۳۶۰۱۷۷۱ 
لبنان و 
ماحوزا ۷۶ 

ماخوزه ملکا ۷ 

مرب ۴۹ 

محل واقعه لیله المبیت با 


۶ 


۶ ۳۲۰۲۷۰۲ ۳ او( 


مدینه 


۳۶۰۱۰۱۱۱۴۴۰۵۰۹۰۵ ۰۵ ۵ ۰ 


۳۵۵ و و 2+ 


۱۵ ۵ 


۲۸۴۰ ۳۲۳۰۵۰۵۸ ۰۷ ۵ 


مرج ۳۶ 
مرج راهط ۱۵۱ 
مرج مرینا ۲۵۱ 
مرو ۳۶ 
مزار پیغمبر ۵۲ 
مسجد الحرام ۳۱۹2۳۸۴ 
میتچد تجامع ۵ 


۳۸۴ 
متا ۱۳۲ 
منزل حضرت زهرا تا ۳۷ 
وت ۱۴۳ 

موصل ۵۲( 
مولد الزهراء جق سّ 
ناجه ۳9۳ 

نادوریا ۳۷۸ 
نجران ۲۸۵ 
ِ ۳۸۳ 


تخیله ریادگان. اردوگاه) 


۹ ۰۳۳۴۰۲۵۴ ۰۱۴۳ ای ع ٩۳‏ 


نفر (حومه بابل) 
نهاوند 


نهروان 


۵ 


۳۱۷/۳۳۳ 


۱۱۳ 


۹۰۹۱۹۴۱۹۳۰۹۵۰۱۱۸: ۱۳ ۵۸۴۳۵۰۲۳۳۰۴۳۶ ۱۳۴۵۸۳۴۱۱ ۸ 


نهروان بالا 
نهروان پایین 
نهروان وسط 
نیل 

وادی حضرموت 
واتظ 

ولاش آباد 


ولایت جی 


۳۴۰ 


۳۴۰ 


۳۴۰ 


۱۳۶ 


۳۸۹ 


۳۴۰ 


۱۷۶ 


۳1۰ 


وه اردشیر ۱۷۶ 

همچ ۷ 

همدان ۳ ۳ ۱۱( 
تج ۳۴۱ 

هیت 1 
پثرب ۴-۷( 
یمامه ۱۳۳۹۰ 

یمن 


و ۲ ۱ 
0 


سوه ۵۹ 


نمایه تصاویر و نقشه ها 


تصویر آثار به جای مانده از خانه حضرت خدیجه ۳ 
(معروف به مولد الزهراء ج) 

آرامگاه حضرت خدیجه بَ) (بعد از تخریب) ۵۴ 
آرامگاه حضرت خدیجه لب (قبل از تخریب) 2۴ 
موقعیت آرامگاه حضرت خدیجه مج ۵۵ 
بقل راد لرله اسر ۵۶ 
بافت قبیله ای مدینه به هنگام ظهور اسلام ۵۷ 
8 منزل حضرت زهرا تا م1 ید ۶۱ 
مزارشهدای آخد ۶۳ 
نمای نزدیک از ساختمان جدید مسجد میقات جحفه . ۶۵ 
نمای شمالی از محل سکونت قبیله بنی‌ساعده ۶۷ 
فدک و فاصله آن از مدینه و خیبر 2 
رکن یمانی؛ محل شکافته شدن کعبه برای فاطمه مادر 

علی 3 ۸ 
لندوه 


برد آخد 


غزوه خیبر مسیرسپاه اسلام 

محد‌وده مساکن قبیله همدان در صدر اسلام 
موقعیت ژباله و فاصله اش تا مدینه 

محل رنه 

مسیرنبرد نهروان 

دارالرزق و مسجد جامع 

مسیرهجرت رسول خدا ی از مکه تا مدینه 
نمایی ا زآرامگاه محمد بن ابی حذیفه 
آرامگاه محمد بن ابی حذیفه 

نبرد خندق 

مصربه هنگام ظهور اسلام 

مزار محمد بن ابی حذیفه 


قلعه مرحب (قموص) 


موقعیت منطقه کربلا نسبت به کوفه 
برج و باروی شهر رقه 

مسجد جامع شهررقه 

آرامگاة امین قزتن 

مقبره آویس قرنی 

موقعیت دارالاماره کوفه 

مراکزو شهرهای مهم در صدر اسلام 
محل تقریبی تیره های بنی مالک بن نار 
موقیت منطقه چاه معونه و فاصله آن تا مدینه 
طاق خسرو (کسری) 

موقعیت طاق خسرو (کسری) 
محدوده شهر کوفه پس اژتاشنشس 
موقعیت قادسیه 

منطقه قادسیبه 

جسر جلولاء 

مک سا ۱۳ 

مش ۱ 

نمایی از منطقه ربذه 

موقعیت دارالرزق 

مسیرامام از طف به سمت بصره 
محله و مسجد قبا 

موقعیت قبیله بنی حارثه 

آرامگاه مالک اشتر در منطقه المرج 
تشک سرا مالک اقنه ره رم تظهه الب 
موقعیت عین التمر 

موقعیت منطقه تتلیث 

موقعیت نجران 

مسیرمسلمانان درجنگ صفین 
نمایی ازوادی حضرموت 


محل تقریبی جنگ صفین 


۱۳۴۶ 


۱۳۴۷ 


۱۳۴۷ 


۵۶ 


۱۵۷ 


۷ 


۸۵ 


۱۷۳ 


۱۷۵ 


۱۷۷ 


۱۷۷ 


۱۷۹ 


۱/۳۶ 


۱۳۷ 


۱۳۸۳۸ 


۱۳۸۳۸ 


۱۸۹ 


۳۰۵ 


۱9۴ 


۰۶ 


۳۱۷ 


۳19 


۳۴۳ 


۳۴۵ 


۳۶۰ 


۳۶۰ 


۳۷۷ 


۹2 


۳/۳۷ 


۱۴۴ 


۳۸۹ 


۱۳۴۸ 


نمایی از کوه رضوی و منطقه ینبع النخل 
بافت قبیله ای کوفه 

موقعیت انبار و مدائن 

موقعیت منطقه ریذه 

محد‌وده منطقه جزیره 

موقعیت جزیره و شهرهای اطراف آن 
آرامگاه مالک اشتر 

سنگ مزار مالک اشتر 

موقعیت منطقه بیداء 


نمایی از منطقه صنعا 


1۶۱-۰ 


۳*۰ 


۳۹۰ 


آمار سپاه امام اه ۷" ما فءالهُعلی رسوله من آهل ری له 2 
برآورد تلفات مختلف دشمن ۳۸ واستعینوا بالصبر و الصلاة ۷۱ 
زندگی و شخصیت حرقوص‌بن زهیر در یک نگاه 9۱ ان الذین پرمون المحصنات الغافلات المومنات 
زندگی و شخصیت زبیر در یک نگاه ۳ فاتقوالله حق تقاته و لا تموتن الا ۷ 


زندگی و شخصیت طلحه در یک نگاه انما یخشی الّه من عباده العلماء 
شا لقد جاءکم رسول من انفسکم ۷۱ 


زندگی و شخصیت عبدالرحمان بن عتاب ش و منهم من یَقول انذن لي و لا تفتلی ۷۳ 


زندگی و شخصیت عايشه در یک نگاه 

سران قاسطین ۱۳۵ و من یبِتغ غیرالاشلام دینا فلن ۷۳ 
شهدای جنگ جمل ون ومَنْ اخسَنْ من اه خکما لقوم ۷۳ 
فهرست سپاهیان امام # در جنگ جمل 7 کل نبا مُستَقَرو صوف تغلمون نا 


فهرست فرماندهان سپاه امام له » و ما مُحَمّدالا زشول قَذ خلث من قبله ۷۳ 


قهرست فرماندهان لشگر معاویا ۳ لقَم تگذواآیماتقم «اتخفوتهم قاله ض‌ 
قبیله های حاضر در سپاه امیرمومنان علی مه ۳ ان تفر آنشمومن فی الازض جَمیعاً 
مراحل برخورد خوارج و امیرمومنان‌علی عس 3۳ و سیعلم الذین ظلموا ۳ ۲ ۷۳ 
۱ ۳ ۱ : 
نامه های امیرمومنان عته به فراد و مجامع 5 ۱۴ و ذر عشیرَتک الاقیین 5 هه 
ما مُحَمَد الا زشول قد خلت من قبله 
تاه وا الیهراجفون 
و من یغمل منقال ذرحْیرا یه ‌ 
من الم ممّن افتری عَلی اه ۳۶ 
وما کت مُنخَدٌ المضَلینَ ۳۲ 
اه ۷ 
خ توا من جات و عون 1۳ 
اثالله وتا الیه راجعون 
وف له لْمُجاهدین علّی ۳۹۴ 
۳ بایدیکم الی لکد ۳۳ 
من عمل صاحاً تفه و من 
کم من فة قلبلّة غلبث فئة نیز ۳۴۸ 
و اکفو فتنه لا تصبن الذین ظلموا 9 
و ماکان لتفس ان تموت الا باذن الثه ۹ 


فمنهم من قضی تحبه و منهُم من نتظر ۳۷۸ 


ان فاطمهّ صدّیقةٌ هیده 
1 دالثه علی ما آنعم. وه لک 
ائندع الاشیاء لا من شيي ء قبلها 


فانارالُه عزوجل بمحمد صلي الّه علیه 


فیه بیان حجج له المنوره 
والوفابالنذر تعرضاً للمففره 

ثم قالت: ایها لناس. ان فاطمه 
0 


اش رت 


فدونکها م مَحطومَة مَرحُولة 


مَعَرابقية و اعضاد له و خشون 


یف أصبحث من لک 

و اه تکفا عن زممه 
لام فاسمعن. وّما 
ویحهم! آقمن بهدي الي الق 
تقتلک الفئه الباغیه 

یام سلمه. هذا ول قال 

و قد واه علمث انهالراکبه الجمل 
عم قسیم الجنة و الثار 

من فازق عافد فاوقبي 

هذا و شیعنه هم الفئروَ 

آنت یا عَلینْ و مُیعک 

یا عَلیْ ریک حربی و سلمّک 
قنل ی ییالول 
لحم له اٌذی قتل الخجرً 
تقتل عماراً الفعةالباغية 


لمع لح و لح مَعٌ علن 


رحمة اللّه» جاهد مَعنا عَذونا فی الحياة 


ان مارا ملی یمه من فوَهُالی مه 


یک ابن شمه یلک الفگه 


قذ کان بُفدک الباء لته 
گرجمله کاینات کافر گردند 
اي في الماء قد حَکَم 
ان ابن‌حسان‌بن‌حوط و ابي 
یامنا یا خیرام للم 


هذا علّي و لهُدي حقا مه 


قَنة خاک رني قازقعه 
انابن‌عم الخکم بن‌آزهر 

ماذا يرخي من رئیس مَل 
دعاني عمرو للقاء قلم آقل 
نا لّذي لا انشني ولاآخر 
آحلف باللّه رب الانام 

ابت لي عفتي وآبّي بلاني 
من ای يوقي من الموت فر 


از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست 


ان کل الاجري التلیرصادقً 


افي کل یوم فارس تندبونه 


فان تقتلوابن‌عمروبن‌محصن 


غود بري آن تکون مَنيتي 


ان تک الزاجرت الیوصاقاً 


لا ید له ابا شاد 

منع الیوم آن اوق رقادا 

یا ناعی الاشلام قُم فانعه 
کلاو رب البیت لا ابرح اجی 
الوم اْقی الاحَبَة 

هکت له رفح جیب قمیصه 


۳۳۷ 


۳۵۰ 


کتاب‌نامه 


التحاد و المثانی 
آحادیث أمالمومنین 
عاتشه 
الاحتجاج 


اخقاق الحق و اژهاق 
الباطل 


الاختصاص 
اختیار مَغرفة الرجال 
(رجال کشی) 
آزشاد القلوب 


الارشاد فی مَغْرفة خجج 
له علی العباد 


الاستیعاب تک معرفة 
الاصحاب 


أسْث الغابة فی معرفة 
الضحابة 


الاشتقاق 


الاصابة فی تمییز الصحابة 


اغلام الوّری باغلام الهّدی 


الامالی 


تن اساسا 


امْتاع الاشماع؛ بما للنبی 
من الاحوال و الاموال و 
الحفدة و المناع 
الانساب 
نساب الاشراف 
بحار الانوار 
الجامعة لدرر اخبار الائمة 
الاطها رل 


البذء و التاریخ 


ابوعمرو ضحاک شیبانی 


اپومنصور احمد بن علی بن 
ابی‌طالب طبرسی 


سید نور اللّه حسینه مر عشو 
شوشتری 


محمد بن نعمان عکبری 
بغدادی (شیخ مفید) 


محمد بن حسن طوسی 
(شیخ طوسی) 


حسن بن محمد دیلمی 


محمد بن نعمان عکبری 
بغدادی (شیخ مفید) 


ابوعمر یوسف بن عبداللّه بن 
محمد بن عبدالبر 


عزالدین علی بن ابی‌الکرم 
عيدالکريم بن عبدالواحد 
شیبانی (ابن‌اثیر) 
(ابن‌درید) 


عسقلانی (ابن حجر) 


ابوعلی فضل بن حسن 
طبرسی 


خیرالدین زرکلی 


حسین بن بابویه قمی (شیخ 
صدوق) 


ابوجعفر محمد بن حسن 
طوسی (شیخ طوسی) 


ابن‌قتیبه دینوری 


تقی الدین احمد بن علی بن 
عبدالقادر بن محمد مقریزی 


عبدالکريم بن محمد بن 
۱۳0 7 
رک: کتاب جمل من انساب 


مطهر بن طاهر مقدسی 


۷ ه.ق 


معاصر 


۸ ه.ق 


٩۹‏ ه.ق 


۳ هص.ق 


۰ ه.ق 


۱ هص.ق 
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۳ ه.ق 


۰ ص.ق 


۲۱ هص.ق 


۲ ص.ق 


۸ ص.ق 


۰ ه.ق 


۱۳۳ 


۱ ه.ق 


ه.ق 


ه.ق 


۰۵ ص.ق 


۳ ه.ق 


الاشراف 


۱۱ هی 


۷ هق 


باسم فیصل 
احمد الجوایره 


خرسان 
سید شهاب‌الدین 
مرعشی نجفی 
علی‌اکبرغفاری 
- سید محمود 
زرندی 
حواشی میردامادا 


۳۳ 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


کربی 


گرب 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


دارالمفید 


موسسه 
آلالبیت لا 
لاحیاء التراث 


الخانجی 


داا9۳ 
العلمیه 


موسسه آل 
البیت َو 
لاحیاء التراث 


موسسه بعثت 


دارالتقافه 


شریف رضی 


محمد علی 
بیضون/دار 
الکتب العلمیه 


دارالجنان 


الوفاء 


التقافة الدينية 


قم/ایران 


قم/ایران 


تهران/ایران 


بیروت/لبنان 


بورسعید|امصر 


جوم 


سوم 


دوم 


اول 


اول 


اول 


اول 


دوم 


۱۶۱۱ه.ق/ ۱۹۹۱م 


۱5ص ق/۱۹۹4م 


۸۲ ه.ق/ ۱۹۲۲م 


۶ه.ق /۱۹۹۳م 


۶ هص.ق 


ه.ق 


5ص ق/۱۹۹۳م 


۲صه.ق 


۵ هص.ق 


۷ص.ق 


۸۰ 


۷ص.ق 


۶ه.ق 


۷۱ ه.ش 
۷ سه.ق 


۰ه.ق/ ۱۹۹۹م 


۸ه.ق ۱۹۸۸۱ 


۳هق/ ۱۹۸۳م 


البداية و النهاية 


البرهان فی تفسیر القرآن 


بشارة المصطفی:1 لشيعة 
المرنضی-تله 


نات النبیت آم باب 


تاج العروس من جواهر 


القاموس 
تاریخ ابن‌خلدون 
تاریخ الاسلام 
تاریخ الامم و الملوک 
(تاریخ طبری) 
تاریخ خطیب 


تاریخ الخمیس فی آحوال 


انفس نفیس 
تاریخ طبری 


التاریخ الکبیر 


تاریخ المدينة المنورة 


(آخبار المدينة النبویة) 


تاریخ الیعقوبی 


تاریخ بغداد (مَدينة 
السلام) 


تاریخ خليفة بن خیّاط 


تاربخ مدينة دمشق 


التبیان فی تفسیر القرآن 


تحف العقول 
عن آل الرسول تلا 


تذكرة الحواتش 


التعجب من اغلاط العامة 


فی مسألة الامامة 


تا 


تفسیر برهان 
تفسیر الفعل 
تفسیر رازی 


تفسیر سمعانی 


ابوالفداء اسماعیل بن کثیر 
9 


سید هاشم بحرانی 


عماد الدین ابوجعفر محمد بن 
ابی‌القاسم طبری 


علامه جعفر مرتضی عاملی 
واسطی زبیدی حنفی 
رک: العیّر و دیوان المبتداً 
شمس‌الدین ابوعبدالّه محمد 
بن احمد بن عثمان ذهبی 
ابوجعفر محمد بن جریر طبری 
ر.دک: تاریخ بغداد 


دیاربکری 
ر.دک: تاریخ الامم و الملوک 


محمد بن اسماعیل بن 
ابراهیم ابن مغيرة بن بردزبه 
بخاری جعفی 
ابوزید عمر بن شبة نمیری 
بصری (ابن شبه) 

احمد بن ابی‌یعقوب بن جعفر بن 

وهب ابن واضح کاب عباسی 
(یعقوبی) 


ابوبکر احمد بن علی خطیب 


بغدادی 
۳ ۳۲ . 
علی بن حسن بن هبقالله بن 
ابوجعفر "وت ۳ 
طوسی (شیخ طوسی) 


حسین بن شعبه حرانی 
پوسف بن قزاوغلی بن عبدالله 
(سبط ابن جوزی) 
محمد بن علی بن عثمان 
کراجکی 


ر.ک: تفسیر القرآن العظیم 


ابوعبدالله محمد بن یوسف 
بن علی بن یوسف بن حیان 
اندلسی جیانی 


ر.ک: البرهان فی تفسیر القرآن 


ر.ک: الکشف والبیان عن تفسیر القرآن 


ر.ک: التفسیر الکبیر 


منصور بن محمد سمعانی 


۶ هق | علی شیری 
مقدمه ابوالحسن 
۷ ه.ق را 
فتونی 
۵ هر ة جواد قیومی 
اصفهانی 
معاصر 5 
۱۳۰۵ ۴ 
هرق علی شیری 
و الخبر فی ایام العرب و العجم و 
۸ ه.ق سر ۳ 
مری 
۰ ه.ق | گروهی از علما 
۳ ه.ق ِِ 
ص.ق تِ 
۲ ما 
۶ ه.ق 
۳ ص.ق فلت در عطا 
۰ هصق | سهیل زکار 
۱ هص.ق علی شیری 
احمد حبیب 
۰ صرق 3 ِ" 
اکبر غفا 
چهارم علیاکبر ری 
13 ه.ق جتدٍ 
۰ فارس حسون 
٩‏ ه.ق کر 
ریم 
عادل احمد 
۵ ص.ق عبدالموجود 
معوض 
یاسر بن ابراهیم/ 
۹ ه.ق | غنیم بن عباس 
بن غنیم 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


دار احیاء 
التراث العربی 


دار الکتب 
العلمیه 


دار الوطن 


بیروت/لبنان 


بیروت/لبنان 


قم/ایران 


قم/ایران 


بیروت‌/لبنان 


بیروت/لبنان 


بیروت/لبنان 


بیروت/لبنان 


بیروت/لبنان 


اول 


اول 


دوم 


اول 


اول 


۸ه.ق/ ۱۹۸۸م 


۹ه.ق /۱۹9۹م 


۰ ص.ق 


ه.ق/ ۱۳۷۵ 


۱5ص ق/۱۹۹6م 


۷ه.ق/ ۱۹۸۷م 


۳ص ق/۱۹۸۳م 


۶۰ه.ق/۱۳۱۸ ه.اش 


۷اه ق/۱۹۹۷م 


۵ه.ق/ ۱۹۹۵م 


۹ سص.ق 


۶ هص.ق/ ۱۳۱۲ه.ش 


۸ ه.ق/ 
۷۲ ه.ش 


۲ هصق ۲۰۰۱م 


۸ ه.ق/۱۹۹۷م 


ر.ک: جامع البیان عن تاویل آی القرآن 


تفسیر طبری 


ند شرا انعط 
(تفسیر ابن‌کثیر) 
التفسیر الکبیر 
تفسیر القرطبی 
تفسیر نور الثقلین 
تفصیل وسائل الشيعة 
الی تحصیل مسائل 
الشريعة 
تقریب المعارف 


التمهید لما فی الموطا 
من المعانی والاسانید 


ات و اش اف 


تنقیح المقال فی علم 
الرجال 
تهذیب الاخکام فی شرح 
0 


تهذیب الکمال فی آسماء 
الرجال 


النقات 


جامع البیان عن تأویل 
آی القران (تفسیر طبری) 
الجامع السحیح 
الجامع الصحیح 
جامع الرواة و ازاحة 
الاشتباهات عن الطرق و 
الاسناد 
الجامع لاحکام القرآن 
(تفسیر القرطبی) 
الجمل 


جَمْهرة آنساب العرب 
جواهر المطالب فی 
مناقب الامام علی بن 
ابی‌طالب ال 


حلیّة الابرار 


الخرائج والجرائح 


سلمی سمرقندی (عیّاشی) 


ابوالفداء اسماعیل بن کثیر 
قرشی دمشقی (آبن‌کثیر) 


تمیمی رازی شافعی 
ر.ک: الجامع لاحکام القرآن 


عبدعلی بن جمعه عروسی 
حویزی (شیخ حویزی) 


ر.ک: وسائل الشيعة 


(ابوصلاح حلبی) 


آبوعمر یوسف بن عبداللّه بن 
محمد بن عبدالبر 


ابوالحسن علی بن حسین بن 


علی مسعودی 


شیخ عبدااللّه مامقانی 


ابوجعفر محم سل 
طوسی (شیخ طوسی) 
شهاب‌الدین احمد بن علی بن 
حجر عسقلانی 
جمال‌الدین ابوالحجاج یوسف 
مزی 
محمد بن حبان بن احمد 


حان سیب 
(ابن‌حبان) 


ابوجعفر محمد بن جریر طبری 


ر.دک: صحیح مسلم 


ر.ک: شتّن التزمذی 
محمد بن علی اردبیلی 


ابوعبداللّه محمد بن احمد 
انصاری قرطبی 
محمد بن محمد بن نعمان 
عکبری بغدادی (شیخ مفید) 
علی بن احمد بن سعید بن 


حزم اندلسی 


شمس‌الدین ابوالیرکات محمد 
بن احمد دمشقی باعونی 


سید هاشم بن سلیمان 
حسینی بحرانی توبلی 


قطب‌الدین سعید بن هبةاللّه 
راوندی 


۶۰ ص.ق 


۶ ه.ق 


1 ص.ق 


۲ ه.ق 


۷ ص.ق 


۳ ص.ق 


۵ ص.ق 


سده ۱۶ 


۰ هق 


۲ ه.ق 


۲ ه.ق 


۶ ص.ق 
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هقی 


۱ ه.ق 


۳ هص.ق 


1 ص.ق 


۱ ه.ق 


۷ ه.ق 


۳ ص.ق 


فارس تبریزیان 
حسون 


مصطفی بن احمد 
علوی محمد 


عبدالکبیزیکری 


۳۲ 


۳ 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


وزارت عموم 
و 


و الشوژون 
الاسلامية 


دار صعب 


دارالکتب 
الاسلامية 


دار الفکر 
مسا 
الرسالة 


موّسسة الکتب 


دارالفکر 


قم/ایران 


مرب 


سوم 


چهارم 


سوم 


اول 


دوم 


۲ هه ق/۱۹۹۲م 


۲ سه.ق/۱۳۷۰ ه.ش 


۷ ه.ق /۱۳۷۵ 


۷سهص.ق 


تاریخ کتابت: ٩۱۳2ه.ق‏ 


۶ ه.ش 


۶اه ق/۱۹۸5م 


۱۰۲ه.ق/۱۹۸م 


۳سهص.ق 


۵ ق/۱۹۹۵م 


۵ ه.ق/۱۹۸۵م 


۱ه.ق/ ۲۰۰۱م 


سه.ق 


۱ص.ق 


۹ ص.ق 


ر.ک: كفاية الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب 


(الخصائص الکبری) 


الخصال 


الدر النظیم 
الذز ا لمَنثور فی | لتفسیر 
بالماتور 


الدرجات الرفيعة فی 
طبقات الشيعة 
الذزر فی اختصار المغازی 
و السیر 
دعائم الاسلام 
و ذکر الحلال و الحرام 
[ القضایا [ الاحکام عن 
اهل‌بیت رسول‌الله 


دلائل الامامة 


دلائل الصدق لنهج الحق 
دلائل النبوة و معرفة 
احوال صاحب الشريعة 
ذخاثر العقبی فی مناقب 
ذوی القربی 


رجال الطوسی 


رجال کشی 
رسائل المرتضی 


روضة الواعظین 


سل الهّدی و الزشاد فی 
سیرة خیر العباه 
شنن ابی‌داود 


شن التزمذی (الجامع 
الصحیح) 


الشتن الکبری 


سیر آعلام التبلاء 


سیره اين هشام 
سيرة الأمین المآمون 
السيرة الحلبية فی سيرة 
الأمین المأمون 
ای 


الس التود رس ان 
هشام) 


حسین بن بابویه قمی (شیخ 
صدوق) 


بوسف بن حاتم بن فوز بن 
مهند شامی مشغری عا 


جلال‌الدین عبدالرحمان بن 
ابی‌بکر سیوطی 


صدر الدین سید علی‌خان 
مدنی شیرازی حسینی 


ابوعمر یوسف بن عبداللّه بقن 
محمد ین عبدالبر 


قاضی نعمان بن محمد بن 
منصور بن احمد بن حیون 
تمیمی معربی 
(قاضی نعمان مغربی) 


محمد بن جریر بن رستم 
طبری 
محمد حسین مظفر 
ابوبکر احمد بن علی بن 
محب‌الدین ابوالعباس احمد 


(محب‌الدین طبری) 


ابوجعفر محمد بن حسن 
طوسی (شیخ طوسی) 


ر.ک: اختیار معرفة الرجال 
شریف مرتضی 
محمد بن فتال نیشابوری 


ابوداود سلیمان بن اشعث 
ابوعیسی محمد بن عیسی بن 


سوره ترمدی 


ابوعیدالرحمان احمد بن 
شعیب نسائی شافعی 


شمس‌الدین ابوعبداللّه محمد 
بن احمد بن عثمان ذهبی 


ر.دک: السيرة النبویة (سیره 


۱ ه.ق 


۶ ه.ق 


۱ ه.ق 


۰ ه.ق 


۳ ص.ق 


۳ ه.ق 


سده ۶ 


ماگ 


۸ ه.ق 


۶ ه.ق 


ه.ق 


ارت 


۸ ه.ق 


۲ ه.ق 


۰۵ ه.ق 


۹ ه.ق 


۳ ه.ق 


۸ ه.ق 


ابن هشام) 


علی اکبر غفاری 


موسسه 
آل البیت شاج 
لاحیاء التراث 


عبدالمعطی 
قلعجی 


ر.ک: السيرة الحلبية فی سيرة المین المآمون 


علی بن برهان‌الدین حلبی 


933 
هرق 


ردک: السيرة النبوية و الأثار المحمدية 


ابومحمد عبدالملک بن هشام 
بن ایوب حمیری 


۸ ه.ق 


محمد محیر 
الدین عبدالحمید 


۳۳ 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


کربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


کتابخانه 


موسسة آل 
لاحیاء التراث 


دارالکتب 
العلمیه 


دار المعرفه 


محمد علی 
صبیح و 
فرزندان 


قم‌/ایران 


بیروت/لبنان 


قاهره‌امصر 


دوم 


اول 


دوم 


۳ ص.ق/ ۱۳۱۲ 


۷ هص.ق 


۲۳اه ق/۱۹۱۳م 


۳سص.ق 


۳ ه.ق/ ۱۳۸۱ 


۵ه.ق/۱۹۸۵م 


هصق 


ه.ق ۱۱۵ 


۵ ه.ق 


۱5ه.ق/ ۱۹۹۲م 


۱۹۹۰ ۰ 


۳اه قی/۱۹۸۳م 


۱۶۱۱ه.ق/۱۹۹۱م 


۳ص ق/۱۹۹۳م 


۰ ص.ق 


۳ه.ق/ ۱۹۱۳م 


السيرة النبوية و الاثار 
المحمدية 


الشافی فی الامامة 
شرح اخقاق الحق 


شرح الاخبار فی فضائل 
الائمة الاطهار 


شرح المقاصد فی علم 
الکلام 


شرح نهج البلاغة 


شواهد التنزیل 
قواعد التفضیل فی 
الایات النازلة فی اهل 
البیت صلوات اللّه و 

سلامه علیهم 


الصحاح تاج اللغة 
صحاح لعربية : 
صحیح ابن‌حبان بترتیب 
ابن بلبان 


صحیح البخاری 


صحیح مسشلم 
الصحیح من سيرة النبی 
الاعظم ار 
الصراط المستتيم الی 
هو تحّ التقدیم 


طبقات الشافعية الکبری 


العبّر و دیوان المیتدا 
و الخبر فی ایام العرب 
ز اسر مر 
من عاصرهم من ذوی 
السلطان الاکبر (تاریخ 
این خلدون) 


علل الشرائع 


عَمدة القاری 
(شرح صحیح بخاری) 
عمدة عیون صحاح 
الاخبار فی مناقب امام 
الابرار (العمده) 


عیون اخبار الرضاءله 


احمد بن زینی بن احمد 
دحلان مکی (زینی دحلان) 


شریف رضی 


سید نور له ۱ حسینی مُرعشی 
شوشتری 


قاضی ابوحنیفه نعمان بن 


تفتازانی 


عزالدین عبدالحمید بن 
آبی‌الحدید مدائنی (ابن 
آبیا لحدید) 


عبیداللّه بن احمد (حاکم 


اسماعیل بن حماد جوهری 


علی بن بلبان فارسی 
محمد بن اسماعیل بن 


ابراهیم اين المغيرة بن بردزبه 
بخاری جعفی 


ابوالحسین, مسلم بن حجاج 


بن مسلم قشیری نیشابوری 


عا 


علی بن یونس عاملی نباطی 
بیاضی 


تاج‌الدین ابوالنصر عبدالوهاب 
بن علی سبکی 


محمد بن سعد 


عبدالرحمان بن خلدون مغربی 


موسی بن بابویه قمی (شیخ 
صدوق) 


محمود بن احمد عینی 


(ابن‌بطریق) 


محمد بن علی بن حسین بن 
بابویه قمی (شیخ صدوق) 


۳ ه.ق 


۱ ه.ق 


۸ هص.ق 


۱ ه.ق 


۵ ه.ق 


۰ ص.ق 


۱ ه.ق 


صادق بحر العلوم 


حسین اعلمی 


۳۳ 


۳۵ 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


موسته اعلمی 


تهران/ایران 


بیروت/لبنان 


دوم 


خوم 


اول 


اول 


چهارم 
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دوم 


چهارم 


۶ه.ق 


هصق ۱۹۸۱ 


۸ ه.ق/۱۹9۹م 


۱۶۱۱ه.ق/۱۹۹۰م 


۷ ه.قق/۱۹۸۷م 


5 ه.ق/۱۹۹۳م 


۰۱ص ق/۱۹۸۱م 


۸ص ق/۲۰۰۷م/ 
۲ ش 


۶ه.ق 


۳ص.ق 


۸۵ص ق/۱۹1م 


۷ ص.ق 


۶ه.ق/ ۱۹۸۶م 


الغارات 


غاية المرام 


الغدیر 
فی الکتاب و السنة و 
الادب 
فتح الباری 
(شرح صحیح بخاری) 
فتح القدیر (الجامع بین 
فنی الرواية والدراية من 
صالم تس 


الفتوح 
فتوح البلدان 


فرائد السمطین فی 
فضائل المرتضی و البتول 
9 السبطین 9 الائمة من 


ذریتهم لا 
فرهنگ فارسی معین 
الفصول المهمة فی معرفة 


الائمة 


فضائل امیر المومنین 


قرب الاسناد 


قصص الانبیاء 
الکافی 


الکامل فی التاریخ 


کتاب جُمّل من ساب 
الاشراف (انساب 
الاشراف) 
کشف العْمَةَ فی معرفة 


اه 


الائمة 
الکشف والبیان عن 
تفسیر لقن (تفسی 
التعلبی) 
کفاية الطالب اللبیب 
(الخصائص الکبری) 
کفاية الطالب فی مَناقب 
امیرالمومنین علیابن 
ابی‌طالباشاه 
کنز العمال فی سنن 
الاقوال والافعال 


لسان المیزان 


لغت نامه دهخدا 


ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی 


سید هاشم بحرانی موسوی 
توبلی 


امینی نجفی (علامه امینی) 


ابوالفضل احمد بن علی بن 
خجر عسقلانی (ابن‌حجر) 
محمد بن علی بن محمد 
شوکانی 
احمد بن اعثم کوفی 
احمد بن یحبی بن جابر 


بلاذری 


ابراهیم بن محمد جوینی 
خراسانی 
محمد معین 
علی بن محمد احمد مالکی 
مکی (ابن صباغ) 


ابن‌عقده کوفی 


ابوالعباس عبدالله بن جعفر 
حمیری 

قطب‌الدین سعید بن هبدةالله 
راوندی 


محمد بن یعقوب کلینی رازی 


علی بن اپی‌الکرام محمد 
بن محمد بن عبدالکریم ِ 
عبدالواحد شیبانی (ابن اثیر) 


احمد بن یحبی بن جابر 
بلاذری 


ابوالحسن علی بن عیسی بن 
ابی‌الفتح اربلی 


ابواسحاق احمد بن محمد بن 
ابراهیم ثعلبی نیشابوری 


جلال‌الدین عبدالرحمان بن 
ابی‌بکر سیوطی 


۳سه.ق 
۷ ه.ق 


۱۳۹۲ 


هرق 
۳ سهص.ق 


۱۳۵۰ 


هرق 
۶ ه.ق 


۹ سه.ق 


۲ ه.ق 


۹ هد.ق 


۳ ه.ق 


۷ ه.ق 


۱ ه.ق 


۸ ه.ق 


۰۵ ه.ق 


۳۲ سه.ق 


فا 


الساعدی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی» 


عربی 


عرای 


فارسی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


فارسی 


دارالکتاب 
العربی 


دارالمعرفه 


عالم الکتب 
دارالاضواء 
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محمودی 


امیر کبیر 


دار الحدیث 


دار الفکر 
دار الاضواء 


دار احیاء 
التراث العربی 


دار الکتب 
العلمیه 


الغری 
موسسه 
الرساله 


موسبه اعلمی 


دانشگاه تهران 


بیروت/لبنان 


بیروت 


بیروت 


نجف/اعراق 


بیروت/لبنان 


بیروت/لبنان 


تهران/ایران 


دوم 


اول 


اول 


اول 


دوم 


اول 


اول 


۷ه.ق/۱۹۷۷م 


۳سص.ق 


۸ ه.ق/ 
۷۲ ه.ش 


۳ ه.ش 


۲ ه.ق/ ۱۹۱۱م 


۷ه.ق / ۱۹۹۲م 


۵ ه.ق/ ۱۹۸۵م 


۲ ه.ق/ ۲۰۰۲م 


۵ص ق/۱۹۸۵م 


۷ م 


هصق ۱ ۱۹۸۹م 


۰ص.ق ۱۹۷۱ 


۲ه.ش 


المبسوط فی فقه 
الامامية 


مجمع البیان فی تفسیر 
القرآن 
مجمع الزواند و منبع 
الفوائد. 
المحاسن و المساوی 


مختصر تاریخ دمشق 


المراجعات 
روج الذهَب و معادن 
الجوهر 
مستدرکات علم رجال 


الحدیث 


مستدرک الوسائل 1 
تیا االحسالال, 


مشتدرک سفینه البحار 


العستد رک علع 
الصحیحین 
المسترشد فی امامة 
امیر المومنین علی بن 
ابی‌طالب تاج 


مسند الامام احمد بن 

حنبل (مسند احمد) 
ال 0 

المَصنّف فی الاحادیث 
و الاثار 


مطالب السوُول فبی‌مناقب 
آل الرسول 
المعارف 


معانی الاخبار 
معجم البلدان 


المعجم الکبیر 


معجم رجال الحدیث و 
تفصیل طبقات الرواة 


معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة 


ابوچعفر محمد بن حسن 
طوسی (شیخ طوسی) 


ابوعلی فضل بن حسن 
طبرسی 


نورالدین علی بن ابی‌بکر 
ابراهیم بن محمد بیهقی 


محمد بن مکرم (ابن‌منظور) 


سید عبدالحسین شرف‌الدین 
موسوی 


ابوالحسن علی بن حسین بن 


مسعودی 


شیخ علی نمازی شاهرودی 
میرزا حسین نوری طبرسی 


شیخ علی نمازی شاهرودی 


محمد بن عبداللّه بن محمد 


بن حمدویه (حاکم نیشابوری) 


محمد بن جریر بن رستم 
بزک 


احمد بن حنبل 


ابوبکر عبدالرزاق بن همام 
صنعانی 


ابوبکر عبداللّه بن محمد بن 


محمد بن طلحه شافعی 
ابن‌قتیبه 


حسین بن بابویه قمی (شیخ 
صدوق) 


ابوعبداللّه یاقوت بن عبداللّه 
حموی رومی بغدادی 


ابوالقاسم سلیمان بن احمد 
طبرانی 


سید ابوالقاسم موسوی خوثی 


عمر رضا کخاله 


۸ هص.ق 


۷ ه.ق 


۶۰ ه.ق 


۵ ص.ق 


اوایل سده 
چهارم 


۱ ه.ق 


۳. 


ار 


۳۹ 


۳۵ 


۲ 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


جر 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


بیروت/لبنان 


بیروت/لبنان 


بیروت/لبنان 


بیروت/لبنان 


بیروت/لبنان 


سوم 


دوم 


دوم 


اول 


دوم 


۷ه.ق 


۵ ق/۱۹۵۵م 


۸ه.ق/۱۹۸۸م 


۰ص ق/۱۹۷۰م 


۶اه ق/۱۹۸5م 


۲ هصق ۱۹۸۲ 


۹ ص.ق 


۲ص.ق 


۸ه.ق/۱۹۸۷م 


٩‏ سص.ق 


۹ص ق/۱۹۸۹م 


۹ه.ق/ ۱۳۳۸ 


۹ ق/۱۹۷۹م 


۳اه قی/۱۹۹۲م 


۶ه.ق 


المغازی 


المفصل فی تاریخ العرب 
قبل الاسلام 


مکاتیب الرسول تا 


من لا یخضزه الفقیه 
المناقب 


مناقب آل ابی‌طالب 
مناقب الامام 

امیرالمومنین علی بن 
ابی‌طالب تا 


المنتظم فی ناریخ الا 
0 اریخ مم 
مواقف الشيعة 


میزان الاعتدال 


نسب قریش 
نظم دررالسمطین فی‌فضائل 
المصطفی و المرتضی و 
البتول و السبطین 
نهاية الارب فی فنون 


الادب 


النهاية فی غریب الحدیث 
و الاثر 


نهج الایمان 
نهج البلاغة 


نهج السعادة فی 


الوافی بالوفیات 
وسائل الشيعة 


وفاء الوفاء باخبار 
دارالقصطفی 


وقعة صفین 


الهداية الکبری 


ینابیع المودّة لذوی 
القربی 


علی احمدی میانجی 


ابوجعفر محمد بن علي بن 
حسین بن بابویه قمی (شیخ 
صدوق) 


خوارزمی 


محمد بن علی بن شهرآشوب 
محمد بن سلیمان کوفی 


عبدالرحمان بن علی بن 
محی تووزی 


آیت‌اللّه علی احمدی میانجی 
محمد بن احمد بن عثمان 
ذهبی 


مصعب بن عبدالله بپن مصعب 
زبیری 
بن جسن بن مت زرندی 
شهاب‌الدین احمد بن 
عبدالوهاب نویری 
بن عبدالکريم بن عبدالواحد 
شیبانی (ابن اثیر) 


علی بن یوسف بن جبر (ابن 
جبر) 


امیرمومنان علی بن 
ابی‌طالب لت 


صفدی 


شیخ محمد بن حسن حر 
عا 
علی بن احمد شمهودی 


نصر بن مزاحم منقری 


حسین بن حمدان خصیبی 


سلیمان بن ابراهیم قندوزی 
حنمی 


۷ ص.ق 


۱ ه.ق 


۸ ه.ق 
۸ ه.ق 


سده ۳ 


۷ ه.ق 
معاصر 
۸ ه.ق 
۲ ه.ق 
۰ ص.ق 


ث_ِ 


ه.ق 
1 ص.ق 
ق۷ ه.ق 
۱0 

معاصر 
۶ هص.ق 


هصق 


۱ ه.ق 


۲ ه.ق 


۶ ه.ق 


۱۳۹ 


ه.ی 


دکتر مارسدن 


طاهر احمد 
الزاوی و محمود 
محمد الطناحی 
سید احمد 
سوت 


شیخ محمد عبده 


احمد ارناژوط - 
ترکی مصطفی 
موسسه آل 
البیت لته لاحیاء 
التراث 
محمد 


محبی‌الدین 
عبدالحمید 


۳۷ 


۳۷ 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


گربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


عربی 


بیروت/لبنان 


بیروت/لبنان 


قاهره‌امصر 
بیروت/لبنان 


قماایران 


دوم 


دوم 


اول 


اول 


اول 


اول 


دوم 


سوم 


دوم 


چهارم 


۸ .ق۱۳۷۱ ه.ش 


۰ ه.ش 


۹ ق 


۶ه.ق 


۷۲ هش /۱۹۵۰م 


۲ه.ق 


۲ ه. ق/۱۹۹۲م 


ه.ق 


۲ه.ق /۱۹۲۳م 


۳م 


۷ هه ق/۱۹۵۸م 


۶ ه.ش 


۸ ه.ق 


۲ه.ق/ ۱۳۷۰ 


۷ ه.ق/۱۹7۸م 


۰ص | ۲۰۰۰م 


۶ه.ق 


۱ص ق/۱۹۸۱م 


۲ه.ق 


۱۶۱۱ه.ق/۱۹۹۱م 


هرق 


